جان پرکینز 


امترافات یک بنایتکار اقتصاد ی 


اعتر افات یک جنایتکار اقتصادی 


(افشاگری‌هایی در باب ترفندهای ایالات متحده‌ی آمریکا در اقتصاد جهانی) 


نوشنه‌ی 


جان پرکینز 


ترجمه‌ی 


مهرداد (خلیل) شهایی - میرمحمود نبوی 


ویراسته‌ی 


حمید محوی (گاهنامه‌ی هنر و مبارزه) 


E-mail: info(Qakhtaranbook.com 


نشر الکترونیکی: اردیبهشت pes ۱A٩‏ گاهنامه‌ی هدر 3 ميارزه 
E-mail: hamid.mahvi@neuf.fr‏ 


پیشگفتار گاهنامه‌ی هنر و مبارزه 
پیشگفتار مترجمان 


پیشگفتار مترجمان بر جاب دوم 


پیشگفتار نو پسنده 
مقدمه 


پاره‌ی اول: ۱۹۶۳-۱۹۷۱ 


فصل ۱: یک جنایتکار اقتصادی متولد می‌شود 

فصل ۲: برای هميشه خواهد بود 

فصل ۳: اندونزی: درس‌هایی برای یک جنایتکار اقتصادی 
فصل ۴: نجات کشوری از کمونیسم 

فصل ۵: فروش وجدان 


پاره‌ی دوم: ۱۹۷۱-۱۹۷۵ 


فصل ۶: نقش من به عنوان مأمور تفتیش عقاید 

فصل ۷: تمدن در بوته‌ی آزمایش 

فصل ۸: نگاهی متفاوت به مسیح 

فصل A‏ فرصتی پایدار تا آخر عمر 

فصل ۱۰: رئيس جمهور پاناما: یک قهرمان 

فصل ۱۱: دزدان دریایی در منطقه‌ی el ul‏ 

فصل ۱۲: سربازان و روسپی‌ها 

فصل ۱۳: گفت و گو با زنرال 

فصل ۱۴: ورود به دورانی نو ولی بدشگون در تاريخ اقتصاد 
فصل ۱۵: پول‌شویی عربستان سعودی 

فصل ۱۶: از دلالی محبت تا تأمين مالی اسامه بن لادن 


پاره‌ی سوم: ۱۹۷۵-۱۹۸۱ 


فصل 1۷ مذاکرات «آبراه پاناما» 9 گراهام SS‏ 


۳۲ 


۴۴ 


۹۶ 


فصل ۱۸: شاهنشاه اران M‏ 


فصل MA‏ اعترافات شخصی که شکنجه شده بود ۱۰۶ 
FORSE TNT‏ 1 
فصل ۲۱: کلمبیا: تاج دروازه‌ی آمریکای لاتین ۱۱ 
فصل ۲۲ : «جمپهوری آمریکایی» در تقابل با «اميراتورى جهانی» ۱۴ 
VV dai‏ مشک eui‏ تک ام ۱۲۰ 
فصل ۲۴: رئيس جمهور اکوادور با شرکت‌های بزرگ نفتی می‌ستیزد ۱۳۹ 
فصل ۲۵: استعفا می‌دهم ۱۳۳ 


پاره‌ی چهارم: از سال ۱۹۸۱ تا امروز 


فصل ۲۶: مرگ رئيس جمپور اکوادور PN‏ 
b NN s‏ هلاک pistas‏ فارگ ۱۴۱ 
فصل ۲۸: شرکت آنرژی من» شرکت انرون» و جرج دبلیو بوش PE‏ 
فصل ۲۹ ماجرای رشوه‌گیری من m‏ 
فان ای doces‏ کاک atl‏ ای مک ۵۴ 
فصل ۳۱: شکست جنایتکاران اقتصادی در عراق n‏ 
فصل YY‏ یازدهم سپتامبر و تبعات آن برای شخص من M‏ 
فصل TY‏ نجات ونزوئلا به دست صدام nii‏ 
فصل Y Y‏ نگاهی دوباره به اکوادور ۱۷۹ 
فصل ۳۵: دریدن ظاهر پر زرق و برق iif‏ 
EN‏ ۱۹۴ 
یادداشت‌های مترجمان ۱۹4۸ 
افزودگی (نشر الکترونیکی): مصاحبه آمی گودمن با جان پرکینز E‏ 


فهرست منابع مولف ۵۹ 


پیشگفتار گاهنامه‌ی هنر و مبارزه 


انتشارات اختران با انتشار اینترنتی کتاب «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی» اثر جان پرکینز از طریق سایت اختران 
امکان دسترسی رایگان به اين کتاب را برای تمام کاربران اینترنت تسهیل ساخت. با اين وجود به دلیل اشتباهاتی که 
در مقایسه‌ی ترجمه‌ی فارسی اين کتاب با ترجمه‌ی آن به زبان فرانسه مشاهده کرده بودم. یعنی مشکلی که هميشه 
در رابطه با ترجمه‌ها پیش می‌آید. جهت LG‏ اطمینان ساختن ترجمه‌ی اين کتاب ارزشمند به بازخوانی و تصحیح 
آن اقدام کردم. البته بخش‌هایی که به توضیحات و پیشگفتار مترجمین مربوط می‌شود شامل بازخوانی من نمی‌شود 
وه همان شكل aas de ol‏ 


حميد محوى 
سه شنبه» ۱۱/۰۵/۲۰۱۰ 


E-mail: hamid.mahvi@neuf.fr 


ييشكفتار مترجمان 


آشنايى با اين كتاب از طريق متن مصاحبه‌ی تلويزيون "Democracy Now!"‏ با نويسنددى آن» جان يركينزء 
امکان‌پذیر شد. وى زمانى تحت امر «ازانس امنيت ملى» آمریکا ماموريت داشت قامت اقتصادى كشورهاى در حال 
توسعه را زیر بار وام‌های كمرشكن خم كند. با شروط تحميلى «بانک جهانى» و «صندوق بین‌المللی پول» برای 
بازپرداخت اقساط وام‌هاء ناگزیر. خدمات اجتماعیء بهداشتی و آموزشی دولت‌ها به طبقات محروم و متوسط به‌شدت 
محدود و ناممکن می‌گردید و در اين کشورها فاجعه g Vets pil. c‏ در صورت عدم بازپرداخت اقساط «elg‏ امکان تاراج 
منابع طبیعی کشورهای قربانی برای صاحبان منافع تجاری آمریکا و امکان امر و نهی‌های سیاسی و نظامی برای 
دولت آمریکا فراهم می‌آمد. 

این کتاب شرح اعترافات فردی است که. زیر فشار طاقت‌فرسای وجدان معذب و محکمه‌ی انسانی ذهن خویش؛ 
GU‏ نظام موجود جهانی را برملا می‌کند و به بیان ترفندهای سرمایه‌داری لگام گسيخته برای اقتدار روزافزون و 
شكل گیری «ابرشرکت‌سالاری» (حاکمیت شرکت‌های بزرگ) و «امپراتوری جهانی»" آمریکا می‌پردازد؛ امپراتوری‌ای 
بدون امپراتور و تحت کنترل ابرشرکت‌ها. 

يركينزء پس از مدت‌ها دودلی در افشاگری. با مشاهده‌ی خرابه‌های برج‌های دوقلوی نیویورک دریافت که توفانی 
که کشورش درو می کند حاصل بادهایی است که جنایتکارانی چون خود او. به فرمان رسای خويش در بالاترین 
سطوح حکومتی و اقتصادی «ايالات متحده‌ی ابرشرکتی» در کشورهای در حال توسعه کاشته بودند. 

پس» عجب نیست که ۸۸۰ مردم آمریکای جنوبی اخیراً در Y‏ کشور افرادی را با دیدگاه‌هایی ضد سیاست‌های 
آمریکا به ریاست جمهوری برمی گزینند. اين نشان دهنده‌ی خشم عميق آنان از استثمار شدن و اصرار «صندوق 
بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» به سرازیر كردن منابع طبیعی کشورشان به شرکت‌های بیگانه و سیاست‌های 
tabo‏ ا ا که مق تخضیص eulos (sr bb‏ ار محص رانك د كل را بای آمزیکا محنوط ون 
از کشورهای توسعه‌نيافته دریغ می‌دارد. 

پرکینز در «تریبون جهانی بررسی‌های اجتماعی» (WSF)‏ می‌گوید: «اگر فقط یک "امپراتوری شریر " 
وجود داشته باشد. ماییم (ابالات متحده‌ی آمریکا).» در حالی که مالکان اين امپراتوری فقط ۱ از مردم آمریکا 


۴ 


هستند؟ »در کشورهای فقیر روزانه پنجاه هزار نفر به‌سبب عدم دسترسی به غذا و داروهای عادی جان می‌دهند. وی 
که از WSF‏ خواست با اين «امپراتوری شریر» مبارزه ييشه کند. می‌گوید: (در نظام سرمایه‌داری) اقتصاد (بیش از 
انكه) یک ale‏ باشد. وسیله‌ی توجیه راه‌هایی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده‌ی نظام است. اکنون كاه ان 
است که به پا خيزيم و فرباد سر دهیم که بدهی‌های کشورهای توسعه‌نيافته غیرقانونی است و بايد ابطال شود. اگر 
۴ فعالانه به دنبال آرمانی جایگزین برای وضع کنونی نباشد. برای کسانی که به حاشیه رانده شده و از هر حقوقی 


۱. یادداشت‌های ۷ و ۸ مترجمان («بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول» و «سونامی‌ای از نوع دیگر»). 

Y‏ یادداشت ۱۲ مترجمان («پروژه قرن جدید آمریکایی») به طرح «نومحافظه کاران» برای گسترش و تسلط هرجه بيشتر اين امپراتوری 
می‌پردازد. 

Social Forum Y‏ ۰۱۷۷۵۲۱۵ اجلاس ژانویه‌ی ۱۲۰۰۵ يورتو آلگره‌ی برزیل. 

۴ كنايه به استفاده از اصطلاح «محور شرارت» در مورد آیران» كردى شمالی و ale‏ توسط جرج بوش. 

۵ یادداشت ۱۴ مترجمان («قتصاد جنگ طبقاتی در آمریکا»). 


پیشگفتار مترجمان | Y‏ 


محروم مانده‌اند. تنها جایگزین ممکن تروربسم خواهد بود» (تروریسمی که آمریکای «ابرشرکتی» به استقبالش 
می‌رود و آن را بهانه قرار می‌دهد تا به دور باطل «تروریسم - جنگ»" دامن زند و کشورهای ناهمراه را به آتش و 
وبرانی کشد و سپس به بهانه‌ی «بازسازی» برای چپاول و غارت هرجه بیشتر, در اختیار مالکان «امپراتوری جهانی» 
یعنی «ابرشرکت‌ها» قرار دهد. آری! ۲۵ کشور در ليست انتظار محرمانه‌ی آمریکا برای تهاجم قرار دارند تا سپس 
توسط ابرشرکت‌های آمریکایی مثلاً هبازسازی» شوند. «جهت صرفه‌جویی در وقت()»» قرارداد بسیاری از اين 
«بازسازى»هاء حتى پیش از تهاجم آمريكاء بين ينتاكون و ابرشركتهاى خاصى به امضا رسيده است؛" 

با فروپاشی «بلوک شرق» در اوایل دهه‌ی ۰ غالبا از سرمایه‌داری نوليبرالى به‌عنوان يكانه راه دستيابى به 
توسعه و دموکراسی ياد می‌شود. زمانی در غرب. نظام نوپای تولید سرمایه‌داری. در مقابله با نظام تولید فئودالى و با 
هدف جایگزینی آن. بايد زنجیرهای نظام حاکم را می گسست و با تحجر. دیکتاتوری و موانع توسعه مبارزه می کرد؛ 
بايد برای دموکراسی می‌جنگید و نیروهای توليدى جامعه را برای به خدمت گرفتن. «آزاد» می کرد. ولی آيا هنوز 
هم دموکراسی و آزادی می‌تواند رهاورد نظام سرمایه‌داری باشد؟ LI‏ نظام سرمایه‌داری لیبرالی (يا از دهه ۸۰ به این 
سو نولیبرالی) به توسعه‌ی مطلوب در کشورهای توسعه‌نيافته و ایجاد دموکراسی در آنها انجامیده است؟ 
یادداشت‌های ۲ ۵ و ۶ مترجمان در انتهای D" LS‏ به‌عنوان نمونه. به ذکر ۲ مورد تاریخی می‌پردازد. در 
کشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی. چطور؟ آیا باز هم اين نظام برای توسعه‌ی دموکراسی (ياء دست‌کم. حفظ 
دموکراسی موجود) مبارزه می‌کند؟ بدیهی است که با افزايش قدرت سیاسی ابرشرکت‌ها و حاکمیت نمایندگان آنان؛ 
قدرت سیاسی مردم کاهش می‌پابد و دموکراسی هرجه بیشتر از معنا تهی خواهد شد. 

چنین است كه عطش پایان نیافتنی سرمایه‌داری برای قدرت. تمامی رسانه‌های" بین‌المللی و بزرگ آمریکا را تا 
سال ۲۰۰۴ تحت مالکیت انحصاری ۵ ابرشرکت" درآورده است که در جهت اهداف شرکت سالاری از طریق اين 
رسانه‌هاء بر نحوه تفکر انسان‌ها فرمان می‌رانند. تزریق انديشه می‌کنند. به ایجاد تقاضاهای غیرواقعی در فریبنده‌ترین 
شکل‌ها دست می‌زنند و ناآگاهی را جایگزین دانایی می‌کنند. زیرا «نادانی» جامعه تضمین کننده‌ی «قدرت» چنین 
حاکمانی است. اینجاست که «نادانی قدرت است!» (از شعارهای وارونه‌ی سه‌گانه‌ی رمان «۱۹۸۴» جرج اورول) خود 
را در نظام سرمایه‌داری نشان می‌دهد. 

اگر سرمایه‌داری یگانه راد ممکن است. اين سوآل نیز بايد وسيعاً مطرح شود که LP‏ پیش گرفتن راه 
سرمایه‌داری. اجتناب از مهلکه‌های ذاتی آن چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟» 

«جرج اورول». در ۰۱۹۸۳ تصویری هراسناک از یک جامعه‌ی تخیلی سوسیالیستی به تصوير م ىكشد. ولی 
امروزه» به‌عیان» می‌بینیم که همه‌ی هراس‌ها از جاسوسی در زندگی شخصی مردم. استراق‌سمع تلفنی. ردیابی 
مبادلات پست‌الکترونیکی, ردیابی خرید کتاب‌ها و کتاب‌های امانت گرفته شده از کتابخانه‌هاء نصب «تراشه‌های 
جاسوسی» روی تمام اجناس توسط شرکت‌های Procter & Gamble‏ و ژیلت و اجناس فروشگاه‌های Wall-Mart‏ 


۶ هرچند aS‏ به‌قول «جان پیلجر» استرالیایی (روزنامه‌نگار برجسته‌ی مستقل مقیم انگلستان و «عنصر نامطلوب» در ایالات متحده‌ی 
آمریکا» «جنگ, خود. تروریسم است.» م.ک. به جلد ۲ از مجموعه «پشت پرده مخملین»: کتاب «اربابان جدید جهان» نوشته جان 
پیلجر» نشر اختران. 

٩ در سال ۲۰۰۴ «دفتر هماهنگ کننده‌ی بازسازی و تثبیت» به همین منظور توسط «کاخ سفید» ایجاد شد: «یادداشت شماره‎ Y 
مترجمان: ظهور سرمایه‌داری فاجعه».‎ 

۸ اين رکن چهارم دموکراسی. 

٩‏ مراجعه كنيد به «یادداشت شماره ۱۳ مترجمان: رسانه‌های جمعی در کنترل و تملک انحصاری ابرشر کت‌ها». 


۸ / عترافات یک جنایتکار اقتصادی 


بدون اطلاع خریدار " .و.. و... تحت نظام سرمایه‌داری حاکم بر یگانه ابرقدرت جهان و به دستور بالاترین 
تصمیم گیرندگان (شخص جرجبوش و «آژانس امنیت ملی»» صورت می گیرد. 

این هم یکی دیگر از طنزهای تاريخ است که پیشگویی افسانه‌مانند و هولناک «اورول» درباره‌ی جامعه‌ی تخیلی 
سوسیالیستی «۱۹۸۴» به بهترین شکل ممکن. واقعیت‌های هراسناک «اميراتورى جهانی» سرمایه‌داری را منعکس 
کند. 

همچنین شعار وارونه‌ی دیگر ۱۹۸۴۲» يعنى «جنكأ صلح است!» به بهترین شکل. آتش‌افروزی‌های «امپراتوری 
جهانی» را نشان می‌دهد. 

يادداشتهاى شماره ١‏ تا ۵ و ١١‏ مترجمان در انتهاى كتاب به روابط تنگاتنگ بين ابرشركتها و صاحبان قدرت 
سیاسی در ایالات متحده و یادداشت‌های ۲ ۰۵ ۶ و ۱۰ به «دست دیگر بازار» (مشت آهنین) در كنار «دست 
نامرتی»اش می‌پردازد. 

ترجمه‌ی اين کتاب از آغاز تا obh‏ فصل ۲۱ توسط دوست ديرينه و ارجمندم آقای میرمحمود نبوی و از فصل 
۲ به بعد توسط این‌جانب صورت گرفته است. 

در پایان» لازم است از دوشیزه Ula‏ هاکوپیان که زحمت تايب متن اصلی و یادداشت‌های مترجمان و تغییرات 
چندین و چندباره‌ی آن را با صبر و خوشرویی بر عهده داشتند تشکر کنیم. همچنین از جناب آقای اردهالی» مدير 
محترم نشر اختران. به خاطر استقبال از جاب اين کتاب و پذیرفتن یادداشت‌های طولانی مترجمان به‌رغم کمبود جا 
صمیمانه سپاسگزاری می‌شود. 

یادآوری: در هر فصل. مواردی که با عددی بين دو هلال شماره‌گذاری شده است ارجاع به «فهرست منابع 
مولف» برای فصل مربوط در پایان کتاب است. در حالی که اعداد بدون هلال بالای برخی واژه‌ها به زیرنویس همان 
صفحه ارجاع می‌دهد. 


۱ فروردین ۱۳۸۵ 
مهرداد (خلیل) شهابی سیرجانی 


۰ کتاب «تراشه‌های جاسوسی: طرح شرکت‌های بزرگ و دولت برای ردیابی هر حرکت شهروندان از طریق فرکانس‌های رادیویی» تألیف 
خانم ليز مک‌اینتایر. 


به بهانه‌ی یادداشتی برای جاب دوم اين کتاب. فرصت را مغتنم مىبينيم تا از بازخوانی متن جاب اول و پیشنهادهای 

kas‏ در جاب «Jal‏ در پایان تعدادی از چهارده یادداشت تفصیلی مترجمان در انتهای «US‏ وعده داده بودیم 
«AS‏ در آتیه‌ی نزدیک. اطلاعات بیشتری را در زميندى مورد بحث در كتابى تحت عنوان «پشت پرده‌ی مخملین» 
ارائه کنیم. بەرغم اين وعده» انتشار کتاب‌هایی بسیار پراهمیت به زبان انكليسى با موضوعاتی که از جهات مختلفی با 
مطالب «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی» و چهارده یادداشت تکمیلی ما در انتهای کتاب ارتباط پیدا می کرد مارا 
بر آن داشت که بدون فوت وقت. به ترجمه‌ی آن‌ها بپردازيم و تألیف کتاب وعده داده شده را به زمان تکمیل 
ترجمه‌ی کتاب‌های مزبور موکول کنیم. به اين ترتیب. به‌تدریج نه یک کتاب. که مجموعه‌ای از ترجمه‌ها و تألیفات 
تحت عنوان «پشت پرده‌ی مخملین» انتشار خواهد یافت که کتاب حاضر جلد اول از اين مجموعه به شمار می‌رود. 

«پشت پرده‌ی مخملین جلد :۱ اعترافات یک جنایتکار اقتصادی». نویسنده: جان پرکینن تاريخ انتشار AVAG‏ 

«پشت پرده‌ی مخملین - جلد :۲ به من دروغ نگو: گزارش‌هایی تاریخ‌ساز از روزنامه‌نگاران کاوشگر»» به‌کوشش 
جان پیلجر تاريخ انتشار AYAY‏ 

«پشت پرده‌ی مخملین - جلد Y:‏ اربابان جدید جهان». نویسنده :جان پیلجر. تاريخ انتشار AVAA‏ 

«پشت پرده‌ی مخملین - جلد :۴ دکترین شوک - ظهور سرمایه‌داری فاجعه» نویسنده : نائومی كلاين» در دست 
انتشار. 


جلد پنجم این مجموعه نیز در دست ترجمه است و در فرصت دیگری معرفی خواهد شد. 

در ارتباط با نام اين مجموعه لازم به یادآوری است که کلمات «پشت پرده» به هیچ‌وجه مبیّن «تئوری توطئه» 
نیست. برعکس. تمام پلیدی‌هایی که در اين مجموعه مطرح می‌شود. از دید ماء ناشی از منطق درونی و ذات نظام 
سرمایه‌داری است. از نظامی که موتور محر که‌اش «بیشینه‌سازی سود» است. جز اين چیزی نمی‌توان انتظار داشت. 
جان پر کینزء نوبسنده‌ی کتاب نیز خود می گوید: «به‌رغم ناآگاهی. فریب‌خوردگی» و در بسیاری موارد. خودفریفتگی» 
این بازیگران و کارگزاران توطثه‌ای پنهانی نبودند. آنان "محصول نظام "ی بودند که پرورنده‌ی زیرکانه‌ترین» 
ظریف‌ترین و موثرترین شکل امپریالیسم است.» 

عنوان «پشت پرده‌ی مخملین» صرفاً یک بهره‌گیری طنزآمیز از واژگان خود جهان سرمایه‌داری است که برای 
توصیف نظام سوسیالیستی. از عبارت «پشت پرده‌ی آهنین» استفاده می کرد. هدف از انتشار اين مجموعه. بدون قائل 
بودن به «تئوری توطئه»» بازگویی خشونت‌ها و ساير ویژگی‌های غیرانسانی نظام سرمایه‌داری است که با بهره گیری از 
رسانه‌هايش می کوشد زشتی‌ها و دروغهايش راء اگر نه در «پشت پرده‌ای آهنین». که «پشت پرده‌ای مخملین» 
پنهان کند و ظاهری زیبا و فريبنده را به نمايش گذارد. 


دی‌ماه ۱۳۸۷ 
مهرداد (خلیل) شهابی - مير محمود نبوی 
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جنایتکاران اقتصادی ' افرادی حرفه‌ای‌اند که كلاه کشورهای مختلف را در سراسر جهان در ارقام نجومی میلیارد 
دلاری برمی‌دارند. آنان وجوه مالی «بانک جهانی» «آزانس ایالات متحدة برای توسعة بين المللی»؟ و سازمان‌های 
خیریه را به صندوق شرکت‌های بزرگ و جيب تعدادی خانوادة ثروتمند سرازیر می‌کند که منابع طبیعی كرة زمین را 
در اختیار دارند. 

سلاح اين جنایتکاران عبارت است از: گزارشات مالی مجعول, انتخابات ساختگی, رشوه اخافی. سکس و قتل. 
obl‏ بازیگران همان بازی قدیمی امپراتوری هستند که در حال حاضر و در اين روزگار جهانی‌سازی, ابعاد جدید و 
وحشتناکی به خود گرفته است. 

من می‌دانم از جه چیزی حرف می‌زنم... زبرا من خودم یکی از همان جنایتکاران اقتصادی بودم. 

عبارات فوق را به سال ۱۹۸۲ در آغاز دست نوشته ای تحت عنوان «وجدان آگاه جانی مزدور اقتصادی» مطرح 
کرده بودم. کتاب فوق به رسای جمهور دو کشوری تقدیم شده بود که از مشتریان من بودند و برایشان ارزش و 
احترام خیلی زیادی قائل بودم — اين دو شخصیت سیاسی خائیمه رولدوس ‏ رئیس‌جمهور اکوادور و عُمّر توریخضوس؟ 
رئيس جمهور پاناما بودند. 

هر دو در سانحة هوایی جانشان را از دست دادند و این حوادث به هیچ عنوان اتفاقی نبود. 

آنها را به قتل رساندند. زیرا از ائتلاف با شرکت های بزرگ. دولت آمریکا و بانکداران که هدفى جز ايجاد 
امپراتوری جهانی نداشتند. سرپیچی کرده بودند. 

ما - مزدوران جنایتکار در عرصة امور مالی در جلب همکاری رولدوس و توریخوس موفق نشده بودیم. و به اين 
ترتیب مزدوران جانی سازمان (CIA) «LL»‏ که از نزدیک ما را دنبال می کردند وارد كود شدند. 

با اين وجود در آن دوران, آنها موفق شدند مرا از نوشتن اين کتاب منصرف سازند. 

طی بيست سال. چهار بار به نوشتن اين كتاب اقدام کردم و هر بار حادثه ای مهم به انگیزه ای تازه تبدیل می‌شد 
اتف ox estare‏ نک شا انان قوس او را رنه نگ اه فا رمی هذا قله 
نظامی آمریکا در سومالی ظهور اسامه بن لادن. با این وجود. تهدیدات و يا رشوه هميشه مرا از ادامه اجرای طرحم 
قشاق ان E‏ 

YE uos‏ کی کی slo‏ و s clu d. sous‏ عون aus ds aL‏ انش ميك یی 
کتابی را كه حالا «اعترافات جنایتکار اقتصادی» نام دارد خواند. و با اعتراف به «جذاب بودن داستان» و تأييد آن به 
عنوان داستانی که حتما بايد به نوشته می آمد. با لبخند تأسف آمیزی به من كفت که نمی‌تواند خودش را برای جاب 
آن به مخاطره بياندازد. زیرا مراتب عالی مدیران حتماً با آن مخالفت خواهند کرد. ولی به من ييشنهاد کرد که آن به 
شکل رمان بنویسم : «می‌توانیم آن را در طیف آثاری نظیر جان لوکاره يا گراهام كرين راهی بازار کنیم. 

ولی اين داستان تخیلی نیست. ماجرای واقعی زندگی من است. 

سپس ناشری شجاعترء که به انتشاراتی‌های بزرگ بین‌المللی وابسته نبود. موافقت کرد که برای انتشاراین داستان 


1. EHMs = Economic Hit Men 
2. EHMs = Economic Hit Men 
3. Jaime Roldos 
4. Omar Torrijos 
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واقعی به من کمک کند. سزاوار است که اين داستان حتماً بازگویی شود. جهان امروز شاهد بحران های عمیقی است 
که در عين حال فرصت های فوق العاده‌ای به ما عرضه می کند. 

داستان «اعترافات جنایتکار اقتصادی» نشان می‌دهد که ما از کجا به اینجا رسیده ايم و چرابی وقفه باید با 
بحران هایی دائمی allis‏ كنيم که در عين حال فایق آمدن بر آنها برای ما امکان ناپذیر به نظر می‌رسد. 
سزاوار است که اين داستان حتماً به اطلاع عموم مردم برسد. زیرا تنها با درک اشتباهات گذشته است که می توانیم 
برای فرصت‌های آتی استفاده کنیم. حوادث ۱۱ سپتامبر ۰۲۰۰۱ و به همین گونه دومین جنگ عليه عراق» علاوه 
براین بايد دانست که اگر سه هزار نفر در جريان سوء قصد تروربستی ۱۱ سپتامبر کشته شدند. نباید فراموش کنیم 
كه هر روز بيست چهار هزار نفر از گرسنگی و معضلات ناشی از آن جان می دهند. QD‏ 
از همه مهم‌تر اين ماجرا بايد بازگو شود؛ چون كه امروزء برای اولین‌بار در تاريخ بشری» یک ملت توانایی» پول و 
قدرت تغيير اين امر را دارد. ان ملت ملتی است که من در أن به pal Lio‏ و به‌عنوان جنایتکار اقتصادی به ان 
خدمت کردم: ایالات متحده‌ی آمریکا. اماء جه Lom‏ سرانجام مرا متقاعد کرد که تهدیدها و رشوه‌ها را نادیده بگیرم؟ 

من ذو پاسخ برای این پرسش دارم. پاسخ اول من مختصر است : تنها فرزندم. جسیکا تحصیلاتش را نه پایان 
رسانده و مستقل شده است. اخیرا وقتی به او گفتم که قصد انتشار کتابم را دارم و از نگرانی هايم با او حرف 835« در 
جواب به من كفت : «باباء نگران نباش. اگر تو را گرفتند» من ادامه می‌دهم. ما بايد اين کار را انجام دهیم. به خاطر 
بچه هایی که امیدوارم روز به دنیا بیاورم» یعنی بچه‌هایی که نوه‌های تو خواهند بود.» 

پاسخ دوم کمی طولانی تر است و به خلوص نیّت من نسبت به کشوری باز می‌گردد که در آن بزرگ شده ام به 
عشق به آرمان هایی که پدران بنیانگذار ان اعلام داشته اند. به تعهد عمیقی که نسبت به جمهوری آمریکا دارم که 
امروزه «زندگیء آزادی و خوشبختی» را به همه و همه جا وعده می‌دهد. و به تصمیمی باز می‌گردد که يس از ۱۱ 
سپتامبر گرفتم که از این يس دست روی دست نگذارم تا جنایتکاران اقتصادی آن جمهوری را به یک «امپراتوری 
جهانی» تبدیل کنند. 

اين داستانی واقعی است و من در لحظه لحظه‌ی آن زیسته‌ام. صحنه‌ها. مردم. مکالمات و احساساتی که شرح 
می‌دهم. همه و همه جزء زندگی من بوده‌اند. این ماجرای شخصی در چهارچوب بزرگ‌تری از وقایع جهانی و تاریخی 
اتفاق افتاده است. وقایعی که تاریخ‌ساز بوده‌اند و ما را به جایی رسانیده‌اند که در حال حاضر در آن به سر می بریم و 
تعیین کنندة بنیادهای زندگی فرزندانمان هستند. 

من تمام سعی خود را به کار بستم تا به‌دقت اين تجربیات و مکالمات را عیناً ارائه دهم. 

هربار كه به حادثه ای تاریخی و يا نقل مکالمه ای پرداخته el‏ از چند منبع مختلف بهره گرفته‌ام که عبارتند از 
پرونده‌های رسمی. یادداشت‌ها و خاطراتی که در گذشته نوشته بودم خاطرات خودم و خاطرات افرادی که به نحوى 
به اين داستان مربوط می‌شدند ينج دست نوشتة قبلی و آثار نویسندگان دیگر به ویژه آن دسته از آثاری که اخیرا 
انتشار يافته و حاوی اطلاعاتی بوده‌اند که يا پیش از اين قابل دسترسی نبودند و يا اين که در جركة اطلاعات سری 
EU PUR‏ 

در انتهای کتاب. منابع اطلاعاتی فوق ارائه می‌شود تا خواننده‌ی علاقه‌مند بتواند اين موضوعات را با جزئیات و 

برای تسهیل روند داستان» در برخی موارد چند كفت و گوی مختلف با شخص خاصی را در یک كفت و گو به 
شكل متراكم مرح gessi‏ 

ناشر کتاب از من می‌پرسید: ایا واقعا شماها بين خودتان یکدیگر را «جنایتکار اقتصادی» خطاب می کردید؟ من 


در پاسخ به او اطمینان دادم که cab‏ كرجه فقط حروف اول اين دو واژه (ج. C‏ را بكار می‌برديم. در واقع» در یکی از 


۲ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


روزهای سال ۱۹۷۱۰ زمانی که با مربی‌ام کلودین شروع به کار کردم. او به من گفت: «مأموريت من اين است که از تو 
یک جنایتکار اقتصادی بسازم. هيج کسی حتی همسرت نباید از اين موضوع مطلع شود.» بعد خیلی جدی اضافه 
کرد: «وقتی پا به اینجا می‌گذاری» برای تمام زندگی‌ات خواهد بود.» 

بعد از آن رو بعنذرت نام کامل «جنایتکار اقتضادی» را به کار می‌بره بلکه ضرفا از خروف اول d m‏ انستفاده 
می کرد. کلودین نمونه و الگویی بارز از حرفه‌ای بود که من بدان داخل شده بودم. کلودین هم زیبا بود و هم باهوش و 
كارايى بالایی داشت به طوری که به نقاط ضعف من پی برده بود و به خوبی از ان به نفع خودش استفاده می کرد. 

شغل او و نحوه‌ی اجرای أن بیانگر دقت نظر و ظرافت افرادی است که در يشت اين نظام عمل می کردند. 

کلودین در تشریح نوع کاری که من بايد عهده دار می‌شدم. طفره نرفت و با صراحت تمام كفت که بايد رهبران 
کشورهای مختلف را تشویق کنم قا به شكة گسترده‌ای بپیوندند که منافع بازرگانی coul‏ متحده ایخاب می‌کند: 

در oem e‏ رهبرانی در تار تنیده‌شده‌ی بدهکاری‌ای به دام می‌افتند که وفاداری آنان را به نظام تضمین 
می‌کند. در جهت ارضای نیازهای نظامی. اقتصادی و سیاسی خود. هر موقع دلمان خواست به أن رهبران رجوع 
می‌کنیم. در عوض آنان با ایجاد شهرک‌های صنعتیء نیروگاه‌های تولید برق و فرودگاه. موقعیت سیاسی خود را در 
ميان ملت‌شان حفظ و تحکیم می‌کنند. ضمن آنکه از قبل آن. صاحبان شرکت‌های مهندسی و ساختمانی آمریکا 
به‌طور شگفت‌انگیزی ثروتمند می‌شوند.» 

امروزه» ما نتایج اين نظام را می‌بینیم. نظامی كه این‌طور دیوانه‌وار و لجام كسيخته عمل می کند. مدیران 
شرکت‌های بسیار آبرومند انسان‌ها را با مزد بخور و نمير در شرایط غیرانسانی کارگاه‌های غير قانونی به بیگاری 
مى كيرند. 

شركتهاى نفتى گستاخانه با ريختن مواد الاينده و سموم كشنده در رودخانهها و جنكلهاء اگاهانه دست به 
كشتار انسانهاء حيوانات و كياهان می‌زنند و اقدام به نسل كشى در ميان فرهنگ‌های قديمى می‌کنند. صنايع دارويى 
از ارائة دارو براى نجات جان ميليون ها آفریقایی كه به بيمارى ايدز مبتلا هستند دريغ مى ورزند. 

در همین آمریکاء دوازده ميليون خانوار هميشه نگران وعده‌ی بعدى غذاى خود هستند. (۲) 

صنایع انرژی شاهکاری نظیر «انرون»" را خلق می‌کند. صنعت حسابرسی هم شاهکار دیگری به نام «آرتور 
اندرسن» (Y)‏ را به وجود می‌آورد (هردو شاهکارهایی فضاحت‌بار - م). چنان که بعداً خواهیم eio‏ اين در حالی است 
كه نسبت درآمد یک پنجم جمعیت در غنی‌ترین کشورها به یک پنجم جمعیت در فقیرترین کشورها از سی به یک 
در سال ۱۹۶۰ به هفتاد و جهار به يك در سال ۱۹۹۵ رسيده است. (۳) 

آمريكا بيش از هشتاد و هفت ميليارد دلار صرف جنك عراق می‌کند در حالى كه طبق برآورد سازمان مللء با 
نصف اين رقم می‌توان آب سالم. غذاى كافى. خدمات بهداشتیء دفع فاضلاب و آموزش اوليه برای تمام ساكنان 
کره‌ی زمین فراهم کرد. (۴) 

و ما در حيرتيم كه چرا تروربست‌ها به ما حمله می‌کنند! 

بعضی‌ها مسائل جاری ما را مربوط به توطئة سازمان‌یافته می‌دانند. كاش به همین سادگی بود. توطثه‌گران را 
می‌توان از لانه هایشان بیرون كشيد و در دادگاه به کیفر رساند. ولی اين نظام توسط گروه کوچکی هدایت نمی‌شود. 
بلکه تحت تأثير تفکری است که به مثابه کلام انجیل مقبولیت عام يافته است: 


5. EHM'S 
مترجمان: ابرشركت انرونو جرجبوش».‎ Y نگاه كنيد به «يادداشت شماره‌ی‎ . Anderson و‎ Enron ۶ 


بر شگه پیشگفتار نویسنده ۱۳ 


این تفکر بر اين اساس که هر رشدی در عرصة اقتصادی موجب خوشبختی بشریت است و هر آندازه رشد 
اقتصادی بیشتر باشد مزایای آن نیز به همان نسبت گسترش می‌یابد. اين اعتقاد یک نتيجة طبیعی نیز به دنبال دارد: 

از آنهایی که آتش بيار معركة رشد اقتصادی بوده اند. بايد تجللی به عمل آورد و سزاوار پاداش هستند. در حالی 
که از حاشیه نشین ها تنها بايد بهره کشی کرد. البته. چنین بینشی اشتباه محض است. 
همانطور که می‌دانیم. در خیلی از كشورهاء رشد اقتصادی به‌نفع بخش کوچکی از جامعه تمام می‌شود و ممکن است. 
به‌واقعء به بروز وضعیت دشوارتری برای اکثریت مردم بینجامد. 

اين اعتقاد جنبی که «ناخدایان صنعت. که سکان هدایت اين نظام را در دست دارند. بايد از امتیازات ویژه 
برخوردار باشند» هرجه بيشتر به اين وضع دامن می‌زند. اين اعتقاد در بسیاری از مشکلات فعلی ما ريشه دار و شاید 
ce‏ رواج نظربه توطئه نيز از همین جا منشاً گرفته باشد. 
وقتی زنان و مردان به خاطر حرص و آزشان پاداش می گیرند» چنین مشوق هایی به راحتی مفهوم پاداش را به 
بزهکاری تبدیل می کند. وقتی مصرف سرسام آور منابع طبیعی كرة زمین به حد مفهومی مقرون به تقدس ارتفاء 
می يابدء یعنی همان فرهنگی که ما به کودکانمان می آموزیم که مبنای أن نيز در واقع چیزی به جز الگوهای 
بیمارناک و نامتعادل نیست. یعنی همان فرهنگی که بخش عظیمی از جامعه را مشروط به گروه اندکی از خواص و 
نخبگان می‌داند. دراين صورت تنها می توانیم منتظر بروز مشکلات باشیم. 

شركت هاى جند مليتىء بانک‌ها و دولت‌ها (جمعاً تحت عنوان» «ابرشركتسالارى»). در فرايند ييشبرد 
«اميراتورى جهانی». با به كا ركيرى توان مالى و سياسى خود می‌خواهند اطمينان حاصل كنند كه مدارسء. واحدهای 
تجاری» و رسانه‌های همكانى ما از نظريات فريبنده و پیامدهای آن تبعيت خواهند كرد. 

آنها ما را به جايى رساندهاند كه فرهنگ جهانى ما به ماشين غول‌آسایی تبديل شده که به‌طور فزاینده‌ای نیازمند 
سوخت و نگهداری وضع موجود است؛ به‌طوری كه نهايتاً هر جيزى را كه به چشم مىآيد مصرف می کند و سرانجام 
چاره‌ای جز بلعيدن خودش نخواهد داشت. ابر شركت سالاری توطئه نیست. ولى اعضای آن از ارزش ها و اهداف 
مشترکی الهام می گیرند. یکی از عملکردهای چنین اثتلافی در تداوم و گسترش و تقویت نظام است. 

زندگی کسانی که در اين نظام به كسب موفقیت هایی نائل آمده اند با تمام ساز و برك چنین زندگی‌هایی یعنی 
وبلاهاء کشتی‌های تفریحی و با هواپیماهای شخصی‌شانء به عنوان الگوی بارزی به ما معرفی می شود که گویی بايد 
سرمشق همه ما قرار گیرد» و حاکی از شیوه‌ای از زندگانی است که م ىكويد: مصرف کنید. و مصرف كنيد و باز هم 
مصرف کنید. 

از هر فرصتی استفاده می کنند تا ما را متقاعد سازند که مصرف وظیفه‌ای اجتماعی است. و غارت زمین برای 
اقتصاد مفيد بوده و در نتيجه منافع ما را تضمین می‌کند. به آدم‌هایی مثل من حقوق‌های گزافی پرداخت می‌شود تا 
شغل کار چاق کنی نظام را بر عهده گیریم. 

و اگر بر حسب اتفاق طرح های ما با شکست مواجه شود. افراد دیگری را به صحنه گسیل می کنند که از متانت 
طبع کمتری برخوردارند و در اصطلاح حرفه ای ما آنها را غالبا شغال می نامیم. و اگر شغال ها نیز در اجرای 
طرحشان با شکست مواجه شدند. آنگاه نظامیان از راه خواهند رسید. 

اين کتاب اعترافات مردی است که در گذشته به‌عنوان EHM‏ یک جنایتکار اقتصادی» عضو گروه نسبتاً کوچکی 


7. Corporatocracy 


۴ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


مونسانتوه جنرال الکتریک. نایک» جنرال موتورز وال مارت" و تقريباً در تمام بنگاه‌های بزرگ در سراسر دنیا حضور 
دارند. 

به عبارت كلى ترء «اعترافات جنایتکار اقتصادی» به همان اندازه روایت داستان آنهاست که روایت داستان خود من 
است. 

در عين حال. اين داستان زندگی خود شما نیز هست؛. «اعترافات جنایتکار اقتصادی» داستان دنیای شما و من و 
اولین آمپراتوری واقعا جهانی تاريخ بشریت. 

تاريخ به ما می‌آموزد که امپراتوری ها هرگز پایدار نمانده. و همواره در اشکال فجیعی سقوط می‌کنند» و در 
نتيجه چنین سرنوشتی دامن كير همین امپراتوری نیز خواهد شد. بی شک اگر ما نتوانیم تحولی در روند فعلی ایجاد 
كنيم اين امپراتوری قطعا به پایان تراژیکی خواهد انجامید. امپراتوری ها در فرآیند سلطه جویی های خود. و پیش از 
سقوط مرگبارشان. جوامع و فرهنگ های متعددی را به ورطة نابودی می کشانند. و هیچ کشوری ونه حتی هيج 
ائتلاف بين المللی با استثمار دیگر کشورها در دراز مدت قادر به كسب موفقیت نیست. 

من اين OUS‏ را به نيّت جلب آگاهی عمومی نوشتم از اين رو که بتوانیم سمت و سوی تاربخی مان را متحول 
سازیم. 

من بر اين باور هستم که وقتی جمع کثیری از ما پی بردند که توسط ماشین اقتصادی عظیمی استئمار می شوند 
که برای منابع جهان طمع سیری ناپذیری داشته و سرانجام به تشکل ساختاری می انجامد که تنها به بردگی انسان 
دامن مى زند. در اين صورت و با آگاهی به جنين امورى قطعاً آن را تحمل نخواهیم کرد. 

و در جهانى كه اقليتى ناجيز در درياى ثروت بيكران شنا می کنند و اكثريتى بی‌شمار در منجلاب فقرء آلودگی و 
خشونت غرق می‌شوند. نقش خود را دوباره ارزيابى خواهيم كرد. 

ما متعهد خواهیم شد تا مسير «شفقت. مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی برای همه» را در پیش كيريم. اذعان به 
uas‏ ميل اولبق cd nua‏ عم E‏ آن اش اد اف يه که SB‏ رارض tee‏ هذا رس كا اق Ges‏ 
الهام‌بخش ما برای نيل به فرازهاى متعالی‌تری از تعهدات اجتماعی باشد و ما را در تحقق رؤياى رسيدن به جامعه‌ای 
متعادل و شرافتمند هدایت کند. 


بدون افراد بسیاری که زندگی مشترکی با آنان داشتم و در صفحات بعد شرح حال‌شان می‌آید. اين کتاب به 
نگارش در نمی‌آمد. از آنان» از cub‏ دروس و تجربیاتی که از محضرشان آموخته‌ام سپاسگزارم. 

علاوه بر این می خواهم از تمام کسانی که مرا تشویق کردند تا خطر كنم و چنین داستانی را به روايت بیاوم. 
سپاسگذاری كنم : 

استفن رخشافن. de‏ 9 كين توایست. al‏ کمپ. e‏ روفی 9 خیلی از کسانی که در کار گاه‌ها 9 سفرهای موسوم 
به تغيير رؤيا "Trips Dream Change"‏ همراهم بودند. به‌خصوص دستیارانم؛ او بروس» لين روبرتس - هریک» و ماری 
تندال و سرانجام همسر بسیار خوبم و شریک ۲۵ سال زندگی‌ام» وينى فرد. و دخترمان جسیکا. 

به همین گونه از تمام مردان و زنانی که اطلاعات و دیدگاه‌های شخصی خود را دربارة بانک‌های چندملیتی. 
بنگاه‌های تجاری بین‌المللی و اطلاعات سری دربارة کشورهای مختلف به من دادند. در اختیار من گذاشتند 
سپاسگزاری می‌کنم. امتنان ویژه به میکائیل بن-الی» سابربانا بولوينى» خوان گابریل کاراسکو, جیمز گرانت. پل شو و 
بسیاری افراد دیگر که مایلند نامشان فاش نشود ولی می‌دانند که کی کی است. 


8. Monsanto, General Electrics, Nike, General Motors, Wal Mart. (بنگاه‌های بزرگ آمریکایی)‎ 


پیشگفتار نویسنده l‏ ۱۵ 


وقتی بيش نويس کتاب تمام شد. پی پر سانتی بنیانگذار انتشارات برت-كوهلرء نه تنها با شهامت تمام کتاب را 
پذیرفت. بلکه برای تصحیح و سر و سامان بخشیدن به اين OUS‏ کمک شایانی برای من بود. به همین علت خیلی 
بايد از او سپاسگذاری کنم. 
به همین گونه» از ريجارد يرل متشکرم که موجب شد من با استیون پی ير سانتی آشنا شوم. و هم چنین از نووا 
پرون» راندی فیات. آلن جونز كريس لی» جنیفر لیس لوری پلوشود. جنی ویلیامز كه پیش نویس من را خوانده و 
مورد نقد و بررسی قرار دادند. از داوبد گورتن خیلی متشکرم كه علاوه بر اين که پیش نویس را خواند و مورد نقد و 
بررسی قرارداد» مرا به انجام اکروپاسی هایی در نگارش کتاب واداشت که ان را با شاخص های شیوه های ارزنده و 
عالی مطابقت دهم از پل فدوركوء کار گذارم و والری بروستر كه طراحی کتاب را به عهده داشت. و تود مانزا که 
ویراستار من بود و در مورد او بايد بگویم که واقعاً در جستجوی کلمات یک ژنی تمام عیار است و در عين حال 
يلوق :قوق coles‏ یز هديك از مك شان انان Js‏ 
سياس ویژه به جيوان سيواسوبرامانيان كه ويراستار اجرايى برت كوهلر است. به كن لوبف. ريك ويلسنء ماريا 
خشوش اكيلوء يت اندرسنء ماربنا کوک مايكل کرولی» روبين دونوان» كريستين فرانتس, تيفانى لىء كاترين لنكرون» 
ديان پلانتر و تمام كاركنان برت كوهلرء كه ضرورت اعتلاى سطح آگاهی را تشخيص می‌دهند و خستگی‌ناپذیر کار 
كردند تا اين دنيا را به مكانى بهتر بدل كنند. 
از كسانى كه با من در شركت مين كار كردند ولى از نق ش شان در کمک به یک جنايتكار اقتصادى برای شكل 
دادن به «امپراتوری جهانى» بی‌اطلاع بودند تشكر می‌کنم. بهويزه از كسانى كه برای من كار كردند و يا با آنان به 
سفرهاى دوردست رفتم و لحظات با ارزشى را با آنان گذرانده‌ام تشكر فراوان دارم. همجنين از اهود اسيرلينك و 
كاركنانش در نشر «اينر تراديشن اينترناشنال» كه كتابهاى قبلىام راجع به فرهنكهاى بومى و كهن را انتشار 
دادند و همجنين دوستان خوبم كه مرا به مسير نكارش سوق دادند سياسكزارم. 
تا ابد مديون مردان و زنانى هستم كه مرا در خانه‌هاشان در جنكلهاء صحراها و كوهستانها در كيرهاى 
مقوايى شان در کناره‌ی رودخانه‌ی جاكارتا و در آلونكهايشان در شهرهاى بسيارى در كوشه كنار دنيا يذيرفتند و در 
غذا و زندگی‌شان با من سهيم شدند و بزركترين منبع الهام من بودند. 
جان پرکینز 
اوت ۲۰۰۴ 


معد مه 


gus‏ پایتخت کشور اكوادورء در بستر درة بلند سلسه کوههای آتش‌فشانی آند و در ارتفاع دو هزار و هفتصد متری از 
وا اک ن اس 

EE E RENE OA کرت‎ AE T 
jo خط استوا به سر می‌برند» ولی چشمهایشان به برف روی قله‌های اطراف عادت‎ 

شهر «شل» یک پایگاه نظامى و پاسگاه مرزى است که كاملاً در محيط جنگل آمازونى توسط کمپانی نفتی که به 
همین اسم ناميده می‌شود ایجاد گردیده و دو هزار و چهار صد متر پائین‌تر از کیتو واقع شده است. 

شهرى غبارآلود که سكنداش عمدتاً سربازان» کارگران نفتی و افراد بومی از قبايل شوآور و کیچوا' هستند و به 
عنوان کارگر ساده و يا فاحشه به خدمت گرفته می‌شوند. 

برای سفر از یک شهر به شهری دیگر بايد از يُرييج و خم و خطرناکی عبور کرد. بومیان می‌گوبند در اين مسافرت 
یک روزه» چهار فصل سال را می‌توان دید. با وجود اينکه من بارها اين ol‏ را با ماشین على کرده‌ام» هيچوقت از مناظر 
تماشایی آن خسته نمی‌شوم. 

coles ob ox‏ وی d$‏ 2 اسان کے اتد و آنا tao‏ يون و افده E E‏ كه هاص اه 
منطقه است و جابه‌جا دیده می‌شوند. و در طرف دیگر» دره‌ای عمیق که در انتهای آن رودخانة ياستازاء كه یکی از 
آب راه‌های رودخانة آمازون است با عبور از رشته کوههای آند مارپیج به سوی اقیانوس سرازیر می شود. 

آب رودخانه‌ی پاستازا" از توددى یخی کوتوپاکسی كه یکی از بلندترین آتش‌فشان‌های فعال دنیا است 
سرچشمه می‌گیرد. اين آتش‌فشان در فاصله‌ی سه هزارمایلی آقیانوس اطلس قرار دارد و در زمان اینکاها" خدای 
مردم بوده است. 

پاستازا آب یخچال‌های مرتفع‌ترین كوه آتش فشان فعال جهانء كوه کوتوپاکسی )٩(‏ را که در دوران اینکاها یکی 
از خدایان بوده» از فاصلة ينج هزار کیلومتری به اقیانوس اطلس حمل می‌کند. 

در سال ۲۰۰۳ مأموريتى به عهده گرفته بودم که با تمام مأموربت های قبلی ام متفاوت بود. و به اين ترتیب با 
يك سوبارو اوتبک» کیتو را به مقصد شهر شل ترك کردم. امیدوار بودم به جنگی خاتمه دهم که خودم در برپا 
کردنش شرکت کرده بودم. 

همان طور که جنایتکاران اقتصادی مسئول بسیاری مسائل و مشکلات هستند. اين جنگ نيز یکی از آن مواردی 
بود كه خارج از همین کشور هیچ كس از آن مطلع نبود. 

من می‌رفتم شوآرها" , کیشواها" و همسایگان‌شان آشوآرها" و شی‌ویارها" را ملاقات کنم. 

اهيا أ فى oL‏ مهم ودنھ به قبي اکان هي که شکه cese‏ قر هاف کے اهدو دار فة اهنا 
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3. Cotopaxi 
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Incas ۴‏ مردم اصلی برو قبل از ورود اسپانیایی‌ها. 
Shuar‏ . 
Kishwa‏ . 
Ashuar‏ . 
Shiwiar‏ . 
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خانواده‌ها و زمین‌هایشان نابود شود. برای آنان جنگ به‌معنی مرگ و زندگی بجدهايشان و فرهنگ‌شان بود در 
جهانی و تحقق رژیای چند pol‏ طماع. برای ایجاد «امپراتوری جهانی» بود. (۱) 

اين همان کاری است که جنایتکاران اقتصادی بهتر از همه از عهدة آن بر می آیند. یعنی ایجاد امپراتوری جهانی. 
جنایتکاران اقتصادی متشکل از مردان و زنان slap‏ است كه با استفاده از ابزارسازمان های مالی بين المللی 
شرایطی را مهيا می‌سازند تا ساير ملل را به تبعیت از ابر شرکت سالاری وادارند كه ترکیبی است از شرکت های 

به همان صورتی که در سنت مافياها مشاهده می‌کنیم. جنایتکاران اقتصادی نیز مزایا و امتیازاتی برای 
مشتریانشان (BB‏ می شوند. کدام؟ 

این دست‌ودلبازی در اشکال وام برای ساختن پروژه‌های زیربنایی از قبیل نیروگاه‌های برقء بزرگراه‌هاء بنادرء 
فرودكاه يا شهرک‌های صنعتی عرضه می‌شود. 

با این وجود اعطای چنین وام هایی مشروط است به واگذاری اجرای كلية طرح ها به شرکت های مهندسی و 
سازندة آمریکایی. 

در واقع» بخش اعظم وام ها هیچ‌گاه از ایالات متحده خارج نمی‌شود بلکه صرفاً از بانک‌های واشنگتن به حساب 
دفاتر مهندسی در نیویورک» هوستون يا سان‌فرانسیسکو انتقال می‌بابد. 

به‌واقع تسهیلات اعطایی تقریباً بلافاصله به اترشركتهاى عضو «ابر شرکت‌سالاری» ( اعتباردهنده) عودت داده 
می‌شود. لیکن از کشور وام‌گیرنده خواسته می‌شود که اصل و فرع وام را تمام و كمال باز پرداخت کند. 

در صورتی که جنایتکار اقتصادی كارش را به خوبی انجام داده باشدف کشور وام گیرنده ظرف چند سال بايد در 

وقتی اين امر به وقوع می‌پیوندد. ماه مثل مافياهاء تکه‌ای از گوشت کشور قربانی را مطالبه می‌کنیم. غالبا این 
مطالبات شامل یک يا چند مورد از موارد زیر است: 

كنترل و در اختيار كرفتن حق رأى کشور بدهکار در سازمان ملل. ایجاد پایگاه‌های نظامی يا دستیابی به منابع 
ارزشمند طبيعى از قبيل نفت يا «آبراه ياناما». البته بدهكار همجنان بدهكار باقى می‌ماند. در جنين حالتی. يك 
كشور ديكر به جركة «اميراتورى جهانى» افزوده می‌شود. 

در آن روز خوب آفتابی سال ۲۰۰۳ در حالى كه كه از gus‏ به سمت شل رانندگی می کردم» خاطرات اولين سفرم 
را در سى ينج سال پیش از این یعنی وقتى كه براى اولين بار يا به اين نقطه از جهان گذاشته بودم مرور می کردم. 

در جایی خوانده بودم كه كرجه اکوادور از نظر وسعت به‌اندازه‌ی نوادا است ولى بیش از سی كوه آتش‌فشان فعال 
دارد. و زیستگاه بیش از پانزده درصد از انواع پرندگان جهان است. و علاوه بر اين هزاران نوع از گیاهانی که هنوز 
طبقهبندى نشده‌اند در اين منطقه وجود دارد. اكوادور سرزمين تنوع فرهنگ‌ها است و تقريباً به همان تعداد که به 


9. Elite 

۰ اشاره به نمایشنامه‌ی «تاجر ونیزی» اثر شکسپیر که در آن» يس از ناتوانی بدهکار در بازپرداخت به موقع وام و بهره‌ی سنگین آن. 

رباخواره طبق فرارداد. خواهان بریدن نیم کیلوگوشت از بدن بدهکار می‌شود. در صحنه‌ی سوم از پرده‌ی اول اين نمایشنامه. شایلاک 

رباخوار به آنتونیو (ضامن وام گیرنده) می‌گوید «به عنوان تفنن» اين نکته را جزء شرایط قرارداد بنویسید كه اگر نتوانید در فلان روز و 

فلان محلء از عهده‌ی تأدیه‌ی دين خود برآیید. اين جریمه تعلق كيرد که Juda‏ نی مکیلو از گوشت نازنین شما از هر قسمتی از بدن شما 

که من مايل باشم» بریده شود.» نمایشنامه‌ی «تاجر ونیزی». اثر شكسييرء ترجمه‌ی دکتر علاءالدین پازارگادی, انتشارات سروش y)‏ قبلا 
«بنكاه ترجمه و نشر کتاب») - م. 


۸ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


زبان اسپانیایی تكلم می‌کنند. افرادى نیز به زبان‌های بومی قدیمی حرف می‌زنند. 

من اکوادور را جذاب و در عين حال مرموز یافتم؛ با اين تفاصیل وصف. کلماتی که آن روز به خاطرم می‌رسید. 
عبارت بود از: ناب» بكر و معصوم. 

خيلى جيزها طى اين سى و ينج سال تغيير كرده بود. 

در اولين سفرم در سال ۰۱۹۶٩‏ تگزاکو '' به تازكى معادن نفت منطقة آمازونی را كه در اكوادور قرار داشت كشف 
كرده بود. 
امروزء نفت نصف كل صادرات اكوادور را تشكيل می‌دهد. 
با كشيدن خط لوله‌ی نفت سراسرى سلسله‌ی آند که بهفاصلدى كوتاهى بعد از اولين سفرم به در آنجا ساخته شد. 
بيش از نیم‌میلیون بشكه نفت را در جنكل هاى حساس مناطق استوايى مرطوب سرازير كرد و آلوده ساخت. يعنى 
بيش از دو برابر حجمى كه «اكسان والدز» ' در سواحل آلاسکا از دست داد. 

امروز خط لولة جديدى بهطول پانصد كيلومتر و به هزينه ۱/۲۰ ميليارد دلار توسط كنسرسيومى که 
«جنايتكاران اقتصادى» سازمان دادهاند ساخته شده و قرار است اكوادور را به يكى از ده كشور عمدة تأمين كننده 
نفت برای آمریکا تبديل كند. (۳) مناطق وسيعى از جنكل بارانزا از بين رفته است» طوطى منحصر بدفرد دمدار و 
يلنك خالدار از صفحدى زيستى آمریکای لاتين محو شده‌اند. سه فرهنگ بومى اكوادور به ورطة نابودی كشيده 
شده‌اند و رودخانه‌های بكر و دست‌نخورده به زبالهدانى نفرت‌انگیزی b)‏ باتلاق نفرت‌انگیزی) تبدیل شده‌اند. 

طى همين مدتء بوميان در صدد ياسخ كويى برآمدند. به عنوان مثال مى توانيم از تلاش هاى كروهى از وكلاى 
داد گستری ايالات متحده ياد كنيم كه در هفتم ماه می ۲۰۰۲ از طرف بيش از سی هزار نفر از اهالى اکوادورء مبلغى 
حدود يك میلیارد دلار عليه شرکت شورون ES‏ اقامه‌ی دعوا كردند. دادخواست مدعى بود كه بين سال‌های 
۱ تا ۱۹۹۲ غول نفت — شورون — چهارمیلیون گالن AUS‏ سمی آلوده به نفت و فلزات سنگین سرطان‌زا را در 
گودال‌ها و يا رودخانه‌ها تخلیه کرده است. همچنین اين شرکت تقريباً سیصد وپنجاه چاه زباله را ب‌صورت باز و بدون 
پوشش رها کرده که در نتيجه باعث مرگ مدام مردم و جانوران بوده و اين روند مرگ بار هم چنان ادامه دارد. (f)‏ 

از پنجرة ماشین سوبارویم توده های عظیم ابرهایی را می‌دیدم که به آرامی از فراز جنگل به سوی درة باریک و 
C rob ois‏ کرک کے dips‏ 

پیراهنم خيس عرق شده بود و حالت تهوع داشتم که تنها به دلیل گرمای منطقة استوایی و جاده های پر پیچ و 
خم نبود. 

نقشی که من در نابودی اين کشور زیبا ایفا کرده pog‏ وجدانم را جریحه‌دار می‌کرد و راحتم نمی گذاشت. 

در اثر نقشی که من و هم‌قطارانم — جنایتکاران اقتصادی - ایفا کرده بودیم. اکوادور امروز در وضعیتی به‌مراتب 
بدتر از وضعیت قبل از ارائه‌ی معجزات نوين اقتصادی, بانکداری و مهندسی قرار داشت. از سال ۱۹۷۰ به «x‏ در 


11. 0 

Exxon Valdez ۲‏ . اکسان والدز نام کشتی نفکش آمریکایی است که در سال ۱۹۸۹ در سواحل آلاسکا دچار سانحه شد و جنجال 

زیادی به پا کرد و موجب گردید كه از اين پس قوانین کشتی رانی دچار تحولات زیادی گردد. ۲۳ مارس ۱۹۸۹ در اطراف ساعت و سی 

دقيقه نفتکش اگزو والدز با ۱۸۰۰۰۰ تن نفت خام ترمینال والدز در آلاسکا را ترک می کند. اين نفت از معدن پرودهو بای استخراج شده 

يوده است. نفتکش دو سال پیش ساخته شده و در بيست و هشتمین سفر آن است که دچار سانحه می شود. ۰ تن نفت خام ۸۰۰ 
کیلومتر از سواحل (۲۰۰۰ کیلومتر به اضافة جزایر) را آلوده می‌کند. 

13. Chevron Texaco 

14. Pastaza 


۱٩۹ / مقدمه‎ 


دوره‌ای که» با خسن تعبيرء از آن به عنوان دوره‌ی «شکوفایی نفتی»"" ياد می‌شود. سطح رسمی فقر از پنجاه درصد 
به هفتاد درصد رسیده» وکارهای جزئی و يا بیکاری از پانزده درصد به هفتاد درصد. و بدهی عمومی از دویست و 
حول سیون 34 اوه ميزه ولاز T‏ باقع اتب E‏ سس مایم مان 
از بیست درصد به شش درصد کاهش داشته است. (۵) 

اکوادور متأسفانه یک استثنا نیست. تقریباً تمام کشورهایی که ما - جنایتکاران اقتصادى ‏ آنها را زیر پوشش 
«مپراتوری جهانی» قرار دادیم» به سرنوشت مشابهی دچار شده اند. (۶) بدهی کشورهای در حال توسعه به بیش از 
۵ بیلیون دلار رسیده است. از ۲۰۰۴ به بعد. هزینه‌ی مالی (بهره) اين بدهی بالغ بر سيصد وهفتاد و ينج میلیارد 
دلار در سال خواهد بود. اين رقم از کل مبالفی که کشورهای در حال توسعه صرف بهداشت و آموزش و پرورش خود 
بج کیک بیع Le aru‏ نت لكر أن هه تساير كل کمی‌هام ارهن اس که تاه کش هام os‏ عازن 
توسعه دریافت می کنند. 

فزون بر نیمی از مردم دنیا با روزی دو دلار زندگی می‌کنند. این میزان تقريباً همان مبلغى است که در سال‌های 
(ca ol‏ دهه‌ی ۱۹۷۰ دریافت می کردند. با وجود این يك درصد از خانوارها در کشورهای جهان سوم. هفتاد تانود 
درصد تمام ثروت‌های مالی خصوصی و مستغلات کشور خود را در مالکیت خصوصی خود دارند. عدد دقیق و واقعی 
بستگی به کشور خاص دارد. (Y)‏ 

در خيابانهاى ييج و واييج شهر زيباى «بانوس» ‏ كه حمامهاى آب كرمش مشهور است سرعت اتومبيلم را كم 
كردم . جريان آب گرم زیر زمينى از كوه آتش فشان بسيار فعال «تانكوراكوا»'' سرجشمه می‌گیرد. بچه‌ها كنار 
اتومبيل ما مىدويدند. دست تكان می‌دادند و سعى می کردند به ما آدامسى يا كلوجداى بفروشند. با اين وجود شهر 
بانوس را خيلى زود يشت سر كذاشتم. 

ماشین سوبارو سرعت كرفت و خیلی سریع از مناظر شکوهمند بهشتی وارد دوزخی شدم که «جهنم culo‏ را 
تداعی می کرد. 

ناگهان غول عظیمی مثل یک ماموت خاکستری‌رنگ از وسط رودخانه بیرون زده بود دیوار بتونی عظیم و 
خاکستری رنگی كه آب از آن چکه می کرد و به هيج عنوان با چشم انداز اطرافش هم خوانی نداشت. از دیدن ol‏ 
چندان هم شگفت‌زده نشدم. زیر از پیش می‌دانستم که در کمینم نشسته است. در گذشته Le jb‏ أن را دیده و به 
عنوان نمادی از دست آورهای خودم به عنوان جنایتکار اقتصادی تحسین کرده بودم ولی آن روز با دیدنش بدنم 
مورمور شد. 

اين دیوار زشت و نامتجانس سدی بود كه بر روی جریان خروشان رودخانه‌ی پاستازا ساخته شده بود. آب آن از 
طریق تونل‌های عظیمی که به کوه‌های اطراف نقب‌زده بودند» هدایت می‌شد. سد انرژی آب را به نیروی برق تبدیل 
می کرد. اين پروژه‌ی ۱۵۶ مگاواتی هيدرو الکتریکی آگویان" " است. برق حاصله سوخت مورد استفادة صنایعی است 
كه تعداد انگشت‌شماری از خانواده‌های اکوادوری را ثروتمند می‌کند» ضمن آنکه منشأً رنج‌های ناگفته‌ی تعداد 
بی‌شماری از کشاورزان و افراد بومی است که در کناره‌ی رودخانه زندگی می‌کنند. اين پروژه‌ی برق - آبی یکی از 
پروژه‌های بی‌شماری است که به کوشش من و ساير جنایتکاران اقتصادی ایجاد شده است. وجود چنین پروژه‌هایی 


15. Oil Boom 
16. Banos 
17. Tungurahgua 
کنایه به «جهنم» در کتاب «کمدی الهی» اثر دانته. نویسنده‌ی ایتالیایی - م.‎ .۸ 
19. Agoyan 
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Y ^ Ys 1 ^ Pa due - . - 32 s ۰ ^t 
9 نشان از عصويت اكوادور در «اميراتورى جهانی» دارد و علت اعلان جنگ قبایل شوارز و کیش‌واز‎ 
همسایگان‌شان عليه شركتهاى نفتى ماست.‎ 

به دليل ايجاد جنين پروژه‌های خرابکارانهای. اكوادور اكنون غرق در بدهى خارجى است و بايد سهم زيادى از 
بودجة ملی‌اش راء به جای کمک به میلیون‌ها شهروند که NES‏ به‌عنوان فقير محض طبقهبندى «Alea‏ به 
بازپرداخت اين بدهی اختصاص دهد. برای اکوادور. تنها راه پرداخت تعهدات خارجی فروش جنگل‌های باران‌زای خود 
به شرکت‌های نفتی است. 

واقع امر اين است که از دلایل توجه جنایتکاران اقتصادی به اکوادور. در وهله‌ی «Jal‏ وجود دریایی از نفت در زیر 
گوشت قربانی خود را به‌شکل امتیازات نفتی از اکوادور مطالبه م ىكند. 

بعد از يازده سپتامبر ۲۰۰۱ که واشنگتن نگران قطع جریان نفت از خاورمیانه شد. اين مطالبات به‌خصوص خیلی 
ضرورت پیدا کرد. ورای اینهاء ونزوئلا - سومین کشور تأمین کننده‌ی نفت ما (آمریکا) — اخیراً رئيس جمهوری 
مردمی pla‏ هوكو جاوز انتخاب كرده كه عليه آنچه امپریالیسم آمريكا مىنامد موضع بسيارقدرتمندى اتخاذ نموده 9 
آمریکا ۳ تهدید به قطع فروش نفت كرده انيت جنایتکاران اقتصادی در عراق 9 ونزوئلا شنت خوردند ول در 
اكوادور موفق شدند و حالا تمام ثروت أن l;‏ می‌دوشند. 

اكوادور یکی از كشورهاى نمونه در سرتاسر دنياست که جنايتكاران اقتصادی. آن را در عرصة سياسى و اقتصادى 
به زانو در آوردند. به ازای هر صد دلار نفت خام خروجی از جنكلهاى باران‌زای اکوادوره شرکت‌های نفتى هفتاد و 
ينج دلار دريافت م ىكنند. از بيست وينج دلار باقی‌مانده» سه‌چهارم آن بايد به بازپرداخت بدهى خارجى اختصاص 
آموزش و پرورش و برنامهدى کمک به فقرا باقى مىماند. )٩(‏ نتيجه آنكه از هر صددلار ارزش نفت خامى كه از آمازون 
به تاراج می‌رود» كمتر از سه دلار به مردمى مىرسد كه بيشترين نياز را دارند؛ مردمى كه بيشترين آسيب را از 
احداث سدهاء حفاری‌ها و خطوط لولة نفتى ديدهاند و از فقدان مواد غذايى و آب آشامیدنی در حال مرگ هستند. 

ميليونها نفر در اكوادور و ميلياردها نفر در روى كره زمين همگی تروريستهاى بالقوه هستند. نه به خاطر اينكه 
خود. در دهه‌ی ۱۷۷۰ عليه انگلستان و مردم آمريكاى لاتين در اوايل دهه ۱۸۰۰ عليه اسيانيا به يا خاستند. با نگاه 
به اكوادور ‏ و همان گونه که اغلب در جاهاى مختلف از خودم يرسيدهام ‏ از خود می‌پرسم كه کی اين مردم دست 
به مبارزه می‌زنند؟ 

فریبکاری‌های اين امپراتوری نوين چهرة پوزباشی‌های روم. فاتحان اسپانیایی و قدرت‌های استعماری اروپایی 
قرون هجده و نوزده را سفید کرده است. ما جنایتکاران اقتصادی فريبکاريم. از تاريخ می‌آموزیم؛ امروزه قداره به خود 
نمی‌بندیم. زره يا لباسی که ما را از دیگران متمایز کند بر تن نمی‌کنيم. در کشورهایی مثل اکوادور نیجریه و 
اندونزی لباسمان شبیه لباس آموزگاران دبستان يا مغازه‌داران است. در واشنگتن و ياريسء همچون دیوانسالاران يا 
بانکداران به نظر می‌آییم. ظاهری عادی و متواضع داريم. از كاركاه پروژه‌ها بازدید می‌کنیم و در روستاهای فقرزده 
به‌طور عادی قدم می‌زنيم. از ایثار دم می‌زنیم» با روزنامه‌های محلی درباره‌ی کارهای بشردوستانه‌ای که انجام 
می‌دهیم كفت وگو مى كنيم. میزهای کنفرانس کمیته‌های دولتی را با جداول و اوراق پیش‌بینی هایمان می‌پوشانيم. 


در زمینه‌ی معجزات اقتصاد کلان در دانشکده مدیریت بازرگانی هاروارد سخنرانی م ىكنيم. ما بدون اعمال هیچ‌گونه 


20. Shuars 
21. Kichwas 


مقدمه / ۲۱ 


این‌طوری کار می‌کند. ما به‌ندرت به کار غیرقانونی متوسل می‌شویم. از آنجا که زیرساخت نظام بر دوز و کلک 
esa‏ دش :لذ نظام تتشروع یه نکر ca‏ رد 
ena‏ یی اكلا UE‏ سيو رت نی او e T o‏ انا ceat Coa Cal‏ ووو odo‏ شعي ةد 
ديكرى وارد كود می‌شود. ما جنايتكاران اقتصادى آنها را شغال می‌نامیم» كسانى كه مستقيماً ريشه در ميراث 
اميراتورىهاى اوليه دارند. آنان هميشه حضور دارند و در سايه به كمين نشستهاند. اين شغال ها وقتى از كمين 
گاهشان بيرون می‌آیند و ظاهر می‌شوند. ديرى نمىيايد كه سرى از سران دولت يا سرنگون می‌شود و یا طی 
«حادثه ای» (۱۰) ساختگی و خشونت آمیز كشته می‌شوند. اگر شغالها هم تصادفاً شكست خوردند. همان طور که در 
مورد افغانستان 9 عراق روی «olo‏ آنكاه روشهاى قديمى به كار گرفته می‌شود. هنگامی که شغال‌ها کشت 
همان‌طور که از كنار آن غول بی‌شاخ و دم. دیوار زشت ماموت‌گونه‌ی بتونی خاکستری‌رنگ که از وسط رودخانه 
سر برآورده بودء می گذشتم» کاملاً از عرقى که لباس‌هایم را خيس کرده بود 9 پیچشی که در شکمم افتاده بود آگاه 
امپراتوری بجنگند ملاقات qu‏ از اينكه امپراتوری به کمک من ايجاد شده بودء سرایایم D‏ احساس گناه بود. 
TE Yo. "ME AN De 00‏ ان 
از خود مىيرسيدم: چگونه يسربجداى سر به زیر از منطقة روستايى نيوهميشاير وارد جنين حرفة كثيفى شده 
جان پرکینز 
اوت ۲۰۰۴ 


22. New Hampshire 


فصل ١‏ 
یک جنايتكار اقتصادى متولد مى شود 


همه جيز خيلى به سادكى آغاز شد. در سال ۱۹۴۵ در یک خانواده از طبقة متوسط متولد شدم. يدر و مادرم هردو از 
آمريكايىهاى نیوانگلند ' بودند که اجدادشان سيصدسال قبل به آنجا مهاجرت كرده بودند. رفتار منضبط و اخلاق 
گرایانه و تمایلات قاطع جمپوری‌خواهانة آنها حکایت از "aos‏ نياكان من دارد. آنها اولين افرادى در خانواده‌شان 
بودند که با بورس تحصیلی به کالج راه یافتند. مادرم معلم زبان لاتین دبیرستان شد. پدرم به‌عنوان ناوبان نیروی 
دریایی در جنگ دوم جهانی شرکت کرد و مسئول گروه توپخانة حفاظتی یک تانكر دریایی - با خطر آتش‌زایی 
فراوان — در اقیانوس اطلس شد. موقعی که من در هانور - نیوهمپشایر به دنیا آمدم. پدرم تازه از شکستگی لگن 
خاصره در بیمارستانی در تگزاس بهبود يافته بود. من تا یک سالگی, او را ندیده بودم. 

او به‌عنوان آموزگار زبان در مدرسه شبانه‌روزی «تیلتون» مخصوص پسران در مناطق روستایی نیوهمپشایر 
استخدام شد. 

خوابگاه مدرسه روی تية مرتفعی قرار داشت و گویی با افتخار و حتی تکبر سلطه اش را بر شهر کوچک زیر پایش 
که هم نام مدرسه بود به نمايش می گذاشت . 

اين مدرسة منحصر به فرد فقط پنجاه دانش آموز در هر کلاس, از كلاس نه تا كلاس دوازده» را ثبت‌نام می‌ کرد و 
برای پذیرش دانش آموزان محدودیت قائل می‌شد. دانش‌آموزان این مدرسه EY‏ عزیزدردانه‌های خانواده‌های 
ثروتمندی از بوئنوس آیرس» کاراکاس» بوستون و نیویورک بودند. 

اگر جه خانوادة ما فقیر بود ولی ما به هيج عنوان خودمان را فقير نمی دانستیم. آموزگاران حقوق ناچیزی دریافت 
می کردند. ولی همة مایحتاج ما به‌طور رایگان تأمين می‌شد: مواد غذایی. مسکن. شوفان آب و کارگرانی که چمن 
های ما را می چیدند و کوتاه می کردند و يا وقتی برف راه خانه را مسدود می کرد پارو می‌کردند. در آغاز چهارمین 
سالگرد تولدم زمانی که دانش‌آموزان سرگرم آماده كردن درسشان بودند» غذايم را در اتاق غذاخوری مدرسه 
می‌خوردم. . همچنین توب جمع‌کن تیم فوتبال مدرسه‌ای شدم که پدرم مربی آن بود و عهده دار بردن حوله برای 
بازی كن ها در اتاق رخت كن بودم. آموزگاران و همسران آنها خودشان را خیلی برتر از اهالی منطقه می‌دانستند. 

بارها از والدینم می‌شنیدم که با خنده مدعی می شدند که ارباب کاخ هستند و بر دهقانان ساده و فقير پائین تيه 
فرمانروایی می کنند. می دانستم که چنین موردی چندان هم از روی مزاح نیست. 

دوستان من در مدرسة ابتدایی و متوسطه متعلق به همان iib‏ روستاییان فقیر بودند. پدرانشان از کشاورزان 
کم‌درآمد. جنگل بان و يا کارگر کارخانه بودند. و نسبت به خوش پوش ها و پولدارهای روی تيه حسادت می 
ورزیدند» و از طرف دیگر نيز يدر و مادرم ارتباط و دوستی با دخترهای دهقان‌زاده را برای من ممنوع کرده بودند و 
آنها را «کثیف» و «فاحشه» می‌نامیدند. با اين وجود» من از همان سال های (Jal‏ مدرسه کتاب و مدادم را بااین 
دخترها تقسیم می‌کردم» و در طول اين سال ها عاشق سه نفر از آنها شدم : "آن"" "پری‌سیلا"" و PM gosa"‏ 


New England ۰۱‏ . منطقه‌ی شمال شرقی ایالات متحده. 


2. Puritanical 
3. Ann 


يك جنایتکار اقتصادی متولد می‌شود | ۲۳ 


درک دیدگاه والدینم برایم مشکل بود ولی با اين حال از خواست آنها پی روی می‌کردم. 
هر سال. طی تعطیلات تابستانی پدرم. ما سه ماه را در کلبه ای که يدر بزرگم در نزدیکی دریاچه ساخته بود 
م ىكذرانديم. 

كلبه در فضاى كاملا جنگلی ساخته شده بود و شب ها ما صداى جغدها و سياه كوش ها را می شنيديم. 
همسايهاى نداشتيم و در نتيجه من تنها بچة آن حوالى بودم. 

در سال‌های Jl‏ در خیالبافی هايم درختان جنگل را به دلاوران میزگره" تشبيه مى كردم و دوشيزكانى كه آنها 
"آن"» "پری‌سیلا" و "جودی" (به ترتیب سن) بودند. شک نداشتم که اشتیاق پنهان من 
نسبت به آنها از اشتیاق لانسلو" نسبت به ژینور نه تنها چیزی کم نداشت. که شاید حتی رمزآلودتر نيز بود. 

در سن چهارده‌سالگی مشمول ثبت نام رایگان شده بودم و به اين ترتیب وارد مدرسة تیلتون شدم. با تحریکات و 
پافشاری های والدينء ارتباطم را كاملا با شهر قطع کردم و دیگر هرگز دوستان قدیمی‌ام را ندیدم. 

وقتی هم کلاسی های جدیدم برای تعطیلات به کاخ ها و خانه های اعیان نشین خودشان باز می گشتند» من 


بايد از بند آزاد می کردند: 


تنها روی تيه باقی می ماندم. آنها دوست دخترهایی بين مبتدی های مدرسه داشتند ولی من اصلاً دوست دختری 
east‏ ريا مام کان عدي شام EE‏ ها دت که راشان كرف caso‏ و Cel‏ ا قان 
كرده بودند. در نتيجه تنها و بسيار سرخورده بودمء. والدينم استادی و مهارت خاصى در هدايت افكار من بر اساس 
نيّات خودشان داشتند و به من اطمينان مىدادند كه در موقعيت ممتازى هستم و يك روز سياسكزار Lel‏ خواهم 
شد و همسرى بسيار خوبى خواهم يافت كه با شاخص هاى اخلاقى خودمان تربيت شده باشد . ولى درونم ير جوش 
و خروش بودء و به مصاحبت جنس مؤنث نياز داشتم. به طورى كه حتى فاحشه ها نيز برايم جذابيت خاصى داشتند. 

با این وجود. به جاى عصيان بر هوس های افسار كسيخته ام غلبه كردم و سرخوردگی ام را با موفقیت تحصيلى 
ابراز نمودم. 

نامم روی تابلوی افتخاری مدرسه به عنوان شاگرد ممتاز نوشته شده oy‏ و کاپیتان دو تيم ورزشی بودم و علاوه 
براین سردبیری روزنامة مدرسه نيز به عهدة من بود. 

می خواستم هم کلاسی های ثروتمندم را تحقیر كنم و مدرسة تیلتون را برای هميشه ترك بگویم. 

سال آخر مدرسه بود که يك بورس ورزشی برای دانشگاه براون" و يك بورس تحصیلی برای میدل‌بری" به من 
اعطا شد. من براون را برگزیدم؛ بیشتر برای اينكه ترجیح می‌دادم ورزشکار باشم و به اين علت كه براون در شهر 
قرار داشت. مادرم فارغ‌التحصیل میدل‌بری بود و پدرم نيز فوقلیسانسش را از آنجا گرفته بود. براون جزو 
«آیوی‌لیگ» ' يعنى یکی از هشت دانشكاه مهم شمال شرقى بود ولى آنان میدل‌بری را ترجيح می‌دادند. 

پدرم می يرسيد: «اگر يايت را بشكنى جه می‌شود؟ بهتر است كه بورس تحصيلى را انتخاب كنى». من هم قبول 
كردم.. برای من» میدل‌بری صرفاً نسخة توسعه Ab‏ مدرسه تيلتون بود با اين تفاوت كه اولى در منطقه‌ی روستايى 


4. Priseilla 


5. Jud 
کجا‎ Ew میزی بود که آرتورشاه انگلیسی سرداران خود را به دور آن فرامی‌خواندو چون گرد بود مزيتى بر کسی‎ e Round Table ۶ 
بنشنیند دام‎ 
e بود‎ Guinevere از سرداران پادشاه آرتور كه عاشق ملكه‎ Lancelot ۷ 
8. Brown 


9. Middlebury 
مجموعه ۸ كالج در شمال آمريكا شامل براون» کلمبیا کرنل. دارت موث.هاروارد. پرینستون - دانشگاه پنسیلوانیا و‎ > Ivy League JM 
ييل - م.‎ 


۴ اعترافات یک جنايتكار اقتصادى 
نيوهميشاير بود و دومى در منطقه‌ی روستايى ورمونت '' 

البته میدل‌بری مختلط بود اما من فقير بودم در صورتى كه ديكران اكثراً از خانواده هاى ثروتمند می آمدند. 
جهارسال بود كه من هم كلاسى دختر نداشتم. دچار ورشكستى اعتماد به نفس بودم و احساس می‌کردم كه همه از 
من بهترند. احساس بدبختى می‌کردم. از يدرم خواهش و تمنا كردم كه يك سال به من مرخصى بدهد. می‌خواستم 
به بوستون اسباب كشى كنم و مدتى در آنجا از زندگی بياموزم و با زنها آشنا شوم . ولى پدرم جيزى در اين باره 
نمی‌خواست بشنود. و خطاب به من كفت: «چگونه می‌توانم بچه‌های ديكران را برای رفتن به دانشگاه اماده کنم. اما 
وانمود كنم كه فرزند خودم در هيج دانشكاهى حضور ندارد.» 

سرانجام به اين نتيجه رسيدم كه زندكى مجموعه اى از حوادث و اتفاقات است كه واكنش هاى ما در رابطه با آنها 
از اهميت خاصى برخوردار بوده و به اين معنا كه انتخاب هايمان در مقابل هر يك از این حوادث و اتفاقات برای 
زندگی آيندة ما نقش تعيين كننده دارند. 
در «ميدلبرى» دو حادثة مهم برايم روى داد كه روند زندكى مرا تغيير داد. 

پیش از همه با يك ايرانى آشنا شدم كه پدرش زنرال و مشاور شخصى شاه بود. و سپس آشنايى با زن زيبا و 
جوانى که نامش Jie‏ معشوق دوران كودكى ام. «آن»" بود. 

فرهاد فوتبالیست بود و در سطح حرفه ای در رم به اين رشتة ورزشی پرداخته بود. او ذاتاً ورزشکار بود. با موهای 
مجعد مشکیء چشم‌های قهوه‌ای روشن. و با حالت و جذبه‌ای که هیچ زنی در برابرش قدرت مقاومت نداشت. او 
دروافع از خیلی جهات نقطه مقابل من بود. برای جلب دوستی اش خیلی بايد تلاش می کردم. او خیلی چیزها به من 
اموخت که در سال‌های بعد به دردم خورد. 

وقتی با «آن» آشنا شدم. اگر جه او با یک دانشجو از دانشگاه دیگری رابطة جدی داشت. ولی خیلی زود با من 
همراه شد. اين رابطة افلاطونی " نخستين رابطة عاشقانه و جدی در زندگی من بود. 

فرهاد مرا به نوشیدن» رفتن به محافل رقص و نادیده انگاشتن خواست‌های والدینم تشویق می‌کرد. با آگاهی تمام 
تصمیم گرفتم که درس خواندن را كنار بگذارم. و به اين ترتيب از پدرم که می ترسید که مبادا من در ورزش e‏ را 
بشکنم انتقام بگیر . در نتيجه نمراتم سیری نزولی طی کرد و بورسم قطع شد. در نیم‌سال دوم دانشگاه» درس را 
به کل رها کردم. پدرم تهدیدم کرد که مرا از ارث محروم خواهد کرد ولی فرهاد تشویقم می کرد. يك روز خیلی 
شرا داوم فكو کی داتشه brat‏ باه ese‏ کم که سس واه اا ا ف قي امن سا تسا 
سرنوشت‌ساز و حیاتی زندگیم آینده ام بود. 

ros dit‏ رش امک ان کی us‏ ی کف هب هک ان 
مست من را متهم کرد که گویی می خواستم با همسرش لاس بزنم» و من را روی هوا بلند کرد و يرت کرد به طرف 
دیوار. فرهاد بين ما قرار كرفت و چاقویش را كشيد و گونه‌ی آن مرد را زخمی کرد. بعد مرا به طرف پنجره کشید و 
روی پرچین مشرف به رودخانة jab‏ « هل داد. بعد پریدیم پائین و از راه سکوی كنار روخانه به خوابگاهمان 
بازگشتیم. 

صبح روز بعد که توسط پلیس خوابگاه بازجوبی می‌شدیم. من هرگونه اطلاع از حادثه را انکار کردم. با وجود «oa‏ 
فرهاد اخراج شد. هردو به بوستون رفتيم و مشتركاً آپارتمانی اجاره کردیم. من خیلی سریع در روزنامه‌ی تبلیفاتی 


11. Vermont 
12. Ann 


۳ عشقى که الزاماً جنسى نيست. 


يك جنایتکار اقتصادی متولد می‌شود | ۲۵ 


هرست "" کار بيدا کردم به عنوان دستیار شخصی سردبیر و استخدام شدم . 

بعدا در همان سال ۰۱۹۶۵ چندتن از دوستانم در روزنامه. به خدمت سربازی اجباری فراخوانده شدند. برای فرار از 
شرایط مشابه» وارد کالج مدیریت بازرگانی وابسته به دانشگاه بوستون شدم. در اين مدت آن با دوست پسرش قطع 
رابطه کرده بود و با اين که در میدلبری زندگی می کرد غالبا به دیدن من می آمد و من از اين بابت خیلی احساس 
یخی من us ces sehr Ese ARV a‏ ک سا 68 اوه بو اش عازن b‏ 
در دانشگاه بوستون Giu)‏ تکمیل کنم. 

آن با زندگی مشترک با من پیش از ازدواج قاطعانه مخالفت می کرد . كرجه به شوخی به او مىكفتم که دارد از 
من باج‌خواهی می کند... ولی در واقع» در رفتار او استمرار معیارهای اخلاقی و زاهدانة والدینم را می دیدم. ولی از آن 
جایی که دلم می خواست با او باشم و او را بیشتر و بیشتر آرزو می کردم. سرانجام ازدواج کردیم. 

يدر KG‏ مهندس برجسته ای بود که سامانة هدایت موشکی برای نوعی از موشکها را طراحی کرده بودء و به 
همین علت برای قدردانی elis‏ رده بالایی را در وزارت امور دریایی به او اهداء کرده بودند. 

بهترين دوست او كه «آن» عمو ف رانک می ناميد (در واقع نام اصلى او نبود)» كارمند آژانس امنيّت ملى INSA)‏ 
يعنى ناشناخته ترين سازمان اطلاعاتى كشورء كه در عين حال برخى آن را مهمترين می دانند. 

كمى بعد از ازدواجم. از طرف ارتش برای آزمون بدنى فراخوانده شدم. نتيجه مثبت بود و اين خطر وجود داشت 
كه يس از اتمام تحصيلاتم مرا به ويتنام بفرستند 

اكر جه جنگ هميشه براى من جذابيت هايى خاصى داشته است. ولى فكر جنكيدن در آسياى جنوب شرقى يايم 
را سست مى كرد. 

وقتى جوان تر بودم. تاريخ و داستان هاى نياكان مهاجر . شخصيت هاى تاريخى نظير توماس ين و اتان آلن Y‏ 
برايم جذابيت هاى خاصى داشتند. و تمام ميادين جنكى و نبردهاى «نوول آنكلوتر»” و شمال دولت نیویورک و 
حتى محل نبردهاى فرانسوی ها عليه اهالى بومى آمریکاء و جنگ استقلال را بازديد كرده بودم. 

هر رمان تاريخى ای را كه پیدا می كردم می خواندم. در واقع. موقعى كه واحدهای نيروى ويزه ارتش برای 
اولین‌بار وارد آسیای جنوب شرقى شدند. مشتاق شدم كه در ارتش ثبت‌نام كنم. اما وقتی رسانه‌های كروهى 
موش و bids‏ اک رشن كورام CU ool‏ ا la‏ نارای iss ool‏ اا کرو 
NE‏ تغيير عقیده دادم. از خودم می پرسیدم که اگر «توماس پین» زنده بود. از کدام جبهه دفاع می کرد. مطمتن 
بودم كه به جبهة دشمنان ما می پیوست. 

عمو فرانک به کمک من آمد. او مى گفت که اشتغال در «آژانس امنیت ملی» موجب معافیت از خدمت سربازی 
می شود تعدادی قرار ملاقات با دفاتر آژانس را برای من برنامه ریزی کرد. از جمله مصاحبه‌های طولانی‌مدت یک‌روزه 
كه بسیار خسته کننده بود و بايد آزمون های دستگاه دروغ‌سنج را نیز تحمل می کردم. به من گفته شد که این 
آزمایش‌ها مشخص می کند که ايا من ادم مناسبی برای استخدام و آموزش لازم در «آژانس امنیت ملی» هستم یا 
خير. در صورت مثبت بودن, اين آزمایش نقاط قوت و ضعف مرا هم تعيين می‌کرد و شغل آتی من بر اين اساس 
انتخاب می‌شد. با دید گاهی که درباره جنگ ویتنام داشتم» مطمئن بودم که در اين امتحانات مردود خواهم شد. 


14. Hearst's Advertisers Newspaper 
15. BU - Boston University 
16. National Secuity Agency 
17. Ethan Allen, Thomas Paine 
در شمال شرقی ایالات متحده.‎ . New England ۸ 


۶/اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


طی پرسش و پاسخ. اعتراف کردم که به‌عنوان یک آمریکایی صادق. مخالف جنگ هستم. ولی با كمال شگفتی 
دیدم که مصاحیه‌کنندگان دیگر روی این موضوع پافشاری نکردند؛ ولی به طریق اولی پرسش هایشان روی گذشته 
نحوة تربیت و رشد دوران کودکی ام متمرکز کردند: رفتارم نسبت به والدین. احساسات ناشی از زندگی و رشد یک 
پاکدین"' در ميان اين همه دانش‌آموزان ثروتمند و لذت طلب. 

علاوه بر این نسبت به سرخوردگی های جنسی و فقدان زن. سکس و يول در زندگی ام و به همین ترتیب 
جهانی تخیلی که به عنوان پاداش اغوای درونی از اين همه محرومیت برای خودم ساخته بودم. کنجکاوی می‌کردند. 
آنجه بيش از اندازه مرا شگفت‌زده کرد توجه آنها به روابط من و فرهاد بود و اينكه آن‌قدر او را دوست داشتم که 
به‌خاطر نجاتش. به پلیس خوابگاه دروغ گفته بودم. 

پیش از همه فکر می کردم كه تمام اين نکات منفی استخدام مرا در آژانس امنیت ملی منتفی می سازد. ولی 
ادامة مصاحبات خلاف اين تصور را نشان می داد. 

چندین سال بعد. پی بردم که تمام اين نکات منفی از دیدگاه آژانس امنیّت ملی. درواقع خیلی مثبت بوده است. 

مرا بر اساس وفاداری به کشورم ارزیابی نمی کردند. بلکه به طریق اولی سرخوردگی های شخصی ام برایشان حائز 
آهمیت بود. 

دل گیری نسبت به والدیتم. توجه دائمی ذهنی به زن و جاه‌طلبی‌ام برای يك زندگی خوب آنان را متقاعد کرده 
بود که مستعد اغوا شدن هستم. 

تصمیمم مبنی بر طی مدارج عالی دانشگاهی و همچنین پیشرفت در زمینه‌ی ورزش» سرکشی و طغیان عليه 
پدرم و و قابلیت هايم در برقراری ارتباط با خارجی‌ها و توان دروغ گفتن به پلیس دقيقاً همان خصوصیات برجسته 
ای به حساب می آمدند که انها در داوطلبان جستجو می کردند. بعدها فهمیدم که يدر فرهاد عامل اطلاعاتی آمریکا 
در ايران بوده است و در نتيجه دوستی من و فرهاد مستحکم‌تر شد. 

چند هفته بعد از آزمایش‌های «آژانس امنیت ملی» به من ييشنهاد شد که يس از اخذ دیپلم از دانشگاه بوستون. 
آموزش هنر جاسوسی را در آژانس شروع کنم. با اين وجود» قبل از اينكه ييشنهاد را رسماً بپذیرم» آزادانه و بی آن که 
انكيزة خاصى داشته باشم در همایشی در دانشگاه بوستون» كه توسط استخدام كنندكان «سياه صلح» ' بركزار 
می‌شد» شركت كردم. نكتة جالب اينجا بود كه مثل «آزانس امنيت ملى» (NSA)‏ « شاغلان «سياه صلح» نيزمشمول 
معافيت از خدمت سربازى مى شدند. 

در آن دوران» شركت در جنين سمينارى حادثة معنى دارى به نظرم نمی رسید. ولى تنها به شكل مابعدى بود 
كه اهميت خارق العادة آن در زندگی ام آشکار شد. استخدام کنندگان «سياه صلح» توضيح دادند كه برای اعزام به 
چند منطقه در دنياء نياز به داوطلب دارند. از جمله مناطقى كه ذكر كردند جنگل هاى حاره ای امازونى بود؛ یعنی 
منطقه ای که اهالى بومى آن هنوز در شرايطى زندكى می كنند كه كاملا مشابه بوميان آمریکای شمالى در دورانی 
ست كه تازه ارويايى ها به آمريكا يا گذاشته بودند. هميشه آرزو داشتم كه مثل «Dub‏ ها كه در نيوهميشاير 
زندكى می کردند و اجدادم در آنجا ساكن شده بودند. زندكى كنم. دوست داشتم باور كنم كه در رگ‌هایم خون 
«بناکی» جریان دارد و می‌توانم به شناختی که آنها از جنگل داشتند دست بيابم . يس از سخنرانی. سراغ 
استخدام کننده‌ی «سپاه صلح» رفتم و از امکان اعزام به آمازون سؤال کردم. او به من اطمینان داد که نیاز به داوطلب 
برای آن منطقه بسیار زياد است و شانس من برای رفتن به آنجا خیلی بالا است. بلافاصله به عمو فرانک تلفن زدم. 

19. Puritan 


20. Peace Corps 
زبان و قبيلدى سرخ‌پوست بومی آمریکای شمالی در جنوب کبک - م.‎ Abnakis ۱ 


يك جنایتکار اقتصادی متولد می‌شود | ۲۷ 


با كمال تعجب ديدم که عمو فرانک مرا برای درخواست پذیرش در «سپاه صلح» تشویق می‌کند. 

او خیلی محرمانه به من كفت که يس از سقوط هانوی"" - که در آن مقطع زمانی» برای او و هم کارانش قطعی 
به نظر می‌رسید - آمازون به منطقة خیلی داغی تبدیل خواهد شد. 

عمو فرانک ادامه داد: «آنجا پر از نفت است. ما در آنجاء به کارگزار خوب احتیاج داریم» افرادی که مردم بومی را 
خوب درک کنند.» او به من اطمینان می‌داد كه عضویت در «سپاه صلح» زمينة آموزشی خیلی خوبی خواهد بود و 
تشویقم کرد که زبان اسپانیولی و گویش‌های محلی را بیاموزم. سپس با خنده گفت: «احتمالا به‌جای کارمندی در 
تشکیلات دولتی. ممکن است برای شرکت های خصوصی کار «eS‏ 

در آن موقع مقصودش را درست نفهمیدم. به شكل ناگهانی بی آن که بدانم از عرصة جاسوسی به عرصة تروریسم 
اقتصادی منتقل شده بودم» و تنها چند سال بعد بود که برای نخستین بار با اصطلاح «جنایتکار اقتصادی» اشنا 
"T‏ 

در آن دوران هنوز نمی دانستم که صدها مرد و زن به شکل پراکنده در سرتاسر جهان برای دفاتر مشاورتی و 
دیگر شرکت‌های خصوصی کار می‌کنند و یک سنت هم از هیچ يك از اداره‌های دولتی حقوق نمی گیرند ولی عملاً 
در خدمت منافع امپراتوری‌اند. 

هرگز نمی توانستم حدس بزنم که نوع جدیدی از مأمورين که تعدادشان به هزاران نفر می رسد با عناوین 
دلنشین تر در پایان هزارة دوم سازمان دهی شوند و اين من باشم که نقش تعيين در تشکل چنین ارتش فزاینده‌ای 

من و «آن» متقاضی استخدام در «سپاهی صلح» شدیم و درخواست کردیم که مارا برای انجام مأموريت در 
آمازونی ثبت نام کنند. هنگامی که نامة قبولی درخواست ما رسید. به محض این که ديدم به جای آمازونی 
می‌خواهند ما را به اکوادور بفرستند. خیلی مأيوس شدم. 

زیر لب برای خودم زمزمه کردم :«آه. نه! من برای آمازونی درخواست داده بودم نه آفريقا.» روی نقشة 
جغرافیای جهان» به دنبال اکوادور گشتم. وقتی اکوادور را در هیچ کجای قارة آفریقا پیدا نکردم. ترس برم داشت؛ با 
مرور فهرست نقشة جغرافیای جهان دریافتم که اکوادور در آمریکای لاتين واقع شده است. و روی نقشه ديدم که 
شبكة رودخانه ای از یخچال های كوه های آند سرازیر می شود که به سرچشمه های رودخانة عظیم آمازون تعلق 


دارد. 


با خواندن مطالب بیشتر پی بردم كه جنگل های اکوادور از غنی ترين و زیباترین در جهان است و مردم بومی ان 

همچنان به سبک و سیاق هزاران سالة خود زندگی می‌کنند. 
در نتیجه قبول کردیم برویم. 

ما دوره‌ی آموزشی «سپاه صلح» را در جنوب کالیفرنیا گذراندیم و در سپتامبر ۱۹۶۸ رهسيار اکوادور شدیم. در 
آمازون» با «شوآر» ها از قبیله های بومی آنجا زندگی کردیم که سبك زندگی‌شان واقعاً شبیه به زندگی بومی‌های 
آمریکای شمالی قبل از مهاجرنشینی بود. همچنین در TaT‏ با اعقاب اینکا"" ها کار کردیم. آنجا گوشه‌ای از جهان 
بود که خوابش را هم نمىديديم. تا آن موقع. تنها افراد آمریکای لاتینی که دیده بودم دانش‌آموزان خانواده های 
ثروتمندی بودند که به مدرسه ای می آمدند که پدرم در آنجا تدریس می کرد. 

با اين مردم بومی که با شکار و زراعت گذران عمر می‌کردند قرابت خاصی را احساس می کردم . آنها به شکل 
Hanoi ۲‏ . پایتخت ویتنام شمالی کمونیستی که پیوسته مورد تهاجم هوایی آمریکا قرارمی‌گرفت - م. 


23. Andes 


YA‏ اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


غریبی دهقانانی را برایم تداعی می کردند که از دوران کود کی به خاطر داشتم. 

يك روز شخصی به نام «آینار كروي که از کادرهای امور بازرگانی بود به شکل غیرمنتظره ای وارد محفل ما 
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شد. او یکی از نواب رئيس مؤسسه بین‌المللی مهندسان مشاور چاس - تی - مین و فرد بسيار ملاحظه كارى بود. 
كار او در بانک جهانى بررسى و ارزيابى اعتبار طرح هاى سازندگی نظير ايجاد سدهاى هيدر والكتريك و ديكر طرح 
ضمناً یک سرهنگ ذخيره در ارتش آمريكا نيز بود. 

اواز مزيت هاى كار كردن براى شركتى مثل مين با من حرف مى زد. 

و وقتى به او كفتم كه پیش از اين كه به «سياه صلح» بييوندم براى «آژانس امنيت ملى» يذيرفته شده بودم و در 
اين فكر هستم كه دوباره به آن جا بازگردم در ياسخ به من كفت كه او نيز گاهی اوقات در رابطه با «آزانس امنيت 
ملی» نقش gale‏ رابط را به عهده داشته است. 

در نگاهی که به من انداخت. حدس زدم که او نيز بايد برای ارزیابی قابلیت های من ماوت گرفته باشد و؛ 


پس از دو روزی که با هم در اکوادور گذرانديم. رابطه مان ۳ از طریق مراسلات پستی ادامه دادیم . او از من 


خواسته بود كه گزارش‌هایی در مورد ارزيابى وضعیت اقتصادی آتی اکوادور برايش بفرستم. ماشین تحربر کوچکی 
داشتم که هميشه همراهم بود و عاشق تايب كردن با آن بودم. لذا خیلی خشنود بودم که پاسخگوی سفارش های او 
باشم. حدودا طی یک سالىء حداقل e» iib,‏ نامه‌ی بلندبالا برای اينار فرستادم. در اين مدت بايد چشم‌ان داز 
اقتصادی- سیاسی اکوادور را تخمین می‌زدم و به همین ترتیب در رابطه با مسائل و مشکلات فزايندة بومیان و 
مبارزاتشان عليه شرکت های نفتی و آژانس های بين المللی توسعة عمرانی که سعی می کردند آنها را وارد عصر 
مدرنیته کنند» گزارشاتی تهیه می کردم. زمانی که دورة آموزشی ام در «سپاه صلح» خاتمه یافت. آینار برای 
مصاحبه‌ی کاری در دفتر مرکزی مین در بوستون دعوتم کرد. طی ملاقات خصوصی‌مان. تأکید کرد که: «کار اصلی 
مين مهندسی است. اما بزرگ‌ترین مشتری شرکت "بانک جهانی" ۷" 

است. "بانک" اخيراً اصرار دارد که ما اقتصاددانانی را به خدمت بگیریم تا پیش‌بینی‌های اقتصادی مهم را برای 
"بانک" تهیه کنند. اين پیش‌بینی‌ها در تعیین امکان‌سنجی. عملی بودن و ابعاد پروژه‌های مهندسی به کار گرفته 
خواهد شد. خیلی محرمانه به من كفت که تا کنون» سه اقتصاددان عالیرتبه با مدارک تحصیلی معتبر استخدام 
کرده است. یکی با درجه‌ی دکترا و دونفر با درجه‌ی کارشناسی ارشد. ولی همگی شان به شکل اسفناکی در کارشان 
شکست خوردند. 

اينار می‌ گفت. «هيج یک از آنها نمی دانستند چگونه در کشورهایی که آمار صحیحی وجود ندارد پیشبینی های 
اقتصادی را تهيه کنند.» و در ادامة حرفهايش اضافه کرد که هیچ یک از اين سه نفر نتوانستند به قرادادشان عمل 
کنند. در نتیجه از آنها خواسته بود که به کشورهای دور دستی مثل اكوادورء اندونزی» ايران و مصر بروند و از مقامات 
محلی برای گسترش اقتصادی كسب اطلاع کنند. یکی از آنها در یکی از دهکده های دور افتادة پاناما دچار افسردگی 
ci,‏ ^ شدء يليس پاناما او را تا فرودكاه هدايت كرده و سپس به در هواييما به ایالات متحدة آمزیکا بازكرداندند. 


25. Einar 6 

26. Chas. T. Main Inc 
27. World Bank 

28. Nervous Breakdown 


يك جنایتکار اقتصادی متولد می‌شود | YA‏ 


آینار به من گفت: «نامه‌هایی که برای من می‌فرستادید نشان می داد که حتی در فقدان اطلاعات US‏ از خطر 
كردن نمی ترسید. با توجه به شرایط زندگی تان در اکوادور» مطمئنم از عهده بر خواهید آمد» پیش از اين یکی از 
اين اقتصاددانان را اخراج کرده‌ام و اگر شما اين شغل را بپذیرید» حاضرم دو نفر دیگر را هم اخراج کنم.» 
به اين ترتیب بود که در ژانوية ۱۹۷۱ در شرکت مین سمت اقتصاددان را به من اهداء کردند. تازه ۲۶ ساله شده 
بودم؛ یعنی سن معجزه آسایی که دیگر مشمول خدمت نظام وظیفه نبود. دراين مورد با خانوادة «آن» مشورت کردم. 
آنها مرا به پذیرش اين شغل تشویق کردند. و حدس زدم که حداقل بخشی از اين تشویق ها بايد انعکاس نظریات 
عمو فرانک باشد. pol,‏ می‌آید كه گفته بود ممکن است من آخر سر در یک شرکت خصوصی مشغول به کار شوم. 
هیچ‌چیز خیلی روشن و روباز نبود. ولی شکی نداشتم كه استخدام من در شرکت مین از یک سو نتيجة ترتیبات 
اتخاذ شدة عمو فرانک از سه سال قبل بوده. و از سوی دیگر به دلیل تجاربی که در اکوادور به دست آورده بودم و 
علاقة شدیدی که به نوشتن دربارة موقعیت سیاسی و اقتصادی اين کشور داشتم. 
نشاط درونی خاصی داشتم که چند هفته به طول انجامید. چون که خود پسندی خارق العاده‌ای دارم و چنین 
امتیازی مرا ارضاء می‌کرد. من فقط یک لیسانس از دانشگاه بوستن داشتم و برای شغل اقتصاددان در یک شرکت 
مهندسان مشاور پرطمطراق کفایت نمی کرد. می‌دانستم که خیلی از هم‌دوره‌ای‌های دانشگاهی‌ام که دوران سربازی 
را تمام کرده‌اند و دوره‌ی مدیریت alle‏ در سطح فوق‌لیسانس و بالاتر را می‌خوانند. 

از حسادت نسبت به من لبریز خواهند شد. در ذهنم خود را يك مأمور مخفی جسور تصور می‌کردم که به‌سوی 
سرزمین عجایب روان می‌شود. كنار استخر شنای هتل لم داده است. لیوان مارتینی در دست دارد و پری‌رویان 
بیکینی‌پوش اطرافش را گرفته‌اند. كرجه اين صرفاً یک خیال بود ولی بعداً کشف کردم که عناصری از حقيقت هم در 
آن بوده است. آینار مرا به‌عنوان یک اقتصاددان به خدمت كرفت ولی خیلی زود فهمیدم که شغل اصلیم فراتر از آن 
است. درواقع چیزی نزدیک به شغل جیمز باند» كه حدسش را هم نمی‌زدم. 


29. MBA 


فصل ۲ 
برای هميشه خواهد بود 


به زبان حقوقی» شرکت مین را می‌توانستیم یک شرکت و تحت نظارت بنامیم. تقريباً ينج درصد از دو هزار کارمند 
ol‏ مالکان شرکت بودند که «شرکا» يا سهامداران نامیده می‌شدند. و موقعیتشان موجب رشک و حسد دیگران بود. 
شرکای شرکت نه‌تنها بر همه کارکنان سلطه داشتند بلکه بالاترین حقوق ها را دریافت می کردند. حزم و احتیاط 
شرط اولیه کارشان بود. آنان با سران دول و مدیران عامل در ارتباط بودند یعنی افرادی که از مشاورانشان به همان 
نسبت انتظار راز داری داشتند که معمولا از وکلا و روان درمان ها انتظار می رود. هر گونه رابطه با روزنامه‌نگاران 
ممنوع بود. به همین علت. خارج از شرکت مین هیچ كس از آن اطلاعی نداشت و چیزی نشنیده بود. هرچند که 
خیلی‌ها با رقبای ماء مثل آرتور -د - ليتل' » استون و وبستر' ۰ براون و روت" » هالیبرتون " و بكتل” آشنایی 
داشتند. 

در اين جا كلمة «رقبا» را در مفهوم خیلی گسترده به کار می برم؛ زيرا درواقع شرکت مین مقوله ای مستقل به 
نظر می رسد و تقریبا می توانیم بكوييم که به جهان درونی خودش تعلق دارد. اکثریت کارکنان حرفه‌ای مارا 
مهندسان, با اين وصف. ما هیچ گونه تجهیزاتی نداشتیم و هیچ چیزی هم نساختیم و نه حتی یک آنباری چندین نفر 
از کارکنان مين نظامی‌های بازنشسته بودند. با این وجود. ما با وزارت دفاع و يا حوزه‌های خدمات نظامی هیچ‌گونه 
قراردادی نداشتیم. 

فعالیت های ما به اندازه‌ای از معیارهای رایج فاصله داشت که من در ماه های اوّل واقعاً نمی‌دانستم جه می‌گذرد. 

تنها می‌دانستم که اولین مآموریت واقعی من در اندونزی خواهد بود و من جزء گروهی يازده نفره خواهم بود که 
هدفش تنظیم طرح استراتژی انرژتیک برای جزیره‌ی جاوه است. 

همچنین می‌دانستم که آینار» و دیگرانی که دربارة اين x seals‏ با من صحبت کرده بودند. اشتیاق داشتند مرا 
قانع کنند که اقتصاد جاوه رو به توسعه بوده و شکوفایی خارق العاده ای بيدا خواهد کرد و چنانچه من بخواهم خودم 
را به‌عنوان یک اقتصاددان مسلط در زمينة پیش‌بینی‌های اقتصادی متمایز كنم (و در نتيجه ارتقای درجه یابم)» بايد 
عناصو را هکس يام کفاین شکرفانی اقتضادی را فان دهد ادنار في کت ER‏ متس رنه بالاه gie‏ را 
در هوا تا بالای سرش به پرواز در می آورد و می‌گفت : «اقتصاد مثل پرنده در آسمان اوج می‌گیرد!» 

«آینار» غالبا به سفرهای کوتاه دو سه روزه می رفت هیچ كس دربارة اين سفرهای او چیز زیادی نمی گفت و به 
نظر هم نمی رسید که چیزی در اين باره بدانند. وقتی به دفتر كارش می آمد اغلب چنددقیقه‌ای مرا به صرف قهوه 
دعوت می کرد. دربارة «آن». آپارتمان جدیدمان و يا حتی گربه‌ای که از اکوادور با خود آورده بودیم از من می پرسید. 
هرجه بیشتر او را می‌شناختم. جسورتر و بی‌پرواتر می‌شدم. سعی می کردم شناختم را از او بیشتر كنم و همین‌طور 


1. Arthur D. Little 
2. Stone & Webster 
3. Brown & Root 

4. Halliburton 

5. Bechtel 


انتظاری را که از کار من داشت بهتر درک کنم. ولی هیچ گاه جواب قانع کننده‌ای از او دریافت نمی کردم. او در تغيير 
موضوع صحبت. استاد بود. روزی» به شکل غریب و كاملا غير عادی به من نگاه کرد. 

گفت: «احتیاجی نیست که این‌قدر نگران باشی. ما از تو انتظارات زیادی داریم. من اخيراً در واشنگتن بودم...». 
سپس حرفش را بريد و با خندة مرموزی گفت: «در مورد منء می‌دانی كه ما یک يروزة بزرگ در کویت داریم. قبل از 
رفتنت به اندونزی. چند وقتی اینجا خواهی بود. ييشنهاد می كنم کمی از وقتت را صرف مطالعه روی کویت بکنی. 
در کتابخانة عمومی بوستون مدارک زیادی پیدا خواهی کرد و برای کتابخانه‌های هاروارد و انستیتو فنی 
ماساچوست" " هم کارت عضویت برایت تهیه می‌کنیم.» 

به اين ترتيب ساعات زیادی را در اين کتابخانه‌ها صرف کردم. به‌خصوص در کتابخانة عمومی بوستن که چند 
کوچه با ادارة ما فاصله داشت و به آپارتمان من هم خیلی نزدیک بود. با كويت و همجنين با کتاب‌های Jul‏ اقتصادی 
که توسط سازمان ملل. «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» منتشر شده بود. اشنايى laus‏ کردم. می‌دانستم 
که از من انتظار می‌رود برای اندونزی و جاوه الگوهای اقتصادسنجی" تهیه کنم. به خودم گفتم. بی مناسبت نیست 
كه کار را با تهية الگویی برای کویت شروع کنم. 

(Us‏ دورة لیسانس مدیریت بازرگانی مرا برای اقتصادسنج آماده نکرده بود؛ کمبود را جبران كنم و مدتها در يى 
چاره جويى بودم و از خودم می پرسیدم که چگونه بايد اين کمبود را جبران کنم. به این ترتيب در دو تااز كلاس 
هایی که مربوط به اين موضوع می شد شرکت کردم. در فرایند اين آموزش دریافتم که با دست‌کاری در آمار و e I‏ 
می‌توان جداول آرایشی با نتایج متفاوتی را نشان olo‏ وخصوصا آن نتيجه ای که در نیت تحلیل گر است. 

مين شرکتی مردسالار بود. در سال ۰۱۹۷۱ فقط چهار زن در سمت‌های حرفه‌ای مشغول بودند. . در حالی که 
تقریبا دوبست يست منشی وجود داشت - برای هر یک نائب رئیسان و رسای خدماتی هر کدام يك منشی داشتند 
> و ماشین نویس هایی که برای کارمندان کار می کردند. من به اين تبعیض جنسی در شرکت عادت کرده بودم. 
یک روز در سالن مطالعة کتابخانة عمومی بوستون اتفاق خارق العاده ای روی داد که خیلی هیجان زده ام کرد. 

در آن روز يك خانم خیلی زیبا با موی قهوه ای آمد و درست مقابل من. يشت همان میزی که روی ol‏ در حال 
مطالعه بودم نشست. لباس سبز تيره پوشیده بود و ظرافت خیلی خاصی داشت. فکر می کردم که بايد چند سالی از 
من مسن تر باشد سعی کردم به او توجهی نكنم و خودم را بی تفاوت نشان دهم. پس از چند دقيقه. بی آن كه 
چیزی بگوید OUS‏ باز شده ای را به طرف من سراند که حاوی جدول اطلاعاتی بود كه من در مورد كويت جستجو 
می کردم. » و کارت حرفه ای به نام کلودین مارتین" نیز با عنوان مشاور ویژه در مؤسسدى چاس- تی -مین" لای 
کتاب بود. سرم را بالا کردم و به چشم‌های سبز زیبايش نگاه کردم. دستش را دراز کرد و با من دست داد. 

گفت: «از من خواسته شده است که در کارآموزی به شما کمک کنم.» 

به چشم می‌دیدمش و به كوش می‌شنیدمش ولی باورم نمی‌شد. 

از فردای همان روزء در آپارتمان کلودین در خیابان بیکون "" » به فاصلة چند خیابان از «ستاد مرکز پرودنشال 
مين»'' ‏ همديكر را ملاقات كرديم..طى ساعت اول توضيح داد كه موقعيت من يك موقعيت متعارف نيست و ما بايد 
همه‌چیز را بسيار محرمانه نگه داريم. و كفت كه تا كنون هیچ كس مشخصات کار من را مطرح eS SS‏ زيرا او تنها 


6. MIT 

7. Econometric Models 

8. Claudin Martin 

9. Chas. T. - Main, Inc 

10. Beacon Street 

11. Main Prudential Centre Headquarters 


۲ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


فردی است که برای چنین کاری مجاز می باشد. سپس ادامه داد كه مأموریت او اين است که از من یک جنایتکار 
اقتصادی بسازد. 

كلمة جنايتكار اقتصادى مرا بد ياد رؤياها 9 داستان‌های پلیسی 9 جاسوسی انداخت. و به شکل عصبی خنده ام 
كرفت كه متعاقبا موجب شرمساری ام شد ولى او با تبسم به من اطمينان داد كه اين اسم را از روى مزاح انتخاب 
كرده اند. بعد گفت: « جه كسى آن را جدى می‌گیرد؟!» 

به بی اطلاعى ام از نقش جنايتكاران اقتصادى اعتراف كردم. با خنده كفت: «دراين مورد شما تنها نيستيد. ما از 
انواع نادرى هستيم و به حرفة كثيفى اشتغال داريم. هیچ کس نبايد در جريان تعهدات شما قرار كيرد. حتى 
همسرتان.» 

بعد» دوباره حالت جدى اش را بازيافت: «با شما خيلى رک و صريح خواهم بود و طى هفته هاى آينده تمام آنچه 
را كه می دانم به شما می‌آموزم. بعد تو اين شما هستيد كه می بايستى انتخاب كنيد. كزينش شما نهايى خواهد بود. 
لحظداى كه وارد اين كار شدید. برای هميشه است.» بعد از اين مرحله. از اين يس او هرگز نام جنايتكار اقتصادی را 
به شکل کامل به زبان نياورد و تنها با حروف اول کلمات را به کار می برد : خيلى ساده ما «ج.ا» ' بوديم . حالا می 
دانم كه كلودين از نقاط ضعف شخصیتی ام كه از پروندة من در آژانس امنيت کلی NSA‏ به دست آورده بود کاملاً 
استفاده می کرد. 

ولی دقيقاً نمی‌دانم جه کسی اين اطلاعات در اختیار کلودین گذاشته بود؛ آینار؟ NSA‏ ؟ اداره‌ی کارگزینی شرکت 
مین؟ يا شخص دیگری؟؛ فقط می‌دانم که کلودین خیلی ماهرانه از اين اطلاعات استفاده می کرد. 

رفتارش ترکیبی از تنازی و و زبان بازی بود كاملا مناسب و برای من ساخته شده بود. ولی او به فرآیند 
عملیات کلاسیکی تعلق داشت که من در رابطه با شرکت های مختلف دیده بودم و خصوصا وقتی منافع قابل 
نخواهم کرد و زندگی زناشويىام را با افشای فعالیت‌های پنهانی‌مان به خطر نخواهم انداخت. 

وقتی نوبت به تشریح وجه تاریک فعالیت های آيندة من رسید. کلودین در شيوة بیانی اش خیلی صریح و خشن 
بود. نمی دانم جه کسی حقوق او را می پرداخت. اگر جه هیچ جای تردیدی برای من وجود نداشت که شرکت مين 
صاحب کار اوست. جون كه نام اين شر کت روی کارتش نوشته شده بود. در أن دوران خيلى خجالتی و ساده بودم» و 
در حالت شیفتگی خاصی به سر می بردم که پرسیدن برخی پرسش ها را منتفی می ساخت. یعنی پرسش هایی که 
امروز برایم كاملا روشن به نظر می رسد. 

کلودین به من گفت که کارم شامل دو هدف عمده است : در وحلة ول باید وام های کلان ينين المللی را توجیه 
می شود (مثل بکتل, هالیبرتون. استون و وبستر و «براون و روت»). eso‏ می‌بایست کاری كنم که کشورهای 
وام گیرنده ورشکسته شوند (البته بعد از پرداخت يول به شرکت مين و ساير پیمانکاران آمریکایی)؛ به‌طوری که تا ابد 
مدیون وام دهندگان باقی بمانند. به اين ترتیب طعمه های بسیار راحتی برای ما خواهند بود تا در مواقع نیاز برای 
ایجاد پایگاه نظامی. كسب رأى آنها در سازمان ملل متحد و يا دسترسی به نفت و دیگر منابع طبیعی از آنها استفاده 


او می‌گفت کار من عبارت است از پیش‌بینی تأثیر سرمایه‌گذاری چند میلیارد قارع دراين وياآن کشورو به 


۳۲ حروف اول «جنایتکار اقتصادی». 
۳. آزانس امنیت ملی National Srcurity Agency‏ . 


كنم و نتایج طرح های مختلف را ارزيابى کنم. به عنوان مثال» اگر تصمیم می گرفتیم یک میلیارد دلار به کشوری 
از سرمایه گذاری را در نیروگاه برق را با سرمایه گذاری همین حجم از سرمایه گذاری در شبكة جدید راه‌آهن ملی با 

و من نيز موظف بودم كه برای چنین طرحی میزان رشد اقتصادی ای را تخمین بزنم که اعطای وام را توجیه 
کند. 
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در هر صورت» «شاخص اصلی تولید ناخالص «dl.‏ بود. و بر این اساس طرحی بر گزیده می‌شد که بالاترین 
رشد متوسط سالیانه‌ی تولید ناخالص ملی را نشان می‌داد. اگر فقط یک يروزه مطرح بودء می‌بایست نشان دهم که 
اجرای آن منافعی فراتر از تولید ناخالص ملی در پی خواهد داشت. 

جنبة ناگفته و سری هریک از این پروژه‌ها اين بود که اين پروژه‌ها با نيت فراهم كردن سود فراوان برای 
پیمانکاران آمریکایی طرح 9 اجرا می‌شد. 9 علاوه بر اين» تعداد انگشت‌شماری از خانواده‌های ثروتمند 9 صاحب نفوذ 
کشورهای دریافت کننده را خوشبخت می‌ساخت. ضمن آنکه از وابستگی درازمدت مالی اين کشورها اطمینان حاصل 
می‌شد و در نتيجه وفاداری سیاسی چندین کشور در سر تا سر جهان را به آمریکا تضمین می کرد. هر اندازه حجم 
وام بیشتر باشد بود. نتيجه 5$ بهتری در بر خواهد داشت در نتیجه حجم وام می بایستی تا جای ممکن زياد باشد. ولی 
واقعیت مسلمی را که نادیده می گرفتند اين بود که بار سنگین بدهی که بر دوش کشورها می گذاشتند. فقيرترين 
مردم آن کشور را ده‌ها سال از بهداشت» آموزش و پرورش و ساير خدمات اجتماعی محروم می کرد. 

کلودین و من. بدون رودربایستی. دربارة ماهیت فریبکارانه‌ی تولید ناخالص ملی بحت كرديم. به عنوان مثال. 
تولید ناخالص ملىء می تواند رشد فزاینده داشته باشد حتی اگر تنها یک نفر از آن بهره‌مند شود یعنی فردی كه 
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داراى يك شركت خدماتى است و حتى اگر بخش اعظم اهالى أن کشور در قرض عرق شده باشند.ثروتمندان 
ثروتمندتر و فقرا فقيرتر می‌شوند. با اين حال» به‌لحاظ آماری» اين وضعيت بدعنوان پیشرفت اقتصادی به ثبت 
م روسك 

اکتر کارمندان شرکت مین مثل اکثر شهروندان ایالات متحده معتقد بودند که ما با ساختن نیروگاه‌های برق» 
جاده و اتوبان و بنادر در حق اين كشورها لطف و احسان می كنيم. مدارس و رسانه‌ها به ما آموخته بودند که تمام 
کارهایی که ما انجام می‌دهیم از روی انسان دوستی است. طی سال‌های متمادی. اظهارنظرهایی از اين قبیل را كراراً 
شنیده‌ام : «اگر قرار باشد يرجم آمریکا را آتش بزنند و عليه سفارت ما تظاهرات راه بیندازند» چرا از آن کشور لعنتی 
خارج نمی شویم و نم ىكذاريم فقر خودشان بپوسند؟» 

اگر جه افرادی که به جنين نظریاتی را مطرح می کنند تحصیل کرده و تربیت شده ای هستند. ولی نمی‌دانند که 
دلیل اصلی برای برپا کردن سفارت خانه در کشورهای دیگر برای بکار گرفتن آن در خدمت منافع خودمان بوده 
است. و به اين معنا كه طی نيمة دوم قرن بیستم تلاش آنها بر اين اساس بود که جمهوری آمریکارا به يك 
امپراتوری جهانی تبدیل کنند. ولی چنین افرادی علیرغم تحصیلاتشان. در حدو حدود همان مهاجرین استعماگر قرن 
هجدهم هستند. زیرا آنها تصور می‌کردند که بومیان آمریکایی که برای دفاع از سرزمینشان مبارزه می‌کنند» در 


14. GNP 
شرکت‌هایی مثل شرکت برق يا آب.‎ Utility Company ۵ 
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به فاصلة چندماه. من عازم جزيرة جاوه در اندونزی می‌شدم. در آن موقع» اين کشور پرجمعیت‌ترین ملک 
مستغلاتی روی زمین تلقی می‌شد. کشوری ثروتمند به لحاظ ذخائر نفتیء که هم مسلمان و هم مستعد فعالیت‌های 
کمونیستی بود. 

«بعد از ویتنام» اندونزی دومینوی " بعدی است که بايد بازی شود». کلودین به اين نحو از برنامة بعدی صحبت 
می کرد و می كفت : «نباید بگذاریم اندونزی به چنگ رقیب بیفتد اگر آنان به بلوک کمونیستی بپیوندند» خوب..» 
بعد انگشتانش را به علامت بریدن كردن در عرض گلویش كشيد و به شیرینی لبخند زد : «بگذار این‌طوری بگویم : 
صرفاً بايد يك پیش‌بینی خیلی خوشبینانه از اقتصاد ارائه دهيد و توسعة مطلوبی را که بعد از ساختن نیروگاه‌های 
برق و شبکه‌ی توزیع انتظار داریم نشان دهید. اين گزارش اجازه می‌دهد که "آژانس ایالات متحده برای توسعه‌ی 
بین‌المللی "۳" و بانک‌های بین‌المللی وام‌های در نظر گرفته شده را توجیه کنند. البته خود شما نیز پاداش خوبی 
دريافت خواهید کرد و بعد به پروژه‌های دیگری در جاهای عجیب و خوش آب وهوا خواهید پرداخت. درواقع. دنیا 
چرخ‌دستی خرید شما است و سفر شما هنوز به پایان نرسیده است.» 

در ادامه» هشدار داد که Cd gale‏ من خیلی مشکل است: «کارشناسان بانک‌ها رهایتان نخواهند کرد. کار آنها 
اساسا بيدا كردن ايراد در گزارشان افرادی مثل شما است. به خاطر همین هم به آنها يول می دهند که خودشان را 
خوبه و شما را بده معرفی کنند.» 

يك روز به کلودین گفتم كه تیم اعزامی شرکت مین به جاوه ده نفر دیگر هم عضو دارد. » و از او پرسیدم که آيا 
تمام اين افراد از همین آموزشی که من گذرانده ام برخوردار هستند؟ او به من اطمینان خاطر داد که نه: 

«آنها مهندس هستند. و ساخت و ساز نیروگاه‌های برق» شبکه‌ی انتقال و توزیع برق» بنادر و جاده ها را برای 
ورود سوخت به عهده می گيرند. ولی تنها شما هستيد که آینده را پیش بینی می کنید. برآوردهای شما تعیین کنندة 
وسعت شبکه‌هایی است که آنان طراحی می‌کنند - و البته میزان وام‌ها نيز به همین امر بستگی دارد. به روشنی 
می‌بینید که نقش شما واقعا یک نقش کلیدی است.» 

هر بار که از آپارتمان کلودین بیرون می آمدم. از خودم می پرسیدم که آيا راه درستی را انتخاب کرده ام. قلبم به 
من می كفت نه هرگز. اما عقده‌های گذشته رهایم نمی کرد. به نظر می‌رسید که شرکت مین تمام آنچه را که در 
زندگی از آن محروم بودم در اختیارم می‌گذارد. بعد باز از خودم می‌پرسیدم که آیا تام "os‏ 

اين را تأیید م ىكند؟ سرانجام به خودم می گفتم. با كسب تجربة بيشترء بعدها می توانم همة اين وقایع را افشا 
کنم و به اين ترتیب به توجیه سنتی يناه می بردم «كه من همانی هستم که همه چیز را از درون دیده است». 

وقتی افکارم را برای کلودین مطرح کردم نگاه تردید آمیزی به من انداخت: « مسخرگی نکنید! وقتی وارد معرکه 
شدىء آنهایی که وارد اين کار می شوند دیگر خارج نخواهند شد. خیلی خوب به منظورش پی بردم و در عين حال از 
شنیدن حرفهایش ترسی درونی وجودم را فرا گرفت. بعد از اينكه آپارتمان او را ترک کردم. در خیابان کامن‌ولث به 
سمت پایین شروع به قدم زدن کردم و به خیابان دارت‌موث پیچیدم و با خودم زمزمه می کردم که من مثل دیگران 

چند ماه بعد. در يك بعدازظهر برفی» من و او روی کاناپه اش نشسته بودیم و برفی را که روی خیابان بیکون 
می‌بارید تماشا می‌کردیم. 

ase‏ نها table‏ ی وهاه کشک انا سبع يد cat Tul‏ وه Jussu‏ چم تكد که 


۶. سقوط پی در پی كشورى از يس كشور ديكرء مشابه با بازی دومینو - م. 
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کشورهای جهان را در ابعاد میلیاردی بچاپیم. بخش عمدة کار شما تشویق رهبران جهان در پیوستن به شبكة 
برع كنات ابوت کو ss‏ فافع قاری ایکا فا 

در نهایت اين رهبران در تار تنیده‌شده‌ی بدهکاری به دام می‌افتند و از اين طریق پای‌بندی آنان به ما تضمین 
می‌شود و ما مى توانيم هر موقع دلمان خواست به سراغ آنها برویم تا نیازهای نظامی. سیاسی و اقتصادیمان را برآورده 
سازیم. در عوضء چنین رهبرانی با ایجاد شهرک‌های صنعتی. نیروگاه‌های تولید برق و فرودگاه. موقعیت سیاسی خود 
را در ميان مردم‌شان حفظ و مستحکم می کنند؛ ضمن اينكه صاحبان شرکت‌های مهندسی- ساختمانی آمریکا. به 
ثروت های افسانه ای دست پیدا می کنند. 

در آن بعدازظهری که در آپارتمان رمانتیک کلودین, به تماشای بارش برف در آن سوی پنجره نشسته يوديمء به 
منشاً تاریخی حرفه و مأموريتى که به زودی به عهده می‌گرفتم پی بردم . 

کلودین توضیح داد که در سرتاسر تاریخ. چگونه امپراتوری‌ها به‌طور عمده با توسل به تهدید نظامی تشکیل 
شدهاند. اما با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و ظهور شوروی و شبح کشتار دسته جمعی در انفجار بمب اتمىء از اين 
يس راه‌حل نظامی خیلی خطرناک به نظر می رسید. 

در سال ۱۹۵۱ اتفاق مهمی روی داد. در ان سالء ايران عليه شرکت نفت بریتانیا که منابع طبیعی اش را به تارج 
می برد و يوغ استثماری اش را نيز بر كردن مردم آن سرزمین افکنده بود دست به طغیان زد. اين شرکت طلایهدار 
'' 80 است که امروز هم فعال می باشد. در پاسخ به اين غارت. نخست وزير بسیار محبوب. منتخب و مردم‌سالار 
ايران )45 مجله‌ی نایم در ۱۹۵۱ او را مرد سال قلمداد کرد) محمد مصدق تمام دارایی‌های نفتی ایران را ملی اعلام 
کرد. انگلستان غضبناک از چنین واقعه ای. از متحد قدرتمند جنگ دوم جهانی‌اش - آمریکا - تقاضای کمک کرد. 

در هرحالء هردو کشور می‌ترسیدند که اقدام نظامی تلافی‌جویانه شوروی را تحریک کند و به نفع ایران عکس 
العمل نشان دهد. بنابراین. به‌جای اعزام نیروی دريايى» واشنگتن مأمور سیاسی خود کرمیت روزولت " (نوة رئيس 
جمهور اسبق. تئودور روزولت) را به ایران فرستاد كه در واقع عضو سازمان سيا بود. او با زیرکی بسیار وارد عمل شد و 
با تهدید و تطمیع. افرادی را جذب کرد. تا یک رشته بلوای خیابانی و تظاهرات خشونت‌آمیز برپا کنند تا از این راه 
Ul‏ شود که مصدق فاقد محبوبیت مردمی و نالایق است. سرانجام دولت سرنگون شد و مصدق را به سه سال زندان 
محکوم کردند. محمدرضا شاه طرفدار آمریکا خودكامة بلامنازع به قدرت رسید. به اين ترتیب کرمیت روزولت 
زمینه‌ساز حرفة جدیدی شد که من در حال پیوستن بدان بودم. (۱) 

ابتکار عمل روزولت تاريخ خاورميانه را تغيير داد و تمام راه کارهای قدیمی بر پا ساختن امپراتوری را منسوخ 
ساخت. اين امر هم‌زمان بود با آغاز برخی تجارب و آزمایشات در عرصة «عملیات نظامی محدود و غیرهسته‌ای۲۱ 
که نهايتاً در کره و ویتنام به تحقير آمریکا انجامید. در ۱۹۶۸ سالی که NSA‏ «آژانس امنیت ملی» از من آزمایش 
گرفت. دیگر روشن شده بود که اگر آمریکا می‌خواهد رژیای «امپراتوری جهانی» خود را ( آن‌طور که توسط رسای 
جمهور جانسون و نیکسون طراحی شده بود) به منصه ظهور برساند. بايد بر اساس راهبردهایی عمل کند که الگوی 
اولية آن را روزولت در ایران با موفقیت به کار بسته بود. چنین رویکردی بی آن که az‏ جنگ اتمی در پیش داشته 
باشد تنها راه از میدان به در بردن شوروی ها بود. 

اما یک مشکل وجود داشت. کرمیت روزولت عضو سازمان (CIA) «La»‏ بود و اگر لو می‌رفت عواقب بسیار 
وخیمی به بار می‌آورد. او عملیات سازمان دهی شده توسط کرمیت روزولت موجب فروپاشی یک دولت خارجی شده 
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بودء ولی در عرصة جهانی عملیات دیگری در پیش بود و می بایستی راه کاری را تنظیم aus‏ که واشنگتن مستقيماً 
در آن دخالتى نداشته باشد. 
بین‌المللی و سازمان‌های جندمليتى همجون «بانک جهانى» و «صندوق بین‌المللی پول». سازمان آخرى به‌طور عمده 
با سرمايه هاى آمريكا و متحدين امپراتوری سازش - اروپا - تأمين می شد. و بر اين اساس رابطه‌ای نمادين بين 
دولتهاء ابرشركتها و سازمان‌های چندملیتی شكل گرفت. 

در دورانی که من در دانشكدة مدیریت بازرگانی دانشگاه بوستن ثبت‌نام کردم راه‌حلی برای مشکل مذكور یعنی 
« عضویت روزولت» در سازمان سیا» بيدا کرده بودند. دستگاه‌های اطلاعاتی آمريكاء از جمله NSA‏ «آژانس امنیت 
ملی» افرادى را كه مستعد جنايتكارى اقتصادى بودند شناسايى می كردند تا بعداً توسط ابرشر کت‌های بین‌المللی به 
خدمت گرفته شوند. اين جنايتكاران اقتصادى حقو ق شان را نه از دولت آمریکا بلكه از بخش خصوصى دريافت 

علاوه بر اين» ابرشركتهايى كه اين جنايتكاران را استخدام می کردند» كرجه درآمدشان را از ادارات دولتى و 
همتاهاى بانكى چندملیتی‌شان. از طريق مالياتهاى يرداختى مردم» دريافت می کردند. اماء از نظارت مجلس و 
تحقيق و تفحص عمومى معاف بودند و مجموعه‌ای متكثر از ابتكارات حقوقى مثل علائم تجاری. بازرگانی بین‌المللی 
و «قانون آزادى اطلاعات» (Y)‏ هم چون پوششی زرهى از آنها محافظت می کرد. 

کلودین اين طور نتيجه گیری کرد: » مشاهده می كنيد که ما به سادگی نسل جدیدی از از يك سنت افتخار ut‏ 
هستیم که قدمت تاریخی آن به زمانی باز می‌گردد كه شما هنوز به مدرسه می‌رفتید. 


۲. شروع اين «سنت افتخارآمیز» کودتای سال ۱۹۵۲ سازمان سيا و سرنگونی حکومت ملی ايران است - م. 


فصل ۳ 


علاوه بر کتابهای آموزشی در رابطه با حرفة جدیدم کتابهای دیگری را نیز دربارة اندونزی مطالعه می کردم: کلودین 
به من گفته بود که : «پیش از ورود به هر کشوری هرجه بیشتر در مورد آن بدانی. کارت آسان‌تر خواهد بود» من 
این توصية او را جدی گرفته بودم. 

هنگامی که کریستف كلمب در سال ۱۴۹۲ eje‏ سفر دریایی کرد» سعی داشت به اندونزی که در آن زمان به 
«جزیره‌ی أدويه» مشهور بود. برود. 

در تمام دوران استعماری» ارزش سرزمین اندونزی به مراتب بیشتر از ارزش قاره‌ی آمریکا بود. جاوه با تولید 
پارچه‌های لطیف. ادویه جات و شاهزاده نشین های ثروتمند» برای تاج و تخت حکومتی ثروت گرانبهایی به حساب 
می آمد و در عين حال محلی بود برای نزاع خشونت‌آمیز بين ماجراجویان اسپانیایی. هلندی. پرتغالی و انگلیسی. 
علض ها كر ها ۷۵۶سا رقنا سرت 66 سا اک اوه فص تكلا رك یا te amos‏ امنا ess‏ |3 
صدوپنجاه سال طول كشيد تا ساير جزایر ماورای جاوه را تحت سیطره خود درآورند. 

طی جنگ جهانی دوم. هلندی‌ها در برابر حمله‌ی ژاپنی‌ها مقاومت چندانی نکردند. با اين حمله و عدم مقاومت 
هلندی‌هاء بیشترین صدمه بر مردم اندونزی به‌خصوص مردم جاوه وارد شد. بعد از تسلیم ژاپن» يك رهبر يرجذبه' 
به‌نام دکتر احمد سوکارنو" در صحنه ظاهر شد و استقلال اندونزی را اعلام کرد. بعد از چهارسال مبارزه نهايتاً 
هلندی‌ها در بيست وهفتم دسامبر ۱۹۴۹ پرچمشان را پایین کشیدند و حق حاکمیت را به مردمی تسلیم کردند که 
طی سه قرن چیزی جز مبارزه و سلطه نمی‌شناختند. 

دکتر احمد سوکارنو اولين رئيس جمهوری جدید کشور شد. اما معلوم شد كه حکومت بر اندونزی به‌مراتب 
مشکل‌تر از شکست دادن هلندی‌ها بوده است. قطع نظر از هم‌نژاد بودن» جمع تقریبی ۱۷,۵۰۰ جزيره. ملغمة 
جوشانی از ایل گرایی. فرهنگ‌های متنوع» زبان‌ها و گویش‌های متعدد و گروه‌های قومی با سابقة قرن‌ها خصومت بوده 
و 
به حالت تعلیق درآورد و در سال ۱۹۶۳ خود را رئيس جمپور مادام‌العمر نامید و با دولت‌های کمونیست در سراسر 
دنیاء به‌ازای دریافت تجهیزات و آموزش‌های نظامی. پیوندهای نزدیک برقرار کرد. سپاهیان اندونزی را که مسلح به 
سلاح های شوروی بودند به کشور همسایه. مالزی" اعزام داشت تا به اين طریق کمونیسم را در سراسر آسیای جنوب 
شرقی گسترش دهد" و به اين ترتیب مورد حمایت تمام رهبران سوسیالیست جهان را قرار گرفت. 

مخالفت‌ها شکل كرفت و در سال ۱۹۶۵ کودتایی عليه او ترتيب داده شد. سوکارنو از یک توطئة قتل که 
معشوقه‌اش از آن مطلع شده بود جان سالم به در برد. ولی خیلی از افسران بلنديايه و وابستگان نزدیک او این شانس 


1. charismatic 
2. Sukarno 


۳. در آن زمان» مستعمردى انكلستان ‏ م. 
۲ اين اظهارات دقيقاً مبتنى بر ادعاهاى آمريكا 9 بريتانياست. براى اطلاعات صحيحترءمراجعه كنيد به جلد سوم از مجموعه «يشت يرده 


مخملين»: کتاب «اربابان جدید جهان»نوشته جان پیلجر (نشر اختران)1 جستار اول: «شاگرد نمونه» -م. 


۸ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


فراکسیون طرفدار چین. در قتل‌عامی که بعدا توسط ارتش صورت گرفت. برآورد می‌شود که بين سيصد تا پانصد 
هزار نفر كشته شده باشند.” فرماندة نظاميان زنرال سوهارتو” بود كه در سال ۱۹۶۸ رئيس جمهور اندونزى شد. A)‏ 

تا سال ۰۱۹۷۱ شدت تلاش‌های آمريكا برای اغواى اندونزى به دورى گزیدن از كمونيسم به اوج خود رسيد زيرا 
نتیجه‌ی جنك ويتنام خيلى نا مطمئن به نظر مى رسيد. در تابستان ۱۹۶۹ رئيس جمهور نيكسون خروج قسمتى از 
سربازان آمريكايى را آغاز کرد. و اين آغازی بود براى استراتژیست هاى آمریکایی تا طرح هايشان را در جشماندازى 
وسيعتر و كلى ترى يايه كذارى كنند. اين راهبرد مبتنى بر اجتناب از اثر دومينو بود که» طبق آن. چند كشور یکی 
يس از ديكرى به اردوكاه كمونيسم نييوندند. اين راهبرد به طور مشخص روى دو تا از اين كشورها تمركز يافته بود 
كه اندونزی سرزمين كليدى به حساب می آمد. پروژه‌ی برق‌رسانی شركت مين بخشى از يك برنامة جامع بود كه 
استيلاى آمریکا را در آسياى جنوب شرقی تضمين م ىكرد. 

فرض اولية سیاست خارجی آمریکا براین اساس بود که سوهار تو همانند شاه ایران در خدمت واشنگتن خواهد 
بود. همجنينء آمريكا اميدوار بود كه اندونزى به عنوان سرمشقى برای ساير كشورهاى منطقه قرار كيرد. واشنگتن 
قسمتى از راهبرد خود را بر اين فرض بنا نهاده بود كه دستاوردها در اندونزى می‌تواند بازتاب مثبتى در سراسر دنياى 
اسلامء به‌ویژه در خاورميانه داشته باشد كه در موقعيت بحرانى به سر می برد. و اگر اين به‌قدر كافى ايجاد انكيزه 
نمی کرد. حداقل اندونزی نفت داشت؛ ولی کسی از کم و كيف al PICS‏ مطمئن نبود. با این وجود». لرزه‌نگاران 
شرکت‌های نفتی از پتانسیل ذخاثر نفتی در اندونزی اظهار خشنودی می کردند. 

در کتابخانة دانشگاه بوستون در کتاب ها غوطه می خوردم و nc‏ کردن به ماجراهايى كه دراك سوی اقیانوس ها 
انتظارم را می كشيد بیش از پیش هیجان زده ام می کرد. با اشتغال در شرکت مین زندگی بخور نمیرم در «سپاه 
صلح» را به يك زندگی مجلل و پرزرق و برق تبدیل می‌کردم. مدت زمانی که با کلودین سپری کردم. نمایانگر تحقق 
یکی از همین هوس‌هایم بود. همه چیز آنقدر خیال انگیز به نظرم می رسید که باورم نمی‌شد. احساس می‌کردم که 
محکومیتم به گذراندن چندسالی در آن مدرسة پسرانه ناحق بوده و اکنون حداقل تا حدی جبران مافات شده است. 

حادثة دیگری هم در زندگی‌ام روی داد: بين من و «آن» اختلاف افتاد. او حدس زده بود كه من بايد روابط 
دیگری در زندگی ام داشته باشم. به خودم می گفتم» اين نتيجة منطقی همان اختلاف نظری است که از آغاز با او 
داشتم. زیرا اين او بود که روی شرط ازدواج را به من تحمیل کرد. اگر جه در تمام طول خدمتم در سياه صلح در 
اکوادور مرا از نظر مالی و دیگر امور پشتیبانی می کرد. ولی او از دیدگاه من مظهر نمادین وابستگی به خواست های 
يدر و مادرم بود . البته وقتی به گذشته برمی‌گردم. مطمئنم که رابطه‌ام با کلودین عامل عمدة اين به هم پاشیددگی 
بود. دربارة این موضوع نمی‌توانستم به «آن» حرفی بزنم ولی او چیزهای را حس کرده بود. تصمیم گرفتیم در 
آپارتمان‌های جداگانه زندگی کنیم. 

روزی در سال ۰۱۹۷۱ حدود یک هفته قبل از عزيمت برنامه‌ریزی شده‌ام به اندونزىء به خانه‌ی کلودین رفتم. در 

: : ۳ ۲ ی‎ sias -— 

سالن غذا خوری» روی ye‏ انواع پنیر و نان همراه با یک بطری شراب بوژوله چیده بود. کلودین دو ليوان شراب أورد 
و لیوانش را به نشان سلامتی به لیوان من زد و نوشیدیم. 

با لبخند گفت: «تو موفق شده‌ای»؛ «حالا تو یکی از ما هستی» ولی حرفش چندان صادقانه به نظرم نمی‌رسید. 


كنيد به US‏ مذ کور در زیرنویس ۲ همین ATO‏ م. 
Suharto‏ .6 
Beaujolais‏ .7 


حدود نیم‌ساعتی با هم كب زدیم و از همه جيز گفتیم و بطری شراب نیز در حال ته کشیدن بود» بعد کلودین نگاهی 
برخلاف نگاه‌های همیشگی‌اش به من انداخت و به حالت واقعا غير معمولی و با لحن خیلی خشکی گفت: «دربارة 
دیدارهای‌مان هرگز به هیچ کس چیزی نگو. اگر اين کار را بکنی هرگز تو را نمی‌بخشم و هرگونه ملاقاتی را با تو انکار 
خواهم کرد.» 

در چشمهايم خیره نگاه کرد و با لبخند سردی كفت : «اگر حرف بزنی» به هر كسىء برای زندگی ات خطرناک 
خواهد بود»- اين تنها باری بود كه از جانب او احساس تهدید کردم. كيج و وحشت‌زده شده بودم. احساس بدی 
داشتم. بعداً هنگامی که به‌سمت مرکز پرودنشال, در خلوت خودم. ظرافت و زیرکی طرح را تحسین کردم. تمام 
ملاقات های ما در آپارتمان او انجام شده بود. 

از رابطه‌ی ما هیچ اثرى بر جای نبود و از جانب شرکت مين نیز هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفته بود به شکل 
خاصی صداقت او را تحسین می کردم. هیچ گاه آن‌طور که والدینم مرا در مورد مدرسه‌ی تیلتون و دانشگاه میدل‌بری 
كول زدند. کلودین فریبم نداد. 


فصل ؛ 


در مورد اندونزی» كشورى كه قرار بود سه ماه آينده را در آنجا بگذرانم» خیال‌بافی هايم بيشتر از نوع رمانتيك بود. 
زنان زيبا با لباسهاى محلى' به رنكهاى تند رقاصان» اهالى بالى ' » جادوكرانى كه از دهانشان آتش زبانه مىكشيدء 
و جنكجويانى كه در قايقهايى تراشيده شده از كندة درخت بر روى آب‌های زمردين در کوه‌های کوه پایه‌های 
آتش‌فشانی که از دهانة آن ستون دود سر بر می‌کشد. پارو می‌زدنند. تماماً تصاویری بودند که در کتاب‌ها راجع به 
اندونزی خوانده بودم. 

تصاوير شكفت انكيز كشتى هاى دزدان دريايى بوكىهاى ' مشهور با بادبان های سياه رنكشان بيش از همه مرا 
تحت تأثير قرار داده بود. بوكى ها هميشه در درياهاى مجمع الجزاير بادبان كشوده و فرمانرواى آبهاى منطقه بودند و 
جنان وحشتى در دل دريانوردان اولیة ارويايى انداخته بودند كه وقتى به ارويا برمىكشتندء به بجههايشان می‌گفتند: 
«اكر بجه هاى خوبى نباشيد! بوكى ها می آيند سراغتان!» اين تصاوير خيلى برايم هيجان انكيز بود.. 

تاريخ و افسانه‌های كهن اين كشور سرشار از شخصیت‌های فراطبيعى است: خدايان خشمگین» ازدهاهاى کمودو " 
سلاطين قبايل و داستان‌های باستانى كه قبل از تولد مسيح از کوه‌های آسياء كويرهاى ايرانزمين و درياى مديترانه 
عبور كردند و به عمیق‌ترین لایه‌های ناخودا كاه جمعى ما اروياييان منتقل شدند. حتى اسامى جزاير افسانه ای جاوه. 
سوماتراء بُرنئو و سولاوسی" تخيلاتم را تهيج م ىكرد. سرزمين اسرار آميزء سرزمين زيبايى هاى شهوت انكيز و 
كنجينهاى كه كريستف كلمب جستجو م ىكرد ولى هرگز بدان دست نیافت. دختر شاه يريانى كه نه اسيانياء نه هلند. 
نه پرتقال و نه زاين به وصالش نرسيدند و هم چنان در جهان تخيل و هوس های موهومی باقى ماند. 

اميد هاى زيادى داشتم. كه بی شك انعكاس همان شور و شوقى بود كه نزد سياحان بزرگ مشاهده مىكنيم. 
مثل كريستف كلمب با اين وجود می بايستى در هوس هاى موهومی‌ام تعادل ايجاد م ىكردم. 

شايد از همان آغاز بايد می‌دانستم كه سرنوشت هميشه آن طور که ما انتظار داريم تحقق نم ىيذيرد. 

در واقع اندونزی كشور كنجينه ها بود. ولى صندوق اكسيرى نبود كه برای پیدا كردنش به آنجا مىرفتم. درواقع. 
اولين روزهاى ورودم به جاكارتا در تابستان ۰.۱۹۷۱ يايتخت شرجىزدة اندونزى خيلى تكيده و كسالت بار به نظرم 
رسيد. 

قطعاً زيبايىهاى اندونزی سر قرار ملاقت حاضر بودند : زنان زيبا ملبس به دامنهاى رنكين محلی. باغهاى شاداب 
os‏ کی تسا sc‏ قاس مات فك ال MESS.‏ تن یف Messe ALES | Mas‏ تاش وه 
مسافران در صندلی جلوی راننده که از يشت پدال می‌زد. لم می‌دادند؛ عمارت‌های دوره‌ی استعمار هلندی‌ها و 
مساجد با مناره های بلند. 


اما شهر چهرة دیگری نیز داشت که زشت و غم‌انگیز بود: جذامیانی که دست‌های خونآلود بریده‌شده‌ی خود را 


Sarong .١‏ پارچه‌ی رنگ‌شده که مردان و زنان به‌عنوان دامن استفاده می کنند. 
Bali‏ .2 
Bugi‏ .3 
Komodo Dragons‏ .4 
Java, Sumatra, Borneo, Sulawesi‏ .5 


برای نجات کشوری از چنگ کمونیست‌ها / ۴۱ 


نشان می‌دادند. دختران جوانی که خود را به‌بهای چند سکه عرضه می‌کردند. کاریزهای زیبای هلندی که تبدیل به 
COSS‏ هه ام شیم بو آلییت‌های oleis‏ انها da‏ قاری ela bk oss‏ شیاه کم کیت اشفا و ات 
بود» صدای بوق کرکننده و دودهای خفه‌کننده؛ زشت و زیباء باسلیقه و عامی. معنوی و کفرآمیز؛ اینجاء جاكارتاء 
Sp cale‏ که ای هر اذوه او کر odes doliis‏ ای aT‏ مهاه رک می كرون شا تون مت کی 
برخاسته از فاضلاب روباز كاملاً حس می‌شد. 

البته برای نخستین بار نبود که با فقر روبرو می شدم. برخی از هم کلاسی‌هایم درنیوهمپشایر در کلبه‌هایی از 
جنس کاغذ 43 2993 و زمين نمور سرد زندگی می کردند و در سرمای زیر صفر با کت‌های نازک و کفش‌های کتانی 
کهنه به مدرسه می‌آمدند. و از بدن‌های نشستة آنها به دلیل فقدان آب گرم بوی عرق كهنة آميخته به بوی سرگین 
چهارپایان متصاعد می شد. من در کلبه‌های گلی با کشاورزان منطقة آند. که تنها آذوقة ذرت خشک و سیب‌زمینی 
cog‏ زندگی کرده بودم. » یعنی جایی که یک نوزاد همان اندازه شانس زندگی دارد که احتمال مرگش وجود دارد. در 
نتيجه من پیش از اين مظاهر فقر را ديده بودم ولی هیچ یک قابل مقایسه با جاکارتا نبودند. 

البته گروه ما در یکی از بهترین هتل‌های کشور هتل اینترکنتیننتال اندونزی» اسکان يافته بود. اين هتل جزء 
زنجيرة هتل‌های اینترکنتیننتال بود و به شرکت هواپیمایی يان آمریکن تعلق داشت. اين هتل ها به شکل پراکنده در 
سرتا سر جهان به هدف پاسخ كويى به نیازهای مسافرین ثروتمند و بخصوص رسای شرکت های نفتی و خانواده 
هایشان ساخته شده بود. در شامگاه ورودمان. مدير پروژه» چارلی ایلینگ‌ورث e‏ به‌مناسبت ورودمان ما را به شام 
مفصلی در رستوران مجلل طبقة فوقانی هتل دعوت کرد. 

چارلی خبره و متخصص جنگ بود. اکثر اوقات فراغت خود را صرف خواندن کتاب‌ها و داستان‌های تاریخی دربارة 
رهبران بزرگ نظامی و جنگ‌های مشهور می کرد. او نمادی از نظامیان يشت ميزنشين طرفدار جنگ ویتنام بود. طبق 
«ls;‏ آن شب شلواری به رنگ خاکی نظامىء با پیراهن آستین کوتاه با سردوشی مطابق بر الگوی ارتشی ها را پوشیده 
o‏ 

بعد از خوش آمد كويىء سیگار برگی را روشن کرد. بعد ليوان شامپاین خود را بلند کرد و با زمزمه كفت : «به 
سلامتی زندگی خوب». ما هم به او پیوستیم و لیوان‌هایمان را به هم زدیم: «به سلامتی زندگی خوب.» 

چارلی از ورای هاله ای که دود سیگارش در اطراف او ایجاد کرده بود. نگاهی به اطراف اتاق انداخت و با قدردانی 
گفت: «اینجا به خوبی از ما پذیرایی می‌کنند» و سرش را به علامت تأييد به يس و پیش تکان lo‏ و در ادامه كفت : 
«اندونزیایی‌ها و همین‌طور کارمندان سفارت آمریکا با ما همکاری می کنند. ولی فراموش نکنیم که ما برای انجام یک 
ATA‏ اینجا آمده ایم.» با نگاهی به یادداشت هایش که روی تعدادی کارت نوشته شده بود» كفت : «در واقع ما 
اینجا هستیم تا یک طرح جامع برای برقرسانی جاوه. پرجمعیت‌ترین نقطة روی زمین را پیاده کنیم. ولی اين تازه 
نوک كوه یخی است در سطح اب دیده می‌شود!» 

لحن صدایش جدی شد چهره اش خطوط جدی به خود كرفت و در این جا مرا به ياد جرج. سی. اسکات 
انداخت که به‌عنوان بازیگر سینما نقش ژنرال پاتون" را بازی می کرد و از هنر ييشه های موردعلاقه چارلی هم 
بود. 

«ما اینجا آمده‌ايم تا این کشور را از جنك کمونیسم نجات دهیم و در اين نکته هیچ ابهامی وجود ندارد. 
همان‌طور که می‌دانید. اندونزى تاريخ طولانی و غم‌انگیزی دارد. و حالا که قاطعانه برای ورود به قرن بیستم تصمیم 


۷ 


6. Charlie Illingworth 
بازيكر سينما  م.‎ George C. Scott ۷ 


General Patton ۸‏ . فرمانده نظامی آمریکا در جنگ جهانی دوم - م. 


FY‏ اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


گرفته است مصمم به. یک‌بار دیگر مورد آزمون قرار می گیرد. مسئولیت ما این است که اطمینان حاصل کنیم 
اندونزی جا پای همسایگان شمالی‌اش (ویتنام. کامبوج و لائوس) نخواهد گذاشت. یک شبكة سراسری برق کلید 
اصلی موفقیت ما در اين طرح است. یعنی عنصری که بیش از همه البته به استثناء نفشت. حاکمیت سرمایه داری و 
دمو کراسی را تضمین خواهد کرد.» 

پک دیگری به سیگارش زد و با برگرداندن کارت هايش گفت: «در خصوص نفت. همه می‌دانیم که کشور ما 
چقدر وابسته به نفت است. اندونزی می‌تواند در اين زمينه متحد بسیار خوبی برای ما باشد. لذاء در عين حال که این 
استراتژی کلی راء فراموش نکنید که صنعت نفت و آنچه در خدمت آن صنعت است مثل: بنادرء خطوط لوله و 
شرکت‌های عمرانی. بايد تمام الكتريستة مورد نیازشان برای دوره‌ی کامل برنامة بيست وپنج ساله تأمين گردد.» 

نگاهش را از یادداشت‌هایش برگرفت و مستقیم به من خيره شد : «اضافه برآورد بهتر از یک برآورد ناکافی است. 
شما حتما نمی‌خواهید دستهایتان به خون کودکان اندونزی و یاکودکان خودمان آلوده شوند." نمی‌خواهید که آنها 
زیر سيطرة داس و چکش يا يرجم سرخ جين زندگی کنند.» 

آن شب در حالی که در سوئیت درجة یک واقع درهتلی لوكس بر فراز شهر روی تختم استراحت می کردم تصوير 
کلودین جلوی چشمم ظاهر شد. گفتمانش در مورد وام‌های خارجی دائما ذهنم را به خودش واداشته بود. سعی 
کردم با یادآوری درس‌های اقتصاد کلان که در دانشکده مدیریت خوانده بودم. خودم را آرام کنم. آخرسر به خودم 
گفتم : اینجا آمده‌ام که به اندونزی در خروج از اقتصاد قرون وسطایی‌اش و ورود به دنیای مدرن صنعتی کمک کنم. 
اما می‌دانستم که فردا صبح که از پنجره‌ام به ورای باغ‌ها و استخرهای متعدد هتل نگاه کنم» ردیف آلونک های 
مقوایی و محقر را خواهم دید که تا چند کیلومتر گسترده شده اند. در آنجاء کودکان به خاطر فقدان غذا و آب 
آشامیدنی می‌مردند و مثل بزرگ سالان در شرایط بسیار وحشتناکی زندگی می‌کردند و از بیماری هاى خطرناکی 
رنج مى بردند. 

خوابم نمی‌برد و نمی‌توانستم باور كنم كه جارلى و هريك از تمام اعضاى گروه به دلايل شخصى و خود خواهانه 
به این جا نيامدهاند. 

ما سياست خارجی آمريكا را ترويج می کردیم و حافظ منافع ابرشركتها بودیم. انگيزة ما در این كار حرص و 
زیاده‌طلبی بود تا بهبود بخشیدن به زندگی توده های مردم فقير اندونزی. كلمة «ابر شرکت‌سالاری»'' در ذهنم 
تداعی شد. مطمئن pogs‏ که آيا اين واژه را IS‏ جایی شنيده بودم و يا اين که همان موقع ابداعش کردم. اما به نظرم 
آمد که توصیف کاملی است از نخبگان جدیدی كه مصمم‌اند بر کر زمین حاکمیت يابند. 

اتحادية برادرانة چند نفر با اهداف مشترک بود که اعضای آن به راحتی از مقام های مشاورت اداری شرکت به 
مقامهای دولتی مهاجرت می کردند. نمونة بارز اين امر رابرت مک نامارا " رئيس فعلی «بانک جهانی» است. اوء از 
ریاست شرکت خودروسازی فورد"" » به وزارت دفاع در زمان جان کندی رسید و حالا بالاترین مقام در قدرتمندترین 
هه سا کان را cosas dies‏ 

به اين ترتیب دریافتم که استادان دانشگاه‌های ما ماهیت حقیقی درس اقتصاد کلان را به دقت درک نکرده بوده 
اند. در خیلی از موارد. کمک به رشد اقتصادی یک کشور موجب روتمند تر شدن افرادی می گردد که اهل رس 


٩‏ ایالات متحده خود عامل کشتار جمعی بیش از يك میلیون نفر در اندونزی از طریقدست‌نشانده‌اش. زنرال سوهارتوء بودا م.ک. به جلد 
سوم از مجموعه «پشت پرده مخملین» : کتاب «اربابان جدید جهان» نوشته جان پیلجر, نشر اختران. جستار اول: «شاگرد نمونه» -م. 

10. ۷ 

11. Robert Mc Namara 

12. Ford Motor Co 


برای نجات کشوری از جنك کمونیست‌ها | ۴۳ 


هرم هستند. درحالی که پیامد همین تراکم ثروت نزد اقلیتی ممتاز برای آنهایی که در پائین هرم به سر می برند به 
غوطه‌ور شدن هر جه فزاینده ترشان در فقر و فلاکت می انجامد در واقع پیشرفت های نظام سرمایه‌داری غالبا 
نتایجی مشابه به نظام فئودالى دارد. فکر م ىكنم که حتی اگر استادان من از جنين موضوعی آگاهی داشتند. به دلیل 
کاملاً روشتی از بازكو کردنش اجتناب م ىكردند زیرا ابرشرکت ها و مديرانشان همانهایی هستند که بودجة دانشگاه‌ها 
را تأمين می‌کنند. افشای چنین واقعیتی. بدون شک. به قيمت از دست دادن کارشان تمام می‌شد. یعنی پی‌آمدی که 
به قطع یقین شامل حال خود من نیز agi‏ 

این افکار خواب شبانه‌ام را در هتل اینت رکنتیننتال آشفته هن كرد dali‏ دفاعیات و توجیهات من برای خودم 
كاملا به امور شخصی ام مرتبط می شد: موفق شده pog‏ که روستا و مدرسة خصوصی در نیوهمپشایر را ترك كنم و 
درعین حال از خدمت نظام وظیفه معاف شوم. و سپس به دلیل حوادث و اتفاقات که در زندگی‌ام روی داد و تلاش 
های شخصی خودم به جایگاه خوبی در زندگی نائل آمدم. و از دیدگاه فرهنگی که در آن رشد کرده بودم وجدانم 
آسوده بود که در حال انجام کاری شده ام كه جزء ضروریات است. من داشتم به اقتصاددانی موفق و محترم تبدیل 
می‌شدم و کاری را انجام می‌دادم که برای آن توسط دانشکده مدیریت آموزش دیده بودم. و در اجرای الگویی برای 
توسعه شرکت داشتم aS‏ توسط بهترین مغزها در در بهترین گروه‌های فکری در جهان به تصویب رسیده بود. T‏ 

با اين همه در نیمه‌های شب اغلب مجبور بودم خودم را با اين وعده تسلا بدهم که. سرانجام. روزی حقیقت را 
برملا خواهم کرد. 

در اين شب‌هایی که دچار بی‌خوابی می‌شدم. داستان‌های لویی لامور" ماجراهای هفت‌تیرکش‌های غرب قدیم " را 
می‌خواندم تا چشمم گرم شود و به خواب روم. 


13. Think Tanks 
14. Louis L'Amour 
15. Old West 


فصل ۵ 


من روحم را فروختم 


گروه يازده نفره‌ی ماء طی شش روز اقامت در جاكارتاء ضمن ملاقات با مقامات مختلف و سازماندهی‌های لازم» در 
سفارت آمریکا ثبت‌نام و اعلام حضور کرد و... وقت فراغتی هم پیدا كرديم که كنار استخر هتل لم بدهیم. از مشاهدة 
كثرت آمریکایی هایی كه در هتل انتر کنتینانتال اقامت داشتند خیلی شگفت زده بودم. از نگاه كردن به زنان جوان و 
زیبا لذت می بردم که غالباً همسران مدیران شرکت های نفتی و يا شرکت های سازنده بودند و تمام روز وقتشان را 
كنار استخر می گذراندند و شبها هم در رستوران هتل و يا رستوران های اطراف که به كله گنده‌ها اختصاص داشت 
رفت و آمد م ىكردند. 

جارلى كروه ما را به شهر کوهستانی باندونك' منتقل كرد. در آن جا از نظر آب و هوايى ملايمتراز جاكارتا بود و 
فقر و فاقه نيز كمتر مشهود به نظر می‌آمد و البته امكانات تفريحى هم كمتر بود. يك ميهمانسراى دولتى بود كه آن 
را ويزما' مىناميدند. كه با خدمة كاملء مديرء آشيزء باغبان و خدمه در اختيارمان كذاشته بودند. 

این ميهمانسرا در واقع از يناه كاه هاى ساخته شده و از يادكارهاى دوران استعمار هلندى ها بود. ایوان‌های وسيع 
آن به مزارع چای كشوده می شد كه تمام تپه‌ها و فراز و نشيبهاى کوه‌های آتش فشان جاوه را تا چشمانداز دور 
می‌پوشاند. علاوه بر مسکن» يك اتومبيل تويوتا شاسى بلند. مخصوص جاده‌های خاكى همراه با راننده و مترجم. در 
اختيار هر يك از ما گذاشته بودند. كارت عضويت در باشگاه اختصاصی كلف «باندونگ» و راكت نيز به ما دادند. دفاتر 
كارمان هم در ساختمان شركت دولتى تأمين برق «يروساهان عُموم ليستريك تکار (PLN)‏ مستقر شد. 

در چند روز اول در باندونگ. ملاقات‌های متعددی با چارلی و هوارد "Sus‏ داشتم. جارلى هفتاد ساله واز 
بازنشسته های شبكة برق نیوانگلند و مسئول سابق پیشبینی بار دهی برق بود. حالا او مسئولیت پیش‌بینی میزان 
انرژی و تولید ظرفیت برق موردنیاز جزیره‌ی جاوه طی بيست وپنج سال آینده را به عهده گرفته بود بود و در عين 
حال می بایستی داده هايش را در سطح شهرها و استان ها منطبق سازد. به اين علت که نیاز به مصرف برق با رشد 
اقتصادی در پیوند تنگاتنگ است. لذا پیش‌بینی‌های او نیز به محاسبات اقتصادی من بستگی پیدا می کرد. بقية 
اعضای گرو می بایستی استراتژی کلی خود را پیرامون همین پیش‌بینی‌ها با مشخص ساختن مکان و طراحی 
نیروگاه‌ها و خطوط انتقال و توزیع. و سیستم‌های سوخت‌رسانی. سامان دهند. 

S كار اک‎ os نازیم‎ lagi eue conse o آهمیت‎ us) دالا‎ oo balneis ot 
بايد خوشبینانه باشند. کلودین کاملاً درست می‌گفت که در استراتژی کلی من عهده‌دار نقش کلیدی هستم.‎ 

چارلی گفت: «چند هفته اول در اينجاء کارمان جمع‌آوری اطلاعات است.» 

هوارد و من در دفتر کار مجلل چارلی روی صندلی‌های بزرگ خیزران نشسته بودیم» دیوارها با پرده‌های 
سوزندوزى” محلی جاوه که داستان‌های حماسی متون هند باستان - رامایانا" را نمایش می‌داد» تزیین شده بود. 


1. Bandung 

2. Wisma 

3. Perusahaan Umum Listrik Negara 
4. Howard Parker 

5. Batik Tapestries 


من روحم را فروختم | ۴۵ 


ENE E یه دول‎ Joco lo میسن‎ uf قی را موه یکره‎ aote I as رساك‎ alle 
: برق فعلی و قابلیت بنادر» جاده ها و راه آهن هستند.». در اين جا با سیگارش مرا نشانه كرفت و خطاب به من كفت‎ 
هوارد به اطلاعات روشنی دربارة معجزة اقتصادی که با‎ «Jal تو بايد خیلی سریع عمل دست به کار شوی. تا آخر ماه‎ 
ایجاد شبكة جدید به وقوع می پیوند نیاز خواهد داشت در پایان ماه دوم. او به جزئیات خاصی دربارة مناطق مختلف‎ 
نیاز خواهد داشت. ماه آخر هم صرف تکمیل کارها خواهد شد. اين مرحله خیلی مهم است. همگی بايد تلاش هایمان‎ 
را هماهنگ کنیم. لذا قبل از ترك اینجاء ما بايد قطعاً مطمئن شویم که تمام اطلاعات مورد نیازمان تهیه کرده‌ايم.‎ 
من می خواهم که مراسم روز شك ركزارى را در آمریکا باشیم. تمام کارها بايد در اين جا و در اين فاصلة زمانی انجام‎ 
گیرد» زيرا ما به اینجا بازنمی‌گردیم.»‎ 

هوارد يدر بزرگ خوش قلبی به نظر می رسید. ولی در واقع بير مرد تلخی بود كه فکر می کرد در زندگی نسبت 
به او بى عدالتی شده است. 

او هرگز به ردههاى بالاى «شركت شبکه‌ی برق نیوانگلند» ارتقاء ييدا نكرده بود. دائما به من م ىكفت: « من را 
كنار كذاشتند جون كه خط مشى كميانى را قبول نداشتم» او را مجبور كرده بودند كه خودش را بازنشست كند و 
بعد هم چون تحمل خانه ماندن با زنش را نداشت» شغل مشاوره را در شركت مين يذيرفته بود. و اين دومين او بود. 
آينار و جارلى هر دو در مورد او به من هشدار داده بودند زيرا او را « لجباز» «حقير» و «كينهجو» توصيف 
می کردند. 

ولی بر خلاف تمام انتظارات هوارد برای من یکی از بهترین اساتیدی بود که تا کنون شانس آشنایی با او را يافته 
بودم» اگر جه در ol‏ روزها به هیچ عنوان نمی توانستم چنین موضوعی را بپذیرم. او از آن نوع دورة آموزشی که من 
نزد کلودین گذرانده بودم اطلاعی نداشت. حدس می زدم که او را به دليل کهولت سنی و لجاجتش برای چنین 
مأموريت هايى مناسب نمى ديدند. و يا شايد تنها به او مأموريتى موقتى داده بودند تا زمانى كه فرد منعطف $33 
حرف شنوترى را پیدا كنند. در هر صورت هوارد برای آنها مشكل برانكيز بود. او موقعيت را خیلی به وضوح می ديد و 
درک می کرد ولی نمی خواست به مهره ای بی اهمیت در بازی های آنها تبدیل شود. تمام صفاتی که آینار و چارلی 
به او نسبت می دادند چندان هم دور از واقعیت نبود. ولی می توانم بگویم که حداقل بخشی از لجاجت او به اين علت 
بود که نمی خواست از آنها فرمانبرداری کند. من شک دارم که او هركز اصطلاح «جنایتکار اقتصادی» را شنیده 
باشد. اما به خوبی می‌دانست که نیت آنان استفاده از او برای توجیه و ترفیع شکلی از امپریالیسم است و نمی‌توانست 

بعد از یکی از ملاقات‌های‌مان» هوارد مرا به کناری کشید. او سمعک در كوش می گذاشت و دستگاه تنظیم صدای 
آن. جعبه‌ی کوچکی بود که در زیر پیراهن جا می‌داد. 

با صدایی خفيف و آرام گفت: « اين موضوع بايد بين خودمان بماند». هر دو مقابل پنجره اتاق مشترکمان ایستاده 
کانال استحمام می کرد و برای حفظ عفت بدنش را با «ساروگان» که نوعی لباس محلی برای زنان آندونزی است. 
پوشانده بود. «آنان سعی دارند مُجابت کنند که اين اقتصاد با سرعت موشک رشد خواهد کرد. چارلی آدم بی‌رحمی 
است. نگذار سرت كلاه بگذارند.» 

حرف‌هایش منقلبم می‌کرد ولی در عين حال چیزی من را تحریک می کرد که در مقابلش جبهه بگیرم. آيا 


۶ ۰2103۷303 دیوان اشعار حماسی به زبان سانسکریت قرن ۶ قبل از ميلاد ‏ م. 
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در حالی که به زنی كه در کانال استحمام می کرد چشم دوخته بودم گفتم : «قطعاً اين اقتصاد شکوفا خواهد شد. 
اجتناب ناپذیر است.» 

زیر لب من و منی کرد. و بی آن که به منظرة ای جلوی رویمان داشتیم توجهی نشان دهد گفت: «پس تو هم 
سالاد انها را خریده‌ای؟» 

حرکتی در سمت بالای کانال توجه مرا به خود جلب کرد. مرد نسبتاً مسنی از لبه‌ی رودخانه پایین رفت. 
شلوارش را پایین کشید و لب آب. چمباتمه زد تا به ندای طبیعت پاسخ گوید. زن جوان او را دید ولی بی اعتنا به 
كارش ادامه داد. از پنجره روی برگرداندم و مستقیم در چشمهای هوارد نگاه کردم و گفتم: «من راه درازی را 
پیموده‌ام. می دانم که هنوز جوان هستم. ولی من سه سال تمام را در آمریکای جنوبی گذرانده ام و می‌دانم و به 
چشم دیده‌ام جه اتفاقی می افتد وقتی ناگهان در جایی معدن نفت کشف می‌کنند. شرایط به سرعت تحول بيدا 
کی کف 

با بشید کت ارما من هم D ces al‏ طی سالیان مقمادی نا این سا كدت سر گذاشگام css os‏ ینک 
چیزی به تو بگویم ای مرد! من هیچ علاقه ای به کشفیات نفتی و مابقی داستان هایی که تعریف می كنيد ندارم. 
تمام عمرم را صرف بيش بينى ظرفیت b‏ برق کرده‌ام: بحران سالهای ۰۳۰ جنگ جهانی «eso‏ دوران هاى پر رونق و 
دوران های ركود اقتصادی دیگر: 

من تأثرات بزرگراه ۱۲۸ را در بوستون دیده ام - به علاوة آن به اصطلاح معجزه‌ی ماساچوست. ومی‌توانم به تو 
اطمینان بدهم که میزان برق هرگز رشدی معادل Y‏ تا ٩‏ در صد در سال نداشته است. و در بهترین شرایط. رشد ۶ 
درصد بوده است» 

در چشم های او نگاه می‌کردم و به خودم می گفتم» شاید كه حق با او باشد. ولی در موضع دفاعی بودم. می‌بایست 
او را متقاعد می‌کردم که اشتباه می کند. زيرا از نظر وجدان باطنی خودم نیز نیازمند توجیه قضايا بودم. 

«هوارد! اندونزی بوستون نیست. در اندونزی اصلاً کسی دسترسی به برق نداشته است. ما در اینجا با شرایط 
كاملا متفاوتی سروکار داریم.» 

بر روی پاشنه‌ی کفشش چرخید و دستی تکان olo‏ انگار که می‌خواست مرا يس بزند. 

با خشم گفت: «برو روحت را بفروش! برایم اهمیتی ندارد که تو چیزی اختراع می کنی.» صندلی اش را کشید و 
خودش را درون آن رها کرد. « من پیش بینی هايم را بر اساس ol‏ چیزی که بدان اعتقاد دارم تهیه می كنم و نه بر 
اساس بررسی های تخیلی» مدادش را برداشت و تندتند مطالبی در دفترچه‌اش یادداشت کرد. 

اين یک نوع منازعه بود. نمی‌توانستم نادیده بگیرمش جدالی را که او عليه من به راه انداخته بود نمی‌توانستم 
ندیده بگیرم. رفتم و جلوی میزش ایستادم: 

«گر محاسبات من در چشم انداز انتظارات عمومی باشد و نتایجی را پیش بینی كنم که جنجالی بودن آن با اوج 
دوران کشف طلا در کالیفرنیا برابری کند تو با برآوردهای نوع سالهای ۶۰ در بوستون واقعا مضحک به نظر خواهی 
رسید.» 

مدادش را روی ميز رها کرد و با نگاهی خیره به من گفت: «بی شرم! اين نام تو و بقيه است» دستش را چندبار 
به شکل نا مشخصی. به سمت دفاتر کار يشت دیوار اتاق‌مان تکان داد: «شما روحتان را به شیطان فروخته‌اید و تنها 
پول برایتان مهم است.» 

با خنده‌ای مصنوعی دست برد زیر پیرآهنش: «حالا سمعکم را خاموش می‌کنم و به کارم ادامه می‌دهم.» 

حرفهايش خیلی به من برخورد. به سرعت از دفتر آمدم بیرون و رفتم به طرف دفتر چارلی. با وسط راه توقف 
كردمء تردید داشتم و نمی‌دانستم جه کار کنم. 


من روحم را فروختم | ۴۷ 


برگشتم و از پله‌ها يايين آمدم و زدم به بیرون در زیر نور آفتاب بعد از ظهر. آن زن جوان داشت از کانال بیرون 
می‌آمد. و سارونگش را به دور خود پیچیده بود. از آن بير مرد دیگرخبری نبود. چند تا پسربچه توی کانال بازی 
می کردند» آب به هم می‌پاشیدند و فریاد می‌زدند. يك زن ميان سال تا زانو در آب بود و دندان‌هایش را مسواک 
می‌زد در حالی که یکی دیگر چند قطعه لباس می‌شست. 

بغض گلویم را گرفته بود. روی قطعة سیمانی در هم شکسته‌ای نشستم و سعی کردم به بوی زننده‌ی کانال 
توجهی نکنم. خیلی سعی کردم جلوی گریه‌ام را بگیرم. احتیاج داشتم بفهمم که چرا این‌قدر احساس بدبختی 
می‌کنم. 

بارها طنین صدای هوارد در ذهنم منعکس شد: « تنها پول برایتان مهم است.» او درست به نقطة حساس من 
حمله کرده بود. 

پسربچه‌ها به آب بازیشان ادامه می‌دادند و صدای شادشان فضا را پر می‌کرد. از خودم می‌پرسیدم جه راهی بايد 
انتخاب كنم و چگونه می توانم مثل آنها آزاد و بی خیال باشم؟ در حالی که با اين پرسش ها کلنجار می رفتم. بازی 
شاد و معصومانة بچه ها را نظاره می کردم که از خطر اين آب های آلوده هنوز بی خبر بودند. پیرمرد گوژپشتی با 
چوب‌دستی گره‌دار در کناره‌ی رودخانه. بالای «JUS‏ لنگان ‏ لنگان عبور می‌کرد. برای لحظه‌ای ایستاد و به پسر بچه 
های نگاهی انداختی و بعد با تبسمی که بر چهره اش نقش بست. دهان بی دندانش را به نمايش گذاشت. 

شاید می‌توانستم محرمانه با هوارد صحبت کنم» و با مشاورت او راه حلی پیدا می كرديم. برای لحظه‌ای احساس 
آرامش کردم. قلوه‌سنگی برداشتم و به طرف کانال پرتاب کردم. ولی احساس نشاطم. با همان سرعتی که امواج 
حاصل از پرتاب سنك محو می‌شد. از بين رفت. می‌دانستم که از عهدة چنین کاری بر نخواهم آمد. هوارد پیر و تلخ 
مزاج بود. او پیش از اين فرصت های پیشرفت حرفه ای اش را ندیده گرفته بود. و قطعا اهل سازش نیست. ولی من 
جوان و در آغاز کار pog‏ و مطمئنا نمی خواستم مثل او بازنشست شوم. 

به عمق آب در کانال متعفن نگاه کردم و تصاویری از مدرسة ابتدایی روی تيه در نیوهمپشایر در ذهنم نقش 
بست. به ياد آوردم که ایام تعطیلی‌ام را تک و تنها در آنجا می‌گذراندم در حالی كه ساير بجه‌هابه میهمانی‌های 
باشکوه می‌رفتند.اندک اندک واقعیت تأسف بار در برابرم قد الم کرد نه من هیچ کسی را ندارم که حرفهايم را 
به او بگویم. 

در شب همان روز در تخت خوابم به تمام افرادی فکر کردم که در زندگی ام با آنها آشنا شده بودم = هوارد. 
pesa E‏ ان كا اهبو فانک وان caia co dist‏ رجا حدق lla old‏ نمی کردم رهگ 
من به شکلی در می آمد و در کجا می بودم. مطمتنا از اندونزی نمی توانستم سر در بیاورم. دربارة آینده ام و در مورد 
f cedido leu‏ فك کردم 

kx كدي ا ودف‎ ab شرا سر عت رع وود وس و هرک تفا‎ eie مه که ی‎ dile 
كنيم که میزان رشد حداقل ۱۷ در صد در سال را نشان دهد.‎ 

ناگهان فکری به ذهنم خطور کرد که موجب تسلی خاطرم شد. ولی چرا قبلاً به اين موضوع فکر نکرده بودم؟ به 
اين نتيجه رسیدم که اصلاً من نباید تصمیم بگیرم. زيرا هوارد گفته بود كه برآوردها و پیش بینی های من هر جه 
باشد. او کاری را خواهد که به نظرش صحیح می رسد. با پیش‌بینی رشد اقتصادی بالا من می‌توانستم رضایت 
رؤسايم را جلب كنم و او می‌توانست تصمیم خودش را بگیرد. نتيجه کار من بر روی طرح كلى تأثیری نمی گذاشت. 
همه روی آهمیت نقش من تأکید داشتند. ولی در اشتباه بودند. به اين ترتيب افکارم از بار احساس گناه آزاد شد و در 
خوابی عمیق فرو رفتم. 

چند روز بعد. هوارد دچار يك مرض عفونی شدید شد. او را به بیمارستان میسیونری کاتولیک‌ها منتقل کردند. 
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پزشکان ضمن تجویز دارو به او توصیه اكيد کردند که هرجه سریع‌تر به آمریکا برگردد. هوارد به همه‌ی ما اطمینان 
داده بود که تمام آمار موردنیازش را جمع‌آوری کرده و در بوستون به‌آسانی می‌تواند پیش‌بینی ظرفیت بار الکتریکی 
را تکمیل کند. کلمات خداحافظی‌اش به من تکرار هشدارهای اولیه‌اش بود: 

«از باد كردن ارقام سودی حاصل نمی‌شود. من وارد اين بازی های خدعه آمیز نمی‌شوم. هر چند که برای به 
اصطلاح رشد اقتصادی سخنرانی کنید.» 


فصل 1 


نقش من به عنوان مأمور تفتیش عقاید 


بر اساس قراردادهایمان با دولت اندونزی» «بانک توسعه آسیا» و «آژانس ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی» یکی 
از اعضای گروه ما می‌بایستی از تمام مناطقی که تحت پوشش استراتژی کلی قرار می گرفت بازدید به عمل آورد. و 
اين مأموريت به من واگذار شد. چارلی به من گفت: «تو از آمازونی جان سالم به در بردى» و می‌دانی چگونه خودت از 
مرت ات ورهار vila‏ الود قو «alat old‏ 

همراه با راننده و مترجم از چندین محل واقعا زیبا دیدن می کردم ولی در خانه هایی اقامت داشتم که به طريق 
اؤلى خرن آمیز بودنك. با ass‏ :محلل در امور سناسی و تجارى ' ملاقاكهان داشتم و ی كردم 'نظرشان را هس مورد 
احتمال رشد اقتصادى جويا شوم ولى خيلى زود يى بردم كه اين مقامات چندان تمايلى برای همكارى با من وارائة 
اطلاعات نشان نمی‌دهند. deg‏ می‌گفتند كه بايد موضوعات را با رؤسايشان: با اداره‌های دولتى يا با مراكز اصلى 
شركتها در جاكارتا مطرح كنم دائما به من ييشنهاد می كردند که چنین مسائلى را بايد با رسای آنها در ادارات 
دولتى و مراكز روابط عمومى در جاکارتا مطرح كنم. كاهى اوقات احساس م ى كردم كه كويى همكى شان عليه من 
توطئه كردهاند. 

اين بازديدها معمولاً كوتاه بود و بيش از دو - سه روز طول نم ىكشيد. در فاصلة اين بازديدها به Logs‏ در 
باندونك مراجعت می کردم. خانم مديرة مهمانسرا يسرى داشت كه جندسالى از من جوانتر بود. اسمش راسمون" 
cos‏ ولى به غير از مادرش همه او را راسى صدا می‌زدند. او دانشجوى اقتصاد در دانشگاهی محلى بود و به همین علت 
خيلى زود به كار من علاقهمند شد. درواقع» فكر می كردم كه روزى برای درخواست کار به من مراجعه خواهد كرد. او 
به من زبان باهاسا؟ را آموزش می‌داد. 

مهمترین اولوبت برای رئيس جمهور سوکارنوه يس از استقلال از هلند» انتخاب یک زبان ساده برای تمام اندونزی 
بود. در تمام جزایر اندونزی به‌بیش از سیصدوپنجاه زبان و كويش محلی qul)‏ بود و دکتر احمد سوکارنو به ضرورت 
یک زبان مشترک برای تمام اهالی اندونزی با تمام فرهنگ‌های متنوعش واقف بود زیرا اتحاد و وفاق عمومی ایجاب 
می کرد که مردم اندونزی بتواند به راحتی با يك دیگر ارتباط برقرار کنند. با چنین هدفی بود که او تعدادی از زبان 
شناسان بین‌المللی را فراخواند و زبان باهاسای اندونزی نتيجة موفقیت آمیز بررسی های آنها است. 

باهاسا مبتنى بر زبان مالایی* است و خیلی از متفیرهای زمانی. افعال نامنظم و سایر پیچیدگی‌ها که مشخصه 
خیلی از زبان‌ها است از اين زبان حذف شده است. اوایل دهة ۱۹۷۰ اكثريت مردم اندونزی به اين زبان صحبت 
می کردند» كرجه در اجتماعات خود همچنان به استفاده از زبان جاوه‌ای و ساير گویش‌های محلی ادامه می‌دادند. 
راسی ضمن خوش‌مشربی, معلم بسیار خوبی هم بود. در مقام مقایسه با شوآر" يا حتی اسپانیولی» باهاسا زبان 
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۰ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


ساده‌ای بود. 

راسی یک دوچرخه‌ی موتوری داشت كه گاهی از آن برای نشان دادن شهر و آشنا كردن من با اهالی آن استفاده 
می کرد. شبی از شبها مرا ترک موتورش سوار کرد و كفت : «امشب می خواهم گوشه ای از اندونزی را به تو نشان 
دهم كه هرگز ندیده ای.» از برابر خیلی صحنه ها عبور کردیم. نمايش های ساية در سنت چینی, نوازندگان با el‏ 
کالاهای عجیب و غریب را می‌فروختند. از کاستهای قاچاقی آمریکایی گرفته تا مصنوعات نادر بومی. 

سرانجام از قهوه‌خانة کوچکی سردرآوردیم که پر از دختران و پسرانی بود كه مدل لباس» كلاه و آرايش 
موهایشان با مد شرکت کنندگان در کنسرت بیتل‌ها در آخر دهه ۱۹۶۰ رقابت می کرد» ولی همه. مشخصاً اندونزیایی 
بودند. راسی مرا به گروهی که يشت میزی نشسته بودند معرفی كرد و ما هم به آنان پیوستیم. 

همه كمابيش به خوبی انگلیسی حرف می زدند ولی بیشتر مرا تشویق کردند که به زبان باهاسا با آنها حرف بزنم. 
از من می پرسیدند چرا آمریکایی ها زبان آنها را حرف نمی زنند. نمی دانستم جه جوابی بدهم و حتی نمی توانستم 
بگویم به جه علتی من تنها آمریکایی و حتی تنها غربی حاضر در اين بخش شهر هستم. در حالی که تعداد زیادی از 
آنها در باشگاه گلف 9 تنیس» در رستوران های شیک 9 سینما 9 سوپرمارشه هستند. 

آن شب را من هرگز فراموش نمی کنم. راسی و دوستانش من را از خودشان دانستند و با من نیز مثل فردی که 
به گروه خودشان تعلق دارد رفتار کردند. غذا خوردن با آنها و كوش كردن موسیقی و رايحة «زیروفل» که از 
نشاطی عمیق غوطه ور ساخته بود. دقيقا مثل وقتی كه در سياه صلح بودم و از خودم می پرسیدم چرا ترجیح دادم 
جدا از جنين مردمانی با بلیط درجة يك مسافرت کنم. جمع دوستانة ما در شب پیش می رفت و آنها بيش از پیش 
به نظریات من دربارة کشورشان و جنگی که کشور خود من در ویتنام در كير آن بود کنجکاوی نشان می دادند. 

همگی آنها از آنچه «تهاجم غیرقانونی» آمریکا به وبتنام می‌نامیدند اظهار تأسف و انزجار م ىكردند و وقتی 
پی‌بردند که من نیز در اين احساس با آنها شریک هستم. تسلی خاطر پیدا کردند. 

زمانی که به مهمانسرا برگشتیم خیلی ديروقت بود و همه چراغ‌ها خاموش بود. از راسی به‌خاطر دعوتم به دنیای 
خودشء مفصلا تشکر کردم. او هم به‌خاطر برخورد بی‌آلایشم با دوستانش از من سپاسگزاری کرد. به هم قول دادیم 
كه اين کار را تکرار كنيمء به گرمی با یک دیگر دست دادیم و بعد به اتاق‌هایمان رفتیم. 

جنين گریزهایی به همراهی راسی برای من مشوق تازه ای بود تا اوقات بیشتری را به دور از گروه مین بگذرانم. 
صبح روز بعد با چارلی قرار ملاقات داشتم. به او گفتم كه برای كسب اطلاعات از مقامات محلی دچار مشکل هستم 
زيرا عمده آمار مورد نياز من برای پیش‌بینی افتضادی» در ادارات مركزى در جاكارتا قابل دسترسى است. 

و به اين نتيجه رسيديم كه من بايد یکی دو هفته‌ای را در جاكارتا بگذرانم. 

از اينكه مجبور بودم باندونگ را ترک كنم و به كلان شهرى شرجى بروم. جارلى با من ابراز همدردى می کرد. celo‏ 
طيقل وال MP LN‏ ان تنو مح تك سا تا SEU‏ كت ME E EN‏ سک انش کشت 
اندونزی اقامت داشته باشم. با اين وجود به محض اينكه به جاکارتا رسیدم. دریافتم كه حالا به زندگی با دید دیگری 
نگاه می کنم. شبی که با راسی 9 دوستان جوانش گذرانده بودم» 9 تمام سفرهایم در اندونزی» جملگی بد نحو خاصی 
در بینش من تحولاتی ایجاد کرده بود. احساسات 9 نگرشم نسبت به هموطنان آمریکایی‌ام عوض شده بود. همسران 
جوان آنها دیگر چندان زیبا به نظرم نمی‌رسیدند. دیوار زنجیری دور استخر و نرده‌های آهنی يشت پنجره‌های طبقات 
يايين که قبلاً متوجه‌شان نشده بودم حالا خیلی تهذید کننده به نظرم می‌آمدند حتی غذاى رستوران‌های مجلل 
هتل هم دیگر به مزاقم بی‌مزه بود. 


نقش من به عنوان مأمور تفتیش عقاید | ۵۱ 


یک نكتة دیگر نیز توجهم را جلب کرده بود. طی ملاقات‌هایم با سران سیاسی و رسای شرکت های تجاری. 

قبلا متوجه نبودم ولی حالا می‌دیدم كه خیلی از آنها از حضور من خشنود نیستند. به عنوان مثال. هنكام معرفی 
من به یکدیگر ی از واژه‌های باهاسایی استفاده می کردند که بر اساس فرهنگ ål‏ اى كه در اختيار داشتم به 
معنی «مفتش عقاید» يا «بازجو» بود. ولی من طوری رفتار می‌کردم که گویی به زبان آنها آشنایی ندارم. حتی 
مترجم من هم فکر می كرد كه فقط چند عبارت کلیشه‌ای از زبان باهاسایی را می‌دانم. یک لغت‌نامه خیلی خوب 
باهاسایی - انگلیسی خریده بودم که بعد از ملاقات‌هایم. معمولاً به آن رجوع می‌کردم. 

آيا استفاده از اين کلمات به شيوة بیانی مربوط می‌شد و يا این که من فرهنگ لغات را به اشتباه تعبیر می‌کردم؟ 
سعى می كردم به خودم بقبولانم كه تعبير من اشتباه بوده است. با این وجود هرجه بيشتر با اين افراد سروكار ييدا 
مى كردم بيشتر به اين موضوع بى مى بردم كه از ديد آنها من فرد مزاحمى هستم كه آنها تنها به دليل دستوراتى 
كه دريافت كرده بودند واز روى اجبار با من همكارى مى كردند. نمىدانستم جه كسى به آنها دستور صادر كرده 
دفاترشان می پذیرند و به من چای تعارف می کنند و خیلی مودبانه به تمام سوآل‌هایم پاسخ می‌دهند و ظامرا از 
حضور من ابراز خوشوقتی می کنند ولی در باطنشان سایه‌ای از تسلیم آميخته به خصومت موج می زند. 

در نتيجه در مورد اعتبار پاسخ هایی که به پرسش های من می دانند و صحت اطلاعاتی که در اختیار داشتم 
اند ک اندک دچار تردید شدم. به عنوان مثال هرگز نمی‌توانستم برای ملاقات فردی همراه با مترجم مستقیما به دفتر 
او مراجعه كنم و می بایستی که از پیش قرار ملاقات می گرفتم. اين کار در نفس خود عجیب نبود. ولی موجب 
درييج عبور کنیم و برای رسیدن به چند خیابان دورتر می بایست یک ساعت وقت بگذاربم. 
می‌شد. مودبانه و با لبخند احترام آمیزی که جاوه‌ای‌ها از بابت آن شهره هستند. از من سوآل می کرد که به چه 
اطلاعاتی نیازمند هستم و آن‌گاه. زمانی را برای ملاقات تعیین می کرد. 

بدون استثناء قرار ملاقات‌ها حداقل برای چند روز بعد از درخواست تنظیم می‌شد و هنگامی که ملاقات انجام 
می گرفت» پوشه‌ی از مدارک و آمار و ارقام آماده شده تحویلم می‌دادند: صاحبان صنایع برنامه‌های ينج D‏ ده ساله؛ 
مدیران بانک‌ها جداول و نمودارها؛ و مسئولان دولتی هم سياهة پروژه‌های در شرف اتمام و در مرحلة طراحی را ارائه 
می‌دادند که تماما قرار بود محرک و aaa‏ رشد اقتصادی باشند. تمام اطلاعاتی که ناخدایان دولتی و تجاری طی 
مصاحبه‌ها مطرح می کردند حاکی از آمادگی جاوه برای نيل رشدی بی سابقه در عرصة اقتصادی است. هیچ کس — 
حتی يك نفر برای نمونه این فرض را زیر سوآل نمی‌برد و يا اطلاعاتی که با آن مغايرت داشته باشد به من 
نمی‌داد. 

در باز كشت به باندونگ تمام اين تجربیات و اطلاعات را باز بینی کردم زیرا در تمامی آنها چیزی نگران کننده 
وجود داشت. اين طور به ذهنم خطور کرد که تمام فعالیت های من در اندونزی بیشتر به بازی شباهت دارد تابه 
وجود نداشت و برای اعتبار اطلاعاتی هم که در اختیار داشتیم نمی توانستیم حساب باز کنیم. با اين وجود باز خیلی 
جدی بود و زندگی میلیون ها ano (ub eol‏ های آینده بدان بستگی داشت. 


فصل ۷ 


راسی با هیجان خاصی به من گفت: « می‌خواهم تو را به تماشای دلنگ" ببرم. امشب یکی از گردانندگان خیلی 
مشهور نمايش عروسکی اندونزی در شهر برنامه اجرا می‌کند؟» دلنگ ها کارگردانان نمايش عروسکی سنتی معروف 
اندونزی هستند. دوست جوان من آشکارا از برگشتنم به باندونگ خیلی خوشحال به نظر می رسید. 

با دوچرخه موتوری‌اش مرا به قسمتی از شهر برد که پیش از اين كاملا برایم ناشناخته بود. و اصلا نمی‌دانستم که 
چنین جایی هم وجود دارد. از محله هایی عبور کردیم که انباشته از خانه های زیبای سنتی جاوه بود که به انها 
کمپونگ " می نامند» و طرح آن نسخة حقیرانه ای از معابد کوچک با سقف سفالی به نظر می رسید. هیچ اثری از 
آثار عمارت‌های باشکوه استعماری هلند و ساختمان‌های اداری نبود كه از هنكام ورودم به دیدن انها عادت کرده 
بودم. مردم با وجود فقر آشکارشان» از مناعت طبع بالایی برخوردار بودند و سارونگ هایشان" اگر جه نخ‌نما شده به 
نظر می رسید ولی تر و تمیز بود. بلوزهایی به رنگ روشن و شاد و کلاه‌های حصیری با لبة پهن. در همه جا به شادی 
و خنده از ما استقبال به عمل می آوردند. وقتی می‌ايستاديم. بچه‌ها به سوی من هجوم می‌آوردند تا جنس شلوار 
جین‌ام را لمس کنند. دختر بچه‌ی کوچکی یک شاخه‌گل معطر ياسمن به مويم سنجاق کرد. 

دوچرخه موتوری را نزدیک یک تئاتر خیابانی پارک کردیم. صدها نفر جمع شده بودند. بعضی سرپا و بعضى هم 
روی صندلی سفری نشسته بودند. آسمان شب صاف و زیبا بود. با اینکه ما در مرکز قدیمی‌ترین بخش شهر باندونگ 
quos‏ ولی خیابان فاقد نور برق بود و ستارگان بالای سرمان را به خوبی می دیدیم. بوی هیزم سوخته. بادام‌زمینی و 
بوی میخک فضا را پر کرده بود. 

راسی داخل جمعیت ناپدید شد ولی به‌زودی با تعداد زیادی از جوانانی كه قبلاً در قهوه‌خانه ملاقات کرده بودم. 
برگشت. برایم چای داغ. کلوچه و ساته ' (گوشت قرمه سرخ شده در روغن بادام‌زمینی) آوردند. در مورد ساته 
می‌بایست قبل از پذیرفتن» کمی تردید م ىكردم. اما یکی از خانم‌ها به آتش کوچکی اشاره کرد و با خنده گفت: 
«گوشت خیلی تازه است. همین حالا پخته شده.» 

تا اين كه صداى موسيقى برخاست. صداى سحرآميز «كامالونك»” تأثير شكرفى در من داشت» صداى اين آلت 
موسيقى خيلى شبيه ناقوس معابد است. 

راسى آرام گفت: «تمام موسيقى كار خود دلانگ است. عروسک ها را هم خود او به حركت درمى آورد و تمام 
كفتكوها هم صداى خود اوست. يرسونازهايش به جندين زبان حرف می زنند. آنها را برایت ترجمه می‌کنیم.» 

نمايش بسيار قابل توجهى بود. محتواى آن تركيبى بود از افسانه‌های سنتى وقايع روز. بعدها فهميدم كه دلانگ 
يك كاهن” محلى است كه كارش را در حالت خلسه انجام مىدهد. بيش از صد عروسک در بساط خود دارد و برای 
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تمدن در بوتة آزمایش | ۵۲ 


هرکدام از آنها نيز با صداهاى مختلف صحبت مىكند. آن شب را هركز فراموش نمی کنم» واقعاً یکی از فراموش 
نشدنىترين شبهاى زندكى من است. 

بعد از به نمايش كذاشتن چند صحنة كلاسيك از «رامایانا» صحنه كردان عروسكى به شمايل ريجارد نيكسون را 
به صحنه آوردء كه بينى دراز و لپ هاى آویزان از وجه مشخصات بارز او بود. رئيس جمهورى آمریکا با لباس و كت 
دنباله دار عمو سام و كلاه بلند طرح راه راه و ستاره آراسته شده بود. عروسک ديكرى با لباس راه راه او را همراهى 
می کرد. اين عروسک دوم در یکی از دستهايش سطل طلايى رنگی داشت كه نشان دلار روى او نقاشى شده بود و در 
دست ديكرش يرجم آمریکا را بالاى سر نيكسون به حركت در می آوارد. كويى كه برده ای در حال باد زدن اربابش 
است. 

يشت اين دو عروسک. نقشة خاور دور و خاورميانه ظاهر شد كه كشورهاى مختلف هر كدام به قلابى وصل شده و 
آميزان بودند. نيكسون سريع به طرف نقشه رفت و ويتنام را از قلابش برداشت و در دهانش مجاله كرد. و سيس 
چیزی را به فرياد كفت كه بعدا برايم ترجمه كردند : «چقدر بد مزه است ديكر نيازى به این نداريم». بعد ان رابه 
داخل سطل يرت كرد. و همين صحنه را در از نو با ساير كشورها تكرار كرد. 

آنجه مرا به تعجب واداشت اين بود كه انتخابهاى بعدى او ديكر نه از كشورهاى جنوب شرقى آسياء بلکه تماما از 
منطقدى خاورميانه بودند : فلسطین» کویت. عربستان سعودی» عراق. سوريه و ايران. بعد رفت به سراغ پاکستان و 
افغانستان. 

هر بار كه نیکسون عروسکی کشوری را به سطل زباله پرتاب می کرد. قطعه ای را به شکل تکراری فریاد می زد 
که شامل ناسزاگویی عليه اسلام بود : «سگ‌های مسلمان» عفریت‌های محمد. شیاطین اسلامی.» 

جمعیت خیلی به هیجان آمده بودند. با پرتاب هر کشوری به داخل سطلء تماشگران هیجان‌زده‌تر می‌شدند. 
هیجان تماشگران مخلوطی بود از خنده. و شگفتی و خشم. احساس می کردم كه گوبی گاهی اوقات زبان بازیگر 
احساسات آنها را جريحه دار مى كرد. به من هم حالت اضطرابی دست داده بود. در ميان جمع سريا ایستاده. از همه 
قدبلندتر بودم و نگران بودم كه مبادا هدف خشم جمعيت قرار بكيرم. بعد نيكسون جيزى كفت كه وقتى راسى آن را 
برايم ترجمه کرد» سرم سوت كشيد. 

«اين یکی را بدهيد به بانک جهانى. برويم ببينيم آيا می‌توانیم از اندونزی يولى در بياوريم؟!» اندونزى را از قلاب 
نقشه برداشت تا به داخل سطل يرتاب كند. درست در اين لحظه. عروسک دیگری از تاريكى به صحنه يريد. يك مرد 
اندونزيايى با لباس راحتى خاکی‌رنگ و ييراهن محلى. نامش بهوضوح روى سینه‌اش جاب شده بود. 

راسى توضيح داد: «یک سياستمدار محبوب باندونگی است.» 

اين عروسك عملاً بين نيكسون و عروسک حامل سطلء این‌ور و آن‌ور مىيريد و دستش را حايل می کرد. 

فرياد زد: « دست نكهداريد! اندونزی يك كشور مستقل است.» در اینجا تمام جمعيت يك پارچه شروع كردند به 
دست زدن. در این لحظه. مرد حامل سطل پرچمی را که در دست داشت مثل نيزه در بدن مرد اندونزيايى فرو کرد. 
پس از اين حركت مرد تلوتلو خوران نقش بر زمين شد و به مركى اندوهناک در گذشت. مرگ نمادين سياست مدار 
اندونزى موجب بلوايى ير هياهو بين تماشاكران شد و همه با فرياد مشت هاى كره كرده شان را بلند كرده بودند. 
نيكسون و مرد سطل به دست آنجا ايستاده بودند و به جمعيت نكاه م ىكردند. بعد با تعظیم. صحنة نمايش را ترك 
کردند. 

به راسی كفتم : «فكر می‌کنم که من بايد بروم.» 

دستش را به نشانة حمايت دور شانه‌ام انداخت و گفت: «جيزى نیست. با شخص تو دشمن نیستند» ولی من به 


سهم خودم از اين cub‏ چندان اطمینان خاطری نداشتم. 


۴ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


بعد از پایان نمايش. همگی رفتیم به قهوه‌خانه. راسی و دیگران به من اطمینان دادند که نمی دانستند که دلانگ 
این قطعة jio‏ آمیز نیکسون و بانک جهانی را برای نمایش امشب انتخاب می کند. یکی از جوان‌ها اظهار داشث كت 
«کارهای اين استاد نمایش عروسکی هميشه غافل گیر کننده است» با صدای بلند گفتم نکتد او آمشب به افتخار من 
اين نمايش را به اجرا گذاشته است. یکی از جمع با خنده كفت که بايد خیلی خودخواه باشم ودر حالی که با دست 
دوستانه به شانه هايم می‌زد اضافه کرد «اين بینش خاص آمریکایی‌هاست» دوستی که كنار من نشسته بود گفت: 
censos. Ma‏ شا cio.‏ سكس آنا امو كات هاا این سیک تمان stas s‏ مب aS Be‏ 

دختر زيبايى كه روبروى من نشسته بود. دانشجوى رشتة زبان انكليسى بود» او از من يرسيد : «اما شما برای 
"بانک جهانى" كار می‌کنید. مگر اينطور نيست؟» 

گفتم كه مأموريت فعلىام برای «بانك توسعه آسیا»" و همجنين «آزانس ايالات متحده برای توسعه بينالمللى» 
است. 

و دوباره پرسید : «آيا همة اینها یکی نیستند؟» و بی آن که منتظر پاسخ بماند ادامه داد و گفت: «آيا شبیه 
تفای اتسين el D oi‏ مولت مايه ce dol‏ سای مرها soo‏ کک ا بوتبال ای 
می‌گشت که یکی از دوستانش کمکش کرد: «انگور». 

«دقیقاء یک مشت انگور هستیم! که می توان آنها را جيد و انتخاب کرد. انگلستان را حفظ کنید. جين را بخورید 
و اندونزی را دور بیندازید.» خانم دیگری اضافه کرد: «البته بعد از اينكه تمام نفت ما را بردند.» 

می خواستم از خودم دفاع كنم ولی در حد پاسخ گویی به جنين پرسش هایی نبودم. افتخار می کردم که به اين 
قسمت از شهر آمده ام و شاهد نمایشی بوده‌ام که ممکن بود ان را به عنوان حملة شخصی به خودم تلقی کنم. 
می‌خواستم که آنها اين شهامت مرا بازشناسی کنند. و ببينند که در واقع من تنها عضوی از اعضای گروه خودم 
هستم که زحمت آموختن زبان باهاسا را به خود هموار ساخته و به فرهنگ آنها علاقه نشان می دهد و تنها فرد 
خارجی حاضر در نمايش عروسکی سنت جاوه ای بوده ام. با اين وجود ترجیح دادم» محض احتياطء اين افکار درونی 
را مطرح نكنم و سعی کردم گفتگویمان را در مسير دیگری بیاندازم و به اين منظور از آنها پرسیدمف به نظر آنها چرا 
دلانگ با قطع نظر از موردی که مربوط به ویتنام می شد. تنها کشورهای مسلمان را انتخاب کرده بود. 

دانشجوی زیبا روی زبان انگلیسی با انفجار خنده ای گفت: «چون که طرح آنها روی همین کشورها متمرکز 
شده.» 

یکی دیگر از بين جمع ما گفت: «ویتنام تنها به مثابه یک عملیات پشتیبانی مطرح است. مثل هلند که نازی‌ها از 
آن برای سکوی عملیات بعدی خودشان استفاده کردند.» 

و دختر خانم دانشجو اضافه کرد: «هدف اصلی آنها جهان اسلام است.» 

حتما می بایستی پاسخی به او می‌گفتم و گفتم : «مسلماً نمی‌توانید اعتقاد داشته باشید که آمریکا ضداسلامی 
است.» در جواب گفت: «اوه. نه؟ از کی؟ یکی از مورخین خودتان هست که بايد حتما آثار او را بخوانید» او یک مورخ 
انگلیسی است بنام توین‌بی." او در دهه‌ی پنجاه پیش‌بینی کرده بود كه جنگ واقعی در قرن آینده بين کمونیست‌ها 
و طرفداران سرمایه‌داری نخواهد بود بلکه بين مسیحی‌ها و مسلمانان درخواهد گرفت.» 

با تعجب پرسیدم: «آرنولد توین‌بی اين مطلب را گفته است؟» 

گفت: cab»‏ کتاب "تمدن در بوتة آزمایش: «جهان و دنیای غرب» را بخوانید.» 


7. Puppeteer 
8. Asian Development Bank 
9. Arnold Toynbee 
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يرسيدم: «ولى جرا بايد عداوتى بين مسلمانان و مسيحيان وجود داشته باشد؟» همه به هم نگاه کردند. انگار 
سؤالم خيلى مضحك آمد به نظرشان رسيده بود. يكىء آرام و با طمأنینه, انگار كه شخصى كندذهن يا دچار سنگینی 
كوش را مورد خطاب قرار داده باشد. كفت: «زيرا غرب ‏ بهدخصوص رهبرش آمریکا - مصمم است که كنترل دنيا را 
در دست بگیرد و تبديل به بزرگ‌ترین اميراتورى تاريخ بشرى شود. خيلى هم قرين به توفيق است. شوروی در 
مقابلش ايستاده است. اما مقاومت شوروی‌ها دوام نخواهد اورد. توينبى اين موضوع را فهميده بود. انها دين و ايمانى 
ندارند و ایدئولوژی‌شان فاقد انسجام ذاتى است. تاريخ نشان مىدهد كه ایمان. يعنى روح. اعتقاد به قدرتی برتر امرى 
حياتى است. ما مسلمانان از جنين ايمانى برخورداريم» بيش از ديكران» حتى بيش از مسيحيان. لذا صبر مىكنيم. 
قدرت م ىكيريم.» 

یکی ديكر در همین راستا گفت: «ما صبر م ىكنيمء بعد مثل مار ضربة كارى را وارد م ىكنيم.» 

بدسختى می‌توانستم خودم را مهار کنم. گفتم: «چه فكر وحشتناكى! جه كار می‌توانیم بكنيم كه جنين جادثه ای 
روى ندهد.» 

دختر خانمى كه دانشجوى زبان انكليسى بود مستقيم به چشمانم نگاه كرد و گفت: «اينقدر حريص و خودخواه 
نباشيد. دريابيد که ورای خانه‌های بزرگ و فروشگاه هاى تجملى تان جيزهاى ديكرى هم در دنيا هست. مردم از 
گرسنگی مىميرند و شما نگران تهية سوخت اتومبیل‌هایتان هستيد. بچه‌های كوجك از تشنگی مىميرند و شما به 
sul eT os‏ لبان دز کی ماخاهانی نعل adis ad oda‏ عری decisa‏ عردم کا 
حتی صدای فریاد کمک‌خواهی ما را نمی‌شنوند. گوشتان را بر روی اين صداها بسته‌اید. بعد. برچسب تندرو "یا 
کمونیست بودن به آنها می‌زنید. به جای اينكه دیگران را به مسیر فقر و بردگی سوق دهید. بايد قلبتان را به روی 
فقرا و ستم دیدگان باز کنید. فرصت زیادی باقی نمانده است. اگر تغییر نکنید. محکوم به فنایید.» 

چند روز بعد. سیاستمدار محبوب باندونگ, که عروسک آن در نمايش خیمه‌شب‌بازی با نیکسون مقابله کرده بود 


و به دست مرد سطل به دست کشته شده cog)‏ در اثر تصادف اتومبیل کشته می‌شود و راننده نیز متواری می‌گردد. 


10. Radical 


فصل ۸ 


نمايش آن استاد خیمه‌شب‌بازی و کلمات آن دختر زیبای دانشجو را نمی‌توانستم فراموش کنم. آن شبی که در 
باندونگ گذرانده بودم خیلی مرا به فکر واداشت و بیش از هميشه نسبت به سرنوشت چنین مردمانی حساس شدم. 
البته» پیش از اين از نقشی که ما در اندونزی به عهده داشتیم بی‌اطلاع نبودم» ولی واکنش هايم غالبا تحت تاثیر 
احساسات بو ولی برای مقابله با چنین احساساتی سعی می‌کردم منطقی فکر كنم و بر اين اساس به دلایل تاربخی و 
زیست شناسی تکیه می‌کردم. 

دخالت‌مان را به‌عنوان بخشی از شرایط انسانی توجیه می‌کردم و به خودم می‌گفتم که با اين وجود. من» آينارء 
چارلی و ساير اعضای گروه همان کاری را می‌کنیم که نوع بشر هميشه به عهده گرفته است: یعنی تأمين معیشت 
خودمان و خانواده‌هایمان. 

بحث با آن جوانان اندونزیایی مرا واداشت تا مسائل و شرایط را از زاوية دیگری ببينيم. به مدد آنها يى بردم که 
رویکرد خودخواهانه در سیاست خارجی برای هیچ کشوری امنیت به هم راه نخواهد داشت و هیچ خدمتی به 
نسل‌های آینده نخواهد کرد. و اين نتيجة یک نگرش معیوب است که به گزارشات ساليانة شرکت های تجارتی و 
استراتژی انتخابات سیاستمدارانی که سیاست خارجی را تعریف می کنند تکیه دارد. 

همان طور که بعداً مشخص شد تهية آمار برای پیش‌بینی‌های اقتصادیم مستلزم مسافرت‌های مدام به جاکارتا بود. 
از این فرصت در جاکارتا و مزیت تنهایی ام در آن جا برای بررسی تمام اين مسائل و نوشتن آنها در دفتر خاطراتم 
استفاده كردم بی هدف در خیابان‌های جاکارتا پرسه می‌زدم. به گدایان پول می‌دادم و سعی می کردم با جذامیان. 
فاحشه ها و ولگردهای خیابانی وارد سر صحبت را باز کنم. 

در اين مدت. به چگونگی کمک های بين المللی و نقش مشروع کشورهای توسعه‌یافته (به زبان فنی در محافل 
بانک جهانی (DCs‏ در کاهش فقر و فاقه در کشورهای در حال توسعه " فکر می‌کردم. در نتيجه پرسش تازه ای برایم 
مطرح شد و آن هم اين بود كه چگونه می توان کمک های بين المللی واقعی را از نوع دروغين که به انگیزه هاى 
نامشروع باز می گردد. تشخیص داد. و ايا اساسا چنین کمک هایی واقعا به دلیل تمایلات بشر دوستانه ess;‏ است؟ 

و اگر نیست. bl‏ می‌توان در چنین روندی دخالت کرد و آن را به نحوی که مطلوب تر به نظر می‌رسد تحولی 
ala‏ کرد؟ طمن بودم که کقوزهاین نظیر کو من ad‏ به هکل eger gala‏ کمک به پیساران و ouf‏ 
جهان دست به اقدام بزنند. ولى در عين حال مطمئن بودم که علت اصلی حضور ما در اين جا به هيج عنوان به 
جنين امورى مربوط نمی شود. دائماً به این پرسش بنیادی بازمی‌گشتم که آيا کمک های خارجی اهداف 
امپریالیستی دارند. و UT‏ واقعاً به این اندازه يليد است؟ غالباً نسبت افرادی نظیر حسادت می ورزیدم زیرا به اندازه‌ای 
به حقانیت ساخت وساز کشورمان اعتقاد داشتند که می‌خواستند آن را به زور هم که شده به تمام Lis‏ تحمیل کنند. 
به‌طو رکلی تردید داشتم که منابع محدود جهان امکان زندگی بریز و بياش به سیاق آمریکا را به همة مردم lis‏ بدهد. 
در حالی كه در خود آمریکاء میلیون‌ها نفر از شهروندان در فقر زندگی می‌کنند. علاوه براين » برایم خیلی روشن نبود 


1. Developed Countries (DC) 
2. Less-Developed Countries (LDCs) 


كه UT‏ بقية دنيا مايل به زندگی به‌سیاق آمريكاييان هستند يا خیر؟ آمار خود ما در آمریکا در عرصه خشونت. 
افسرددگی. سوءاستفاده از مواد مخدرء میزان طلاق و جنایت حاکی از اين واقعیت است که كرجه جامعة ما یکی از 
ثروتمندترین جوامع بشری در ظول تاریخ است. ولی در غین حالی یکی از خشونت مار تزين جوامع نیز هست. چرا 
بايد انتظار داشته باشیم که دیگران ما را الگوی خود قرار دهند؟ 

شايد كلودين در مورد اينكونه مسائل هشدارهايى به من داده بود. ولى دقيقاً نمی‌دانستم جه می‌خواهد بگوید. در 
هر صورت. با قطع نظر از هر كونه دليل و برهان روشنفكرانه. به شكل تأسف بارى به اين نتيجه رسيدم كه 
بىكناهىام" را از دست داده ام و در دفتر خاطراتم نوشتم : 

ايا حتى يك نفر بی‌گناه در امريكا وجود دارد؟ 

كرجه كسانى كه در رأس هرم اقتصادى قرار دارند بيشترين بهره را مىبرند ولى ميليونها نفر از ما براى كذران 
os‏ شرت E‏ رت ویس نير کش او کفورهای درسان xag‏ خی 

منابع و نیروی کار ارزان که تقریباً تمام صنایع ما را پوشش می‌دهند از کشورهایی نظیر اندونزی تأمين می شود. 
و تنها بخش بسیار ناچیزی از تولیداتشان به آنجا باز می‌گردد. وام ها و کمک های خارجی به اين معناست که امروز 
فرزندانشان و فردا نوه هایشان به گروگان گرفته خواهند شد. اینها مجبورند به ابرشرکت‌هااجازه دهند تامنابع 
طبيعى شان را به غارت ببرند و صرفاً به خاطر بازپرداخت وامهایشان. از آموزش بهداشت و ساير خدمات اجتماعی 
چشم بپوشند. اين واقعیت که شرکت‌های ما قسمت اعظم اين وام‌ها را SL‏ برای ساختن نیروگاه‌هاء فرودگاه‌ها و 
شهرک‌های صنعتی دریافت کرده‌اند. گویا اصلاً قرار نيست در اين معادله عامل مؤثرى محسوب شود. آیا به‌بهانة عدم 
آگاهی اکثر آمریکاییان از چنین واقمیتی» می‌توانيم بگوييم که Lil‏ بی‌گناه هستند؟ شاید بتوانیم بگوییم که 
بی‌اطلاعند يا عمدا اطلاعات گمراه کننده به آنها داده‌اند ولی با اين وجود ايا می توانیم بكوييم که بی‌گناه هستند؟ 

البته بايد می‌پذیرفتم که از این يس من خودم جزء عوامل اطلاعاتی گمراه کننده بودم. 
فکر كردن به جنگ مقدس جهانی مرا منقلب می کرد. ولی هر جه بیشتر به اين موضوع فکر می کردم وقوع آن 
واقعى تر به نظرم می رسید. به نظرم می‌رسید كه اگر قرار باشد جهادی اتفاق بیفتد. احتمال وقوع آن بين مسلمانان 
و مسیخیان کمتر از اعتمال يوقو آن بين کفورهای ورا و کضورهای در ال aas:‏ اله ش این 
مسلمانان در خط اول جبهه باشند. ما در کشورهای توسعه‌یافته. مصرف کننده منابع و آنها در کشورهای در حال 
تسف تام Pais‏ معانع هو انو همان co leal ces becas‏ اشت که دام قورت «esos qb d,‏ 
به دلیل محدودیتی که در منابع طبیعی دارد. کشورهایی را تحت تسلط خود در می آورد که دارای منابع طبیعی 
فا abus‏ و قاقد قورت کے اک 

البته من به OUS‏ توین‌بی دسترسی نداشتم ولی به‌اندازة کافی از تاريخ جيز هایی می‌دانستم تا بتوانم نتیجه 
بگیرم که تامین کنندگانی که مدت طولانی استثمار می‌شوند سرانجام طغیان خواهند کرد. تنها کافی بود که به 
الگوی تام پین و انقلاب آمریکا رجوع كني انگلستان مالیات‌های تعیین شده برای آمریکای مستعمره را با این Leal‏ 
توجیه می‌کرد که مهاجرین را در مقابل فرانسویان و سرخپوستان محافظت می‌کنده ولی مستعمره نشین‌ها 
(مهاجران) تعبیر كاملاً متفاوتی از قضایا داشتند. 


آنجه «پین» در هجونامة ارزنده اش تحت عنوان هقل سلیم»؟ به هموطنان خود ارائه os LS‏ است. «روح» 


۳ كنايه به نظریه «معصومیت آغازین» مبنی بر اينكه آمریکایی‌ها در «el‏ معصوم و بی‌گناه بوده‌اند! — م.ک. به جلد سوم از مجموعه 
«پشت پرده‌ی مخملین»: کتاب «اربابان جدید جهان»نوشته جان oma‏ (نشر اختران) - م. 
Colonial Mercantile System ۴‏ . م.ک به یادداشت Y‏ 


Common Sense ۵‏ م.ک به کتاب «عقل سلیم» از همین مترجمان - نشر قطره. 


۸ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


مطالبی بود که دوستان جوان اندونزبایی من بدان اشاره می کردند: اعتقاد. ایمان به عدالت قدرتی برتر و متعالی» و 
مذهب آزادی و برابری که كاملاً در قطب مقابل نظام پادشاهی انگلستان و نظام طبقاتی نخبهگرای " آن بود. آنجه 
مسلمانان م ىكفتند. شبیه مطالب «پین» بود: ایمان به قدرت متعالی و اعتقاد به اينكه کشورهای توسعه‌یافته حق 
استیلا بر بقية جهان و استثمار آنها را ندارند. مسلمانان نیز همچون افراد داوطلب برای جنگ استقلال در آمريكاء 
برای استیفای حقوق خود تهدید به پیکار می‌کردند. و ما آمریکایی ها نیز همچون بریتانیایی‌ها در دهه‌ی ۱۷۷۰ 
تهدیدات آنها را به مثابه «نروریسم» قلمداد می کنیم. گویی که تاريخ تکرار می شود. 

از خودم می‌پرسیدم اگر آمریکا و متحدانش تمام پولی را که صرف جنگ‌های استعماری مثل جنگ ویتنام کردند؛ 
صرف ريشهكن كردن گرسنگی يا صرف آموزش و امور بهداشت اولیه برای همة مردم از جمله مردم خود آمریکا 
می کردند» در اين صورت دنیا به جه شکلی تحول می یافت؟ از خود می‌پرسیدم اگر ما متعهد می‌شدیم که ریشه‌ی 
بدبختی‌ها را بخشکانيم. اگر از رودخانه‌هاء جنگل‌ها و ساير منابع طبیعی که آب و هواى پاک و نیازهای روحی و 
جسمی ما را تأمین می‌کنند. حفاظت می کردیم. تا جه اندازه نسل‌های ايندة ما تحت تاثیر قرار می گرفت. 
نمی‌توانستم باور كنم كه نياكان بنیانگذار کشور" ما حق حیات. آزادی و خوشبختی را تنها برای آمریکاییان در نظر 
فش سراما تیال ارم راهب ههام هش كه انا هاري افو الشف الى امس Gladas‏ 
عليه آن مبارزه کرده‌اند؟ 

آخرین شبی که در اندونزی بودم» با رژیایی از خواب بیدار شدم. روی تختم نشستم و چراغ را روشن کردم. به 
شکل غریبی احساس می کردم که در اتاقم تنها نیستم. به اطراف و مبلمان آشنای هتلء به سوزن‌دوزی‌ها و عکس 
عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی قاب شده بر دیوار نگاه کردم و اندک اندک رژیایی را که دیده بودم به ياد آوردم. 

مسیح را دیده بودم که در چند قدمی من بود. درست شبیه همان مسیحی که در دوران کودکی ام هر شب يس 
از des‏ دربارة افکارم را با او حرف می‌زدم. تنها تفاوتی که بين آنها وجود داشت اين بود كه مسیح دوران كودكىام 
سفیدروی و با موهای بلوند بود ولی اين مسیح موهای سياه مجعد و چهره‌ای تیره داشت. خم شد و چیزی را از روی 
زمین بر روی دوش هایش نهاد. انتظار داشتم یک صلیب باشد ولی به جای آن یک محور اتومبیل متصل به رینگ 
جرخ بود که بالای سرش به‌صورت هاله‌ای فلزی و برآمده مشهود شد. قطرات كريس مثل خون بر پیشانی‌اش غلتید. 
برخاست و به چشم‌هایم خيره نگاه کرد و گفت: «اگر قرار بود كه حالا ظهور کنم. مرا متفاوت می‌دیدی.» پرسیدم 
کردم چرا؟ پاسخ داد: «زیرا Los‏ عوض شده است.» 

هوا تقریبا روشن شده بود. برای اين که دوباره بخوانم خیلی دير شده بود. لباس پوشیدم و با آسانسور به لابى 
خلوت هتل رفتم. در باغ و اطراف استخر شروع به قدم زدن کردم. ماه روی ارکیده هایی که عطرشان فضا را انباشته 
بود می تابید پرنور بود. در آن جاروی یکی صندلی نشستم و از خودم پرسیدم اینجا جه کار می کنم. چرا اتفاقات 
زندگی مرا به اين راه کشانیده است. و چرا اندونزی؟ می‌دانستم که زندگی‌ام دیگر مثل گذشته نیست ولی از وسعت 
آن هنوز اطلاعی نداشتم. 


در مسیر بازگشت به آمریکاء با «آن» در پاریس ملاقات کردم و سعی کردم با او آشتی کنم. حتی در اين چند روز 
تعطیللات در فرانسه هم دعواهايمان خاتمه نداشت. كرجه لحظات زيبا و ویژه‌ای ۳ هم با هم گذراندیم. با این وجود 
هر دو به اين نتيجه رسیده بودیم که تداوم مشاجراتمان به حدی رسیده است که مانع از ادامة زندگی مشترک ما 


6. Elitist 
7. Founding Fathers 


نگاهی متفاوت به مسیح | ۵٩‏ 


می‌شود. به‌علاوه» مطالب زیادی وجود داشت که نمی‌توانستم به او بگویم. اين مطالب را تنها به کلودین می‌توانستم 
بگویم. یعنی کسی که دائماً به او فکر می کردم. 
هردو در فرودگاه لوگان بوستون از هواپیما پیاده شدیم و هر یک جداكانه با تاكسى به سمت آپارتمان‌هایمان در 


: ۸ 
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فصل ٩‏ 
فرصتی يكانه 


در مأموریت اندونزی برای شرکت مین بود واقعاً مورد آزمون قرار گرفتم. صبح زود قبل از هر کاری به ساختمان 
اصلى شركت در «يرودنشال سنتر» رفتم. همراه با انبوه كارمندان ديكرء در آسانسور بودم كه مطلع pad‏ مک هال 
مديرعامل و رئيس هيئت مدیره‌ی اسرارآميز و هشتاد سالة شركت مین به آينار ترفيع مقام داده و او را به رياست 
شعبه‌ی پرت‌ند - در آرگان منصوب کرده است. در نتيجه. از اين پس» من بايد به برونو زامبوتی " رسماً كزارش 
می‌دادم. 

به خاطر رنگ موی سرش و همچنین توانایی فوق‌العادهاش در مغلوب كردن هر کسی که بخواهد با او مقابله کند 
» به او لقب «روباه نقره‌ای» داده بودند. برونو زامبوتی مرد خوش تیپ و خیلی شبیه «کاری گرانت»" بازیگر سینما 
بود. بیان شیوایی داشت و علاوه بر مدرک لیسانس مهندسی, فوق‌لیسانس مديريت بازرگانی بود. او تمام ظرافت و 
ریزه کاری های اقتصادسنجی را می‌فهمید و نایب‌رئیس بخش آنرژی برقی شرکت مين در اکثر پروژه‌های بین‌المللی 
ما بود. در صورتی که جک دوبر" » مربی برونو و رئيس بير شرکت. بازنشسته شود. برونو آشکارا محتمل ترین گزینه 
برای جانشینی او بود. مثل ساير کارمندان شرکت. از هيبت برونو زامبوتی هراس داشتم. 

درست قبل از نهارء به دفتر برونو احضار شدم. بعد از كفت وگوی بی‌تکلفی دربارة اندونزی. مطلبی عنوان کرد که 
مرا تکان داد و در صندلی‌ام جابه‌جا کرد. 

«دارم هوارد پارکر را اخراج می‌کنم. نیازی به گفتن جزئیات نیست. فقط بايد بگویم که رابطة او با واقعیت 
مخدوش شده.» 

در حالی که با انگشتانش روی یک بسته کاغذ روی ميز ضرب گرفته بود با لبخندی مطبوع ولی ناهماهنگ گفت: 
«هشت درصد در سال!! اين ظرفيت بار الكتريكى است كه پیش‌بینی کر ده اصلاً باورت می‌شود؟ در كشورى با 
يتانسيل اندونزى!!». 

لبخندش متوقف شد و مستقيم به چشمان من نگاه كرد. «جارلى ايلينكورث می كويد كه پیش‌بینی اقتصادی شما 
درست با اهداف از پیش تعيين شده مطابقت دارد و افزايش هفده تا بيبست درصد را توجيه م ىكند. همین‌طور 
است؟» 

از جا بلند شد و دستش را دراز كرد: «تبريك مىكويم! شما از هم اكنون ترفيع رتبه كرفتيد.» 

شايد مىبايست بيرون مىرفتم و در يك رستوران عالى با ديكر كارمندان شركت مین يا حداقل به‌تنهایی اين 
رويداد را جشن می‌گرفتم. ولى تنها به كلودين فكر می كردم. خيلى دلم مىخواست هر جه زودتر خبر ترفيعم را به 
اطلاع او برسانم و دربارة تجربياتم در اندونزى با او حرف بزنم. به من گفته بود كه از خارج از كشور به او زنك نزم و 
من هم از اين كار اجتناب كرده بودم . از اينكه تلفن او قطع بود و شمارة تماس بعدى را نكذاشته بود خيلى دلكير 
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بازیگر سینمای آمریکا.‎ . Cary Grant ۳ 
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شدم. به جستجویش رفتم. 

يك زوج جوان در آپارتمانش ساکن شده بودند. حدود ظهر بود. ولی فکر می‌کنم از رختخواب بیرون کشیدمشان؛ 
با ملالت گفتند که شخصی به نام کلودین را نمی‌شناسند. به بنگاه معاملات ملکی رفتم و خودم را یکی از پسر 
عموهای او معرفی کردم. بر اساس پرونده‌های آنان به هیچ کسی به نام کلودین آپارتمانی اجاره نداده اند و آخرین 
مستأجرى هم که آپارتمانش را ترك کرده می‌خواسته ناشناس باقی بماند. 

به ادارة کارگزینی شرکت مین برگشتم. آنها هم گفتند که پرونده‌ای به اين نام ندارند. ولی با اين وجود اذعان 
داشتند که پرونده‌ای تحت عنوان «مشاوران ویژه» دارند که من نمی‌توان به آنها دسترسی داشته باشم. 

در اطراف پایان بعد از ظهرء خیلی خسته بودم و احساس می کردم كه گویی از درون تهی شده ام. اثرات اختلاف 
ساعت بين اندونزی و آمریکا نیز داشت به شکل کسالت آوری در من بروز می‌کرد. به آپارتمانم برگشتم. به شکل 
ناامید کننده‌ای احساس تنهایی می کردم» گویی تمام جهان مرا به حال خود واگذاشته و ترك کرده است. ترفیعم 
بی‌معنی يا حتی بدتر از آن به نظر می‌رسید. شاید نشان خیانت به اصول و اعتقادات بود. غرق در يأس و نامیدی, 
خود را روی تخت انداختم و با خود انديشيدم : کلودین از من استفاده‌هایش را کرد و بعد ترکم کرد. با این وجود 
تصمیم گرفتم تسلیم افسردگی نشوم و و هیجانات حسی ام را واپس زدم. فکر می‌کنم همان‌جا. ساعت ها به حالت 
درازکش, به در و دیوار خالی اتاقم نگاه می‌کردم. 

سرانجام از اين حالت رخوت بیرون آمدم و برخاستم. دوش گرفتم و یک بطری آبجو سرکشیدم و شیشه‌ی 
خالی‌اش را روی میز کوبیدم. از پنجره به بیرون نگاه کردم. از انتهای خیابان زنی به اين سو می آمد. فکر کردم 
کلودین است که به سمت من می‌آید. رفتم به سمت درء ولی باز برگشتم جلوی پنجره تا نگاه دیگری به خیابان 
بیندازم. نزدیک‌تر شده بود. می‌شد تشخیص داد که زن زیبایی است. طرز راه رفتنش هم شبیه کلودین است. ولی 
کلودین نیست. قلبم گرفته بود» و احساس خشم بود که مرا می كرفت و سپس طغیان و بعد ترس. 

در عالم تخیل ناگهان تصوير کلودین در ذهنم مجسم شد که او را گلوله بسته اند و تلوتلو خوران نقش بر زمین 
می شود و به قتل می رسد. اين تصوير را از ذهنم زدودم. دو قرص والیوم خوردم و به خواب سنگینی فرو رفتم. 

صبح روز بعد. با صدای زنك تلفن از خواب بیدار شدم. پل مورمینو رئيس بخش کارگزینی شرکت مین روی خط 
بود. با ابزار هم دردی و درک موقعیت من و نیازی که به استراحت داشتم. برای امر مهمی از من خواست که بعداز 
ظهر به ملاقات او esp‏ گفت: «خبر خوشی coly‏ دارم. حسابی سر حالت خواهد آورد.» 

بعد از ظهر به ملاقات او رفتم و ديدم که دروغ نگفته است» سمت قدیمی هوارد به من محول شده بود و از این 
پس به سمت رئيس امور اقتصادی با بهترین حقوق ارتقاء يبدا کرده بودم. او واقعاً درست گفته بود اين ترفیع واقعاً 
من را سر حال آورد. 

بعدازظهر آن روز را به خودم مرخصى دادم و با یک بطرى آبجو رفتم كنار رودخانة جارلز و قدم زدم. جايى 
نشستم. و قايقهاى بادبانى را كه از برابرم عبور می کردند نظاره می كردم تا اندى اندى ازكسالت ناشى از اختلاف 
ساعت و هيجانات شب گذشته بيرون بيايم. به خودم می‌گفتم كه حتما مأموريت كلودين با من به يايان رسيده و 
وظيفة تازه‌ای را عهده‌دار شده است. eol,‏ آمد که هميشه بر لزوم رازداری asb‏ م ىكرد. مطمئنم كه كلودين به 
زودی با من تماس خواهد گرفت. به چنین امیدی بود که تسکین بيدا کردم و اندک اندک تأثيرات اختلاف ساعت و 
افسردكىام نیز برطرف شد. 

طى هفته‌های بعد. سعى كردم اصلاً به کلودین فکر نكنم و افکارم را روی نگارش گزارشاتم دربارة اقتصاد اندونزی 
و باز بينى پیشبینی هاى هوارد متمركز كردم. كزارشاتم را در چشم انداز انتظارات رؤسايم تنظيم کردم. يعنى با 
پیش بينى رشد متوسط YA‏ درصد در سال يس از ايجاد سيستم جديد برای تقاضاى برق طی دوازده سال «Jal‏ و بعد 


PY‏ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


۷ درصد برای هشت سال بعدی و ۱۵ درصد برای سالهای باقی مانده در اين طرح که ۲۵ سال را در بر می گرفت. 
گزارشم را در جلسات رسمی با حضور آژانس‌های وام‌دهندة بین‌المللی ارائه می‌دادم. کارشناسان آنها شديداً و 
بی‌رحمانه مرا سؤال پیچ می کردند. با اين وجود آن ارادة خدشه ناپذیری را بازيافته بودم كه پیش از اين وقتی هنوز 
به مدرسة خصوصی می رفتم به من اجازه می داد تا به جای سقوط درعصیانگری در امور تحصیلی از همه جلو بزنم. 
در طول cul‏ جلساتء یه کلودین فکر می کردم در یکی از همین جلسات. اقتصادان جوان گستاخی ببه‌خاطر 
خودنمایی و اسم در كردن در «بانک توسعة آسیا» در تمام طول بعدازظهر مرا با سؤال های بیرحمانه‌اش حسابی 
در كير کرده بود. به ياد توصية کلودین افتادم که ماه ها پیش در آپارتمانش در خیابان بیکن مطرح کرده بود : «جه 
كسح o‏ ا مات تر هما قدو كانه فان مرحي راقن که سای باق 
دیگران. مسئله تنها بر سر اعتماد است» 

به كارشناسى خودم اطمينان داشتم و مى دانستم كه اغلب اين افرادى كه در حال بررسى و قضاوت كزارشاتم 
هستند» هر جند كه برخى از من دو برابر مسن تر هستند ولى به اندازة من در كشورهاى در حال توسعه تجربه 
نداشته اند. در آمازون زندكى كرده بودم و به مناطقى از جاوه سفر كرده بودم كه هيج كس حاضر نبود يا به انجا 
بكذارد. كلاس هاى فشردة آموزشى را كذرانده بودم كه براى آشنايى با نكات بسيار حساس اقتصاد سنجى و براى 
مديران در نظر گرفته شده بود. و به خودم می گفتم كه به نسل جديدى از مديران برجستة آمار تعلق دارم كه 
تحسين افرادى نظير مك ناماراء رئيس محترم بانک جهانی» رئيس قدیمی فورد موتور و مشاور دفاع در عهد جان 
كندىء را برمى انكيزد. مك نامارا شهرتش را بر اساس ارقام و قوانين حساب احتمالات و الكوهاى رياضى بنا كرده 
بود» و بی شک شجاعت به علاوة خود باورى اش را نيز بايد به حساب بياوريم. 

سعى می کردم هم از مک نامارا تقليد كنم و هم از رئیسم. برونو. در صحبت كردنء اداى مك نامارا را درم ىآ وردمء 
و در راه رفتن از شیوه‌ی متكبرانة برونو كه كيفدستىاش را به عقب و جلو حركت می‌داد تقليد م ىكردم. وقتى با 
فاصله به كذشته فكر مى كنم از جسارت خودم شكفت زده مى شوم. در واقع كار شناسى من خيلى محدود بود ولى 
كستاخىام فقدان علم و تجربه را جبران می كرد. و اين روش مؤثر واقع شد. يعنى نهایتاًء كروه كارشناسان گزارشاتم 
را تاييد كردند. 

در ماه‌های بعد» در جلسات مختلفى كه در تهران» كاراكاسء كواتمالا سیتی. لندن» وين و واشنگتن برگزار می‌شد 
شركت كردم و با شخصيتهاى مشهوری از جمله شاه ايران» رؤساى جمهور سابق چند كشور و خود روبرت مک 
نامارا ديدار كردم. شبيه دورة دبستانمء دنيا دنياى مردها بود. خيلى برايم شكفتانكيز بود كه عنوان جديدم و 
موفقيت اخيرم در برابر آژانس‌های وامدهندة بین‌المللی تا جه اندازه در نحوة برخورد آنها با من تأثير می‌گذاشت. 

در آغازء غرور سرايايم را فراگرفته بود. خودم را مثل جادوكر مرلین " احساس می كردم كه تنها با اشارة عصاى 
جادويى ام روى هر كشورىء می‌توانم آن را آنا متأثر سازم و صنايع مثل قارج برويند. ولى بعداً از توهم بيرون آمدم. 
انگیزه‌های خودم و كسانى را که با آنان كار می‌کردم زیر علامت سؤال بردم. برايم كاملاً واضح بود كه نه عناوين و نه 
s‏ کی هش oed]‏ ایا اه ته تابن لبن را عر بلي aod bass Labs edi‏ لت سا قاتا 
زندكى می كنند نائل cus‏ و يا كسب مهارت در تحريف آمار و ارقام بتواند او را قادر به ييشبينى آينده نمايد. هر جه 
بيشتر با افرادى كه قدرتمند بودند و تصميماتشان مىتوانست منشأ اثر در تحولات جهان باشد آشنا می‌شدم» بيشتر 
در قابليت آنها در تعيين هدف به شك و ترديد مى افتادم. وقتى به جهرة افرادى كه در كنفرانس دور ميز نشسته 
بود كاين ub ass‏ خيلى الاك ی كردم ندا کو خم را كترم ا أن وضود [ot albus‏ بیدا i355‏ 


۵ جادوكرى كه به يادشاه ارتور کمک م ىكرد ‏ م. 


فرصتی يكانه | ۶۲ 


اين نتيجه رسیدم که اکثر اين افراد مجاب شده بودند که آنجه انجام می‌دهند کاری درست و به جایی است. افرادی 
مثل چارلی واقعا معتقد بودند كه کمونیسم و تروریسم نیروهایی شیطانی‌اند و به به هیچ عنوان نمی توانستند درک 
ans‏ که چنین گرایشاتی در واقع واکنش هایی قابل پیش بینی عليه تصمیمات خود آنها و پیشینیانشان بوده است. 
و آنها در برابر کشورشان. فرزندانشان و خدای متعال وظیفه دارند تا دنیا را به سمت نظام سرمایه‌داری هدایت کنند. 
آنها به اصل بقای نیروی برتر نیز تكيه داشتند» زیرا نه در حلبی آبادهای حاشية شهر های بزرگ که در بطن طبقه 
ای صاحب امتیاز به دنيا آمده بودند» و اکنون وظیفه داشتند تا اين میراث را به اخلاف خود انتقال دهند. 
بين اين دو پرسش تردید هنوز داشتم. 

با این وصف. به‌مرور زمان» مشابهتی بين اين افراد و مزرعه‌داران جنوب آمریکا قبل از جنگ داخلی در ذهنم 
شکل می گرفت. اينان افرادی بودند با اعتقادات و منافع صنفی مشترک که تحت انجمنی نه‌چندان منسجم. گردهم 
آمده بودند. اين افراد گروهی نبودند که با cU‏ يليد در سر كردنههاء پنهانی گردهم آمده باشند؛ مزرعه‌داران 
خودمختاری بودند که با نوکران» خدمه و برده‌هایشان رشد کرده بودند. فراگرفته بودند که معتقد باشند حق (و حتى 
وظیفه) دارند «کثار لامذهب» را به روش زندگی و دين خود فراخوانند. حتی اگر به‌لحاظ فلسفی مخالف برده‌داری 
بودند. می‌توانستند مثل توماس جفرسون ضرورت آن را چنین توجیه کنند که لغو برده‌داری هرج و مرج 
اقتصادی - اجتماعی به دنبال می‌آورد. به نظر می‌رسید که رهبران الیگارشی " مدرن» يا به قول من: أبُرش رك تسالاران» 

و به هم چنین از خودم می پرسیدم که جنگ و تولید انبوه سلاح» ساختن سد روی رودخانه‌ها. نابودی محيط 
زیست و فرهنگ‌های بومی به نفع جه کسانی تمام می شود ؟ از مرگ صدها هزار نفری که از کمبود مواد غذايىء از 
آب آلوده يا از امراض قابل علاج می‌میرند. جه کسانی بهره‌مند می‌شوند؟ آرام آرام به اين نتیجه رسیدم که در 
درازمدت به نفع هیچ كس تمام نخواهد شد و فقط در کوتاه‌مدت. کسانی که در راس هرم هستند ‏ مثل رژسایم و 
خودم ‏ حداقل به‌لحاظ مادی بهره‌مند می‌شوند. يس از اين نتيجه گیری چند سؤال دیگر برایم مطرح شد. bz‏ این 
وضعیت تداوم می‌یابد؟ و چرا اين همه مدت ادامه داشته است؟ LI‏ جواب اين سوال ها همان مَثل قدیمی را تداعی 
نمی‌کند که «حق هميشه با قدرت است» و اين صاحبان قدرت هستند که نظام را تداوم می‌بخشند؟ 

ولى نمى توانستم باور كنم كه تداوم اين وضعیت تنها به دلیل قدرت بوده است. كرجه عبارت «حق هميشه با 
قدرت است» خيلى مسائل را می‌تواند توضيح می‌دهد ولى احساس می کردم كه بايد نيروى مؤثر ديكرى نيز در كار 
باشد. 

به ياد استاد اقتصادم در دانشگاه افتادم كه از اهالی شمال هندوستان بود و دربارة محدوديت منابع كرة زمین» نياز 
به رشد مداوم بشريت و دربارة اصل كار برده حرف مىزد. بر اساس نظريات او تمام جوامع سرمايه دارى كه به كسب 
موفقیت نائل آمده اند پیروزی خود را مدیون ساختار سلسله مراتب خود بوده «il‏ یعنی تعدادی افراد كه در E‏ 
قرار می گیرند و مراتب تحت فرمان خود را نظارت می‌کنند. و علاوه بر اين ارتش آنبوهی از کارگران رادر طبقات 
يائين در اختیار دارند که از ديدكاه اقتصادى حقيقتا می توانیم به عنوان برده تعبير کنیم. نهایتاً به این باور رسیده 
بودم که ما از نظام سرمایه‌داری cob‏ می کنيم. زیرا US ub‏ کت‌سالاری» به ما تزریق کرده اند که خداوند این حق 
را به ما عطا كرده است تا جند نفر را کر رأسن این هرم سرمایه‌داری بنشانیم و در راستای صدور این نظام 


6. Heathen 
7. Oligarchies. (هزار فامیل)‎ 
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(سرمایدداری) آن را به سراسر جهان صادر کنیم . البته ما اولین کسانی نیستیم که دست به جنين کاری مي‌زنيم. 
فهرست کسانی که پیش از ما به چنین اعمالی دست os;‏ اند بسیار بلندبالا است. از امپراتوری‌های باستانی شمال 
آفريقاء خاورمیانه و آسیا گرفته تا امپراتوری‌های ایران» یونان. روم» صلیبیون مسیحی و كل امپراتورسازان اروپایی 
نس ل كشىها بوده و هست. 

علاوه بر «xl‏ چنین رانشی همواره سر منشا esu‏ مخربی بروجدان آگاه 9 خوشبختى شهروندان جنين 
امپراتوری هایی داشته است. و به ناملایمات اجتماعی دامن زده است» تحت چنین شرايط يوجى» مشاهده م ىكنيم 
كه اکنون ثروتمند ترين کشورهایی که تاريخ بشریت به خود دیده. در عين حال بالاترین درصد خودکشی و بالاترین 
درصد اعتیاد به موارد مخدر و خشونت را به خود اختصاص داده‌اند. خیلی به اين مسائل فکر می کردم ولی هميشه 
نقش خودم را در تمامی آنها واپس می زدم. ترجیح می دادم خودم را به عنوان یک کارشناس اقتصادی بدانم تا یک 
جناتیکار امور مالی. حرفة من به نظر خودم کاملاً مشروع می‌آمد و اگر می بایستی دلیلی برای آن بيدا كنم تنها 
کافی بود به رسيد چک های حقوقم نگاهی بیاندازم كه جملگی از طرف شرکت خصوصی مين پرداخت شده بود. 
حتی یک سنت از «آژانس امنیت ملی» يا یک آژانس دولتی دریافت نم ىكردم. به اين ترتیب بود که خودم را متقاعد 
طی یکی از بعد از ظهر ها برونومرا به دفتر كارش فراخواند. بعد از چند لحظه آمد يشت صندلی من و دوستانه به 
شانة من زد و به زمزمه كفت : «تو کار خیلی ارزنده‌ای انجام داده‌ای. به‌عنوان قدردانی» به تو فرصتی استننایی 


فصل ۱۰ 


رئيس جمهور پاناما: یک قهرمان 


یکی از شب‌های ماه آوریل ۱۹۷۲ زیر باران شدید حاره ای» هواپيمايم در فرودگاه بین‌المللی توکومن" در پاناما فرود 
آمد. بر حسب عادات آن دوران با جند تن از كارمندان یک تاكسى مشترک گرفتيم و چون من اسيانيايى مىدانستم» 
در صندلى جلو كنار راننده نشستم. از وراى شيشة جلوى ماشين كه زير ركبار باران بود روى يك تابلوى تبليغاتى كه 
با نورافکن‌های ماشین روشن شده DI‏ جهرة مرد خوش تييى را ديدم كه جشمان نافذ و ابروان برجستهاى داشت او 
يك كلاه با لبة پهن هم داشت که یک طرف أن به نحوی به طرف بالا تاب خورده بود که در چشم بیننده شخصیتی 
m ۰۱. E‏ : 3 , : ی مشش و ۲ 
گستاخ به نظر می‌رسید فورا او را شناختم» قهرمان پانامای نوين jS:‏ توریخوس. 

برای اين سفر مثل سفر قبلی با مراجعه به کتابخانة بوستن خودم را آماده کرده بودم. می‌دانستم که یکی از 
دلايل محبوبيت توريخوس در بين مردم ياناما دفاع راسخ أو از حق ياناما در ادارة کشور 9 استوارى وى در كينت 
حاكميت ملى بر «آبراه ياناما» بود. او تصميم داشت كه با رهبری خود. جلو لغزش‌های خفت‌بار تاريخ كذشتة ياناما را 
بكيرد. 
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زمانی که مهندس فرانسوی. فردینان دولسپ » بر ساخت ابراه سور نظارت می کرد. تصمیم كرقت كانالى هم 
برای اتصال اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام در تنگة آمریکای مرکزی حفر کند» در آن موقع؛ پاناما بخشی از خاک 
کلمبیا بود. در آغاز سال ۱۸۸۱ فرانسوی‌ها تلاش وسیع خودشان را شروع کردند. اما با مصایب پی در يى متعددی 
مواجه شدند. در نهایت. در سال A۸۸۹.‏ پروژه به یک CAS MS‏ مالی انجامید؛ اما براى تتودور روزولت اين فلاکت 
لهام‌بخش رژیای جدیدی شد. در سال‌های اوّل قرن بیستم» آمریکا از کلمبیا خواست تا معاهد‌ای را امضا کند که 

در سال ۱۹۰۳ رئيس جمهور روزولت ناو جنگی ناش ويل را به کلمبیا گسیل کرد و سربازان آمریکایی در منطقه 
پیاده شدند. فرمانده محبوب نیروی مقاومت محلی را دستگیر کرده و به قتل رسانیدند. بعد از اين واقعه موجودیت 
پاناما را به‌عنوان کشوری مستقل اعلام کردند. دولت دست‌نشانده‌ای منصوب شد و اولين معاهدة آبراه به امضا رسید. 
طبق اين معاهده. در دو طرف آبراه منطقه‌ای در اختیار آمریکا قرار مى گرفت و به هرگونه دخالت نظامی آمریکا 
قانونيت می بخشيد. در واقع» اين معاهده به واشنگتن حق می‌داد که بر اين كشور «مستقل» تازه تأسيس نظارت 

جالب است بدانيد كه اين معاهده را وزير امور خارجه‌ی آمريكا «هی» — Hay‏ — و يك مهندس فرانسوی به‌نام 
فیلیپ بونو - وارياء از طرف ييمانكار يروزه امضا كردند و هيجكس از طرف LLL‏ آن را امضا نكرد. درواقع. پاناما بايد 
از کلمبیا جدا می‌شد تا در خدمت ايالات متحدة آمریکا قرار گیرد؛ وتوافق بين یک آمریکایی و يك فرانسوى براى 
اقدامات بعدی آمریکا. (۱) 


1. Tocumen 
2. Omar Torrijos 
3. Ferdinand De Lesseps 
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بيش از نیم‌قرن» جرگه‌ای از خانواده‌های ثروتمند؟ (هزار فامیل) که قويا به واشنگتن وابسته بودند در پاناما 
حکومت می کردند. اينان» خود کامگانی دست‌راستی بودند که برای حفظ منافع آمریکاء به هر اقدامی که به گمانشان 
ضروری می رسید دست می‌زدند. به سیاق اکثر خودکامگان آمریکای لاتين كه خود را متحد واشنگتن می‌دانستند. 
حکام پاناما هم تعبیرشان از منافع آمریکا عبارت بود از سرکوب هر جنبش مردمی که بوی سوسیالیسم می‌داد. آنان 
از سازمان «سیا» و «آژانس امنیت ملی آمریکا» (NSA)‏ در فعالیت‌های ضد کمونیستی در سراسر نیم کرة جنوبی قاره 
EEE‏ واه کیک یه olas‏ تكبا دي مورك a‏ سفن ass des. Logical‏ زاكلا هناد 
شرکت يونايتد فروت" (که بعدها بوش پدر " ol‏ را خرید) دریغ نمىورزيدند. 

آنجه از شوهد امر بر م ىآمدء برای اين دولت های دست نشانده بهبود بخشیدن به فقر عمیق مردم وکارگرانی که 
مكل برده کار می‌کردند» à)‏ منافع کمپانی على یزرگ و آمریکایی ارتباطی نداشت. 

خانواده‌های حاکم بر پاناما در JLS‏ حمایت‌هایشان از آمریکاء از اجر و پاداش خوبی برخوردار بودند. از زمان اعلام 
استقلال پاناما تا سال ۱۹۶۸۰ نیروهای نظامی آمریکایی به حمایت از بيش از ده دوازده بار در امور داخلی اين 
کشور مداخله کردند. لیکن در A‏ سال (APA)‏ هنگامی که من هنوز داوطلب «سپاه صلح» در اکوادور بودم» مسير 
ناريك اناما اگهان عوقو gilt] ai‏ آریاس" c‏ آخرین نفر در صف خودکامگان» در جرسان qa Uf‏ سقوظ کنرد و 
yt‏ توریخوس به‌عنوان رئيس حکومت ظاهر شد؛ كرجه وی در عملیات کودتا نقش فعالی ایفا نکرده بود. (۲) 

طبقات متوسط و پایین پاناما به توربخوس به‌دیدة احترام می‌نگربستند. او خود در شهر روستایی نشین سانتیاگو 
که والدینش در آن آموزگار مدرسه بودند. بزرگ شده و سلسله‌مراتب گارد ملی را خیلی سریع درئوزدیده بود. گارد 
ملی. واحد نظامی اصلی پاناماء نهادی بود که در دهه‌ی ۱۹۶۰ بين فقرا از حمایت و محبوبیت رو به رشدی برخوردار 
بود. معروف بود که او به حرف‌های بینوایان كوش می‌دهد. در حلبی‌آبادها حضور پیدا م ىكند. در آلونک‌هایی که 
سیاستمداران جرئت ورود به آنجاها را نداشتند جلسه برگزار می‌کند برای يافتن کار به بیکاران کمک می‌کند و حتی 
منابع مالی محدود شخصی‌اش را برای کمک به خانواده‌های نیازمند اختصاص می‌دهد. (Y)‏ 

شهرتش در عشق به زندگی و دلسوزی به همنوع» حتی از مرزهای پاناما هم فراتر رفت. توریخوس خود را متعهد 
کرده بود که کشورش را به مکائی آمن براق فراریان از شکنجه تبدیل کند: جایی که به پناه‌جویان از دو جنام 
سیاسی. جه مخالفان چپ پینوشه در شیلی و جه چریک‌های دست راستی ضد کاسترو يناه می‌داد. مردم به او 
به‌عنوان عامل صلح می‌نگریستند؛ یعنی موضوعی که تحسین تمام نیم کرة جنوبی را برمی انگیخت. توریخوس از یک 
نظر دیگر هم شهرت به هم زده بود. او رهبری بود که دلسوزانه در حل اختلافات فرقه‌ای تلاش می‌کرد؛ اختلافاتی که 
بين تعداد زیادی از کشورهای آمریکای لاتین چون هندوراس. كواتمالاء السالوادور نيكاراكوئه. کوباء كلمبياء پرو 
آانتین» شیلی و پاراگوته تفرقه می‌آفکند. کشور کوچک دومیلیون نفری Gl‏ سرمشقی برای اصلاحات اجتضاعی و 
منبع الهامی برای رهبران جهانی شده بود. اين نفوذ طیف گسترده‌ای از تشکیلات کارگری كه در جهت تجزية 
بلوک شرق توطئه می‌کردند - تا نظامیان اسلامی شبیه معمر قذافی از لیبی را در بر می‌گرفت. (۴) 

در همان شب آول حضورم در پاناساه در ضالی که هنت چراغ راهتمایی: شاهد خ رکنتا بترف پاک کنی‌های 
پرسروصدای اتومبیل بودم» نگاه خندان اين مرد خوشرو پرجذبه و شجاع از بالای آن تابلوی تبلیغاتی» مرا بسیار 
تحت تأثیر قرار داد. طی مطالعاتم در کتابخانة عمومی بوستون می‌دانستم که او شخصیتی است که بر اساس 


4. Oligarchy 

United Fruit Company ۵‏ . م.ک. به «یادداشت شماره Y‏ مترجمان: ابرشرکت آمریکایی پرزیدنت آربنز در گواتماال» 
George H. W. Bush‏ .6 
Arnulfo Arias‏ .7 


رئيس جمهور پاناما: یک قهرمان / ۶۷ 


اعتقاداتش عمل می‌کند. برای اولین‌بار در تاریخ پاناما این کشورآلت :دست واشنکتن یا کشور دیگری نبود. توریخوس 
هیچ ‌گاه تسلیم وسوسه‌های يكن يا مسکو نشد. او به اصلاحات اجتماعی و کمک به درماندگان اعتقاد داشت ولی از 
کمونیسم جانبداری نمی کرد . بر خلاف کاستروء توریخوس مصمم بود تا رهایی از ایالت متحدة آمریکا را بی‌آنکه با 
دشمنان اين کشور هم پیمان شود امکان‌پذیر سازد. 
در کتابخانة عمومی بوستون» به‌طور تصادفی به مقالهای در يك مجلة گمنام برخوردم. مقاله ضمن تحسین 
توریخوس. از او به‌عنوان شخصی ياد کرده بود که با واژگون ساختن سنت ديرينة تبعیت از اقتدار ایالات متحدة 
آمريكاء تاريخ قارة آمريكا را متحول خواهد ساخت. نویسنده در ابتدای مقاله به نظرية «تقدير آشکار»" اشاره می‌کند 
أبه تاريخ ۲۱ می ۱۸۴۵ روزنامه نگاری به نام جان او سولیوان John O'Sullivan‏ در نیویورک و در حضور 
رئيس جمهور جیمز پولک James Polk‏ نظریه اش را تحت عنوان «تقدیر آشکار» مطرح می کند : «مفهوم آمریکا 
اساسا مفهومی است که با رحمت الهی پیوندی ناگستتنی داشته و تقدیر آشکار آن بر اين اساس است که تمام آمریکا 
بايد به تسخیر درآید و در آن آزادی و دموکراسی گسترش يابد. و سپس آمریکا بايد اين نور رحمت الهی و پیشرفت 
را به تمام جهان گسترش دهد و هدایت آن را به عهده گیرد» حضار از این سخنرانی به وجد می آیند. چند ماه بعد. 
جیمز پولک با تکیه به همین مأموريت مقدس گسترش نيروهايش را به طرف غرب و تسخیر مکزیک توجیه می 
کند. امروزء همین نظریه سنك بنای اصلی سیاست خارجی آمریکا باقی مانده است.] بسیاری از آمریکایی‌ها در دهة 
۰ طرفدار اين نظریه بودند. طبق اين دکترین. تسخیر آمریکای شمالی توسط سفیدپوستان مهاجر یک مشیت 
الهی بوده و در نتیجه قتل عام سرخ‌پوستان. تخریب جنگل‌هاء کشتار گاوهای وحشی, لایروبی باتلاق‌هاء ایجاد 
نقب‌های فرعی در رودخانه‌ها و شکل دادن به اقتصادی که متکی بر استثمار مدام کارگران و منابع طبیعی باشد نه 
محصول آدمیان که از مقدرات الهی بايد دانست.این مقاله مرا واداشت تا دربارة طرز تلقی کشورم ( آمریکا) از جهان. 
فكر کنم. با استفاده از دکترین مونرو" که از سوی رئيس جمهور جیمز مونرو " در سال ۱۸۲۳۲ مطرح شده بود در 
سال های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ دوباره مطرح گردید تا نظرية «تقدیر اشكار» را در حد اعلای أن مورد استفاده قرار دهند و 
سيطرة ایالات متحدة آمریکا روی تمام نيم کرة شمالی ۰ مرکزی و جنوبی را به عنوان قانونی خدشه ناپذیر بپندارند و 
خود را مجاز بدانند تا هر آن كاه کشوری از اين قاعده سر پیچی کرد فورا مورد حمله قرار گیرد. تدی روزولت (پسر 
تئودور روزولت)» با توسل به همین دکترین مونرو بود. که دخالت ایالات متحدة آمریکا در جمهوری دومینیکن. 
ونزوئلا و کلمبیا در دوران «ازادسازی» کذایی پاناما از کلمبیا را توجیه کرد. رسای جمهور بعدی آمریکاء یکی پس از 
دیگری — به‌طور عمده ویلیام هوارد تفت " » وودرو وبلسون "" و فرانکلین روزولت با استناد به اين دکترین» 
فعالیت‌های پان‌آمریکایی واشنگتن را تا پایان جنگ جهانی دوم گسترش دادند. نهايتاً در نيمة آخر قرن بيستم, 
انالك موه ]4 5[ اتکی میس انان هی مه با پگ کف رها ob coss‏ کد ونا 
از جمله در ویتنام و اندونزی به کار بستند. (۵) 
حال به نظر می‌رسید یک نفر سد راه ایالات متحدة آمریکا شده است. می‌دانستم که او اولین رهبری نیست که 
دست به اين اقدام زده است — کسانی چون کاسترو و آلنده قبل از او اين کار را کرده‌اند — ولی توربخوس به‌تنهایی 
خارج از چهارچوب ایدئولوژی کمونیسم و بی آن که از انقلاب حرف بزند دست به اين کار می‌زد. او به زبان ساده 
می‌گفت که پاناما دارای حقوقی است: حق حاکمیت مردمش» سرزمینش و بر آبراهه‌ای که از وسط کشورش 
Manifest Destiny‏ .8 
Monroe Doctorine‏ .9 
James Monroe‏ .10 


11. Taft 
12. Wilson 


۸ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


می‌گذرد. اين حقوق به همان میزان برای ایالت متحدة آمریکا معتبر و مقدس است که برای پاناما. 

توریخوس به استقرار «مدرسة ( آموزش نظامی) قارة آمريكا» '' و همچنین به مرکز آموزش عملیات جنگی ویژة 
مناطق حاره‌ای تحت فرماندهی ایالات متحدة آمریکا در منطقة جنوبی معترض بود كه هردو در منطقة آبراه واقع 
شده بودند. سال‌های متمادی نیروهای مسلح ایالات متحدة آمریکا از خودکامگان و رسای جمهور آمریکای لاتین 
دعوت می کرد تا پسران و افسران ارشد نظامی خود را به این مؤسسات که بزرگ‌ترین و مجهزترین مراکز آموزش 
نظامی در خارج از ایالات متحدة آمریکا بود» بفرستند. در اين مراکز. آنان با روش‌های بازجویی. مهارت‌های عملیاتی 
مخفی و همچنین تاکتیک‌های نظامی آشنا می‌شدند و اين آموزش‌ها را عليه کمونیسم و در جهت حفظ دارایی‌های 
خود. شرکت‌های نفتی و ابرشرکت‌های خصوصی بكار می‌بستند؛ ضمن آنکه فرصتی بيدا می کردند تا با نظامیان ارشد 
ایالات متحدة آمریکا پیوند دوستی ایجاد کنند. 

مردم آمریکای لاتین. به‌استثنای ثروتمندان که صاحب امتیاز بودند» از آن نهادها نفرت داشتند. این مؤسسات 
به‌عنوان آموزشگاه‌هایی شناخته شده بودند که جوخه‌های مرگ و شکنجه‌گران دست‌راستی را آموزش می‌دادند که 
رژیم‌هایی خودکامه و تمامیت‌خواه را سر کار آورده بودند. توربخوس خیلی صریح و واضح اعلام می‌داشت که حضور 
این مراکز آموزشی را در خاک پاناما نمی‌پذیرد و ضمناً منطقة آبراه را بخشی در داخل مرزهای کشورش می‌داند. (۶) 

دیدن چهرة خوش‌روی ژنرال بر روی تابلو و نوشتة زیر آن: «آرمان عَمّر آزادی است. هيج موشکی قادر نیست 
چنین آرمانی را نابود سازد!» ستون فقراتم به لرزه آمد. حدس می‌زدم که در اين قرن بیستم تاريخ پاناما هنوز از 
سرانجام خود بسیار دور است و توربخوس دوران پر مشکل و حتی تراژیکی در پیش خواهد داشت. 

چراغ راهنمایی سبز شد و راننده برای ماشینی که جلوی ما بود بوق زد. من در فکر موقعیت خودم بودم. به من 
مأموریت داده شده بود تا قراردادی را منعقد كنم که درواقع اولین طرح واقعا جامع عمرانی شرکت مین بود. اين 
برنامه قرار بود سرمايهكذارى میلیاردی مشترک «بانک جهانی». «بانک توسعه‌ی اینتر آمریکن»" و «آژانس ایالات 
متحده برای توسعه بین‌المللی» را توجیه اقتصادی کند. سرمایه گذاری‌های یادشده در بخش‌های !659« حمل و نقل 
و کشاورزی اين کشور کوچک ولی بااهمیت صورت می‌گرفت. اين سرمایه‌گذاری ترفند و وسیله‌ای بود تا پاناما را برای 
هميشه مقروض کند و به اين وسیله. آن کشور راء چون گذشته. بار دیگر آلت دست آمریکا سازد. 

در حالی كه تاکسی دل شب را می‌شکافت و به پیش می‌رفت. طوفانی از احساس گناه سراپایم را فراگرفت cedo‏ 
مهارش کردم. جه اهميتى داشت؟ در مورد جاوه» دل به دربا زده بودم و وجدانم را فروخته بودم؛ و حالاء برای خودم 
می‌توانستم فرصتی دست و پا كنم که تا آخر عمرم دوام یابد؛ می‌توانستم به‌یک چشم به هم زدن. ثروتمند. مشهور و 


قدر تمند شوم. 


School of the Americas ۳‏ « یک مدرسه‌ی نظامی ایالات متحده‌ی آمریکا که اغلبنظامیان افراطی دست راستی آمریکای لاتين در 

آنجا آموزش می‌بینند وه طبق آمارء اکثرخونریزی‌ها و کشتارهای کشورهای آمریکای لاتين مربوط به آموزش‌دیدگان اين مدرسهاست - م. 

(نگاه كنيد به «یادداشت شماره‌ی ۱۰ مترجمان: «مدرسه‌ی ( آموزش نظامی) قاره‌یآمریکا - ja‏ 3$ آموزش شکنجه. خشونت و کشتار». 
Inter-American Development Bank‏ .14 


فصل ۱۱ 
دزدان دریایی در منطقة آبر اه 


روز بعد» دولت پاناما مردی به‌نام فیدل را به عنوان راهنما فرستاد تا مرا در اطراف شهر بگرداند. فیدل قامتی بلند و 
لاغر داشت و خیلی هم خون گرم بود و خیلی به کشورش افتخار می کرد. جد پدربزرگش در كنار سیمون بولیوار 
برای كسب استقلال از اسپانیا جنگیده بود. به او گفتم که به نوعی از اخلاف تام پین هستم. بعد که فهمیدم کتاب 
«عقل سلیم» او را به زبان اسپانیولی خوانده است. خیلی دل گرم شدم. به زبان انگلیسی صحبت می کرد ولی وقتی 
فهمید که من زبان اسپانیولی را روان صحبت می‌کنم خیلی هیجان زده شد. 

گفت: «خیلی از آمریکایی‌ها سال‌ها در اینجا زندگی می‌کنند ولى زحمت آموختن زبان اسپانیولی را به خود 
نمی‌دهند.»؟ 

فیدل با اتومبیلش مرا به فسمت اعیان نشین و پر جذبة شهر برد. که پانامای جدید نامیده می‌شد. همان‌طور که 
از مقابل آسمان‌خراش‌ها با نمای شيشه و استیل عبور می‌کردیم. توضیح داد که پاناماء در ميان کشورهای واقع در 
جنوب ریوگرانده" » بیش از همه دارای بانک‌های بین‌المللی است. 

فیدل گفت: «معمولاً به ماء سوئیس قارة آمریکا اتلاق می کنند. از مشتری‌هایمان سوآل‌های زیادی دربارة 
حسابهای بانکی‌شان نمی‌کنیم.» 

بعدازظهر, نزدیک غروب. موقعی که خورشید داشت آرام آرام در اقیانوس آرام فرو می‌رفت. به سمت خیابانی 
بيجيديم که در امتداد خلیج بود. کشتی‌های زیادی. به‌ردیف لنگر انداخته بودند. از راهنمایم پرسیدم آيا مشکلی در 
آبراه وجود دارد؟ 

با خنده جواب olo‏ «هميشه همین‌طور است. به صف در انتظار نوبت خود هستند. نصف اينها از اين می آیند 
تعدادشان حتى بیشتر از آنهایی است که از ایالات متحدة آمریکا می‌آیند.» 

اعتراف کردم که اين مطلب برایم تازگی دارد. 

گفت: «تعجب نم ىكنم! مردم آمریکای شمالی از بقية Lis‏ چیز زیادی نمی‌دانند.» 

در پارک زیبایی توقف کردیم. گل‌های میخک بر دیوارهای ویرانه ای قدیمی شاخه دوانده بودند. روی یک تابلوی 
راهنما نوشته شده بود که اینجا بقایای دژی است که در گذشته به جهت حفاظت شهر در مقابل غارتگران و دزدان 
دریایی انگلیسی ساخته بودند. خانواده‌ای بساط پیک‌نیک خود را يهن می‌کردند : يدرء مادرء پسر» دختر و یک مرد 
مسن که احتمالاً پدربزرگ بچه‌ها بود. به آرامش آنها احساس حسادت می کردم. همان‌طور که از كنار آنان 
می‌گذشتیم» زن و شوهر لبخندی زدند. دستی تکان دادند و به انگلیسی سلام کردند. پرسیدم آيا گردشگر هستند. 
پرسش من موجب خندة آنها شد. مرد خانواده نزد ما آمد. با غرور تمام توضیح داد: «من نسل سومی هستم که در 
منطقة آبراه زندگی می‌کنم. پدربزرگم سه سال بعد از حفر آبراه به اینجا مهاجرت کرد. او رانندة یکی از تراکتورهایی 
بود که کشتی‌ها را در آب‌بندهای ابراه م ىكشيدند.» 

به پیرمرد که سخت سرگرم کمک به بچه‌ها در چیدن بساط پیک‌نیک بود. اشاره‌ای کرد و گفت: «پدرم مهندس 


بود. خود من هم کار او را دنبال کردم». زن او هم برای چیدن بساط پیک‌نیک به پدرشوهر و بچه‌ها پیوسته بود. 


Rio Grande .١‏ ۰ رودخانه‌ای طولانی در آمریکای لاتین. 


۰/ اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


يشت سر آنان. قرص خورشید در آب نیلگون فرو می‌رفت. صحنة فوق‌العاده زیبایی بود و تابلوهای نقاشی مونه را 
تداعی می کرد. از مخاطبم پرسیدم که ايا او شهروند ایالات متحدة آمریکا است. 

با تردید نگاهی به من کرد و گفت: «البته! منطقة آبراه» جزء خاک ایالات متحدة آمریکا است». پسربچه به‌دو نزد 
پدر آمد که شام حاضر است. 

IN‏ پسر شما نسل چهارم را تشکیل خواهد داد ؟» 

مرد گویی برای deo‏ دست‌هایش را به سوی آسمان بالا برد: «هر روز از خدا می‌خواهم که يسرم هم اين بخت و 
اقبال را داشته باشد. زندگی در منطقة ابراه فوق‌العاده است.» بعد دست‌هایش را پایین آورد. رو به فیدل کرد و گفت: 
«فقط امیدوارم که پنجاه سال دیگر هم بتوانیم نگهش داریم.» 

«آن مردک مستبد. توریخوس, ثبات و آرامش را برهم می‌زند. مرد خطرناکی است.» 

بعد با سرعتی غير قابل کنترل به زبان اسپانیایی به او گفتم «خداحافظ Adios‏ . امیدوارم شما و خانواده تان ایام 
خوبی را در اینجا بگذرانید و مطالب بیشتری دربارة فرهنگ پاناما ياد بگیرید.» 

با نفرت نگاهی به من انداخت و گفت: «زبانشان را بلد نیستم.» و سریع به سمت خانواده و بساط پیک‌نیک رفت. 
فیدل قدمی به جلو آمد و دستش را به دور شانه‌ام انداخت محکم فشارم داد و گفت: «متشکرم». 

در راه بازگشت به شهر. منطقة فقیر نشین منطقه را به من نشان داد و گفت: «اینجا بدترین نیست ولی تا 
حدودی معرف محله های فقیر نشین دیگر است.» 

در تمام طول خیابان, کلبه‌مابی چویی و کودال‌هانی پر از آب راکد دیده می‌شد. این کلبه‌های فگستی شبیه 
قایق‌های زهوار در رفته ای به نظر می رسید که در فاضلاب نشست کرده اند. ناگهان بوی گندیدگی و فاضلاب وارد 
فضای داخل اتومبیل ab‏ وتعدادی, بچه با شکم‌های باد كردم در طرفین اتومبیل ما می‌دویدند. به مخض 4c Si]‏ 
اتومبیل آرام‌تر حرکت می کرد بچه‌ها دور من جمع می‌شدند و با درخواست پول. مرا عمو خطاب می کردند. آنها مرا 
به ياد جاکارتا می‌انداختند. 

خیلی از دیوارها با شعار و نوشته پر شده بود. قطع نظر از طرح چند قلب و نام چند زوج عاشق « روی اکثر 
دیوارنوشته‌ها شعارهایی دیده می شدند که حاکی از نفرت به ایالات متحدة آمریکا بود : «برگرد به خانه ات گرینگو!» 
(گرینگو یعنی بیگانه» «از ريدن به آبراه ما دست بردار» «عمو سام. بزرگ برده‌داران». «به نیکسون بكو پاناما ویتنام 
نیست.» اما شعاری که ترس به دلم انداخت اين بود: «مرگ در راه آزادی راهی است به سوی quoe‏ بين این 
شعارهای دیواری گهگاه پوسترهایی از E‏ توریخوس را هم چسبانده بودند. 

فیدل گفت: «حالا بايد برویم به آن طرف. من که جواز عبور دارم. تو هم كه شهروند آمریکایی هستی. يس 
می‌توانیم برویم.» آسمان اناری‌رنگ بود که به منطقة آبراه رسيديم. 

من كه فكر می کردم خودم را بخوبی آماده كرده «pl‏ واقعاً شگفت ooj‏ شده بودم. وفور و رفاه بيش از حد آنجا را 
نمی توانستم باور كنم ساختمانهاى بزرگ سفیدرنگ. جمنهاى تر و تميز و آراسته. خانه‌های مجلل. زمین‌های 
گلف. فروشگاه ها و سينما هاى متعدد. 

گفت: «واقعیت اين است كه هرجه اینجاست اموال ایالات متحده آمریکاست. تمام فعالیت‌های تجارى» 
سوپرمارکت‌هاء آرایشگاه‌هاء سالن‌های زیبایی» رستوران‌ها همه و همه از قوانین و مالیات پاناما معاف هستند. هفت 
زمين كلف هجده امتیازیء دفاتر يست که NET‏ در همه جا در دسترس هستند. دادگاه‌ها و مدارس ایالات متحدة 
آمریکا. همهجيز وجود دارد. حقيقتاً دولتی است در دولت دیگر.» 

«چه توهینی!» 

فیدل نگاهی تأييد آمیزی به من انداخت و كفت : «بله» اين همان کلمه‌ای است که کاملاً واقعه را توضیح 
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می‌دهد». به يشت سرشء به سمت شهر اشاره‌ای کرد و گفت: «درآمد سرانه کمتر از هزار دلار در سال است و نرخ 
بیکاری سی درصد. البته در اين حلبی‌آبادی که چند لحظه قبل دیدیم. کسی که درآمد نزدیک به هزار دلار در سال 
داشته باشد پیدا نمی‌شود و اصلاً کار به‌سختی كير می‌آید.» 

«چه بايد کرد؟» 

صورتش را برگرداند و با نگاهی خشمگین و آميخته به اندوه. سری تکان داد: «چه می‌توانیم بکنیم؟ نمی دانم. 
ولی این‌قدر می‌دانم كه توریخوس تلاشش را می‌کند. شاید هم که جانش را سر همین راه بگذارد. ولی بی شک او هر 
جه از دستش برآید انجام می‌دهد. آدمی است که برای مردمش دل به دریا می‌زند و می‌جنگد.» 

از منطقه‌ی آبراه که بیرون می‌آمدیم. فیدل با لبخندی پرسید: «دوست داری برقصی؟» و بدون آنکه منتظر پاسخ 
بماند گفت: «برویم غذایی بخوریم و بعد» منظرة دیگری از پاناما را به شما نشان خواهم داد.» 


Vias 
سربازان و روسپی‌ها‎ 


بعد از صرف یک استیک آبدار و يك آبجوی خنک» رستوران را به سوی خیابان تاریکی ترک کردیم. فیدل به من 
توصیه کرد که هیچ‌گاه پیاده به اين ناحیه نیایم. با اشاره گفت: «وقتی به اینجا می‌آیی» بايد با تاکسی تا دم در 
بیایی.» و با انگشت نشان داد: «درست آنجا. يشت دیوارتوری منطقة آبراه قرار دارد.» 

وارد قطعه زمين بایری شدیم که پر از اتومبیل بود. جایی خالی برای پارک اتومبیل‌مان پیدا كرديم. پیرمردی 
لنگان به سمت ما آمد. فیدل از ماشین پائین آمد و دستی بر يشت پیرمرد زد. پیرمرد هم عاشقانه دستی بر سير 

قطعه اسکناسی به پیرمرد داد و گفت: «مراقبش باش! اين ماشينء بانوی من است.» 

هنوز مسير کوتاهی در ياركينك را طی نکرده. وارد خیابانی شدیم که غرق نور چراغ‌های چشمک‌زن نثون بود. دو 
پسربچه. به‌دو, از کنارمان گذشتند. چوبدستی‌هایشان را به سوی هم نشانه می‌رفتند و صدایی شبیه صدای شلیک 
گلوله از دهان‌شان درمی‌آوردند. یکی از آنان رفت توی پاهای فیدل. قد اين پسربچه به‌سختی به ران فیدل می‌رسید. 
يسرك ایستاد و کمی عقب كشيد. به نفس نفس زنان گفت: «معذرت می‌خوام. آقا.» فیدل دو دستش را بر شانه‌های 
پسربچه گذاشت و گفت: «چیزی نشد. جانم! ولی بكو ببینم تو و دوستت به کی شلیک می‌کردید؟» 

يسرك دوم به سمت ما آمد و دستش را به صورت حفاظ به دور يسرك اولی گذاشت و توضیح داد: «برادرم است! 
معذرت می‌خواهیم.» فیدل خندة کوتاهی کرد و گفت: «چیزی نشدم. فقط ازش پرسیدم که شما به جه کسی شلیک 
می‌کردید. من هم که بچه بودم از اين بازی‌ها می‌کردم.» 

برادرها به هم نگاه کردند. برادر بزرگ‌تر لبخندی زد و گفت: «او یک زنرال خارجی در منطقة آبراه است؛ سعی 
کرد به مادرمان تجاوز کند. من هم می خواهم او را به همان جایی برگردانم که از آنجا آمده.» 

فیدل نگاهی دزدکی به من کرد. و پرسید: «به کجا؟» 

«تازونی.» 

Ul»‏ مادر شما اینجا کار می‌کند؟» 

هردو پسربچه با غرور تمام به چراغ نئونى در انتهای خیابان اشاره کردند و گفتند: «آنجاء يشت بار کار می‌کند.» 
فیدل به هر کدام سکه‌ای داد و گفت: «خوب بروید. ولی مراقب باشید. هميشه در روشنایی بازی کنید.» 

col»‏ البته اقاا متشکریم.» و به دو رفتند. 

همان‌طور که قدم می‌زدیم» فیدل توضیح می‌داد که طبق قانون پاناماء زنان از خودفروشی منع شده‌اند اما 
می‌توانند «در بارها يا رقاص‌خانه‌ها کار کنند ولی حق تن فروشی ندارند ولی زنان خارجی اين حق را دارند.» داخل 
باری شدیم. شدت صدای بلند یک ترانة مردمی آمریکایی در گوشمان پیچید. لحظاتی طول كشيد تا چشم و 
گوش‌هایمان را با شرایط تطبیق دهیم. دو سرباز قوی‌هیکل آمریکایی نزدیک در ایستاده بودند. نوار دور بازوی لباس 
نظامی شان نشان می‌داد که بايد دژبان باشند. 

فیدل از كنار بار مرا به طرف صحنة نمایش هدایت کرد كنار. سه زن جوان. لخت و برهنه به‌استثنای كلاه روی 


سرشان» روی صحنه می‌رقصیدند. یکی كلاه ملوان‌هاء یکی كلاه بره سبزها و دیگری كلاه کابوی ها را بر سر داشت. 
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تن و بدنشان تماشایی بود و مدام می‌خندیدند. به نظر می‌رسید که با یکدیگر بازی می کنند و مسابقة رقص برگزار 
می کنند. موزیک. نحوة رقص و صحنه بی‌شباهت به دیسکوتک‌های بوستون نبود. البته به‌استثنای زنان برهنه.... راه 
خود را از ميان یک گروه از مردان جوان انگلیسی‌زبان گشودیم. كرجه تی‌شرت و شلوار جين پوشیده بودند ولی نحوة 
اصلاح موی سرشان - به‌شکل آلمانی - لو می‌داد که سربازان پایگاه نظامی منطقة آبراه هستند. فیدل به يشت شانة 
يك خدمتکار زن ضربه‌ای زد. خدمتکار فورا برگشت و فریادی از خشنودی سر داد و دست‌هایش را به دور فیدل گره 
کرد. گروه مردان انگلیسی‌زبان که خیلی مصرانه ناظر آنها بودند و با نارضایتی به يكديكر نگاه کردند. از خودم 
پرسیدم UT‏ نظرية «تقدیر آشکار»" شامل حال سرنوشت اين زن يانامايى نیز می شود! خدمتکار ما را به گوشه‌ای 
culos‏ کرد وء از جایی دیگر برایمان میزی کوچک همراه با دو صندلی تدارک دید. 

بعد از نشستنء فیدل با دو نفر که ميز کناری ما را اشغال کرده بودند سلام و علیکی به زبان اسپانیولی کرد. 
برخلاف سربازان» آنان پیراهن آستین کوتاه با شلوار راحتی چین‌دار پوشیده بودند. خدمتکار آشنای ما دو آبجوی 
بالبوآ برایمان آورد و موقع برگشت. فیدل ضربه‌ی آرامی بر کپل‌اش زد. او هم با لبخند بوسه‌ای به سوی فیدل 
فرستاد. به اطراف نگاه می‌کردم و وقتی ديدم كه مردان جوان كنار بار دیگر به ما توجهی ندارند و حواسشان 
شش‌دانگ متوجه رقاصگان است. احساس راحتی کردم. 

اکثر مشتریان سربازان انگلیسی‌زبان بودند.. ولی تعدادی پانامایی هم بين آنها دیده می شد مثل اين دو نفری که 
كنار ما نشسته بودند. و از دیگران كاملا قابل تشخیص بودند. زیرا اصلاح موی سرشان طبق مقررات نبود و تی‌شرت و 
شلوار جين هم نپوشیده بودند. چندتایی يشت میزها نشسته بودند. بعضی به دیوار تكيه داده بودند ولی خیلی 
گوش‌به‌زنگ به نظر میرسیدند» شبیه سگان رمه که مراقبت از كلة گوسفندان هستند. 

در اطراف میزهاء زن‌هایی پرسه می‌زدند و مدام در حرکت بودند و روی زانوان اين و آن می‌نشستند. و با فریاد به 
خدمتکاران چیزی سفارش می دادند. می‌رقصیدند. می‌چرخیدند. آواز می‌خواندند و بهنوبت روی صحنه می‌رفتند. 
دامن‌های تنگ تی‌شرت. شلوار جین» لباس‌های چسبان و کفش پاشنه بلند پوشیده بودند. یکی از آنان پیراهن بلند 
دورة ويكتوريا با روبنده پوشیده بود. یکی دیگر فقط بیکینی به تن داشت. پرواضح بود در اینجا تنها زیباترین ها 
می‌توانستند به حیات خود adol‏ دهند. از تعداد زنانی که توانسته بودند به LLL‏ راه پیدا کنند» و نیز از استیصالی که 
آنان را به اين مسير رانده بود» متعجب بودم. 

به سبب صدای بلند موزیک. با فرياد پرسیدم: «همه خارجی هستند؟» با سر تأييد کرد که «بله به‌استثنای 
خدمه که پانامایی هستند.» 

«ز جه کشورهایی؟» 

«هندوراس. ال سالوادور, نیکاراگوا و گواتمالا.» 

«همه کشورهای همسایه.» 

a» -‏ کاملاء کاستاریکا و کلمبیا نزديكترين همسایگان ما هستند.» 

خدمتکاری که ما را به اين ميز هدایت کرده بود روی زانوی فیدل نشست و فیدل هم به‌آرامی به نوازشش 
كردا خض «کلا دیسا Glad‏ به دوست رای ہے ما کح این کشت كان فا E ees‏ فد تا 
سر به صحنة نمایش اشاره‌ای کرد. سه دختر تازه‌وارد کلاه‌ها را تحویل گرفتند و قبلی‌ها پایین صحنه پربدند و شروع 
به لباس پوشیدن کردند. موزیک به آهنگ سالسا" عوض شد و رقاصگان جدید با ریتم «Saal‏ رقص‌کنان 


1. Manifest Destiny 
موزیک آمریکای لاتین.‎ «Salsa Y 


۴ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


لباس‌هایشان را درمی‌آوردند. 

Las MS‏ دست راستش دراز کرد و گفت: «از ملاقات شما خوشوقتم.» از جایش بلند شد تا بطری‌های خالی را از 
روی ميز بردارد: «در جواب سؤال فيدلء بايد بگویم اين دخترها از وحشی‌گری فرار کرده‌اند و به اینجا يناه آورده‌اند. 
دو بطر دیگر بالبوآ برایتان می‌آورم.» 

بعد از اينکه خدمتکار رفت. به فیدل گفتم: «روشن است! آنها به‌خاطر دلار آمریکایی اینجا آمده‌اند.» 

«درست است. ولی چرا همه از کشورهایی می‌آیند که دیکتاتورهای فاشیست در آنجا حکومت می کنند؟» 

برگشتم و به صحنه نگاهی انداختم. سه دختر رقاصه با هم هرهر و کرکر می‌کردند و كلاه ملوانی را مثل توب 
دست‌رشته می کردند. به چشم‌های فیدل نگاه کردم و پرسیدم: «شوخی كه نم ىكنى؟» خیلی (gaz‏ پاسخ داد: «نه! 
کاشکی شوخی بود. اکثر اين دختران خانواده‌های خود را از دست دادهاند ‏ پدران» برادران» شوهران و دوستان 
پسرشان را اینها با شکنجه و مرگ بزرگ شده‌اند. از نظر اين دخترک هاء رقاصگی و خودفروشی چندان قبیح 
نیست. می‌توانند پولی دست و پا کنند و از نو زندگی را در جایی دیگر از سر كيرند. مغازة کوچکی بخرند يا کافه‌ای 
باز کنند.» 

با سر و صدایی که از جانب بار آمد» صحبتش قطع شد. خدمتکاری مشت گره کرده‌اش را به یکی از سربازها 
حواله می کرد که دستش را گرفته بود و مچ او را می‌پیجاند. دخترک فریاد می‌زد و به زانو افتاده بود. سرباز هم 
می‌خندید و با فریاد همپالگی‌هایش را صدا می‌زد و آنان هم می‌خندیدند. دخترک سعی کرد که با دست آزادش او را 
بزندء سرباز باز هم مچ او را بیشتر پیچاند. چهرة دخترک از درد در هم رفته بود. 

دزبان‌ها دم در ایستاده بودند و با خونسردی صحنه را تماشا می‌کردند. فیدل از جايش يريد و سعی کرد که 
راهش را به سوی بار باز کند. یکی از مردان ميز بغلی دستش را دراز کرد تا جلوی فیدل را بگیرد. 

كفت: «آرام باش برادر! اتریک به اوضاع مسلط است.» 

یک پانامایی قد بلند. ناگهان از تاریکنی کار oce‏ نمایش بیرون aa]‏ و با چابکی كرية در یک چشم يدهم زدن» 
بالای سر سرباز بود. با یک دست گلوی مرد را گرفته بود و با دست دیگر یک لیوان آب به صورتش پاشید. دخترک از 
زير دست و پا در رفت. چند پانامایی که به دیوار تكيه داده بودند به صورت نیم‌دایره دیوار محافظی برای نگهبان 
بلندقامت تشکیل دادند. نگهبان سرباز را بلند کرد و او را به دیواره‌ی بار چسباند. چیزی كفت كه من نشنیدم. بعد 
صدایش را بلند کرد و به انگلیسی شمرده شروع به صحبت کرد به‌طوری كه. با وجود صدای موزیک. همه آن را 
پشنوند. 

«به خدمه حق دست زدن ندارید. به دیگران می‌توانید دست بزنید ولی يس از این که پولشان را يرداخت 
کردید.» 

در نهایت. دو دژبان وارد معرکه شدند و به سمت حلقه‌ی پانامایی‌ها رفتند : «از اینجا به بعد ما شروع مي‌کنيم. 
آنریک». نگهبان بار سرباز را روی زمین گذاشت و یک فشار دیگر به گردنش وارد کرد و سرش را به عقب راند. 
به‌طوری که فریادی از درد کشید. 

« حرفم را خوب فهمیدی؟» ناله‌ی ضعیفی شنیده شد: «بسه». نگهبان سرباز را به سمت دزبان‌ها هول داد و 
گفت: «اینو از اینجا ببرید.» 


3. Enrique 


wia 
گفت و گو با ژنرال‎ 


دعوت به عمل آمده خیلی غیرمنتظره بود. صبح یکی از روزهای ۱۹۷۲ در دفتر کارم در شرکت دولتی تولید برق 
پاناما مشغول بررسی برگة آمار بودم که يك نفر به در اتاقم كه نیمه باز بود ضربه‌ای آهسته زد. اجازه‌ی ورود دادم وبه 
هیچ عنوان از متوقف ساختن بررسی ارقام و آمار احساس مزاحمت نکردم. خودش را راننده‌ی ژنرال معرفی کرد و 
كفت آمده تا مرا به یکی از ویلاهای ژنرال ببرد. 

یک ساعت بعد. پشت ميز پذیرایی oU aS‏ مقابل ژنرال t‏ توریخوس نشسته بودم. مردی بود بلند قامت و خوش 
برخورد. با موی فر خورده روی پیشانی برجسته اش. لباس معمولی و رايج در پاناما را به تن داشت شلوار راحتی 
خاکی با پیراهن آستین کوتاه دکمه‌دار جلوباز ب‌رنگ آبی مات با طرح های ظريف سبز. ژنرال به رغم موقعیت و 
مسئولیتی که داشت خیلی آسوده‌خاطر به نظر می‌رسید. 
داشتند. ولی به نظر می‌رسید که شاه ایران. محمدرضا شاه پهلوی بیش از همه کنجکاوی او ۳ جلب کرده است. شاه 
در سال ۱۹۴۱ پس از سرنگون شدن پدرش توسط انگلیسی‌ها و شوروی‌ها که او را متهم به همکاری با هیتلر 
می‌دانستند. به قدرت رسید. (۱) 

توريخوس پرسید: «آيا می‌توانید تصور كنيد که eol‏ در توطثه‌ای شرکت داشته باشد که پدرش را از تخت شاهی 
به‌نفع شاه و اينکه چگونه مصدق — نخست‌وزیر شاه — پیشتر او ۳ به تبعید اجيارى فرستاده بود مفصل صحت 
کردیم. توریخوس» همجون اكثر مردم دنياء مىدانست كه «سيا» به مصدق برچسب کمونیستی زده و در طرح 
با زگرداندن شاه شر کت فعال داشت. 

ولی آنچه را که توربخوس نمی‌دانست يا حداقل ذکری از آن به ميان نیاورد» بخشی از تاريخ بود كه کلودین به 
من آموخته بود: یعنی مانورهای زيركانة کرمیت روزولت که آغاز دوران نوين امپریالیسم را رقم می زد و گشایشی بود 

توریخوس ادامه داد: «بعد از بازگشت به حکومت. شاه به طراحی یک رشته برنامه‌های انقلابی با هدف ایجاد 
توسعة صنعتی و هدایت ايران به دوران نوين دست زد.» 
نسبت به سیاست های شاه ندارم. سرنگون كردن يدر و آلت دست سازمان سيا شدن موضوع چندان افتخار آمیزی 
نیست. با اين وجود. به نظر می‌رسد که کارهای مفیدی هم برای کشورش انجام داده است... و اگر ela»‏ بیاورد من نيز 
می‌توانم چیزهایی از او بیاموزم.» 

- در این مورد تردید دارید؟ 

- او دشمنان قدرتمندی دارد. 


- و بهترین محافظان شخصی Uis‏ را هم در اختیار دارد. 


Vf‏ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


توریخوس نگاه کنایه‌داری به من کرد و گفت: «ساواک. پلیس مخفی شاه به شقاوت مشهور ecol‏ طبیعی ecl‏ 
كه اين کار دوستان زیادی را جلب نمی کند. و اين وضعیت دوام زیادی نخواهد آورد.» مکثی کرد و بعد نگاهش را به 

«محافظ شخصی!؟ من خودم هم چندتایی از آنها دارم.» با دست به در اشاره‌ای کرد و افزود: Ul»‏ فکر م ىكنيد 
اگر کشور شما تصمیم بگیرد از شر من خلاص شود برای نجات جان من کاری از دست آنها ساخته خواهد بود؟» 

ابروهایش ۳ بالا برد و نگاهی به من انداخت که احساس کردم حرف مسخره ای رده bL» ;el‏ آبراه ۳ داریم 9 اين 
å ۰ - ^ NE da d‏ 
خیلی از اربنز و شرکت بونایتد فروت مهمتر است.» 

در مورد گواتمالا تحقیق کرده بودم و مقصود توریخوس ۳ مى فهميدم. شركت يونايتد فروت به لحاظ سیاسی 
همان نقشی ۳ برای گواتمالا Ll‏ کرد که آبراه برای LLL‏ ایفا می کند. شركت يونايتد فروت در اواخر قرن نوزدهم 
تأسیس شده و خیلی سریع به‌عنوان یکی از نیروهای قدرتمند آمریکای مرکزی تبدیل شد. در اوایل ias‏ ۱۹۵۰ 
جاکوبو آربنز نامزد اصلاح طلب. به ریاست جمهوری گواتمالا انتخاب شد و اين انتخاب به‌عنوان الگویی از فرایند 
دموکراسی, بسیار مورد استقبال مردم نیم کرة جنوبی قاره آمریکا قرار گرفت. در آن زمان. کمتر از سه درصد جمعیت 
گواتمالا مالک هفتاد درصد اراضی آن کشور بودند. آربنز به مردم فقیر قول داده بود كه اگر در انتخابات ریاست 
جمهوری پیروز شود آنها را از فقر و گرسنگی نجات دهد و طرح اصلاحات ارضی ملی را به اجرا خواهد گذاشت. 

توريخوس adol‏ داد: «طبقات فقير و متوسط در سراسر آمریکای لاتين آربنز را تحسين می کردند. شخصاً او برای 
من قهرمان بود. نفسمان در نمی‌آمد. کاملاً آگاه بودیم که یونایتد فروت با اقدامات وی مخالف است. آن شرکت یکی 
از بزرگ‌ترین و در عين حال سرکوب گرترین زمین‌داران گواتمالا بود. آنها صاحب مزارع بزرگ در كلمبياء کاستاریکا 
کوباء جامائیکا. نیکاراگوئه. سانتو دومینگو و LLL‏ بودند. bs de‏ نمی‌توانستند به آربنز اجازه دهند اين نوع راه کارها را 
به "دیگران " هم منتقل کند.» 

مابقی داستان را می‌دانستم. شرکت یونایتد فروت مبارزة تبلیغاتی شدیدی در ایالات متحدة آمریکا عليه آربنز به 
راه انداخته بود. هدف تبلیغات آنها اين بود که کنگره و مردم آمریکا را متقاعد کنند که آربنز با کمونیست ها در 
تبانی بوده و گواتمالا به يكى از اقمار اتحاد p‏ سوسیالیستی شوروی است. بر اين اساس در سال ۱۹۴۵ سازمان 
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راستی بود سر کار آمد. 
olo‏ مالياتهاى اعمالى به بهره و سود سرمايه كذاران خارجى را لغو کرد. رأى گیری ناشناس با برگه را حذف کرد و 
هزاران تن از منتقدان و مخالفان كودتا را به زندان افكند. هركس جرأت می کرد عليه كاستيلو صحبت كند تحت 
ييكرد قرار می‌گرفت. مورخان منشا خشونت و تروريسمى را كه به شكل طاعون تا يايان قرن گواتمالا را در بر كرفته 
بود در ييوند نیمه آشکاری يافتند كه بين يونايتد فروت» سازمان «Lo»‏ و ارتش گواتمالا به رهبرى سرهنگ خودكامة 
آن برقرار بود. (۲) 


توریخوس ادامه داد: «آربنز به قتل رسید. هم به‌لحاظ سیاسی و هم شخصیتی.» مکثی کرد و با جهرة درهم 


Jacobo Arbenz ۰‏ نگاه كنيد به یادداشت شماره‌ی Y‏ مترجمان: «ابرشرکت یونایتد فروتو سرنگونی رئيس جمهور آربنز در گواتمال». 
Colonel Carlos Castillo Armas‏ .2 


كفت و كو با ژنرال / ۷۷ 


کشیده كفت : چگونه مردم شما توانستند اين آشغال "سیا" را به قدرت برسانند؟ ولی مرا به اين سادگی‌ها نمی‌توانند 
بايد مرا به قتل برساند!» 

برای لحظاتی. سکوت حکمفرما شد 9 هريك ازما غرق در افکار خود شده بودیم. اول توریخوس سکوت ۳ 

no quur‏ كك E‏ کک ما مرج روفن eb cse‏ مه dio eb‏ ور اا 

كمى به جلو خم شد و صدايش را يايين آورد: «مرد جاه‌طلبی است. و حالا من در برابر همپالگی‌هایش در بکتل * 
ايستادهام.» از این حرف يكه خوردم. بكتل قوی‌ترین شركت مهندسی دنيا و همکار نزدیک مین در اجرای پروژه‌های 
مختلف بود. در مورد طرح جامع ياناماء فكر می‌کردم که آنها (بكتل) یکی از رقبای اصلی ما (مين) هستند. 

- منظور شما چیست؟ 

«ساخت آبراه جديد ‏ همتراز با سطح دریا - بدون نياز به آب‌بند را تحت بررسى داريم. این آبراه کشتی‌های 

- آنها بزركترين مشترى آبراه هستند. 

«دقيقاً اينطور است. البته اگر منابع مالى را زاينىها تأمين کنند» ساخت و سازش را هم خودشان به عهده 
خواهند گرفت.» 

شگفت‌زده شدم : 

بکتل كنار گذاشته خواهد شد. توریخوس مکثی کرد: «اين بزرگ‌ترین کار ساختمانی در تاريخ معاصر است. رئيس 
نیکسون. فورد 9 توش" است. شنیده‌ام سر نح حزب جمهوريخواه آمریکا در دست خانوادة ES‏ است.» 
این‌قدر از آن بیزار بود نقش اساسی داشتم و مطمئن بودم توریخوس از آن مطلع است. برایم كاملا روشن بود كه 
در مأموريتم براى متقاعد كردن او به يذيرش وامهاى بينالمللى در قبال واكذارى كار به شركتهاى 
مهندسی- ساختمانی ایالات متحده به مانع سختی برخورد کرده است. تصمیم گرفتم رو در رو با او صحبت کنم. 

پرسیدم: ژنرال! چرا مرا به اینجا دعوت کردید؟ 

نگاهی به ساعتش انداخت و با لبخند گفت: «Al»‏ الآن دیگه بايد به کار خودمان بيردازيم. LLL‏ به شما نیازمند 
است. من به کمک شما نیازمند هستم.» 

شگفت‌زده گفتم: «کمک من؟ جه کمکی از عهدة من برای شما ساخته است؟» 

در حالی که در صندلی اش با آسودگی جابه جا می‌شد» گفت: «آبراه ۳ يس می كيريم. اما اين تنها كافى نيست. ما 
بايد به‌عنوان الگو و سرمشق مطرح شویم. بايد نشان دهیم که نگران مردم فقیرمان هستیم. ورای هر شک و شبهه‌ای 
بايد ثابت کنیم عزم ما برای كسب استقلال از سوی روسیه. جين يا كوبا تکلیف نشده است. بايد به دنيا ثابت کنیم 
که پاناما کشور معقولی است که نه عليه ایالات متحدة آمریکا بلکه به نفع حقوق بیجارگان موضع‌گیری م ىكند.» 


3. Zapata Oil 
جرجبوش يدر و رئيس جمهور آمریکا در سال‌های بعد م.‎ ۴ 
5. Bechtel 
6. George Shultz 
رسای جمهوری آمریکا در مقاطع مختلف - م.‎ ۷ 


۸ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


يك پایش را روی پای دیگر انداخت و گفت: «برای اين کار بايد شالودة اقتصادی‌اش را پی‌ریزی کنیم. این 
شالوده هیچ مشابهی در نیم کرة ما ندارد. الکتریسیته خوب است. اما اين برق بايد با یارانه در دسترس فقیرترین 
فقرای ما قرار گیرد. در زمينة حمل و نقل و مخابرات و به‌ویژه کشاورزی هم به همین شکل. تحقق اين کار به يول 
نیاز دارد» يول شماء بانک جهانی و پول بانک عمرانی اینتر أمريكا.» 

یکبار دیگر خودش را جلو آورد و به چشم‌هايم نگاه کرد: «استنباط من اين است كه شرکت شما پروژه‌های 
بیشتری می‌خواهد و معمولاً با متورم كردن اندازة پروژه‌هاء آنها را در اختیار مى كيرد بزرگراه‌های عريضترء 
نیروگاه‌های بزرگ تر و بنادر عمیق‌تر. این‌بار داستان به شکل دیگری است. تشخیص آنچه برای مردم من بهتر است را 
به من واگذار کنید. من هم هرقدر کار بخواهید به شما واگذار خواهم کرد.» 

پیشنهاد او کاملاً غیرمنتظره. تکان‌دهنده. هیجان آور و» به‌طور قطع. مغایر با آموخته‌هایم در مین بود. بی‌تردید 
توریخوس می‌دانست که بازی «کمک خارجی» یک ترفند ساختگی بيش نیست. در هر صورت او نمی توانست به 
چنین ترفندی آگاه نباشد. در اين بازی» او ثروتمند می‌شد ولی کشورش كاملا در قرض فرو می رفت. در اين صورت؛ 
پاناما تا ابد مقروض ایالات متحدة آمریکا و «ابرشرکت‌سالاری» باقی می‌ماند. و در اين صورت بود که آمریکای لاتین» 
در راستای نظرية «تقدیر آشکار» تا ابد تحت سلطا واشنگتن و وال استریت" قرار می‌گرفت. 

telas‏ او می‌دانست که نظام موجود بر اين فرض بنا شده است که صاحبان قدرت فساد پذیرند و تصمیم 
توریخوس مبنی بر عدم انتفاع شخصی از اين موقعیت معنایی جز تهدید نظام ندارد. و به این معنا كه می‌تواند بر 
اساس تأثيرات دومینو موجب عكس العمل زنجیره‌ای گردد و در نهایت كل نظام را سرنگون کند. 

به ژنرال نگاه کردم. قطعا او می‌دانست که وجود کانال برای او موقعیت و قدرت خاصی را فراهم می سازد که در 
عين حال خیلی حساس نیز هست. او می‌بایست خیلی جانب احتیاط را رعایت می کرد که به‌عنوان رهبری از رهبران 
کشورهای در حال توسعه مطرح و شناخته شده بود. اگر توریخوس همچون آربنز موضع‌گیری می‌کرد. Aem‏ توجهات 
را به سوی خود جلب می کرد. 

به طور كلى نظام و به طور اخص دولت ایالات متحدة آمریکا چگونه عكس العمل نشان خواهند folo‏ تاريخ 
آتریکای a oo‏ ان هان جان‌باشته ud‏ 

می‌دانستم در مقابل مردی نشسته‌ام که تمام توجیهاتی را كه در بررسی هايم مطرح کرده ام به چالش می‌کشد. 
قطعاً اين آدم هم نقاط ضعف شخصی خودش را داشت ولی دزد دريايى نبود. او هیچ قرابتی با هنری مورگان يا 
فرانسیس دریک" نداشت — ماجراجویان پرشر و شوری که تحت لوای فرمان چپاول. یعنی احکام صادره از طرف 
پادشاهان بريتانياء دزدی دربایی را مشروعیت بخشیدند. تصوير توربخوس بر روی تابلوی تبلیغاتی و شعارهای دیواری 
او را از انواع فریبکاران سیاسی متمایز می ساخت: «آرمان عُمَرء آزادی است! نابودی یک آرمان با هیچ موشکی ممکن 
نیست.» Ul‏ مطالب تام يين شبیه اين عبارت نبود؟ 

با اين وجود در اين مورد تردیدهایی داشتم. شاید آرمان‌ها نمیرند» ولی آرمانگراها جطور؟ چه‌گواراء آربنن آلنده... 
این آخری تنها فردی بود که هنوز در قيد حیات به سر می برد» ولی تا جه مدتی؟ سوال دیگری به ذهنم خطور کرد: 
اگر توریخوس را شهید کنند. واکنش من جه خواهد بود؟ 

پیش از آنکه توريخوس را ترک iS‏ به اين تفاهم رسیدیم که شرکت مین. با کمک پاناما؛ قرارداد طرح جامع را 
به دست آورد و من هم سعی كنم پیشنهاد توریخوس را جا بیندازم. 


9. Francis Drake 


فصل ۱۶ 
ورود به دورانی نو ولی بدشگون در تاريخ اقتصاد 


در مقام کارشناس ارشد. نه‌تنها رئيس ادارة مطالعات جهانی در شرکت مين بودم. بلکه از من انتظار می‌رفت از 
مسائل TQ‏ 9 روند جاری اقتصاد جهانی آگاه باشم. اوايل دهة ۱۹۷۰ زمانى بود که تحولات اساسی در اقتصاد 
بین‌الملل ایجاد شد. 

در دهة ۰۱۹۶۰ گروهی از کشورهای تولید کنندة نفت. بیشتر به‌منظور تقابل با قدرت شرکت‌های بزرگ پالایش 
نفت. کارتل اوپک (OPEC)‏ - سازمان کشورهای صادر كندة نفت- را تشکیل دادند. ولی موقعیت ایران در مجموعة 
جديد از اهميت خاصى برخوردار بود. حتى 331 شاه مقام 9 موقعیت 9 حنی زندكى خود ۳ مدیون مداخلات سرى 
ايالات متحدة آمريكا عليه مصدق بود» دقيقا به همین علت به اين امر آگاه بود كه هر آن ممكن است باد مسيرش را 
تغيير دهد. رؤساى دولت ساير كشورهاى توليدكنندة نفت نيز در اين آگاهی پارانویاک ' نزد شاه ایران سهيم بودند. 
آنان می‌دانستند كه شركتهاى نفتی بین‌المللی بزرك ‏ مشهور به هفت خواهران ‏ در يايين آوردن قيمت خريد 
نفت از كشورهاى تولید کننده با یک دیگر همكارى می کنند تا يول كمترى به اين كشورها بپردازند. يولى كه از نظر 
اين شركتهاء سود بادآورده تلقی می شد. درواقع. اویک برای مقابله با این شرکت‌ها تشکیل شد. در اوايل دهة 
۰ این تقابل به اوج خود رسيد واويك غول‌های صنعتى را به زانو درآورد. با تشكيل اوپک» زنجیره‌ای از اقدامات 
هماهنك صورت كرفت و نهايتاً تحريم نفتى سال ۱۹۷۳ اعمال شد.' اثرات آنها به‌صورت نمادين در صفهاى طولانى 
جلوى ايستكاه هاى بنزين در ايالات متحدة آمريكا ظاهر شد و خطر فاجعداى اقتصادى در مقياس « بحران »" 
سالهاى ۳۰ بروز كرد. به اقتصاد جهان كشورهاى توسعه يافته ضربه‌ای فراكير وارد آمد كه شدت آن را كمتر كسى 

از نظر ايالات متحدة آمريكاء بحران نفتى در بدترين زمان ممكن به وجود آمده بود. ملتى سردرگم» ترسان و مردد 
كه از جنگ تحقیرآمیز ويتنام همچنان كيج می‌خورد و رئيس جمهورش در شرف استعفا بود. مسائل نيكسون 
ابعاد جهانى در آستانة آغاز دوران جديدى به سر می برد. در آن روزهاء به نظر مىرسيد كه «کوچک‌ترها» از جمله 
كشورهاى 0۲۴٤‏ . دست بالا را داشتند. 

وقايع جهانی برای من جذاب شده بود. كرجه رزق و روزی من از طريق «ابرش رکت‌سالاری» تامین می‌شد ولی 
دیدن رؤسايم که دچار مشکل شده بودند و دست و پایشان را جمع و جور می کردند گوشه‌ای از ضمیرم را خشنود 
می‌ساخت. فكر مى كنم اين موضوع تا حدودی احساس گناه مرا تسكين مى داد. ساية توماس o‏ را مىديدم كه از 


در بدو امر. کسی از اثر کامل تحریم نفتی آگاه نبود. بی‌شک. ما فرایضی را مطرح می کردیم اما چیزهایی را که 


Paranoia .١‏ بیماری روان‌ی بد گمانی و بدخیالی. 
Y‏ تحریم نفتی سال ۱۹۷۳ در پی جنگ اکتبر آن سال بين اسرائیل و کشورهای همسایه‌اش. توسط اعضای عرب اوپک اعمال شد ولی 


ایران با افزايش تولید. کمبود نفت ناشی از تحریم را برای اربابان غربی و اسرائیل جبران کرد - م. 
Great Depression Y‏ . اشاره به بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ 


۰ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


الآن برایمان روشن شده است نمی‌توانستیم در زمان وقوع حادثه. به گذشته که نگاه می‌کنیم. مىبينيم که رشد 
اقتصادی بعد از بحران نفتی تقریباً نصف رشد اقتصادی دهه‌های ۱۹۵۰-۱۹۶۰ و همراه با فشار تورم شديدترى بوده 
است. رشد حاصله هم بهلحاظ ساختارى متفاوت بود و علاوه بر اين تقريباً به ایجاد اشتغال کمکی نمی کرد. در نتیجه. 
بيكارى افزايش يافت. برای حسن ختام. بايد اضافه كنم كه نظام يولى بین‌المللی هم ضربه خورد. شبكدى مبادلة ارز 
با نرخ ثابت كه از پایان جنگ جهانی دوم حاكم بود از olea‏ فرو ريخت. 

در آن موقع برای بحث و بررسى اين مسائلء سر نهار يا بعد از پایان وقت كارى برای صرف آبجو با دوستانم 
مرتب دور هم جمع مىشديم. بعضى از اين افراد برای من كار م ىكردند ‏ كارمندان من مختلط بودند زن و مردء و 
غالباً جوانان باهوش و حداقل با معيارهاى متداولء آزادانديش بودند. دیگران» مديران اجرايى در پایگاه‌های فكرى 
ota‏ ماه مشاه مجن« نك SE‏ انیا دقار مایم vs uus oes xolg‏ 
سه نفر و گاهی هم با ده دوازده نفر تشکیل می‌شد. نشستها هميشه جاندار 9 يرسروصدا بود. 
می‌دانستم كه نمى توانستم مطرح كنم. كاهى اوقات» دوستانم مدارک تحصيلىء ارتباطاتشان با Beacori Hill‏ و 
واشنگتن, رتبة استادی و يا رتبة دکترای خود را به رخم می کشیدند» و من در جایگاه اقتصاددان ارشد یک شركت 
بزرگ مهندسان مشاور که با بلیت درجه یک به دور Lis‏ مسافرت م ىكندء به آنها پاسخ می گفتم. واقعاً نمی توانستم 
کر ات قاف تخصوصی آم با اخاضی مان عم لور وم وا مسا سكل عدو هدع ورف قو CURE‏ 
مختلف در بحث‌هایمان چیزی بگویم. اين امر هم منبع تکبر و هم عامل استیصال بود. 

وقتی دربارة قدرت «کوچک‌ترها» صحبت می‌کردیم. مجبور بودم جلوی خودم را بگیرم. هيج یک از آنها 
نمی توانست حدس بزند که «ابرشرکت‌سالاری» و جنایتکاران اقتصادی وابسته به آن» و شغال‌های منتظر در يشت 
صحنه. هرگز اجازه نمی‌دهند که کوچک‌ترها pla;‏ امور را در دست بگیرند. مجبور بودم فقط از مثال‌هایی چون آربنز 
مصدق و مورد معاصر تر سالوادور آلنده کمک بگیرم. آلنده رئيس جمهور منتخب 9 مردم‌سالار شیلی طی کودتایی 
سازمان يافته توسط «Lo»‏ در سال ۱۹۷۲ سرنگون گردید. درواقع» سلطة «امپراتوری جهانی» با وجود Saal‏ 
مستحكم مىشد.ء يا همان‌طور كه حدس می زدم و بعداً قطعيت یافت» با کمک اويك مستحكمتر شد 

صحبتهايمان اغلب پیرآمون مشابهت سال‌های اولية ۱۹۷ با Ans‏ ۱۹۳۰ بود. در اقتصاد بین‌الملل» دهة ۱۹۳۰ 
نقطه‌ی عطفی در نحوة مطالعه. تحليل و برداشت از اقتصاد ايجاد كرده بود. اين دهه فتح بابى بود به اقتصاد مبتنى بر 
نظرات كينز" و انديشة دخالت دولت در ادارة بازار و ارائة خدماتى از قبيل خدمات درمانی» بيمه بيكارى و ديكر امور 
رفاهى. با نگرش كينزىء از فرضيات كذشته مبنى بر تنظيم بازار به طور خودكار و دخالت حداقلى دولت دور 
می شد يم. 

«ركود بزرگ» به «اصلاحات نوین»" و به سياستهاى مربوط به اجراى مقررات اقتصادیء استفاده از ابزار مالى 
دولتی و کاربرد كستردة سياست مالى انجاميد. علاوه بر «ul‏ «ركود بزرگ» و جنگ جهانی «eso‏ هردو. به ايجاد 
سازمانهايى چون «بانك جهانی» «صندوق بین‌المللی پول» و كات" انجاميد. 


4. Boston Think Tanks 
اشاره به دولت ایالتی و مجلس قانونگذاری بوستون - م.‎ ۵ 
توضیح اين مطلب. که در وهله نخست. عجیب به نظر می‌رسد در «فصل پانزدهم.پول‌شویی عربستان سعودی» ارائه خواهد شد - م.‎ ۶ 
7. Keynes 
شد -م.‎ ALAS برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی به‌منظور مقابله با رکود بزرگ که از سویروزولت در دهه‌ی ۱۹۳۰ به اجرا‎ . New Deal ۸ 
جایگزین آن شد م.‎ WTO سازمانی که بعد‎ . GATT: General Agreement on Tariffs and Trade ٩ 


ورود به دورانى نو ولی بدشگون در تاريخ اقتصاد / AY‏ 


دهه‌ی ۱۹۶۰ سال‌های محوری در تبدیل اقتصاد نئو کلاسیک به اقتصاد مبتنی بر نظرات كينز بود. اين تغییرات 
در دوران زمام داری کندی و جانسون به وقوع پیوست و فرد بسیار مهم و مؤثر در اين تحولات شاید رابرت مک نامارا 
بوده باشد. 

مک نامارا دائماً در كفت وگوهای گروهی ما شرکت داشت. البته به شکل مجازی. همه از صعود برق آساى شهرت 
وی مطلع هستیم. او از مدیریت برنامه ریزی و تحلیل مالی در شرکت خودروسازی فورد در سال ۱۹۴۹ به ریاست 
فورد در سال ۱۹۶۰ ارتقاء یافت. وی اولین رئیسی بود که خارج از خانوادة فورد به اين مقام می‌رسید. يس از مدت 
کوتاهی . کندی او را به مقام Ebo pjg‏ منصوب کرد. 

مک نامارا از طرفداران پر ويا قرص دیدگاه کینز دربارة نقش «دولت» در اقتصاد شد. وی برای تعیین سطح و ردة 
سپاهیان مورد نیازه تخصیص منابع مالی و ساير راهبردها در جنگ ویتنام» از مدل‌های ریاضی و روش‌های آماری 
استفاده می کرد. طرفداری‌اش از «شيوةٌ رهبری جسورانه» نه تنها به روش بارز مدیران دولتی بلکه به وجه مشخصة 
مدیران شرکت‌های خصوصی هم تبدیل شد. اين شيوة رهبری نگرش و فلسفة جدیدی را در زمينة آموزش علم 
مدیریت در مدارس (ule‏ مدیریت کشور پایه‌گذاری کرد. در نهایت. گونة جدیدی از مدیران عامل " که در فرایند 
«امپراتوری جهانی» جزء طلایگان به شمار می‌آیند پرورش یافت. (۱) 

مک ناماراء بعد از ترك وزارت دفاع. به ریاست «بانک جهانی» منصوب شد و نظراتش در اين موقعیت برای جمع 
پدیدای موسوم به «مجتمع نظامی KELO‏ می‌دیدند. وی در یک شرکت بزرگ خصوصی. در كابينة دولت و در 
مهم ترین بانک جهان مقام ارشد را احراز کرده بود. چنین نقض آشکاری در نظام تفکیک قوا کثیری از دوستان را به 
وحشت انداخت و من تنها فرد در گروهمان بودم که از اين موضوع تعجب نمی‌نکردم. 

و حالا متوجه می‌شوم که بزرگ‌ترین و شیطانی‌ترین نقش مک نامارا در تاریخ» تبدیل «بانک جهانی» در سطحی 
بی‌سابقه و به طور فریبکارانه به عامل «امپراتوری جهانی» بوده است. او با اين اقدام سابقة چنین کارهایی را بنا نهاد. 
وى در پر كردن فواصل بين اجزای اصلی «ابرشر کت‌سالاری» قابلیت زیادی داشت. جانشینان او اين فواصل را کوتاه و 
کوتاه‌تر کردند. به‌طور مثال. جرج شولتز» وزیر خزانه‌داری و رئيس شورای سیاست‌های اقتصادی در دوران نیکسون؛ 
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در مقام رئيس شرکت LESS‏ خدمت کرد و بعدا وزیر خارجه ریگان شد. کاسپار واینبرگر نایب رئيس و مشاور کل 
ES‏ بعداً وزير دفاع ریگان شد. 

ریچارد هلمز رئيس سازمان «سیا» در دوران جانسون» بعداً سفیرآمریکا در ایران در دورة نیکسون شد. ریچارد 

s E ^ ^ £ »i E ^ £ ^ M ۰ Ww ۰‏ 
چنی وزير دفاع بوش يدرء رئيس شرکت هالیبرتن و معاون رئيس جمهور جرج sebo‏ بوش پسر شد. حتی رئيس 
S ces‏ مد اما وش aE db‏ تس تق ی رین ENS duris‏ 
متحدة آمریکا در سازمان ملل در زمان ریاست جمهوری نیکسون و فورد شد. همچنین وى در مقام رئيس سازمان 


XL»‏ در دورة فورد خدمت کرد. 


10. CEO's 
اين اصطلاح را نخستین‌بار دوایت آیزنهاور (ژنرال سابق) در نطق پایان دوره ریاست‎ "Military - Industrial Complex" ۱ 
بايد در جلسات دولت در قبال تصاحب توجيهنايذير قدرت‎ Lo» جمهوری‌اش به تاريخ ۷ زانویه ۱۹۶۱ به كار برد و عليه آن هشدار داد:‎ 
توسط «مجتمع نظامى  صنعتى» جبهه بكيريم. امكان اوجكيرى فاجعه‌بار قدرت نابجا هم وجود دارد و هم استمرار خواهد يافت. هركز‎ 
نبايداجازه دهيم قدرت اين مجموعه آزادی‌های ما يا فرايند دموكراتيك را به خطر اندازد - م.‎ 

12. Caspar Weinberger 

Richard Cheney ۳‏ ۰ برای مطالعه بده بستان‌های چنی و هالیبرتون» مراجعه كنيد به «يادداشت شماره ۲ مترجمان». 
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به گذشته که می‌نگرم از خامی ol‏ روزها شگفت‌زده می‌شوم. از جنبه‌های متعدد. هنوز گرفتار رویکرد قدیمی در 
امپراتوری‌سازی بودیم. کرمیت روزولت وقتی یک دموکرات ایرانی را سرنگون و شاهی مستبد را جایگزین وی کرد. 
رویکرد جدیدی را به ما نشان داده بود. برای ماء جنایتکاران اقتصادی. در حالی که در کشورهایی چون اندونزی و 
اکوادور" به خیلی از اهداف خود می‌رسیدیم» با اين وجود تهاجم نظامی به ویتنام نمونة حیرت‌انگیزی بود که ما را به 
سادگی به الگوهای قدیمی 5b‏ گشت داد. عربستان سعودی. عضو برجسته‌ی آوپک. اين رویکرد را تغییر داد. 


۱۵ یعنی جاهایی که ایالات متحده با اقدام سریع و ضربتی» مثل کودتا و ترور رو نه دست یازیدن به تهاجم نظامی). به اهدافش می‌رسید 


Tm 
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پول‌شویی عربستان سعودی 


در سال ۰۱۹۷۴ یک دییلمات سعودی عکس‌هایی از رياض ‏ پایتخت سعودى ‏ را به من نشان داد. در بين اين 
عكسهاء تصویری از یک كله بز وجود داشت كه در ميان انبوهی از آشغال در خارج از يك ساختمان دولتی 
می جر یدند. وقتی درباره‌ی اين عکس از دییلمات توضیح خواستم. ياسخش مرا متعجب كرد؛ می كفت اين شيوة اصلی 

«هیچ سعودی که برای خودش ارزش BB‏ است دست به زباله نمی‌زند. به همین شكلء زباله‌ها را به جانوران 
می‌سپاريم.» 

برای من باورکردنی نبود: بز در پایتخت بزرگ‌ترین پادشاهی نفتی دنیا! 

در آن زمان. جزء گروهی بودم که برای حل بحران نفتی کار می‌کرد. مشاهدة آن بزها به من نشان داد كه در جه 
جهتی بايد راه حل را جستجو کرد. با توجه به اين واقعیت تاریخی که این کشور طی سه قرن اخیر تحولات 
مختصری به خود دیده است. با توجه به الگوی توسعه‌ی آن کشور در سه قرن گذشته. آن بزها مرا به سوی راه‌حلی 
ممکن هدایت کردند. 
به نیروهای TRENT‏ فوق‌العاده محافظه کار وهابی پیوست و متحدان وهابی أو بحش عمدة شبهجزيرة عربستان» از 
جمله شهرهای مقدس مکه و مدینه راء فتح کردند. 

جامعة سعودی بازتابى از آرمان‌های پایه گذاران متحجر آن کشور بود. که تفسير خشکی از قرآن در آنجااجرا 
می‌شد. پلیس مذهبی بر ادای فرایض ينجكانه نماز روزانه نظارت کامل داشت. زنان ملزم بودند که خود را از فرق 
سر تا نوک پا بپوشانند. مجازات افراد تبهکار بسیار شدید. و اعدام و سنگسار در ملأ عام خیلی متداول بود. در اولین 
سفرم به رياضء راننده‌ام كفت كه می توانم دوربین» کیفدستی» حتی كيف يولم را در معرض دید در اتومبیل بگذارم. 
بی آنکه نیازی به قفل كردن در اتومبیل باشد. اتومبیل در پارکینگی نزدیک بازار پارک شده بود. از حيرت داشتم 
شاخ درمی‌آوردم. 

او گفت: «کسی اینجا به فکر دزدی نیست. دستان دزد را قطع می کنند.» 

dans‏ در همان روز از من سؤال کرد آيا مایلم كه میدان اعدام و مراسم كردن زدن را ببینم. تبعیت وهابی‌ها از 
خشکه‌مقدسی افراطی خیابان‌های شهر را از دزدها پاک کرده بود. کسی که از قوانین سرپیچی می‌کرد به شدیدترین 
مجازات بدنی محکوم می‌شد. دعوت راننده‌ام را رد کردم. 

طرزتلقی سعودی از مذهب. به‌عنوان عنصری مهم در سیاست و اقتصاد. در تحریم نفتی عليه غرب نقش مهمی 
ll‏ کرد. در روز ششم اکتبر ۱۹۷۳ (روز کیپور - مقدس‌ترین تعطیلات کلیمی‌ها). سوریه و مصر هم زمان به اسرائیل 
حمله کردند. اين آغاز جنگ کیپور بود چهارمین و مخرب‌ترین جنگ اعراب و اسرائیل که موجب وخیم ترین 
نتایج بين المللی شد. سادات. رئيس جمهور مصر. ملک فيصل پادشاه سعودی را تحت فشار قرار داده بود تا عليه 
تبانی آمریکا با اسرائیل. به اقدامات تلافی‌جویانه دست بزند و بهقول سادات از «سلاح نفت» استفاده کند. در 
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شانزدهم اکتبر ايران و ينج امير نشين حوزة خلیج فارس ' > از جمله عربستان سعودی. قيمت نفت را هفتاد درصد 
افزايش دادند. 

در اجلاسی در کویت. وزرای نفت عرب گزینه‌های دیگر را هم مورد بررسی قرار دادند. نمايندة عراق با حرارت 
تمام پیشنهاد کرده بود که ایالات متحدة آمریکا را مستقیما هدف قرار دهند. وی از ساير اعضای هيئت خواست تا 
obe t Doe stas‏ امج celso oca‏ شرب امن aal‏ که و coats‏ با ede‏ ابالات نی sss‏ 
کشورهای دوست اسرائیل برقرار سازند و حتی تمام سپرده‌های پولی اعراب را از حساب‌های بانکی آمریکا بیرون 
ا cr i‏ رن كن لور reapse‏ ات هاي اک مرا ل قاب ]تركس اميف و کی سکاو 
كشيده شود سراسیمگی و وحشتی به‌مراتب بیشتر از سال ۱۹۲۹ به وجود خواهد آورد. 

ساير وزرای عرب به جنين اقدام‌های تندی روی خوش نشان ندادند. اما در هفدهم اکتبر تصمیم به اعمال تحریم 
محدود گرفتند. بر اساس آن, اعراب تا زمان تحقق اهداف سیاسی خود. ماهيانه ينج درصد از تولید نفت خود را 
کاهش می‌دادند؛ همچنین توافق کردند. به‌خاطر طرفداری ایالات متحدة آمریکا از اسرائیل. بیشترین میزان تحریم 
عليه آمریکا اعمال شود. تنی چند از حاضران در جلسه اعلام داشتند که به‌جای ينج درصد. ده درصد از تولید نفت 
خود را تقلیل خواهند داد. 

در نوزدهم اكتبرء رئيس جمهور نیکسون (لایحة) درخواست کمک ۲/۲ میلیارد دلاری به اسراتیل را تسلیم کنگره 
کرد. روز بعد. عربستان سعودی و ساير تولیدکنندگان عرب حمل هرگونه نفت به ایالات متحدة آمریکا را ممنوع اعلام 
کردند. (۱) 

تحریم نفتی در هجدهم مارس ۱۹۷۴ پایان يافت ‏ مدت زمان آن کوتاه ولی اثراتش بسیار عظیم بود. بهای 
فروش هر بشکه نفت سعودی از يك دلار و سی ونه سنت در اول زانوية ۱۹۷۰ به هشت دلار و سی ودو سنت در 
اول یه Deas (1) 3 Su YAN Y‏ و شالشین ها يمف ya cete er ad‏ نو سال هام doof‏ اقا 
هرگز فراموش نخواهند کرد. همان‌طور که در صفحات بعد خواهیم دید. درس گرفتن از رنج و عذاب اين چندماه 
تحریم باعث شد که «ابرشر کت‌سالاری» در درازمدت تقویت شود و سه رکن اصلی آن - بنگاه‌های تجاری بزرگ. 
بانک‌های بین‌المللی و دولت — پیوند و انسجام بی‌سابقه و پایداری پیدا کنند. 

تحریم نفتی همچنین باعث شد تا تغییرات عمده‌ای در روی کرد و سیاستتگذاری‌های ایالات متحده پدیدار شود. 
وال استریت" و واشنگتن متقاعد شده بودند که تکرار تحریم نفتی هرگز برای آنان قابل تحمل نخواهد بود. كرجه 
حفظ و حراست از منابع نفت هميشه برای ایالات متحده در الویت بوده است. ولی از سال ۱۹۷۲ به يك نگرانی 
ذهنی تبدیل شده بود. تحریم نفتی موقعیت عربستان سعودی را به‌عنوان بازیگری در سياست جهانی بالا برد و 
واشنگتن را واداشت تا اهمیت راهبردی پادشاهی سعودی در اقتصاد ایالات متحده را به رسمیت بشناسد. علاوه بر 
این» تحریم نفتی رهبران «ابرشرکت‌سالاری» ایالات متحدة آمریکا را بر آن داشت تاء به ناجار به دنبال راه و روشی 
باشند که دلارهای نفتی را به آمریکا برگردانند. و اين نکته كه عربستان سعودی فاقد چهارچوب‌های لازم سازمانی و 
اداری جهت مديريت صحیح ثروت خود است — روتی که چون قارچ رشد می کرد - به شدت فکر آنان را به خود 
مشغول کرده بود. 

مازاد درامد ناشی از افزايش بهای نفت برای عربستان سعودی موهبتی دوگانه داشت. از یک‌سو, خزانه‌ی دولتی از 
میلیاردها دلار پر می‌شد و از سوی دیگر باورهای خشک مذهبی وهابیون تضعیف می گردید. سعودی‌های ثروتمند به 


À‏ نویسنده در متن کتاب به‌اشتباه واژه‌ی خلیج عربی ۳ به کار پرده است - م. 
Wall Street ۲‏ . مرکز اصلی تجاری و مالی نیویورک -م. 
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دور دنيا سفر کردند و به دانشگاه‌ها 9 مدارس اروپایی 9 آمریکایی وارد شدند. اتومبیل‌های فانتزی خریدند 9 
خانههايشان را با كالاهاى غربى تجهيز كردند. اعتقادات مذهبى محافظه‌کاران جاى خود را به شكل جدیدی از 
ماد ىكرايى داد. درست همین مادی‌گرایی راه‌حل رفع نگرانی ناشى از بحران‌های نفتى آينده بود. 

تقريباً بلافاصله بعد از ختم تحریم» واشنگتن مذاكره با سعودی‌ها را آغاز کرد و کمک‌های فنی» عرضة سختافزار 
و آموزش نظامى را به آنان ييشنهاد داد. به دولت سعودى فرصتى عرضه شد تا بتواند ملت خود را به دنياى قرن 
بيستم وارد كندء البته تماماً در قبال بركشت دلارهاى نفتى واز همه مهمتر تضمينهاى لازم از جانب سعودىها 
مبتی بر عدم تکرار تحریم نفتی. مذاکرات به تشکیل سازمانی بسیار غیرعادی به نام «کمیسیون اقتصادی مشترک 
ایالات متحده ‏ عربستان سعودی»» مشهور به JECOR‏ انجامید. اين سازمان قالب ابتکاری جدید و درست ahi;‏ 

كرجه مدیربت کلی و مسئولیت مالی اين کمیسیون به وزارت خزانه‌داری ایالات متحدة آمریکا محول شده بود. 
اما کمیسیون با استقلال بی‌حد و حصری عمل می کرد. در نهایت. در یک دوره‌ی ۵ ساله و بدون هیچ‌گونه نظارت 
عملی کنگره. میلیاردها دلار هزینه می‌شد. باوجود نقش خزانه‌داری آمريكاء چون ابالات متحده منبع تأمین مالی اين 
پروژه نبود. كنكرة آمریکا صلاحیت نظارت بر آن را نداشت. دیوید هولدن و ريجارد جانزء بعد از بررسی‌های گسترده 
ييرامون ۰16008 اين طور نتيجه گیری می کنند: «توافق نامه مزبورء در نوع خود. پردامنه‌دارترین قراردادی بوده است 
که تا به حال بين ایالات متحدة آمریکا و یک کشور در حال توسعه منعقد شده است. این قرارداد. بالقوه. موقعیت 
ایالات متحده را در کشور پادشاهی سعودی تثبیت کرده و وابستگی هر دو کشور را تقویت نمود.» (Y)‏ 

در همان مراحل اولیه» وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت مین را به‌عنوان مشاور وارد كود کرد. رؤسايم مرا 
بايد كاملاً محرمانه باقی بماند. از نظر منء مسائل ما شبیه عملیات زیرزمینی جلوه می کرد. در ابتدا این‌طور به من القا 
شده بود كه مين مشاور ارشد است نقش راهبرى خواهد داشت اما بعدا دريافتم كه مين هم یکی از جند شركتى 
است که خدمات مشاوره ارائه می‌دهند. 

چون همه کارها در نهایت پنهان کاری انجام شده بود. از مذاکرات وزارت خزانه‌داری با ساير مشاوران اطلاعی 
نداشتم . به همین جهت. از اهمیت نقشی که در اين قرارداد بی سابقه داشتم. به هیچ عنوان مطمئن نبودم. بااین 
وجود می دانم که قرارداد جدید موجب گردید که شاخص های جدید و ضرورت روی کردهای خلاق برای 
جنایتکاران اقتصادی در گسترش منافع امپراتوری مطرح شود. همچنین. می‌دانم که اکثر سناریوهایی که از بطن 
مطالعاتم استخراج شده بود» در «Ll‏ به اجرا درآمد و يكى از قراردادهای اصلی و بىنهايت سودآور عربستان 
سعودی نصیب شرکت مین شد. به اين خاطر. پاداش بزرگی هم در آن سال دریافت کردم. 
و تهية طرحی برای هزینه كردن آن مبالغ گزاف. خلاصه‌تر بگویم. از من خواسته شده بود تا تمام خلاقیتم را به کار 
گیرم و تزریق صدها میلیون دلار به اقتصاد عربستان سعودی را توجیه کنم. البته مشروط بر این که منافع 
شرکت‌های مهندسی- ساختمانی آمریکایی در پروژه‌های عربستان سعودی را تأمين کند. به من گفته بودند که این 
کار را به‌تنهایی و شخصاً انجام دهم و به کارمندانم اعتماد نکنم. به اين خاطر اتاق دنج و کوچکی aum‏ طبقه بالاتر از 
طبقه‌ی دفتر کارم. به اين کار اختصاص یافت. به من هشدار داده بودند كه کارم هم جنبه‌ی امنیت ملی دارد و هم 
برای مین بالقوه بسیار نان و آبدار است. 

البته درک می کردم که هدف اساسی در اين پروژه‌ی خاص هدف معمول ما — مقروض كردن یک کشور به‌حدی 
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که از عهدة بازپرداخت برنيايد ‏ نیست. بلکه یافتن راهی مطمئن برای اين امر است که بتوان بخش عمده‌ای از 
دلارهای نفتی عربستان را به ایالات متحده بازگرداند. در اين فرایند» عربستان سعودی دركير می‌شد؛ و اقتصادش 
به‌طور فزاینده‌ای با اقتصاد ما پیوند می خورد و وابسته می شد. سعودی‌ها بر اثر غربی شدن Gael‏ با ما هم‌درد و در 

به‌محض شروع کارم. متوجه شدم که بزهایی که در خیابان‌های ریاض می‌چرند. برای آنچه در سر می‌پروراندیم» 
می تواند کلیدی نمادین باشد. وجود بزهای زباله‌خوار در پایتخت بزرگ‌ترین پادشاهی نفتی دنیا خاری در چشم 
کله گنده‌های ) cc‏ ست هاى) سعودى در سراسر جهان بود. حتما مى بایستی شيوة دیگری ۳ براى حذف زباله های 
اقتصاددانان اوپک روی نیاز کشورهای نفتی به استفاده بیشتر از فت تاکن دارند. در اين راستاء آنان می‌خواستند 
صنايع خود را توسعه دهند و به‌جای صرفاً صادرات نفت خام. فرآورده‌های نفتی تولید کنند وء با فروش ol‏ به خارج 
از كشورء درآمد بيشترى به دست آورند. 

با درک اين خواسته‌ی دو گانهء دری بر روی راهبرد‌ی گشوده شد که مطمئن بودم شرایط «برد - برد» ۳ براى 
همه فراهم می‌کرد. البته UF‏ بزها صرفاً یک نقطه شروع بود. با استفاده از درآمدهای نفتی و به خدمت گرفتن 
شرکت‌های آمریکایی» یکی از مدرن‌ترین سیستم‌های جمع‌آوری و دفع زباله جایگزین گلة بزها می‌شد و سعودی‌ها 
می‌توانستند به اين فناوری پیشرفته افتخار نمایند. 

به نظرم رسید که گلۀ بزها می‌تواند یک طرف معادله‌ای باشد که می‌توان در اکتر بخش‌های اقتصادی عربستان 
سعودی به کار برد. قطعاً خانوادة سلطنتی. وزارت خزانهدارى ايالات متحده و رؤسايم در مين آن ۳ فرمولی موفقیت 
آمیز به نظر خواهد رسید. بر اساس این فرمول, مبالفی گزاف جهت ساخت یک بخش صتعتی متمرکز برای تبدیل 
نفت خام به فرآورده‌های نفتی جهت صادرات تخصیص می‌یافت. و مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی در مناطق صحرايى 
سر بر می‌آورده 9 پیرامون آنها شهرک‌های عظیم صنعتی SET‏ مى شدند. dodo‏ جنين برنامه‌ای مستلزم ایجاد 
ظرفیت تولید برق به میزان هزاران مگاوات. کشیدن خطوط انتقال و شبكة توزیع برق» ساختن بزرگراه‌هاه خطوط 
انتقال نفت 9 شبکه‌های مخابرات 9 حمل ونقل مشتمل بر ساخت فرودگاه‌های جدید. بهبود وضعیت SET‏ گسترش 
وسیع بخش خدمات و ایجاد زیربنای لازم بود که اين چرخ‌دنده‌ها را به گردش درآورد. همة ما اميد زیادی داشتیم 
که اين طرح» در نهایت» به مدل و الگویی برای بقیه جهان تبدیل گردد. سعودی‌های دست به كيف و آمادة سفر در 
تمجید از ماء رهبران ساير کشورها را به عربستان دعوت می کردند تا شاهد معجزات ما باشند. رهبران دعوت شده 
نيزء بهنوبة خود. به ما مراجعه می کردند تا برای کشورشان طرح‌های مشابهی تنظیم کنیم. در اکثر موارد» برای 
کشورهای خارج از حلقة اویک. يا وام‌های بانک جهانی تدارک می‌دیدند و یا از روش‌های خانه برانداز دیگری برای 
تأمين منابع مالی استفاده می کردند. به اين طریق بود كه به «امپراتوری جهانی» به طور شایسته‌ای خدمت می‌شد. 
محترمی دست به آشغال نمی‌زند.» من اين جمله را در موارد و پیش آمدهای مختلفی شنیده بودم. خیلی روشن بود 
مراکز صنعتی باشد يا ساختن آن. اصلاً کارگر سعودی به تعداد کافی وجود نداشت. به‌علاوه. خانوادة سعودی ها شيوة 
آموزش و پرورشی خاصی را برای شهروندانشان در نظر گرفته بودند که با يدى سازگاری نداشت. 

سعودی‌ها ممکن بود دیگران را مدیریت کنند ولی خودشان علاقه و انگیزه‌ای به کار در ساخت وسازها و کار در 
ارزان باشد و هم مردم نیازمند کار؛ و ترجیحاً از کشورهای اسلامی» از کشورهای خاورمیانه يا کشورهایی مثشل مصرء 


فلسطین. پاکستان و يمن. 

اين چشم‌انداز وسعت نیازها و ساخت و سازها را افزايش می «olo‏ زیرا برای اين کارگران می بایستی مجتمع‌های 
عظیم مسکونی. مراکز خرید. بیمارستان محل استقرار نیروهای انتظامی. کارخانه‌های تصفية آب و فاضلاب, 
شبکه‌های برق. مخابرات و حمل و نقل — درواقع. آخر خط فرصت‌های دیگری برای بررسی امکان استفاده از 
فناوری‌های نوخاسته مثل دستگاه‌های تولید آب شیرین. سیستم‌های مایکروویو مجتمع‌های مراقبت‌های بهداشتی و 
فناوری‌های رایانه‌ای فراهم می‌شد. 

عربستان سعودی برای طراحان و مهندسین و سازندگان فرصتی طلایی به حساب می el‏ زيرا اين بار کشوری 
در حال توسعه در پی مدرنیزاسیون خود بود و در عين حال منابع JL‏ واقعا سرشاری داشت. بايد اعتراف كنم که از 
این کار بسیار لذت می‌بردم. آمار درست و حسابی در عربستان» يا کتابخانه عمومی بوستون يا جای دیگری وجود 
نداشت که بتوان از آنها در مدل اقتصادسنجی استفاده کرد. درواقع» دامنة کار - یعنی تبدیل کلی و فوری کشور در 
چنین سطح بی‌سابقه‌ای — آن‌قدر وسیع بود كه حتی اگر آماری وجود می‌داشت. نمی‌توانست کاربردی داشته باشد و 
بیهوده به نظر می‌رسید. 

به هر صورت. هیچ كس اين نوع تحلیل های کمّیتی" d;‏ دست کم در اين مرحله از برنامه هاى عمرانی, انتظار 
نداشت. در نتیجه» برای نگارش گزارشاتم تنها به مدد تخیلاتم آينده ای شکوفان را برای سرزمین سعودی ترسیم 
کردم. آمار عمومی برای ارزیابی مواردی نظیر هزينة تقریبی تولید یک مگاوات برق. یک مايل جاده» با میزان آب 
آشامیدنی. فاضلاب. مسكنء اغذیه و خدمات عمومی برای یک کارگر را در اختیار داشتم. و بنا بر اين هم نبود که اين 
برآوردها را با نتایج كاملا مشخص محاسبه کنم. وظيفة من صرفاً ترسیم یک رشته طرح‌های قابل اجرا (شاید بهتر 
باشد بگوییم: «قابل تصور») و تخمین تقریبی هزینه‌های مربوطه بود. 

اهداف اصلی هیچ كاه از ذهنم به دور نبودند: یعنی به حداکثر رساندن پرداخت‌ها به مؤسسات آمریکایی و وابسته 
ساختن هر جه بیشتر عربستان به آمریکا. مدت زیادی طول نکشید که متوجه شدم اين دو هدف دررابطة تنگاتنگ 
با يك دیگر پیش می روند و علاوه بر اين تقريباً تمام پروژه‌هایی که به تازگی به اجرا گذاشته شده بودند نیاز به 
سرویس و بهسازی مدام داشتند. اين ساخت و سازها به‌لحاظ فنی آن‌قدر پیشرفته بودند که شرکت‌های مجری 
پروژه‌ها پیشا پیش می دانستند که کار نگهداری و راهبری و بهسازی پروژه‌ها را هم خود آنها عهده‌دار خواهند شد. 
در واقع. به مرور ایام كه در کارهایم پیش می رفتم» دو فهرست برای طرح هایی که در نظر گرفته بودیم تنظیم 
کردم فهرست اول برای نوع قرارداد مهندسی و ساخت و سازی که ما می خواستیم به دست بیاوربم» و فهرست دوم 
برای توافقاتی بود که به امور مدیریت و خدمات در دراز مدت مربوط می شد. شرکت‌های مین ES‏ و براون و 
روت" » هالیبرتون» استون و وبستر " و سایر شرکت‌های مهندسی و پیمانکاران ایالات متحده برای Leos‏ سال منافع 

علاوه بر وجه كاملا اقتصادی. عربستان به نحو دیگری به ما وابسته می‌شد. متحد شدن اين پادشاهی نف تخيز با 
ایالات aeta‏ اغ سكو العمل های talia‏ فیرشت ta‏ ااا اط عبار تمع ين مس y dio E‏ 
ساير کشورهای همسایه نیز احساس خطر می کردند. توسعة اقتصادی اين کشور احتمالاً باعث رشد یک صنعت دیگر 
می‌شد: صنعت حفاظت از شبه‌جزيرة عربستان. شرکت‌های خصوصی متخصص در اين امور و همچنین صنایع دفاعی 
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۸ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


و نظامی ایالات متحده می‌توانستند امیدوار باشند که پیمان‌های نان و آبداری منعقد خواهند کرد و در پی آنهاء 
قراردادهای درازمدت خدمات و نگهداری نسیبشان خواهد شد. حضور چنین شرکت‌هایی در عربستان مستلزم اجرای 
مرحلة دیگری از پروژه‌های مهندسی و ساختمانی - شامل فرودگاه‌هاء پایگاه‌های موشکی, پادگان‌ها و تمام 
امکانات زیربنایی مربوط به اين تسهیلات می‌شد. 

گزارش‌هايم را در پاکتی مهر و موم شده از طریق پیک اداری خطاب به «وزارت خزانه‌داری - مدیریت پروژه‌ها» 
ارسال می کردم. گاهی اوقات با دیگر اعضای گروه ملاقات می کردم. یعنی با رؤسايم و نایب رئيس مین. چون پروژه 
در مرحلة تحقیق و بررسی بود و هنوز از سوی JECOR‏ هم پذیرفته نشده بود. محتاطانه با صدای خاموش بين 
خودمان» آن را SAMA‏ خطاب م ىكرديم. SAMA‏ به «موضوع پول‌شویی عربستان سعودی»" اشاره داشت از حروف 
اول کلمات اين عبارت ساخته شده بود. ضمن آنکه» به‌شوخی. SAMA‏ به‌عنوان بانک مرکزی عربستان سعودی" هم 
بكار برده می‌شد. 

گاهی اوقات. نمايندة وزارت خزانه‌داری آمریکا هم در جلسات ما شرکت می کرد» ولی من به ندرت سوالی مطرح 
می کردم. به طور عمده به توضیح کارهایم» پاسخ گویی به اظهار نظریاتشان و عمل به درخواست هایشان اکتفا می 
کردم. نائب رئيس و نمايندة خزانه‌داری به خصوص از ابتکار من برای تنظیم موافقت‌نامه‌های درازمدت خدمات و 
نگهداری خیلی تحت تأثیر قرار گرفتند. بر اساس اين ايده. یکی از نایب رئیسان عبارتی را در اشاره به پادشاهی 
سعودی ساخت که اغلب از آن استفاده می‌کردیم: «گاوی که تا غروب بازنشستگی می‌توان دوشید.». ولی» در ذهن 
من. به جای گاوء همچنان بز تداعی می شد... طی اين جلسات فهمیدم که رقبای ما هم روی مأموريت های مشابهی 
کار می کنند و در نهایت همة ما به انعقاد قراردادهای نان و آبدار امیدوار بودیم. فرضم بر اين بود كه مین و سایر 
موسسات با پذیرش ريسك کوتاه‌مدت و پرداخت هزینه‌های کارهای مقدماتی» وارد كود رقابت می‌شوند تا بخشی از 
شیرینی را به دست بیاورند. با توجه به اينكه عدد مندرج در برگة حضور و غیاب روزانه و ساعات کار به حساب هزینه 
های عمومی بخش اداری شرکت منظور می‌شد. فرضية مرا به شکل قاطعانه تری تأييد می کرد. اتخاذ چنین روشی 
در مرحلة ارائة پیشنهاد/ تحقیق و تنظیم اکثر پروژه‌ها متداول بود. در مورد حاضرء هزينة اولیه برای سرمایهگذاری از 
ارقام متعارف بسیار بالاتر می‌رفت. اما نایب رسای مین از برگشت سرمایه‌گذاری بسیار مطمئن به نظر می‌رسیدند. 

صرف‌نظر از وجود رقباء برای همه ما مسلم بود که کار بهاندازة کافی برای همه وجود خواهد داشت. علاوه بر اين» 
با توجه به تجربة حرفه‌ای طولانی‌ام» می دانستم که پاداش به مشاوربنی تعلق می كيرد که رویکرد و طرحشان مورد 
پذیرش وزارت خزانه داری قرارگرفته باشد و بهتیرن پاداش ها نیز به مشاورينى تعلق می كيرد كه طرحشان به 
مرحلة اجرا درآید. طبیعتاً مشاورانی كه پیشنهادهایشان اجرایی می‌شد. بهترین قراردادها هم نصیب‌شان می‌شد. اين 
موضوع برای من به‌عنوان یک چالش شخصی مطرح بود. كه سنارپوهایی را طراحی كنم که به مرحلة ساخت برسد. 
ستارة بخت من در شرکت مین با سرعت سير صعودی طی می کرد. به‌عنوان کسی که در پروژه ۰5۸۸ نقش اصلی 
را ایفا می‌کرد. شتاب اين صعود تضمین شده بود. البته در صورت موفقیت پروژه. 

در جلسه‌های‌مان» در مورد اين احتمال که SAMA‏ و کل عملیات لپایه گذار رسم و روال جدیدی خواهد 
بود بی پرده كفت وگو می‌کردیم. اين رویکرد ابتکاری بود برای ایجاد کارهای يرسود در كشورهايى که نیازی به اخذ 
وام از بانک‌های بین‌المللی نداشتند. روشن است که کشورهایی نظیر ایران و عراق از اين دسته از کشورها بودند. به 
علاوه. با درنظر گرفتن طبیعت انسانی» رهبران چنین کشورهایی» در چشم و هم‌چشمی با عربستان سعودىء در 
معرض تحریک قرار داشتند. بی‌شک» تحریم نفتی ۱۹۷۳ که در ابتدا بسیار منفی به نظر می‌رسید. در نهایت سفرة 
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پول‌شویی عربستان سعودی / ۸٩‏ 


رنگینی بود که به‌طور غیرمنتظره برای شرکت‌های مهندسی- ساختمانی گسترده شد و به توسعة هر جه بیشتر 
«امپراتوری جهانی» انجامید. 

در اتاق کنفرانس خصوصی اداره يا در آپارتمانم كه به پارک عمومی بوستن مشرف بود» خودم را طی هشت ماه 
حبس کردم؛ البته به دفعات» و هر دفعه برای چند روز به شکل فشرده کار می کردم و در اين مدت. روی آن مرحلة 
cle‏ پروژه. کار می‌کردم. کارمندانم همگی ماه نات های دیگری داشتند که بدون من از عهدة آنها برمی‌آمدند. 
كرجه به‌طور ادواری سرکشی و کنترل‌شان می‌کردم. به‌مرور زمان. موضوع از حالت محرمانه بیرون آمد. افراد بیشتری 
cx‏ می بر دند که i 35 cob‏ در ارتباط با عربستان سعودی در حال اجراست. بر هیحانات افزوده می‌شد 9 شایعات. 
دهان به دهان. می‌چرخید. نایب رؤسا و نمایندگان خزانه‌داری هم بی پرده تر صحبت می کردند. به اعتقاد من. دلیل 
اين امر اين بود که به مرور جزئیات توطئه بیشتر رو می‌شد و آنها نیز به اطلاعات بیشتری دسترسی بيدا می‌کردند. 
قيمت آن را تضمين کند. كه البته مى تواند دجار نوساتى شود ولى همواره بايد در سطح قابل قبول براى آمريكا و 
متحدانش باشد. اكر ساير كشورها از قبيل ايران» عراق» اندونزى و يا ونزوئلا تهديد به تحريم نفتى می کردند» عربستان 
سعودى در موقعيتى خواهد بود كه با منابع عظيم نفتى خود مى تواند كاستى ها را جبران نمايد و همين امر كافى 
خواهد بود كه دیگران را از تحريم نفتى منصرف سازد. در قبال اين تضمينء واشنگتن ييشنهاد فوق‌العاده جذابى به 
دربار سعودى ارائه می‌داد: يعنى متعهد می شد كه از خاندان سعود صراحتا حمايت به عمل بياورد و در صورت نیاز از 
نظر نظامى نيز از آنها يشتيبانى نموده . و به اين طريقء ادامة حيات دربار سعودى در مقام حكام كشورشان را 

با توجه به موقعيت جغرافيايى سعودی» و فقدان قدرت نظامى و آسيبيذيرى كامل آن كشور در برابر همسايكانى 
كند. بنابراين» واشنگتن با استفاده از تفوق خود. شرط تعيين كنندة ديكرى را تحميل كرد. شرطی که نقش 
جنايتكاران اقتصادی در جهان را بازتعريف م ىكرد. به اين طريق روال و الكويى مطرح شد كه lacs;‏ می‌توانست در 
مورد سایر کشورها به‌ویژه در مورد عراق اعمال شود. وقتی به گذشته فکر می‌کنم. گاه درک این نكته برايم بسيار 
مشكل است که چگونه عربستان سعودی به اين شرط تن درداد. قطعاً وقتى اكثر دنیای Lael «o pe‏ اويك و ساير 
کشورهای اسلامی به llus‏ معامله و نحوة تسلیم دربار سعودی به خواستههاى واشنكتن ب بردند» احساس نفرت 
کردند. 

شرط معامله عبارت بود از: خريد اوراق بهادار دولت ايالات متحدة آمريكا" توسط عربستان سعودى از محل 
دلارهاى نفتى. در عوضء درآمد حاصل از بهرة اين اوراق بهادار توسط وزارت خزانهدارى ايالات متحده به نحوى 
هزينه می‌شد كه عربستان سعودى بتواند از جامعة قرون وسطايى خارج شود و پا به دنياى مدرن و صنعتی بگذارد. به 
بیان ديكرء بهره ای که از ميليارها دلار حاصل از در آمد نفت سعودى به شركتهاى آمریکایی پرداخت می‌شد تا طرح 
تخیلی من (و قاعدتاً بعضى از رقبایم) تحقق یابد» و عربستان به يك قدرت صنعتی و مدرن تبدیل شود. وزارت 
خزانه‌داری ایالات منحدهء از جیب سعودی‌هاء ما ۳ استخدام می کرد تا يروزة زیربنایی و حتى شهرهاى كاملى در 
سراسر شبه‌جزیره بسازیم. 

كرجه سعودی‌ها اين حق را برای خود حفظ کرده بودند که در ماهیت کلی پروژه‌ها اعمال نظر نمایند. اما واقعیت 
اين بود كه گروهی از نخبگان خارجى ( از نظر مسلمانان» اكثراً لامذهب) شکل آتی و آرایش اقتصادی شبهجزيرة 
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عربستان ۳ تعیین می کردند. 9 اين امر در كشورى اتفاق مىافتاد كه بر اصول محافظه كارانه وهابى تأسيسن شده بود و 
چند قرن بود که طبق آن اصول اداره می‌شد. به نظر می‌رسید که در اعتقاداتشان جهش بزرگی صورت گرفته است. 
با وجود اين» 9 تحت شرایط موجود. به‌علت فشار سیاسی- نظامی واشنگتن. ترديد داشتم كه خانوادة سعودی 
گزینه‌های زيادى پیش‌رو داشته باشند. 

از دیدگاه ماء چشم‌انداز منابع عظیم حد و مرزی نمی‌شناخت. موضوع به قراردادی مربوط می‌شد که به نفع هر دو 
طرف بود كه در نوع خودش بی‌سابقه و بيعت گذار به نظر می‌رسد. و چون کسی مجبور نبود تاييدية کنگره را اخذ 
کند. اين معامله را بيش از پیش دلپذیرتر می‌ساخت. شرکت‌هاء به‌ویژه شرکت‌های خصوصی مثل مين و بكتلء از 
فرايند اخذ تأبيديه کنگره نفرت دارند و ترجیح می‌دهند که دفاتر مالی و اسرار شرکتی خود را به روی کسی 
نكشايند. توماس لييمنء استاديار مؤسسة خاورميانه '' و روزنامهنكار سابقء نكات مهم اين قرارداد را به شرح زیر 

«سعودىها كه در يول غلت می‌زنند. دلارهاى نفتى خود را تحويل وزارت خزانهدارى ايالات متحده می‌دهند و 
اين يول در حساب‌ها نگهداری می‌شود تا زمانى كه از محل آن» به فروشندكان و كارمندان پرداخت شود. این روش 
علاوه بر اينكه اطمینان می‌داد که پول‌های سعودی به آمریکا برگشت داده می‌شود. ایجاد اطمينان مىكرد كه 
مديران كميسيون اقتصادى هر يروزهاى را كه به نظر خودشان و سعودىها مفيد تشخيص دهند. بدون ارجاع و 
كسب اجازه از کنگره» به مرحلة اجرا گذارند.» 

تنظيم اين معاهدة تاريخى آن‌قدر سريع صورت كرفت كه کسی فكرش را هم نمی کرد. حالاء بايد دنبال اجرايى 
كردن آن مىرفتيم. برای آغاز فرايند اجراء شخصى از بالاترين سطوح دولت به عربستان اعزام شد. تا مأموريت خيلى 
محرمانه‌ای را به انجام رساند. هركز نفهميدم جه کسی سرانجام اعزام شد ولى باورم اين است كه اين مأموريت را به 
هنرى كيسينجر واگذار كردند. 

سفير اين ماموریت. هر كه بود. اولين وظیفه‌اش اين بود كه وقايع ايران در زمان مصدق و تلاش وى برای مصادرة 
منافع نفتى بريتانيا 8۴ را برای boll‏ سلطنتى سعودى باز كويد. 

وظيفدى بعدى او پیشنهاد طرحى خيلى جذابى بود كه سعودىها نتوانند دست رد به سینه‌ی آن بزنند. و در عين 
حال به آنها یادآوری كنند كه كزينة جندانى پیش رويشان ندارند. و به آنها تفهيم كردند كه اگر ييشنهادات مارا 
بيذيرند از آنها حمايت خواهيم کرد و در غير این صورت به سرنوشت مصدق دچار خواهند شد. وقتى سفير اين 
مأموريت به واشنكتن بازگشت. اطلاع داد که سعودی‌ها از خواست واشنگتن تبعيت خواهند كرد. 
نيز قانع مىكرديم. بنا به اطلاع» اين موضوع امرى خانوادگی بود. در عربستان از مردم‌سالاری خبرى نبود. با اين 
وجود» اجماع نظر در چهارچوب خانوادة سعودی یک ضرورت بود. 

در سال ۱۹۷۵ به من ساموت olo‏ شد تا با یکی از این مقامات کلیدی ملاقات کنم. از او هميشه به‌عنوان 
شاهراده W‏ ياد می‌کنم و هیچ‌وقت هم برایم مشخص نشد Llas‏ او تاجگذاری کرده است يا نه. وظیفه داشتم او ۳ 
قانع كنم که يروزة SAMA‏ پولشویی يول سعودی هم به نفع کشورش است و هم به نفع خودش. 

آن‌طور که در بادی امر به نظر می‌رسید. کار خیلی ساده‌ای نبود. شاهزاده W‏ مدعی بود که به وهابیت معتقد 
است و نمی‌خواهد کشورش جا پای سوداگری غربی بگذارد. او همچنین ادعا می کرد که به ماهیت موذيانة پیشنهاد ما 
واقف است و ما همان اهداف صلیبون هزارة قبل یعنی مسیحی كردن olm‏ عرب را دنبال می‌کنیم. در «eds‏ تا 
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حدى هم حق با او بود. به عقیده من» تفاوت صلیبیون 9 ما در ابعاد اهداف‌مان بود. کاتولیک‌های قرون وسطی در 
اروپا مدعى بودند كه می‌خواهند مسلمانان را از جهنم نجات دهند و ما ادعا م ىكرديم كه م ىخواهيم به سعودی‌ها 
کمک كنيم تا متجدد شوند. در حقیقت. فكر م ى كنم كه مجاهدان مسیحی مثل «ابرشرکت‌سالاری» پیش از همه در 
قطع نظر از اعتقادات مذهبىء شاهزاده نقطه ضعفى هم داشت و آن علاقة شديدش به زيبا رويان مو (go‏ بود. 
ذكر اين مطلب به‌صورت کلیشه‌ای مغرضانه تقريباً مضحک به نظر مىرسد. ولى بايد بكويم كه شاهزاده W‏ تنها 
دستش را براى من رو كرد با اين وجود. اين موضوع دراين قرارداد تارخى نقش مهمى داشت. ولى می‌خواستم نشان 
دهم كه من براى اجراى مأموريتى كه به عهده داشتم تا كجا بايد ييش مىرفتم. 


فصل ۱۰ 
از دلالی محبت تا تأمين مالی اسامه بن OY‏ 


شاهزاده ۷ از همان ابتدا به من گفته بود هرزمان به بوستون می‌آید انتظار دارد که زنی که بتواند رضایتش را جلب 
کند از او پذیرایی کند و وظایف اين زن ورای وظایف یک همراه ساده خواهد بود. اما قطعاً منظورش فاحشه‌های 
تلفنی نبودند» زیرا خود او و يا اعضای خانواده اش می‌توانند آنها را برحسب تصادف در خیابان و يا میهمانی‌ها ملاقات 
کنند. ملاقات‌های من با شاهزاده در خفا صورت می كرفت و اين امر برآوردن هوس‌های او را برایم آسان‌تر می‌کرد. 

«سالی»" زنی بود زیبا با موهای طلایی و چشم‌های آبی که در حومة بوستون زندگی می‌کرد. شوهرش خلبان 
خطوط هوایی «یونایتد اير لاین» بود و دائماً در مأموريت و سفر به سر می برد و در عين حال روابط جنسی برون 
همسری‌اش را نيز به هیچ عنوان پنهان نمی کرد. رفتار «سالی» نسبت به روابط شوهرش بىقيد و تکلف بود. از حقوق 
همسرش و تمام مزیت هایی که شامل حال همسران خلبانها می‌شد راضی بود و در خانة مجللی زندگی می کرد. ده 
سال ييشترء «سالی» جزء هیپی‌ها بود و به روابط جنسی بىقيد و بند نیز عادت داشت. ضمنا در اين فکر بود که 
علاوه بر حقوق شوهرش به نحوی درآمد مخفیانه ای برای خودش دست و پا کند. «سالی» موافقت کرد که یکبار 
شاهزاده ۷۷ را ملاقات کند. ولی از پیش اعلام کرد که ادامة روابطشان بستگی به رفتار شاهزاده خواهد داشت. 

بخت با من يار بود و اين دو نفر با هم جور شدند. 

روابط جنسی شاهزاده ۷۷ با «سالی» — تبصرة مختصری از يروزه SAMA‏ — بود که در عين حال مشکلات 
خاصی را برای من به وجود آورد. شرکت مین شرکا و همکاران را از انجام هر کار غیرقانونی منع کرده بود اماء از 
دیدگاه حقوقی» من دلال محبت شده بودم که در ماساچوست فعالیتی غیرقانونی تلقی می‌شد. مسئلة عمده این بود 
که چگونه به «سالی» بابت خدماتش حقوق پرداخت شود. خوشبختانه ala‏ حسابداری دست مرا در هزینه‌ها خیلی 
باز گذاشته بود. در پرداخت انعام ملاحظه‌ای نداشتم و یکی از خدمة رستوران بسیار مجلل و باشکوهی را متقاعد 
کردم که تعدادی رسید سفید به من بدهد. در آن روزگار. رسیدها هنوز با دست نوشته می‌شد و از کامپیوتر خبری 
نبود. 

شاهزاده W‏ به‌مرور گستاخ‌تر می‌شد و از من می‌خواست ترتیبی بدهم که «سالی» به عربستان برود و در خانة 
خصوصی او زندگی کند. در آن سال‌هاء این خواست بی‌سابقه‌ای نبود. تجارت زنان جوان بين بعضی از کشورهای 
اروپایی و خاورمیانه بسیار متداول بود. با اين زنان برای دورة زمانی مشخصی. قراردادی تنظیم می‌شد و در انقضای 
مدت. آنان با حساب بانکی بسیار قابل ملاحظه‌ای به کشور خودشان بازمی‌گشتند. روبرت بای افسر ویژه. با تجربه‌ی 
بيست سال خدمت در حوزة مدیریت عملیات در «سیا» و متخصص امور خاورمیانه. این‌طور جمع‌بندی م ىكند: «در 
اوایل دهة ۱۹۷۰ آغاز سرازیر شدن دلارهای نفتىء لبنانی‌های مبتکر زنان روسپی را برای شاهزادگان پادشاهی 
سعودی قاچاق می‌کردند و چون کسی در دربار حساب و کتابی نگه نمی‌داشت. لبنانی‌ها ثروتهای افسانه‌ای به هم 
زدند.» (۱) 

با این وضعیت آشنا بودم و کسانی را هم می‌شناختم که ترتیب چنین قرار و مدارهایی را بدهند. ولی برای من دو 
مانع عمده وجود داشت؛ یکی «سالی» و دیگری نحوة پرداخت به او. اطمینان داشتم که «سالی» تمایلی به ترک 
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بوستن و زندگی در عمارتی در کویرهای خاورمیانه ندارد. Lab‏ رسیدهای رستوران دیگر برای پرداخت چنین وجوهی 

شاهزاده W‏ مشکل دوم را حل کرد و به من اطمینان داد که پرداخت به معشوقه‌اش را خود بر عهده خواهد 
كرفت و من تمهیدات اولیه را می‌بایست فراهم می‌کردم. بعداً خیالم کمی راحت‌تر شد. و شاهزاده W‏ اظهار داشت که 
ثانويه قرارداد را امضا کرد. 

شاهزاده W‏ آدم پیچیده‌ای بود. «سالی» نیازهای جنسی او را ارضا می کرد و قابلیت من در اين زمينه اطمینانش 
را جلب كرده بود. با تمام اين تفاصیل. او به هيج وجه قانع نشده بود كه يروزة SAMA‏ راهبردی است كه وى اجراى 
و مطالعاتی کردم که قبلاً در مورد ساير کشورها گردآورده بودم» از جمله مدل‌های اقتصادسنجی در مورد کویت. كه 
قبل از اعزام به اندونزی و در دوران آموزش با کلودین تنظیم کرده بودم. و کمک کردم تا آنها را تحلیل کند. او در 
نهایت نرم شد. 

از آنچه بين ساير همکارانم و دیگر مقامات کلیدی سعودی گذشت مطلع نیستم. تنها می‌دانم که خاندان سلطنتی 
همة پيشنهادها را پذیرفت و یکی از سودآورترین قرادادها نسیب شرکت مين شد که تحت نظارت وزارت خزانه داری 
آمریکا به اجرا گذاشته می شد. به ما مأموريت داده شد تاء با بررسی کامل شبکه‌ی به‌هم ريخته و کهنة برق 
عربستان» شبكة جدیدی را طراحی کنیم که با استاندارد برق رسانی ایالات متحده هم تراز باشد. 

طبق معمول. اين من بودم که می بایستی اولین گروه را برای تنظیم پیش‌بینی‌های اقتصادی و ظرفیت بار 
الکتریکی, برای هر يك از مناطق, به عربستان می فرستادم. هم‌زمان. سه نفر از افراد با تجربه‌ای که برای من کار می 
كردندء برای رفتن به ریاض خودشان را آماده می کردند. ولی از بخش امور حقوقی شرکت خودمان به ما اطلاع دادند 
كه بر اساس قرارداد دفتر كارمان در رياض بايد تا جند هفتة آينده كاملاً تجهيز و آماده بهرهبردارى شود. ظاهراً به 
اين ماده از قرارداد طى ماه كذشته توجهى نشده بود. 

يكى از مفاد قرارداد اين بود كه كلية تجهيزات بايد ساخت عربستان سعودى ياايالات متحده باشد؛ و جون 
عربستان فاقد كارخانه برای ساخت چنین تجهيزاتى ios‏ تمامى اينها بايد از ايالات متحده ارسال می‌شد. باتأسف 
بسيارء فهميدم كه صفى طولانى از نفتکش‌ها برای ورود به بنادر عربستان تشكيل شده است و در نتيجه. حمل 
محموله به يادشاهى عربستان نيازمند جند ماه وقت است. 

شركت مين قرار نبود به‌خاطر مبلمان ادارى چند اتاق. اين قرارداد باارزش را از دست بدهد. در جلسه‌ای با 
مشار کت همه طرف‌های كارىء درباره اين موضوع» مشورت كرديم. راه‌حل مشترک اين بود كه يك بوئینگ ۷۴۷ 
دربست اجاره و آن را با اجناس لازم از مغازه‌های حول و حوش بوستن پر كنيم و به عربستان بفرستيم. 

در تخيلاتم به خودم مى كفتم داستان خيلى هيجان انكيزتر مى شد اكر خلبان هواييماى يونايتد ايرلاين نيز كه 
وسايل ما را به عربستان حمل خواهد كرد شوهر همان زنى از آب در مى آمد كه در به دام انداختن خاندان سعودى 
قش مهمی sos Ul‏ بو 

معامله بين ایالات متحده و عربستان سعودی عملاً اين کشور پادشاهی را یک شبه زیر و رو کرد. بر اساس قرارداد 
دویست میلیون دلاری با «شرکت مدیریت زباله € (Y)‏ دویست دستگاه ماشین جمع آوری زباله و متراکم كنندة 
زباله به رنگ زرد جایگزین بزها شدند. به همین طریق. تمام بخش‌های اقتصادی عربستان. از کشاورزی و انرژی 
گرفته تا آموزش و پرورش و مخابرات. مدرن شد. توماس لیپمن در سال ۲۰۰۳ این‌طور اظهارنظر می کند: 


۴ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


«آمریکایی‌ها چشم انداز گسترده و صحرایی عربستان را که پیش از اين انباشته از چادر ها و کلبه های گلی 
روستائیان و صحرا نشینان بود با فراکنی های خود دگرگون ساختند. تحولات در سطحی است که اکنون بر سر هر 
کوی و برزنی» يك کافی‌شاپ استارباکس" می‌توان یافت. و در بخش ورودی هر ساختمانی بر اساس موازین مدرن 
معماری شيب راهی برای صندلی چرخدار تعبیه شده است. عربستان اکنون کشوری است برخوردار از بزرگراه‌های 
ویژه» خدمات رایانه‌ای. مراکز خرید مجهز به تهوية مطبوع هوا با فروشگاه‌های پرزرق برق که مشابه انها در blä‏ مرفه 
آمریکا يافت می‌شود. هتل‌های درجه یک رستوران‌های سلف سرویس, تلویزیون ماهواره‌ای» بیمارستان‌های روز - 
آمد» برج‌های اداری مرتفع و شهرک های تفریحی با امکانات پیچیده و مدرن.» (Y)‏ 

طرح هایی که در سال ۱۹۷۴ پایه ریزی کرده بودیم. به شاخص های تعیین كنندة مذاکرات آيندة مابا 
کشورهای نفت xm‏ تبدیل شد. 

به اين معنا که SAMA‏ و JECOR‏ به مرحلة بعدی عملیاتی تبدیل شد که کرمیت روزولت در ايران به انجام رسانده 
بود. 

ما پیوسته زرادخانة سلاح های سیاسی- اقتصادی را بهینه سازی می‌کردیم که توسط نسل جدیدی از سربازان 
برای توسعة امپراتوری جهانی به کار گرفته می‌شد. 

موضوع يول شويى عربستان سعودی و هیئتی که به اين موضوع پی گیری می کرد در عرصة امور قضایی بين 
المللی نيز بيعت گذار شد. اين مسئله در مورد عیدی امین داد خیلی مشهود بود. وقتی که دیکتاتور مشهور اوگاندایی 
راهی تبعید شد. از عربستان سعودی به او پناهندگی داد. 

كرجه وى مستبدی جانی " و مسئول قتل یکصد تا سيصد هزارنفر تلقی می‌شد. با اين وصف دربار سعودی برای 
دوران بازنشستگی وی و تا آخر عمرشء شرایط زندگی آسوده و پرتجملی را همراه با اتومبیل‌های متعدد و خدمت 
گذاران خانگی برايش فراهم کرد. 

ایالات متحده اعتراض نیم‌بندی به موضوع کرد ولی از ترس تحت شعاع قرار گرفتن روابطش با سعودی‌ها از 
پی‌گیری اعتراض خودداری کرد. عیدی امین سال‌های آخر عمرش را با ماهیگیری و پیاده‌روی در ساحل گذراند. وی 
در سال ۲۰۰۳ در سن هشتادسالگی به‌علت نارسایی كليه فوت کرد. (f)‏ 

عجیب تر و آسیب‌رسان‌تر شرایطی بود که به عربستان سعودی اجازه داد تا در تأمين منابع مالی تروریسم بين 
المللی نقش فعال داشته باشد. ایالات متحده به هیچ عنوان خشنودی شان را از حمایت های مالی عربستان سعودی 
به اسامه بن لادن که در سال های هشتاد عليه شوروی در افغانستان می جنگید پنهان نکردند. واشنگتن و ریاض 
جمعاً سه ونیم میلیارد دلار به «مجاهدین» (۵) کمک کردند. كرجه رقم بسیار بالاتر هم رفت. 

قراو E RN TNI MS EN NE‏ با اسفاده از تداك CERN ELETE‏ 
اطلاعاتی داخلی و خارجی. مصاحبه با ده‌ها نفر از مأموران دولتی و کارشناسان مرتبط با تروریسم و امور خاورمیانه 
بررسی جالبی انجام داد که شمه‌ای از نتيجة اين بررسی را می‌توان در زیر دید: 

شواهد مسلمی در دست است که متحد قدیمی آمریکا و بزرگ‌ترین توليدكنندة نفت. یعنی عربستان سعودی. 
به‌قول یکی از مسئولین ارشد خزانه‌داری آمريكاء به «کانون» تأمين مالی تروریست‌ها تبدیل شده است. 

بعد از دو ضربة ناشی از انقلاب ايران و جنگ شوروی در افغانستان. موضوع از سال ۱۹۸۰ شروع شد و اکثر 
مؤسسات نیمه رسمی خيريه در عربستان سعودی به منبع اصلی تأمين مالی جنبش رو به رشد جهادیون تبدیل 


Starbucks ۲‏ . قهوه‌خانه‌ی زنجیره‌ای آمریکایی. 


۳ این «مستبدجانی» در اسرائیل آموزش نظامی دید و توسط بریتانیا در کشور اوگاندا بهقدرت رسيد ‏ م. 
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شدند. مبالغ ياد شده صرف ادارة اردوگاه‌های آموزشی شبه‌نظامیان در سطح بيست کشور خرید اسلحه و جذب 
اعضای جدید می‌شد. مشاورین اطلاعاتی می گفتند که سعودی ها قویا از ايالات متحده خواسته اند که چشمهایش را 
روی چنین اموری ببندد. هر كس که به‌نوعی در ارتباط با عربستان بود. خواه سفراء رسای پایگاه‌های سیاء حتی وزرا 
و معاونان آنان در كابينه از طریق قراردادهای میلیاردی. وام‌های بلاعوض و حقوق‌های گزاف. همه مشغول لفت و 
ليس بودنك... . 

شنودهای مخابرات الكترونيكى حاکی از آن بود كه اعضاى دربار سعودى ندتنها به «القاعده» بلكه به ساير 
گروه‌های تروريستى هم کمک می‌کردند. (۶) 

بعد از حمله به ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی و پنتاگون در سال ۲۰۰۱۰ شواهد بیشتری در مورد روابط 
پنهانی بين واشنگتن و ریاض رو شد. در اکتبر ۲۰۰۳۰ مجله‌ی ونيتى فیر. طی گزارشی مبسوط و تحت‌عنوان «برای 
نجات سعودی‌ها» اطلاعاتی را افشا کرد که SLS‏ به اطلاع عموم نرسیده بود. داستان برخاسته از اين گزارش مبنی بر 
روابط بين خانواده بوشء دربار سعودی و خانوادة بن لادن مرا هیچ متعجب نکرد. برای من روشن بود که روابط آنان 
حداقل به دوران SAMA‏ يول شویی عربستان سعودی در سال ۱۹۷۴ باز مى گردد که بوش يدر در سازمان ملل 
(۱۹۷۱-۷۳) سفیر ایالات متحده بود و سپس به دورة ریاستش در سيا (۱۹۷۶-۷۷). آنچه تعجب مرا برانگیخت این 


بود كه حقیقت بالاخره به مطبوعات راه یافت. مجله ونیتی فير نتيجه می گیرد: 

خانوادة بوش و دربار سعودی» دو خاندان قدرتمند دنياء بیش از بيست سال سابقة پیوند Koy‏ شخصی. تجاری 9 

8 E "na wto ue ^ 5 sche. : Aut 

در بخش خصوصىء هارکن انرژی - شرکت نفتی‌ای b‏ سرمایه‌گذاری جرج دبلیو بوش که چندان هم سر پا نبود. 

از حمايتهاى بىدريع سعودىها بهرهمند شد. 
b E ^ 3 s f X‏ ^ ۰ ۶ ۰ 3 4 15 
اخيرا رئيس جمهور اسبق» بوش يدرء و دوست قدیمی‌اش — جیمز بیکر - وزیر اسبق امور خارجة آمریکا سراغ 
ed E^ 2 -— i e Aem‏ 5 

سعودی‌ها M,‏ تا براى گروه كارلايل < بزرگ ترین موسسه حصوصی سرمایه گذاری در uem‏ سرمایه c‏ کته 
امروز» در اين گروه مالی که گفته می‌شود سرمایه گذارش یک سعودی متهم به طرفداری از گروه‌های تروربستی 
است» بوش (پدر رئيس جمهور) همچنان به‌عنوان مشاور عالی خدمت م ىكند... . 

درست چندروز بعد از يازده سپتامب سعودی‌های روتمند. از جمله اعضای خانوادة بن‌لادن. با هواییماهای جت 
خصوصی از ایالات متحده فرار كردند. كسى مسئوليت صدور اجازة خروج اين پروازها 9 کنترل مسافران آنها ۳ به 
عهده نگرفت. LI‏ رابطة طولانی خانوادة بوش با سعودی‌ها به اين پروازها کمک نکرد؟ 
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مذاکرات «آبراه پاناما» و گراهام گرین 


عربستان سعودی موجب موفقیت‌های حرفه‌ای متعددی شد. کار من هم كاملاً روی غلتک بود و موفقیتم در عربستان 
قطعاً درهای جدیدی را به رویم می گشود. تا سال ۱۹۷۷ به ایجاد امپراتوری کوچکی برای خودم نائل آمده بودم: 
علاوه بر گروهی از مشاوران ادارات مختلف مين که در سراسر جهان يراكنده بودند. حدود بيست نفر از کارمندان 
حرفه‌ای در ادارة مرکزی بوستن با من کار می‌کردند. من جوان‌ترین شریک موسسه مين در تاريخ یکصدساله 
فعالیتش بودم. علاوه بر عنوان اقتصاددان ارشد. سمت دیگری هم تحت عنوان «مدیر امور اقتصادی و برنامه‌ریزی 
منطقه‌ای» داشتم. در دانشگاه هاروارد و ساير مؤسسات سخنرانی می کردم. روزنامه‌ها از من می‌خواستند که راجع به 
وقایع متنوع روز allia‏ بنویسم (۱). يك قایق بادبانی خریده بودم كه در بندر بوستن نزدیک رزمناو «کنستیتوشن»" 
يا «آیرن‌سایدز قدیم» لنگر می‌انداخت. اين رزمناو به خاطر غلبه بر دزدان دریایی در آفریقای شمالی کمی بعد از 
جنگ انقلاب بسیار مشهور بود. حقوق بسیار عالی دریافت می‌کردم و سهامی داشتم که آینده‌ی روشنی را نويد 
می‌داد؛ به‌طوری که پیش از سن چهل سالگی میلیونر شده بودم. درست است که ازدواج ناموفقی داشتم ولی ساعات 
خوشی را با زن‌های زیبا و جذاب در قاره‌های مختلف می‌گذراندم. 

برونو رویکردی جدید و ابتکاری برای مدل‌های پیش‌بینی ارائه داد. این روش از مدل اقتصادسنجی مبتنی بر 
نظرات و نوشته‌های ریاضی دان روس در اوایل قرن بیستم بهره می‌گرفت. در اين مدل» استفاده از احتمالات انتزاعی 
و ذهنی» اساس پیش‌بینی برای رشد بخش‌های مشخص اقتصاد قرار می‌گرفت. و به نظر مىرسيد ابزار مناسبی برای 
توجیه نرخ‌های باد کرده و متورم ما باشد تا با ارائة آنها وام‌های کلان تدارک ببينيم. برونو از من خواست تا راجع به 
اين موضوع و کاربری آن بررسی کنم. 

يك ریاضیدان جوان به نام دکتر نادیپورام پراساد را از مؤسسة تکنولوژی ماساچوست" را در بخش اداری خودم 
استخدام کردم و بودجه‌ای هم برايش تخصیص دادم. وى» ظرف کمتر از شش ماه روش مارکف برای مدل‌سازی 
اقتصادسنجی را تهیه کرد. دونفری تعدادی مقالات علمی -فنی نوشتیم که نشان می‌داد روش مار کف را به عنوان 
روشی است انقلابی معرفی کردیم که اثرات ناشی از سرمایه گذاری در تأسیسات زیربنایی بر توسعه‌ی اقتصادی را 
قابل پیشبینی می‌سازد. 

اين دقيقاً همان چیزی بود که ما می‌خواستیم: یعنی ابزاری که از نظر علمی ثابت می کرد که ما با مقروض كردن 
کشورهایی که هرگز قادر به بازپرداخت بدهی خود نخواهند بود. در حقشان خدمت کرده ایم. تنها اقتصادسنج‌های؟ 
ماهر با صرف وقت و يول فراوان می‌توانستند ظرافت روش مارکف را بفهمند و يا نتایج آن را زیر سؤال ببرند. مقالات 
ما را چند سازمان اسم و رسم‌دار جاب کردند و ما هم آنها را به طور رسمی در کنفرانس‌ها و در چند دانشگاه در 
کشورهای مختلف ارائه دادیم. در محیط‌های صنعتی خیلی از ما حرف می‌زدند (Y)‏ 

SE‏ توریخوس توافق محرنامه ای را که بين ما بود رعایت کرده بود و من نیز به همچنین. اطمینان میدادم که 
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گزارشات ما كاملا معتبر بوده و بخش شکننده و فقير جوامع را نیز در نظر می‌گیرد. كرجه سرزنش هایی نیز در این 
مورد شنیدم که پیش‌بینی‌های من در حد استاندارد معمول متورم نشده است و حتى كمى رنگ و بوی سوسیالیستی 
تهيه و تنظیم طرح جامعی بود که بخش کشاورزی را همراه با ساير بخش‌های سنتی زیربنایی در بر می‌گرفت. در 
جوار اين ترتیبات. شاهد تمایل توریخوس و جیمی کارتر برای تجدیدنظر در معاهدة آبراه نيز بودم. 

مذاکرات آبراه توجه و هیجانات گسترده‌ای در سطح جهان ایجاد کرد. مردم Lio‏ چشم‌انتظار اقدام ایالات متحده 
برای اعادة حفوق بر حق مردم LLL‏ در کنترل آبراه بودند 9 توقع نداشتند كه قرائتى جهانى از نظرية «تقدیر آشکار»؟ 
را تثبیت كند؛ نظریه‌ای كه با شکست ویتنام» سست شده بود. 

به گمان بسیاری» شخص معقول و مهربانی درست در زمان مناسب به ریاست جمهوری ایالات متحده انتخاب 
شده بود. در مقابل. دز مستحکم محافظه کاران واشنگتن 9 واعظان مذهبی جناح راست آمریکاء که سرشار از خشم 9 
g ; 5 ۶ ; : Hs 2e 5 5 ie. T‏ ™ ار 
نفرت بودند. های و هوی می‌کردند که: چگونه می‌توانیم از این خاکریز دفاع ملی »این نماد فناوری ييشرفتة 
آمريكايى و اين باریکه آبی که ثروت سرشار آمریکای جنوبی را به هوس‌های سوداگران ایالات متحدة آمریکا گره زده 

در سفرهایم به coole LLL‏ کرده بودم در هتل کنتیننتال آقامت کنم. اما در پنجمین سفرم. به‌علت بازسازی و سر 
وصدای ناشی از بنایی» به هتل پاناما كه در ضلع دیگر خیابان قرار داشت. رفتم. ابتدا از اين جابه‌جایی ناراحت شدم. 
چون» خارج از آمریکاء خانة من هتل كنتيننتال بود. ولى لابى وسیح» صندلی‌های ساخته شده از جوب راتان 9 
پنکه‌های سقفی هتل با پروانه‌های چوبی‌اش کم کم توجهم را به خود جلب کرد. صحنه‌ای از فیلم «کازابلانکا» به 
با : : Vosje‏ : 
ذهنم آمد: هرلحظه ممکن بود كه همفری بوگارت وارد شود. 

بخش‌هایی از مقاله‌ی گراهام گرین درباره‌ی پانامارا که در مجله نقد کناب نیویورک" جاب شده بود 
می‌خواندم. مجدداًء نگاهم به پنکه‌های سقفی لابی افتاد و ياد بعدازظهری در دو سال قبل افتادم. در سال ۱۹۷۵ عُمَّر 
توریخوس در صحبت با گروهی از پانامایی‌های صاحب نفوذ پیش‌بینی کرد که: «فورد رئيس جمهور ضعیفی است و 
مجدداً انتخاب نخواهد شد.» من جزء معدود خارجی‌هایی بودم كه براى اين سخنرانى» به یک باشگاه قدیمی 9 مجلل 
مجهز به ينكة سقفى دعوت شده بودم. وى در ادامه كفت: «به همین دليلء. تصميم گرفتهام كه روند كفت وگو 
درباره‌ی مسئلة آبراه را تسريع كنم. زمان مناسبى است که يك هجوم همدجانبة سياسى برای بازپس گیری آبراه آغاز 
شود.» 

a e ۶ مس بل ا‎ fx "T 7 PE *] . بر‎ 

سخنرانی وی برایم الهامبخش بود. به هتل برگشتم و به‌سرعت نامه‌ای نوشتم و برای روزنامة بوستن گلوب 
يست کردم. وقتی به ماساچوست برگشتم» سردبیر روزنامه با حضور در دفتر کارم» از من خواهش کرد که مقاله‌ای با 
تكيه نظریات خودم بنویسم. مقالة «در پانامای ۰۱۹۷۵ استعمار دیگر جایی ندارد» Laus‏ نصف صفحة روبه‌روی 
سرمقاله را در شماره نوزدهم سپتامبر ۱۹۷۵ به خود اختصاص داد. 

در مقاله‌ام به سه دلیل برای لزوم انتقال el ul‏ به پاناما اشاره کردم؛ اول اینکه: «وضعیت حاضر غیرعادلانه است» 


— که دلیل عمدة تصمیم من بود. دوم اينكه: «معاهدة موجود از نظر امنیتی نسبت به واگذری کانال به پانامایی ها 


۱۸۴۰۰ ano نظریه توسعه‌طلبی آمریکا در‎ . Manifest Destiny ۵ 
آپراه ياناما.‎ ۶ 
هنرپیشه‌ی فیلم کازابلانکا.‎ . Humphrey Bogart ۷ 
8. New York Review of Books 
9. Boston Globe 


۸ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


مخاطرات بیشتری در بر داشت» مرجع استدلال من بررسی‌ای بود که «کمیسیون آبراه بين اقیانوس‌ها» انجام داد و 
از آن نتیجه‌گیری کرده بود که: «با بمب‌گذاری — تنها توسط یک نفر از طرف سد گاتون e‏ تردد کشتی‌ها به 
مدت دوسال متوقف خواهد شد.» سد گاتون مکانی بود که ژنرال توريخوسء خود. به صورت علنی و مؤكداً به آن 
اشاره می کرد. دلیل سوم اين بود که: «وضعیت حاضر مشکلاتی جدی, افزون بر مشکلات موجود. در روابط ایالات 
متحدة آمریکا و آمریکای لاتين به وجود می‌آورد.» مقاله‌ام را با این سطور به پایان رساندم: 

بهترین راه حصول اطمینان از ادامة فعالیت مؤثر آبراهه کمک به پانامایی‌ها برای بر عهده گرفتن نظارت و 
مسئولیت آبراه است. برای انجام اين کار بايد با افتخار تمام. به تعهدی که دویست سال قبل در مورد آرمان «حق 
"EUR‏ 

استعمار در آغاز قرن ( اوایل دهة * * 3( به همان اندازه متداول بود که در ۱۷۷۵. تصویب اولي معاهدة آبراه با 
توجه به پیش‌زمينة آن دوران قابل درک است. ولی امروز هیچ توجیهی ندارد. استعمار در ۱۹۷۵ دیگر جایی ندارد. ما 
دوبستمین سال تأسیس جمهوری خودمان را جشن می‌گیریم و بايد حق حاکمیت را بفهمیم و بر اساس آن عمل 
کنیم.» (Y)‏ 

نوشتن اين مقاله از جانب من عملی جسورانه به حساب می‌آمد. به خصوص از اين جهت که اخیراً سهامدار شرکت 
مين هم شده بودم. طبيعتاً از شرکای شرکت انتظار می‌رفت که به مطبوعات نزدیک نشوند و قطعاً از جاب مقالات 
تند سیاسی در صفحات مهم روزنامه‌های بسیار معتبر نیوانگلند اجتناب ورزند. از طریق پیک اداری» کلی بد و بیراه 
- همراه با کپی مقاله - عمدتاً از طرف افراد ناشناس دریافت کردم. دست‌خط یکی از اين نوشته‌ها مطمئناً متعلق به 
چارلی ایلینگورث بود اولین مدير پروژة من با سابقة بیش از ده سال کار که هنوز سهامدار نشده بود (در مقایسه 
با خودم. که کمتر از ينج سال سابقة کار در شرکت داشتم و سهامدار بودم). دو استخوان متقاطع با جمجمة 
وحشتناکی روی یادداشت‌ها نقش شده و با پیامی روشن همراه بود: «آيا اين مسخره واقعاً سهامدار شركت ماست؟» 

برونو مرا به دفترش احضار کرد و گفت: «خودت را برای تنبیه بزرگی آماده کن! شرکت مین یک مؤسسة 
محافظه کار است. ولی ميل دارم بدانی که. از ديد que‏ تو فرد باهوشی . توربخوس حتما مقالة ترا ستايش خواهد کرد. 
امیدوارم نسخه‌ای برایش بفرستی. خوب. و اما اینهایی که در اداره آدم را دست می‌اندازند. آنهایی که فکر می‌کنند 
توریخوس سوسیالیست است. واقعاً تا زمانی که کار و jb‏ ما به راه است» برای اين مسائل تره هم خرد نمی‌کنند.» 

برونو» طبق معمول حق داشت. حالا رسیده بودیم به سال ۱۹۷۷ که کارتر در کاخ سفید بود و مذاکراتی جدی 
راجع به آبراه جریان داشت. خیلی از رقبای مین با درک خلاف از شرايطء خود را از پاناما بیبرون کشیدند. ولی کار 
ces‏ يدها مت ار كلد y‏ من در لابی هل اناما تة و callis‏ كراضاة رن در Ur ao dx bo‏ 
نیویورک» را تازه تمام کرده بودم. 

مقاله‌ی یادشده با نام «کشوری با ينج مرز» بسیار رک و جسورانه نوشته شده بود و از جمله. فساد در ميان 
افسران ارشد گارد ملی پاناما را مورد بحث قرار داده بود. نویسنده اشاره می کرد که خود زنرال les‏ داشته است که 
برای خیلی از کارمندانش امتیازات ویژه قایل می‌شود. از جمله فراهم كردن بهترین مسکن. زیرا به نقل از توربخوس: 
«اكر من به آنها نيردازم » "سیا" عهده دار اين کار خواهد شد.» چنین موضوعی به این معنا است که سازمان 
اغات Fossa oM GT‏ خضت dd assi‏ لاف cutis BS Ll scout‏ يوون کاو کل كندب گنه شا نساب 
می‌کرد. با پرداخت رشوه به نظامیان پاناماء در روند مذاکرات معاهده ) آبراه) کارشکنی کند. (۴) کاری از من 


10. Gatun Dam 
f- اشاره به آرمان كسب «حق حاكميت» آمريكاى مستعمره از اميراتورى بريتانيا‎ RE 


مذاکرات «آبراه پاناما» و گراهام گرین / ۹٩‏ 


برنمی‌آمد ولی از خودم می‌پرسیدم GT‏ شغال‌ها شروع به پرسه زدن در اطراف توریخوس نکرده‌اند؟!! در بخش «مردم» 
مجله‌ی نايم یا نیوزویک. عکسی از توریخوس و گرین ديدم كه كنار هم نشسته بودند. زیرنویس عکس حکایت 
می کرد که نوبسنده. میهمان ویژه و دوست عزیزی برای توربخوس است. برای من سوال بود که توريخوس دربارة 
مقاله ای که اين نویسنده نوشته جه فكر می کند. در هر صورت ظواهر امر نشان می دهد که او به گرین اعتماد دارد. 

مقاله‌ی گراهام گرین مسئلة دیگری را هم مطرح می کرد و آن مربوط می‌شد به گفتگوی من با توریخوس در سال 
بستن پای کشور با غل و زنجیر بدهکاری. ضمن آنکه راهی است تا وی شخصاً ثروت زیادی بیاندوزد. 
فسادپذیرند و تصمیم او مبنی بر رد منافع شخصی به نفع عامة مردم تهدیدی عليه كل نظام تلقی می‌شود و ممکن 
است که به فرویاشی تمام نظام بیانجامد. چشمان Lio‏ به اين مرد بود. نتایج اعمالش از مرزهای LLL‏ گذشته بود. لذا 
به اين سادكى نمىشد از آن كذشت. 

وام‌های اعطايى به LLL‏ بی آنكه نقشى در ازدياد بدهى غيرقابل وصول پاناما ايفا كند. در جهت کمک به فقرا 
هزينه مىشد. «ابرشر کت‌سالاری» چگونه نسبت به اين موضوع عك س العمل نشان می‌داد؟ اين سؤالى بود كه در ذهن 
نمىدانستم در آن روز جه احساسى داشتم. 

موقتاً از نقش جنايتكار اقتصادى بركشته بودم. درواقع خواستة او را اجرا می‌کردم نه خواستة خودم را. من در 
قبال اخذ سفارش کار بيشترء قبول كرده بودم كه با صداقت عمل كنم. با قضاوت بر اساس شرايط اقتصادی صرف. 
تصميم شركت مين تصميم تجارى عاقلانهاى بود. با وجود این اين تصميم با آنجه كلودين در مغزم فرو كرده بود 
ناسازكارى داشت و يروزة «اميراتورى جهانی» را پیش نمی‌برد. آيا افسار شغالها را حالا رها می کردند؟ 

آن روزى كه با توريخوس در ويلايش بودم. هنكام خداحافظی قهرمانان جان باختة آمریکای لاتين برايم تداعى 
شده بود. نظامى که يايه و اساس آن به فساد نزد چهره هاى شناخته شده تكيه دارد. قطعا به آنهايى كه جنين 
معاملاتى را نمی‌پذیرند رحم نخواهد كرد. 

در راهروى هتل ياناماء كويى كه در عالم خواب هذيان آمیزی باشم» فردى را ديدم كه به نظرم آشنا می آمد و به 
آرامى وارد راهرو مى شد. به اندازه ای غافلكير شده بودم كه اوّل تصور کردم كه همفرى بوكارت است. ولى جنين 
چیزی ممكن نبود چون كه او سال ها پیش فوت كرده است. بعد وقتى كه از نزديكى من می كذشت اين مرد را 
شناختم. وى از چهره‌های بزرگ ادبيات مدرن انكليسى و نويسندة كتابهاى متعددى چون «غرور و شكوه», 
«کمدین‌ها» « مأمور»؛ «در هاوانا» و همین مقالة مذكور در بالا بود. گراهام كرينء با لحظه‌ای مكث و نگاهی به 
اطراف. به‌سمت کافی‌شاپ CAS y‏ كرد. 

وسوسه شدم او را صدا بزنم يا دنبالش بدوم» ولى جلوى خودم را كرفتم. ندايى درونى به من می كفت كه او به 
خلوت خودش نياز دارد و از من خواهد كريخت. مجله‌ی «نقد كتاب فیویورک» را از روى ميز برداشتم و چند لحظه 
بعد خودم را در آستانه كافى شاب يافتم. 

سر خدمتکار نگاهی تعجب‌آمیز به من انداخت زیرا قبلاً صبحانه خورده بودم. به اطراف نگاه کردم. گراهام گرین 
يشت میزی تنها در كنار دیوار نشسته بود. به ميز كناريش اشاره کردم و از سر خدمتکار پرسیدم: «می‌توانم آنجا 
بنشینم و يك صبحانة دیگر بخورم؟ کمی گرسنه هستم.» 

رمان‌نویس غرق خواندن روزنامهاش بود. سفارش قهوه و یک کلوچه با عسل دادم. دلم می‌خواست نظر او را دربارة 


٠‏ /اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


پاناماء توریخوس و موضوع آبراه بدانم. ولی نمی‌دانستم چگونه سر صحبت را باز کنم. برای لحظه‌ای سرش را بالا آورد 
تا جرعه‌ای از لیوانش بنوشد. گفتم: «ببخشید». نگاهی به من انداخت و گفت: «بله؟» 

«از مزاحم شدن خیلی بدم می‌آید ولی شما گراهام گرین هستید. این‌طور نیست؟» 

لبخند گرمی زد: cab?‏ همین‌طور است. غالباً مردم در پاناما مرا نمی‌شناسند.» 

با حرارت تمام گفتم که او نويسندة محبوب من است و خلاصه‌ای از زندگیم از جمله اشتغالم در شركت مین و 
ملاقاتم با توربخوس را برایش شرح دادم. پرسید آیا من همان مشاوری هستم که مقاله‌ای دربارة ضرورت خروج 
ایالات متحدة آمریکا از پاناما نوشته بود. «اگر درست به خاطر بیاورم» در روزنامه‌ی بوستون گلوب.» مات و مبهوت 
شدم. 

گفت: «با توجه به موقعیت شماء کار شجاعانه‌ای است. دوست دارید سر میز من بیایید؟». 

به او پیوستم. حدوداً یک‌ساعت و نیم با هم بودیم. حين صحبت. متوجه شدم كه چقدر به توربخوس نزدیک شده 
است. گاهی اوقات از توربخوس طوری ياد م ىكرد که انگار پدری دربارة پسرش حرف می‌زند. 

گفت: «زنرال از من دعوت کرده که کتابی دربارة کشورش بنویسم و در حال حاضر مشغول اين کارم. البته اين 
نوشته غير تخيلى '' و کمی خارج از روال کاری من است.» 

از او پرسیدم : چرا در کار نوشتاری رمان نویسی را ترجیح می‌دهد. 

پاسخ داد: «داستان تخیلی خطر کمتری دارد. اکثر موضوعات نوشته‌هایم داغ و بحث برانگیز هستند. ویتنام» 
هاییتی؛ انقلاب مکزیک. خیلی از ناشران از انتشار کتب انتفادی دربارة این موضوعات می‌هراستد.» وی به مجلة هقد 
کتاب نیویورک» که روی میز کناری همچنان باقی مانده بود. نگاهی کرد و گفت: «چنین مطالبی ایجاد دردسر 
می‌کند.» بعد با لبخند اضافه کرد «به علاوه» شکل داستانی را ترجیح می دهم چون که به اين ترتیب برای نوشتن 
آزادی بیشتری احساس می‌کنم. مهم اين است که دربارة موضوعات پر اهمیت نوشته شود. مثل مقاله‌ای که شما 
دربارة آبراه LLL‏ نوشته اید. 

برايم آشکار بود که او توریخوس را تحسین و ستایش می‌کند. به نظر می‌رسید كه رئيس حکومت پاناما به همان 
اندازه که فقرا و بینوایان را می‌تواند تحت تأثير قرار دهد. از عهدة نویسندگان نيز بر می‌آید. موضوع واضح دیگر 
نگرانی گراهام گرین برای جان دوستش توربخوس بود. 

با صدای بلند گفت: «خیلی همت می‌خواهد که آدم از پس اين غول شمال " برآید.» با تأسف سرش را تکان داد 
و كفت : «برای زندگی توریخوس نگرانم». وقت رفتنش بود. 

در حالی که به آرامی بلند می‌شد و با من دست می‌داد. و گفت: «هواپیمای من برای فرانسه حرکت می کند» 
بعد به چشمهای من نگاه کرد و به من كفت : «چرا شما کتاب نمی نویسید؟» و با علامت سر مرا تشویق کرد. «در 
خود شما است. ولی به ياد داشته باشید که بايد دربارة مسائل پر اهميت بنویسید.» و به طرف در خروجی رفت. اما 
لحظه‌ای توقف کرد و چندقدمی برگشت: 

«نگران نباش. ژنرال پیروز می‌شود و آبراه را پس خواهد گرفت.» 

و واقعاً هم همین اتفاق روی داد. توریخوس واقعاً آبراه را پس گرفت. در همان سالء یعنی ۱۹۷۷ء پیرامون 
معاهدة جدید. مذاکرات موفق‌آمیزی با رئيس جمپور کارتر انجام داد که در نهایت. منطقة آبراه و خود آبراه به 
کنترل پاناما درآمد. بعد از اين مذاکرات. کاخ سفید می‌بایست موافقت کنگره را اخذ می‌کرد؛ که کاری بس پر فراز 


12. Non-fiction 
متحده.‎ cU اشاره به‎ AY 


مذاکرات «آبراه پاناما» و گراهام گرین / ۱۰۱ 


ونشیب و طولانی به نظر مىرسيد. کنگره سرانجام با یک رأى بیشتر معاهده را تأييد کرد. محافظه کاران قسم 
خوردند که انتقام بگيرند. 

کتاب مستند گراهام گرین به نام ملاقات با ژنرال " چندسال بعد منتشر شد به «دوستان دوستم. عُمَر 
توریخوس در نیکاراگوثه. السالوادور و پاناما» اهدا شده بود. (۵) 


14. Getting to know the General 


فصل ۱۸ 
elisa‏ اسان 


در سال‌های ۱۹۷۵-۱۹۷۸ متناوباً به ايران سفر می‌کردم. گاهی اوقات نيز بين آمريكاى لاتين يا اندونزی و ایران 
مرتباً آمد و رفت داشتم. شاه ايران» با عنوان رسمىء از رهبران ساير کشورهایی که ما در آنجا کار می‌کردیم وضعیت 
کاملاً متفاوتی داشت. 

ایران مثل عربستان سعودی کشوری نفت‌خیز بود و نیازی به وام برای اجرای پروژه‌های بلندپروازانه‌اش نداشت؛ 
اما ايران و عربستان تفاوت‌های زیادی داشتند. از جمله. جمعیت ایران زياد بود. Sal ul‏ با انکه خاورمیانه‌ای و 
مسلمان بودند» ولی عرب نبودند. به‌علاوه» تاريخ ایران از فراز و نشیب‌های سیاسی داخلی و خارجی زبادی حکایت 
داشت. به اين خاطر ما با ايران برخوردی متفاوت اتخاذ کرده بودیم. واشنگتن و کمپانی های بزرگ با یکدیگر هم 
پیمان شدند تا شاه را به نماد پیشرفت مبدل سازند. 

تلاش زیادی کردیم تا به دنیا نشان دهیم که چگونه کشوری قدرتمند و دموکراتیک می‌تواند متحد منافع سیاسی 
بالجارى بالات مشخ باضه با vul‏ که تاه شاهتفاه عد تان anat oe a as‏ نبا دهاش ساسا افعه 
«سیا» عليه نخست‌وزیر دموکرات و منتخب مردم ايران ‏ یعنی واقعیتی که کمتر برای مردم آمریکا شناخته شده 
است - سر کار آمده بود. واشنگتن و شرکای ارويايىاش مصمم بودند که دولت شاه را به‌عنوان الكو گزینه‌ای در برابر 
عراق» لیبی. چین. کره و ساير مللی که جنبش نیرومند ضد آمریکایی در میانشان در شرف ظاهر شدن بود. é‏ 

ظواهر امر نشان می‌داد که شاه پاور ترقی خواه تهی‌دستان است. در سال ۱۹۶۲۰ دستور داد اراضی بزرگ 
خصوصی به رعایای کشاورز آن زمین‌ها واگذار شود. سال بعد. انقلاب سفیدش را که اصلاحات كستردة 
اقتصادی - اجتماعی را در بر می‌گرفت آغاز کرد." با افزايش قدرت اوپک در دهة ۰۱۹۷۰ شاه به یک شخصیت 
برجسته و بانفوذ در عرصة جهانی تبدیل شد. و هم‌زمان نیروهای نظامی‌اش را چنان توسعه داده بود که در منطقة 
خاورمیانه اسلامی تبدیل به قوی‌ترین قدرت نظامی شد. (۱) 

شرکت مين در پروژه‌های سراسری ایران شرکت داشت. از مناطق توریستی در حاشية دریای خزر در شمال 
کشور گرفته تا تأسیسات نظامی محرمانه مشرف بر تنگة هرمز در جنوب کشور. کار ماء همچون گذشته. تم رکز روی 
پیش‌بینی امکانات بالقوه برای توسعه و عمران مناطق بود و سپس طراحی شبکه‌ای یکپارچه در راستای اين 


.١‏ شاهنشاه: شاه شاهان! - م. 

۲ «انقلاب سفید» بخشی از تلاش ایالات متحده برای بزک كردن رژیم شاهنشاهی بود تابتوان آن را به عنوان «گزینه‌ای نمونه» در برابر 
ساير حکومت‌ها مطرح کرد. طرح «انقلاب سفید» توسط جان. اف. کندی رئيس جمهور وقت ایالات متحده به عنوان شرط باقی ماندن در 
مسند قدرت به شاه «ديكته» شد. صراحتاً اعلام شده بود که در صورت سرپیچی. گزینه‌های دیگر آمريكاء از جمله دکترعلی آمینی. 
جايكزين وى خواهند شد. اردشير زاهدىء داماد شاه با هديه كردن جواهراتى كرانقيمت به زاكلين کندی بانوى Jal‏ آمریکاء از اوخواست 
همسرش را به كنار كذاشتن كزينههاى ديكر ترغيب کند. زيرا كه «ارتش از شاه تبعيت مىكند و نه از افرادى چون امینی». پیشتر» كندى 
مشابه همین اقدام را در ديكر اقمار آمریکاء از جمله ويتنام جنوبىء انجام داده بود و برای اصلاح چهره آمریکابه عنوان «حامى 
حکومت‌های قاسد و دیکتاتوری» حکومت فاسد نگودین «ago‏ پادشاه ویتنام را با کودتاسرنگون اما حکومت نظامی سركويكرى را جایگزین 
أن کرده بود -م. 


شاهنشاه ايران / ۱۰۳ 


پیش‌بینی‌ها جهت تولید. انتقال و توزیع برق مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی. اکثر مناطق ایران را در مواقع 
مختلف بازدید کردم. راه کاروانروی قدیمی در کوهستان‌های کویری از كرمان به بندرعباسء خرابه‌های تخت‌جمشید 
- کاخ مشهور شاهان باستانی و یکی از عجایب اعصار كهن ‏ مشهورترین و جذاب‌ترین مناطق کشور از شیرازء 
اصفهان و خیمه‌گاه باشکوه نزديك تخت‌جمهید كه شاه در آن تاجگذاری کرده بود + بازدید و طی اين اوقات» غشق 
خالصانه‌ای نسبت به اين سرزمین و مردم پيچيدة آن بيدا کردم. 
دریافتم كه در زیر اين ظاهر آرام یک كينة عمیق نهفته است. 

در یکی از شب‌های ۰۱۹۷۷ وقتی به اتاقم برگشتم. نامه‌ای را زير در اتاقم يافتم. با كمال تعجب نامه از طرف 
شخصی به نام یمین بود که او را هیچ‌وقت ند یده بودم» اما در یکی از ملاقات‌های فشردة دولتی. او ۳ یک تندرو 
خرابکار توصیف کرده بودند. با دستخطی بسیار زیبا به زبان انگلیسیء مرا به یک رستوران دعوت کرده بود. مشروط 
بر آنکه علاقه‌مند به دیدار منظره‌ای از ايران باشم که افرادی «با موقعیت من» هرگز آن را ندیده بودند. از خود سؤال 
کردم که LI‏ یمین از ماموریت واقعی من خبر دارد. می‌دانستم که خود را به مخاطره می‌اندازم. ولی در برابر وسوسة 
دیدار اين جهرة اسرارآميزء نمی‌توانستم مقاومت کنم. 

تاكسى مرا جلوى ديوار بسيار بلند و درى کوچک پیاده كرد. ديوار آن‌قدر بلند بود كه ساختمان يشت آن را 
نمى توانستم ببينم. خانمى زيبا با ييراهن بلند سياه رنگ مرا به داخل برد و تا انتهای راهرویی که با چراغ‌های نفتى 
آویزان از سقف كوتاه تزيين شده بودء هدايت كرد. سيس وارد اتاقى شديم كه مثل الماس درخشان بود و نور چشمم 
را می‌زد. بعد از تطبیق ديدم با فضای رستوران» متوجه شدم که دیوارها با سنگ‌های نیمه‌قیمتی و صدف تزیین شده 
است. رستوران با نور شمع‌های بلند سفید در چلچراغ‌های زیبای برونزی روشن می‌شد. 

مرد کشیده قامتی با موهای سياه بلند و كت و شلوار سرمه‌ای جلو آمد و با من دست داد. خودش را یمین معرفی 
کرد. از لهجه‌اش معلوم بود که در یکی از مؤسسات آموزشی بریتانیا درس خوانده است. و به هیچ عنوان انقلابی 
افراطی به نظر نمی‌رسید. از وسط میزهایی که زوج‌هایی نشسته و آرام مشغول صرف غذا بودند. عبور کردیم تا به شاه 
نشين دنج رستوران رسيديم. به من اطمینان داد که با فراغت تمام و محرمانه می‌توانیم صحبت کنیم. برداشتی که از 
رستوران داشتم اين بود که مکانی است برای قرارهای پنهانی و خيلى خصوصى وء به احتمال «b;‏ قرار ما تنها وعدة 

یمین بسيار صميمى بود. در جريان ملاقات متوجه شدم كه مرا صرفاً يك مشاور اقتصادی مىبيند و نه فردى با 
انگیزه‌های ينهانى. توضيح داد كه علت انتخاب من به‌عنوان مخاطب اين است كه داوطلب «سياه صلح» بودهام و 
همجنين شنيده كه من به شناخت فرهنك و نزديك شدن به مردم (بومى) ايران بسيار علاقهمند هستم وازاين 
بابت فرصتى را از دست نمىدهم. 

او گفت: «در مقايسه با افراد شاغل در اين حرفه. شما خيلى جوان هستيد و علاقة واقعى به تاريخ و مسائل جارى 
ما نشان مىدهيد و به اين ترتيب به ما اميدوارى مىدهيد.» 

حرفهای al‏ ظاهر آراسته اش و دكور و فضاى رستوران و به همین ترتيب حضور مشتريان در من اطمينان خاطر 
به وجود آورد. در مجموع. به افرادى كه دست دوستى به‌سوی من دراز می کردند عادت كرده بودم. مثل راسى در 
جاوه و فيدل در پانامه و اين دوستى ها را با كمال ميل می يذيرفتم و برای من فرصت مغتنمی بود تا با طرز فكر و 
عادات كشورهاى آشنا شوم. تفاوت من نسبت به آمريكايى هاى ديكر فور آشکار می‌شد چون که اين قابليت را 


۳ با جشن‌های ۲۵۰۰ سال يادشاهى اشتباه گرفته است - م. 


۴ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


داشتم كه خیلی سریع با محيط اطرافم اخت شوم. اگر آدم‌ها چشم وگوششان را باز کنند و دل به فرهنگ مردم 
بدهند. مردم هم خیلی سریع با آنان گرم مى كيرند. 

از من پرسید آيا دربارة پروژة «شکوفایی صحرا» چیزی می‌دانم. (Y)‏ «شاه بر این باور است که کویرهای ایران 
زمانی جلگة حاصلخیز و جنگل سرسبزی بوده است. شاه ادعا می کند که بر اساس اين فرضیه. در زمان فرمانروایی 
اسکندر کبیر. سپاهیان زیادی همراه با میلیون‌ها بز و گوسفند به اين سرزمین سرازیر شدند. حیوانات تمام علف‌ها و 
سبزیجات را خوردند. نابودی گیاهان منجر به خشک‌سالی و نهایتاً تبدیل تمام منطقه به كوير شد. حالا آنچه بايد 
انجام دهیم. يا شاه می‌گوید بايد انجام شود. اين است که میلیون‌ها میلیون درخت بکاریم؛ بعد از آن» سريعاً' باران 
خواهد باريد و كوير دوباره شکوفا خواهد شد. البته. در اين فرایند. مجبوريم صدها میلیون دلار هزینه کنیم.» با 
نخوت لبخندی زد و گفت: «و شرکت‌هایی مثل شرکت شما هم يول پارو خواهند کرد.» 

- «برداشتم اين است که شما به اين فرضیه اعتقاد ندارید.» 

- «كوير يك نماد است. سبز كردن كوير بیش از يك کار کشاورزی صرف است.» 

خدمه سینی غذاهای متنوع ایرانی را می‌چرخاندند. با كسب اجازه از من. اول چند نوع غذا از سینی‌های مختلف 
برای خود برداشت و بعد رو کرد به من: «آقای پرکینزا جسارتأ؛ سوالی از شما داشتم. جه عاملی موجب نابودی 
فرهنگ مردم بومی کشور شما یعنی سرخپوستان - شد ؟». 

در پاسخ گفتم که احساسم اين است که عوامل زیادی دخالت داشته است. از جمله حرص و طمع مهاجرین و 
سلاح برتر. 

b»‏ همة اینها درست. ولی. قطع نظر از اين موضوع. آيا نمی توانیم آن را به عنوان تخریب طبیعت تعبیر 
کنیم؟» وىء در ادامه. توضیح داد که چگونه جنگل‌ها و حیواناتی از قبیل بوفالو از بين رفتند و هنگامی كه مردم از 
زیستگاه اصلی‌شان به اردوگاهی رانده می‌شوند بنیاد فرهنگی‌شان نیز از هم می‌پاشد. 

«اينجا هم همین‌طور است. كوير و صحرا زیستگاه ما است. پروژة شکوفایی کویر ساختار کلی و بافت فرهنگی ما 
را نابود می‌کند؛ چطور به اين کار تن دهیم؟» 

به او گفتم استنباطم اين بود كه جنين نظربه‌ای طرحی بوده که از طرف مردم مطرح شده است. با تمسخر پاسخ 
داد که اين نظریه از طرف دولت ایالات متحده در مغز شاه کاشته شده و شخص شاه از یک آلت دست برای آمریکا 

- «ایرانی واقعی هرگز اجازه‌ی چنین کاری را نمی‌دهد.» و بعد وارد بحث مفصلی دربارة رابطة مردم بادیه نشین 
و کوپر شد. 

روی اين نکته تأکید می کرد كه خیلی از ایرانی‌های شهرنشین تعطیلات خود را در دشت و صحرا می‌گذرانند؛ 
چادرهای بزرگی برپا می‌کنند و با تمام خانواده یکی دو هفته در آن زندگی می‌کنند. 

«ما ‏ مردم من جزئی از كوير و صحرا هستیم. مردمی که شاه با مشت آهنین مدعی فرمانروایی بر آنان است؛ 
مردم كوير و صحرا نیستند. ما خود جزئی از كوير و صحرا هستیم.» 

بعد از آن. تجربیات شخصی‌اش را در مورد كوير و صحرا برایم تعریف کرد. دست آخر مرا po D‏ در کوچک 
خروجی بدرقه کرد. بیرون» در خيابان» تاکسی منتظرم بود. یمین با من دست داد و از اوقاتی که با هم سپری کردیم 
اظهار خشنودی کرد. مجددا به جوانی. صراحت و موقعیتم اشاره کرد که اميد به اينده را در او زنده نگه می‌داشت. 

در حالی که دستم را در دست داشت گفت: «بسیار خوشحالم که اوقاتی را با شخصی مثل شما گذراندم. يك 


4. Presto 


شاهنشاه ايران / ۱۰۵ 


خواهش دیگر هم از شما دارم خواهشی که به‌آسانی از کسی نم ىكنم. اين درخواست را از شما م ىكنم زیرا که 
اوقاتی را با هم گذرانده‌ايم و موضوع براى شما قابل درك است. مطمئناً از اجابت اين درخواست بهره خواهید برد.» 
«جه كارى مىتوانم براى شما انجام دهم؟» 
«ميل دارم شما را به دوست عزيزى معرفى كنم كه مطالب زيادى دربارة شاهنشاه مى تواند به شما بگوید. او 
ممكن است شما را شگفت‌زده کنته ولى قطعاً ارزش وقت كذاشتن و ديدار را دارد.» 


فصل ١9‏ 
nasci cal‏ اكد كو تلو مود 


چند روز بعد. با یمین از تهران خارج شديم. در بين راه» از حلبی‌آبادی محقر كذشته و در حاشيه يك راه كاروان روء 
تا نزدیکی کویر با اتومبیل رفتیم. حوالی غروب. جلوی تعدادی ALIS‏ گلی کوچک. توقف کردیم. دوروبر اين کلبه‌هاء 
درختان نخل کاشته شده بود. 

«ینجا یک واحة خیلی قدیمی است؛ عمرش به چندین قرن و به زمان مارکوپولو می‌رسد.» 

یمین ضمن توضیحات. مرا درون یکی از کلبه‌ها هدایت کرد: «شخصی که داخل کلبه است دارای مدرک 
تحصیلی دکترا از یکی از مشهورترین دانشگاه‌هاست. به دلایلی که به‌زودی بر شما معلوم می‌شود. بايد ناشناس باقی 
بماند. می‌توانید «دکتر» صدایش کنید.» 

یمین به در چوبی چند ضربه زد. صدایی گنگ از داخل جواب داد. با فشارء در را باز کردیم و وارد اتاقکی شدیم 
كه پنجره نداشت. نور چراغ نفتی بر روی میز کوتاهی در يك گوشة اتاق تنها منبع روشنایی بود. وقتی چشم‌هایم با 
نور تطبیق یافت. چشمم به زمين خاکی اتاقک افتاد که با قالی ایرانی مفروش شده بود. آن‌گاه. Alle‏ مردی ظاهر شد. 
طوری جلوی چراغ نشسته بود كه جزئیات صورتش از دید من پنهان بود. فقط می‌توانستم تشخیص بدهم که خودش 
را با پتویی پوشانده و چیزی هم دور سرش پیچیده است. روی یک صندلی چرخدار نشسته بود. بواستثناى ميزء اين 
صندلی تنها اسباب و اثاثيه اتاقک را تشکیل می‌داد. یمین اشاره کرد که روی قالی بنشینم. خودش جلو رفت» مرد را 
بغل کرد. در گوشش چیزهایی نجوا کرد و برگشت و در کنارم نشست. 

«دربارة آقای پرکینز: قبلاً عرض کرده بودم. هردو مفتخریم که فرصت دیدار جناب‌عالی را پیدا کرده‌ایم.» 

صدایی گرفته. آهسته و بدون لهجة خاصی گفت: «آقای پرکینز خوش آمدید.» خودم را کمی به جلو خم کردم تا 
فاصله‌ام را کمتر کنم. «در مقابل شماء مردی در هم شکسته نشسته است. هميشه به اين شکل نبودم. زمانی مثل 
شما سرحال و مشاور نزدیک و مورد اعتماد شاه بودم.» مكث درازی کرد و ادامه داد: «شاهنشاه. شاه شاهان». به 
نظرم رسید که لحنش بيش از آنکه خشم‌آلود باشد. محزون بود. 

«شخصاً خیلی از رهبران جهان را می‌شناختم :آیزنهاوره نیکسون و دوگل. آنها به من اعتماد کردند تا اين کشور را 
به اردوگاه سرمایه‌داری هدایت کنم. شاه هم به من اعتماد کرد و..» سرفه‌ای کرد. فکر کردم می‌خندد. «من هم به 
شاه اعتماد کردم. لفاظی‌هایش را باور می کردم. متقاعد شده بودم که ايران جهان اسلام را به دوران مدرن می‌رساند و 
وفای به عهد خواهد کرد. به نظر می‌رسید که تقدير چنین بوده است. فکر می‌کردیم شاهء من و همه ما به اين دنیا 
آمده‌ايم تا اين مأموريت را اجرا کنیم.» 

از زیر پتوء تکانی به خود داد. از صندلی Ja m‏ صدای جیرجیری برخاست و کمی چرخید. به‌طوری كه صورت 
مرد راء که ريش توپی داشت. می‌توانستم از نیمرخ ببینم. خشکم زد. صورتش صاف بود و بینی نداشت. تمام تنم به 
لرزه افتاد و فریاد وحشتم را سرکوب کردم. 

«آقای پرکینز! خواهید كفت که منظرة زیبایی نیست. چقدر بد که در نور کامل نمی‌توانید ببینید. واقعاً 
مشمئزکننده است.» دوباره صدای خندة گنگی شنیدم. «مطمئناً حق خواهید داد که گمنام باقی بمانم. اگر تلاش 


کنید. مطمئناً به هویت من پی خواهید برد» كرجه ممکن است به اين نتيجه برسید كه من مرده‌ام. در واقع» من 


اعترافات شخصی که شکنجه شده بود / ۱۰۷ 

رسماً وجود خارجی ندارم. با اين اوصاف. اطمینان دارم که تلاشی برای شناسایی من نخواهید کرد. به نفع شما و 
خانواده‌تان است که مرا نشناسید. قدرت شاه 9 ساواك تا دوردست‌ها می‌رسد.»؟ 

صندلی با صدای جیرجیر به جای اولش برگشت. از اينكه دیگر نیمرخ آن مرد را نمی‌دیدم» احساس راحتی کردم. 
گویی محو شدن چهرة او در سایه. در عين حال خشونت وارد شده بر او را نیز از بين می‌برد. در آن موقع. از اين رسم 
این‌طور مجازات می شدند. همان طور كه جهرة اين مرد نشان می‌داد. اين داغ تا آخر عمر با وی باقی می‌ماند. 

«آقاى پرکینزا مطمئناً از خودتان می‌پرسید که چرا شما را به اینجا دعوت کردیم.» بی‌آنکه مکث کند ادامه داد: 
«اين مردى که خود را شاهنشاه می‌نامد» درواقع» شيطان است. پدرش توسط سازمان سياى شما معزول شد. 
متأسفانه به کمک من» كه ار اين موضوع شرمسار هستم» زيرا يدرش را deas‏ همكارى با نازی‌ها متهم مىدانستند. 
بعد مصيبت مصدق بیش skal‏ امروز هم شاه ما روی هیتلر را سفید کرده xol‏ وى با آگاهی كامل و در يناه دولت 
شما اين كارهاى شيطانى را انجام مىدهد.» 

يرسيدم: «جرا جنين است؟» 

«خیلی ساده است. وى تنها متحد واقعى شما در خاورمیانه انشنت: دنياى صنعتى هم حول محور نفت كه 
نفتی در آنجا وجود ندارد. سیاستمداران شما برای كسب آرا و تأمين مخارج مبارزات انتخاباتی» بايد دل کلیمی‌ها را 
به دست آورند. متأسفانه اين كليد مسائل است. شركتهاى نفتى شماء که بيش از كليمىها قدرت دا c5‏ به ما نياز 
دارند. شما به شاه نياز داريد  b‏ فكر می كنيد كه به او نياز داريد ‏ همان طور که فكر می‌کردید به رهبران فاسد 
ويتنام جنوبى نياز داشتيد. آيا تحليل ديكرى جز آنچه گفتم داريد؟ GT‏ ايران ويتنام خاورميانه است؟ خیرا سرانجام 
شما در ایران بالقوه» از ويتنام همء به مراتب» بدتر خواهد بود. ببينيد! شاه زياد دوام نمی‌آورد. دنياى اسلام از او متنفر 
است - نه تنها «lel‏ بلكه كل مسلمان‌ها. در اندونزی ایالات متحده و از همه جا بیشتر» مردم خودش» ایرانی‌ها.» 
صدای تقه‌ای شنیدم و فهمیدم که محکم به بغل صندلیش کوبیده است: «او یک شیطان است! ما ایرانی‌ها از او نفرت 
داریم.» بعد سکوت حکمفرما شد. به نفس‌نفس افتاده بود. گویا بیان مطالب او را از حال برده بود. 
مختلف روحانیت در ايران وجود دارد. اين جریان تقریباً در اکثر نقاط کشور به چشم می‌خورد» البته به‌استثنای يك 
مشت تاجر که از نظام سرمایه‌داری شاه منتفع می‌شوند.» 

گفتم: «به شما گمان بد نمی‌برم. ولی بايد اذعان كنم که طی چهار بار بازدیدم از ایران شاهد هیچ‌کدام از 
گفته‌های شما نبوده‌ام. با هركس که صحبت کرده‌ام. به نظر می‌آید که شاه را دوست می‌دارد و از رونق اقتصادی 
خشنود است.» 

یمین گفت: «شما فارسی صحبت نم ىكنيد و گفته‌های آدم‌های ذینفع را می‌شنوید. گفته‌های کسانی که در 
bs jl‏ 9 آمریکا dea‏ کرده‌اند و دست آخر هم به خدمت گذاری شاه در مى ein]‏ اما دکتر در اینجا یک استثناء 
است.» 

یمین مکثی کرد تا کلمات بعدی اش را سبک و سنگین کند: «درست شبیه مطبوعات شما! آنها فقط با نزدیکان 
شاه كفت وگو می کنند. البته اکثر مطبوعات شما هم توسط کارتل‌های نفتی کنترل می‌شوند و در نتيجه آن box‏ 
می‌شنوند و آن چیزی را منتشر م ىكنند که می‌خواهند مخاطبان بخوانند.» 

دکتر با صدایی گرفته‌تر از گذشته. انگار که تمام انرژی و توان ذخیره شده برای اين دیدار را از دست داده بود. 
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شركت شما را ترغيب کنیم که وارد اين كشور نشود. ما می‌خواهیم به شما هشدار بدهیم. كرجه شما فکر می کنید 
پول كلانى از این مملکت به دست خواهيد آورد» ولى اين یک توهم است. اين دولت دوام نمی‌آورد.» دوباره ضربه‌ای 
به صندلی‌اش زد: «و وقتی اين دولت رفت» دولت جايكزين با شما و نوع شما همدردىاى نخواهد داشت.» 

«می گویید مطالبات ما پرداخت نخواهد شد؟» 

دکتر به سرفه افتاد. یمین نزد او رفت و پشتش را مالش داد. موقعی که سرفه تمام شد. چیزی به فارسی كفت و 
سر جایش برگشت. 

یمین گفت: «ما بايد اين كفت وگو را تمام کنیم. در پاسخ به سوآل شما: نه! پرداختی انجام نخواهد شد. شما 
کارها را انجام می‌دهید و هنگامی که زمان دریافت حق‌الزحمه می‌رسد. شاه رفته است.» 

موقع برگشت. در اتومبیل, از یمین سوال کردم چرا دکتر می‌خواهد شرکت مین از اين فاجعة مالی که پیش‌بینی 
می‌کند زبانی نبیند. 

jb‏ ورشکستگی شرکت شما خوشحال می‌شدیم. ولی ترجیح می‌دهیم كه شما ایران را ترك anus‏ اگر یک 
شرکت دیگر مشابه شر کت شماء خودش را كنار بکشد. باعث ایجاد روند خروج می‌شود. اين اميد ما است. ملاحظه 
کنید! ما حمام خون در اینجا نمی‌خواهیم. شاه بايد برود. هرجه ساده‌تر بهتر. لذا از خدا می‌خواهیم که شما آقای 
زامبوتی را متقاعد كنيد که تا وقت باقی است. بساط شرکت را از ایران خارج کند.» 

«چرا من؟» 

«سر ميز شام. موقعی که راجح به يروزة شکوفایی کویر صحبت می کردیم. صداقت شما را احساس کردم. اطلاعات 
ما در مورد شما درست بوده است. شما مرد بين دو جهان هستید. شخصی بینابینی.» 

حرف‌هایش مرا به فکر واداشت که جه اطلاعات می‌تواند دربارة من داشته باشد. 


۲۰ فصل‎ 
TETS 


عصر یکی از روزهای سال ۱۹۷۸ در لابی مجلل هتل اینترکنتینتال تهران نشسته بودم که یک نفر به آرامی روی 
شانه ام زد. برگشتم» و ایرانی چهارشانه‌ای را در لباس رسمی يشت سرم دیدم. 

«جان پرکینز! مرا به ياد نمی‌آوری؟» 

فوتبالیست سابق بر وزنش اضافه شده بود ولی صدايش هیچ فرقی نکرده بود: دوست دوران میدل‌بری — فرهاد — 
بود كه بيش از ده سال او را نديده بودم. همديكر را در آغوش كرفتيم و نشستيم. سريعاً مشخص شد كه كاملاً در 
جریان مسائل و کار من قرار دارد. همجنين. آشکار بود كه قصد ندارد از كار خودش» جيزى را بروز دهد. 
زند گی می کنند. برای تو هم در همان يروازء بلیتی تهیه کرده‌ام. اینجا همه چیز دارد از هم می‌پاشد. بايد از اینجا 

با والدین فرهاد در رم شام خوردیم. يدر فرهاد یک زنرال بازنشسته‌ی «pl ul‏ که زمانی در حملة مسلحانه به شاه 
خود را سير بلاى او كرده بود» از رئيس سابقش ‏ شاه كاملاً اظهار نااميدى م ىكرد. مىكفت در جندسال کشخ 
شاه جهرة اصلی‌اش ۳ نشان داد: نخوت و حرص. زنرال سیاست‌های ايالات متحده ‏ به‌ویژه حمايت آمریکا از 
از آمریکا می‌دانست. او پیش‌بینی می‌کرد که شاه ظرف چندماه اينده سقوط خواهد کرد. 

وى می‌گفت: «ببینید! در اوایل دهة پنجاه. هنكام سرنگونی مصدق. بذر اين طغیان را شما پاشیدید. آن موقع 
احساس م ىكرديد که خیلی زرنگی کرده‌اید - و فی‌لواقع. چنین بود — ولی نتایچ آن را حالا مشاهده می gi‏ (۱) 

از اظهاراتش خیلی تعجب کردم. شبیه اين بیانات را از دکتر و یمین هم شنیده بودم ولی از زبان اين زنرال» بعد 
دیگری پیدا می کرد. تا آن موقع» همه از وجود جريان هاى پنهانی بنیادگرایی اسلامی آگاهی داشتند. ولى واقعاً ما 
فكر می کردیم كه شاه در ميان اكثريت مردمش محبوبیت زیادی دارد و حکومتش از نظر سیاسی پایدار است با این 
وجود. زنرال در اظهاراتش قاطع به نظر می‌رسید. 

با لحنی جدی گفت: «اين خط و اين نشان! سقوط شاه تازه آغاز ماجرا است. پرده‌ی اول نمایش است. جهان 
اسلام منتظر دیدن پرده‌های بعدی است. خشم ما مدت‌هاست که شعله‌ور شده است و به‌زودی منفجر خواهد شد.» 

سر ميزٍ شام. مطالب زیادی راجع به آيتالله روحالله خمینی شنیدم. فرهاد و پدرش به صراحت گفتند که هيج 
وقت حامى شيعه گرایی خشک او نبوده‌اند ولى بسيار تحت تأثير تهاجم وی عليه شاه واقع شده‌اند. گفتند اين 
روحانی در یک خانوادة متدين شيعه در روستایی نزدیک تهران در سال ۱۹۰۲ متولد شده است. 

آقای خمینی در پیکار بين مصدق و شاه در سال‌های اول دهة ۱۹۵۰ دخالتی نکرد ولی در دهة ۰1۹۶۰ با 
اصلاحات شاه فعالانه مخالفت ورزید و آن‌چنان قاطعانه شاه را مورد انتقاد قرار داد که ابتدا به تركيه و بعد به نجف — 
شهر مقدس شیعیان در عراق تبعید شد. در «CAT‏ ایشان رهبری گروه مخالفان شاه ۳ در دست گرفت و با انتشار 
نامههاء مقالات و پیام‌هایی روی نوار ضبط صوت. ایرانیان ۳ به قيام عليه شاه سرنگونی وی و SR‏ حکومت اسلامی 
دعوت می کرد. 

دو روز بعد از ناهار با فرهاد و پدرش» خبرهايى از اغتشاش و بمب‌گذاری از تهران رسيد. آيتالله خمینی و 
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روحانیان حمله را شروع کرده بودند تا کنترل را در دست بگیرند. از اين به بعد وقايع خیلی سریع اتفاق می‌افتاد. 
شعلة خشمی که يدر فرهاد توضیح داده بود به یک قیام اسلامی خشونت‌آمیز تبدیل شد. شاه در ژانوية ۱۹۷۹ از 
ايران به مصر فرار کرد. بعداً اعلام شد که وی به سرطان مبتلاست و برای مداوا به بیمارستانی در نیویورک منتقل 

پیروان آيتالله خمینی استرداد او را می‌طلبیدند. در نوامبر ۰۱۹۷۹ گروهی از مبارزان اسلامی سفارت ایالات 
متحدة آمریکا در تهران را به تصرف خود درآوردند و پنجاه دو آمریکایی را برای مدت ۴۴۴ روز به گروگان 
cati ET‏ تقو dots olo ds‏ اناد کررگای‌ها مدا كرف كم و عون 5$ افر cds‏ تياف در 
آوریل ۱۹۸۰ دستور داد تا با عملیات نظامی گروگان‌ها را نجات دهند. اين عملیات به یک فاجعه منجر شد. فی‌الواقع. 
اين اقدام ضربة نهایی را بر آخرین ميخ تابوت رباست جمهوری کارتر کوبید. 

از طرف گروه‌های سیاسی و تجاری آمریکا فشار زبادی برای اخراج شاه مریض‌احوال از ایالات متحدة آمریکا 
اعمال می‌شد. پس از فرار از تهران. شاه در به در دنبال پناهگاهی می گشت و سختی‌های زیادی را متحمل شد. زیرا 
هیچ یک از دوستان قدیمی‌اش حاضر به قبول او نبودند. 

در نهایت. ژنرال توریخوس, با آنکه شخصاً از سیاست‌های شاه نفرت داشت. با لطف و مهربانی معمولش به او در 
ياناما يناه داد و وى را در همان استراحت‌گاهی كه معاهدة جديد آبراه اخيراً در آن جا مذاکره شده بود اسکان داد. 

روحانیان» در قبال آزادی كروكانهاى سفارت. استرداد شاه را مطالبه می کردند. در واشنگتن» كسانى كه مخالف 
تجدیدنظر در معاهدة «آبراه پاناما» بودند. توریخوس را متهم به فساد و هم‌دستی با شاه می‌کردند که جان شهروندان 
ایالات متحده را به خطر انداخته بود. آنان هم می‌خواستند که شاه تسلیم آیت‌اللّه خمینی شود. شگفت اینکه همین 
آدم‌هاء تا چند هفته قبل از حامیان پروپا قرص شاه بودند! شاهنشاه. که روزگاری غرور زیادی داشت. به مصر برگشت 
و آنجا بر اثر بیماری سرطان درگذشت. 

پیش‌بینی دکتر به واقع پیوست. مین و خیلی از رقبايش در ايران متحمل میلیون‌ها دلار ضرر شدند. کارتر هم در 
انتخابات بعدی, بازنده شد. دولت ریگان - بوش ' با وعدة آزادی كروكانهاء سرنگونی ملاهاء برگرداندن دموکراسی به 
ايران و سروسامان دادن به وضعیت «آبراه پاناما» وارد صحنه سیاسی واشنگتن شد. 

درس‌های آموزنده و غیرقابل انکاری آموختم. بدون شک ایران نشان داد که کشور ایالات متحده تلاش می‌کند تا 
ماهیت واقعی سیاستی را که در جهان اعمال کرده است کتمان کند. ما در مورد شاه و موج نفرتی که علیه او اوج 
گرفت» SLS‏ گمراه شده بودیم و آنچه به وقوع پیوست برای ما قابل درک به نظر نمی‌رسید. حتی افرادی چون ما 
(در شرکت‌هایی مثل مین که در ايران دفتر و کارمند داشتیم) از جریان امور غافل بودیم. مطمئن بودم azl‏ سال‌ها 
قبل» برای توربخوس. مثل روز روشن بود» برای «شورای امنیت ملی» (NSA)‏ و «سیا» (CIA)‏ هم می‌توانست معلوم 
باشد. ولی سازمان اطلاعاتی ما عمداً تشویق‌مان می‌کرد تا همگی چشم‌هایمان را بر روی واقعیات ببندیم. 


.١‏ جرج بوش يدرء در مقام معاون ریاست جمهوری - م. 


فصل Y‏ 
كلمييا: تاج دروازه‌ی آمریکای انين 


كرجه بررسی‌های ما دربارة عربستان» ايران و ياناما هم جذاب و هم نگران کننده بود» ولى اين سه كشور استثناهايى 
در قاعده بودند. وجود ذخاير عظيم نفتى در دو كشور اول و آبراه در كشور سوم وجوه استثنائى آنها را تشكيل مى 
داد. كلمبيا بيشتر در قاعده می كنجيد و شركت مین مهندسى و طراحى پروژة عظيم هیدروالکتریک را در آنجا بر 
عهده داشت. 

یکی از اساتيد كالج كلمبيا كه كتابى دربارة تاريخ روابط بين كشورهاى قاره آمريكا می‌نوشت زمانى به من كفت 
كه تدى ' روزولت به خوبى به اهميت كلمبيا آكاه بود. نقل می‌شود که روزولت رئيس جمهور و رامكنندة اسبق اسبان 
وحشىء با اشاره به كلمبيا بر روى نقشه. در وصف آن كشور گفته است: «كلمبيا تاج دروازه آمریکای لاتين است.» 
دربارة صحت و سقم اين داستان تحقيق نکرده‌ام. ولى اين مطلب درست است که روى نقشه» كلمبيا در رأس نيم كره 
جنوبى قاره قرار دارد و كشورهاى جنوبى را به تنكة پاناما وصل مىكند و» در نتيجه. آنها را به آمریکای مركزى و 
شمالى مرتبط مى سازد. 

اينكه روزولت واقعا جنين مطالبی را گفته باشد » موضوع بحث ما نیست. مهم اين است که او مثل بسيارى ديكر 
از رسای جمهور به موقعيت محورى كلمبيا آگاه بوده است. نزديك به دو قرن است که ايالات متحده به كلمبيا به 
عنوان تاج دروازه ياء دقيقترء معبر ورودى به نيمكرة جنوبى برای امور سياسى و تجارى نگاه مىكند. 

اين كشور از زيبايى طبيعى زيادى هم بهرهمند است: سواحل مشجر نخل در دو طرف كرانة اقيانوس آرام و 
sdb esi‏ كوعسفا قاف as E‏ علق راز Doa all‏ علفة رازهائ غرب ما E‏ تمده dul‏ 5 ,43235 
جنگل‌های وسیع باران‌زا که پر از گونه‌های متعدد زیستی است. مردم کلمبیا هم از کیفیت وبژه‌ای برخوردارند: 
ترکیبی از رگه‌های فرهنگی و قومی مختلف از بومی‌های تاایرونا" تا مهاجرانی از آفريقاء آسیاء اروپا و خاورمیانه را 

بلاط قاری کل تفن AE ss aa‏ نامام لام E‏ اش E‏ مان ییا 
حکومت‌نشین اسپانیایی‌ها در مناطق شمال يرو تا جنوب کاستاریکا بوده است. ناوگان کشتی‌های بادبانی حامل طلا 
از بندر کارتاژن در کلمبیا عازم نقاط جنوبی تا شیلی و آرژانتین می‌شدند تا گنجینه‌هایی گرانبها را به بنادر اسپانیا 
حمل کنند. بسیاری از عملیات نظامی جنگ‌های استقلال کشورهای آمریکای لاتین در کلمبیا اتفاق افتاد. به‌طور 
Jes‏ در سال ۱۸۱۹ نیروهای تحت فرماندهی سیمون بولیوار در جنگ سرنوشت‌ساز بویاکا در کلمبیا" بر 
سلطنت‌طلبان اسپانیایی پیروز شدند. 

در عصر جدید. کلمبیا به عنوان مهد پرورش برجسته‌ترین نوبسندگان» هنرمندان» فلاسفه و ساير روشنفکران 
آمریکای لاتین» و نیز به‌خاطر داشتن دولت‌های نسبتاً دموكرات و دارای انضباط مالی» از شهرت زیادی برخوردار شده 
است. در سراسر آمریکای لاتین» کلمبیا الگویی شد برای برنامة باز سازی ملّی کندی." 


.١‏ فرم کوتاه تئودور - م. 
Taironas‏ .2 
Boyaca‏ .3 
Kennedy's Nation Building Program‏ .4 


۳۲ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


بر خلاف گواتمالاء که به دلیل دست نشاندگی اش توسط X«L»‏ چهرة مخدوشی از خود عرضه م ىكند. دولت 
کلمبیا از چنین اتهامی مبرا بود و حتی بر خلاف نیکاراگوته. دولتی منتخب داشت. اين امر گزینه‌ای متفاوت در 
مقابل دیکتاتورهای دست‌راستی و همچنین کمونیست‌ها ارائه می‌داد. و بالاخره بر خلاف خیلی از کشورهاء از جمله 
dos‏ قدرتمند و آرژانتین» کشور کلمبیا به ایالات متحده بی‌اعتماد نبود. با وجود کارتل‌های مواد مخدر كه عيب 
بزرگی برای کلمبیا به حساب می آمد. موقعیت أن را به‌عنوان متحدی قابل اعتماد. همچنان حفظ کرده بود است. 

علیرغم اين شکوه تاریخی. خشونت و نفرت نیز در تاريخ کلمبیا وجود داشته است. کلمبیا مقر حکمروایی اسپانیا 
و مقر تفتيش عقاید هم بوده است. قلعه‌های عظیم. املاک بزرگ و شهرهای کلمبیا بر گردة سرخپوستان و بردگان 
أفريقاق اه كدي o a alae t‏ که خا تا وان کت ها cibus‏ انه هیا فص elei‏ مس و 
شاهکارهای هنری که به‌خاطر تسهیل در امر حمل ونقل ذوب شدند. تماماً به ميراث فرهنگی همین مردمان سنت 
قدیمی تعلق داشتند. فرهنگ‌های غرورآفرین اين مردم با شمشیر فاتحان و امراض وارداتی به نابودی کشیده شد. در 
سال‌های اخيرء انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۳۵ به تفرقة عمیق بين احزاب سیاسی انجامید و در درگیری‌های 
خشونت آمیز سال‌های ۱۹۴۸-۵۷ دویست هزار نفر چانشان را از دست دادند. 

با وجود درگیری‌ها و بازی سرنوشت. واشنگتن و وال استریت همواره کلمبیا را عاملی حیاتی در روابط تجاری و 
سیاسی پان-آمریکایی دانسته‌اند. دلايل چنین نگرشی به کلمبیا به دلایل مختلفی تکیه داشته است: علاوه بر 
موقعیت حساس جغرافیایی کلمبیاء عوامل متعدد دیگری وجوا دارند. و به طور مشخص به اين علت که رهبران تمام 
نيم كره برای روی کردهای سیاسی شان از آن الهام می گيرند. و به اين علت که كامبيا منشأ محصولات متعددی 
مثل قهوه. موز پارچه. زمرد. گل‌های مختلف و روغن کوکائین است که به ایالات متحدة آمریکا صادر می‌گردد مضافاً 
بر اينكه بازار بزرگی برای اجناس و خدمات خود ماست. 

خدمات مهندسی - ساختمانی از مهم‌ترین خدماتی بود که ما در اواخر قرن بیستم به کلمبیا می‌فروختيم. کلمبیا 
نمونه‌ای از کشورهای متعددی بود که من در آنجا کار می‌کردم. به‌طور نسبی» می‌توانستم به سادگی نشان دهم که 
کلمبیا قادر به جذب مبالغ معتنابهی وام و بازپرداخت آنها از محل سود حاصل از پروژه‌ها و همچنین منابع طبیعی 
خودش است. و بنابراین. سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در شبكة برق» بزرگراه‌ها و مخابرات به کلمبیا کمک می‌کرد تا از 
منابع عظیم نفت و كاز خود بهره‌برداری و همراه با آن مناطق عقب‌افتادة آمازون را آباد کند. اين پروژه‌هاء به‌نوبة خود؛ 
ایجاد درآمد می کرد تا وام و بهرة مربوط به آن بازپرداخت شود. 

این استدلال در تئوری درست بود ولی» در عملء کار ما با نیت حقیقی‌مان در سراسر جهان ‏ یعنی پیشبرد 
اهداف «امپراتوری جهانی» — همخوانی داشت و آن عبارت بود از انقیاد و سلطه بر بوگوتا. شغل من» همان‌طور که در 
کشورهای دیگر هم ایجاب می کرد. توجیه اعطای وام‌های هنگفت بود. 

کلمبیا از مزایای داشتن رئيس جمهوری مثل توریخوس بهره‌ای نداشت. بنابراین احساس کردم می‌توانم 
پیش‌بینی‌های متورم شده‌ای برای اقتصاد و ظرفیت شبكة برق کلمبیا تنظیم کنم. 

قطع نظر از احساس گناهی که گهگاه به خاطر شغلم به من دست می‌داد» کلمبیا يناه و مأوای من تبدیل شده 
بود. در اوایل دهه‌ی ۰۱۹۷۰ من و «آن» چندماهی را در آنجا با هم سپری کرده بودیم. حتی برای خرید یک مزرعة 
کوچک قهوه در دامنه کوهستان‌های ساحل کارائیب نیز مبلغی پیش پرداخت کرده بودم. فکر می‌کنم در اين دوره ما 
به هم خیلی نزدیک شده بودیم و زخم‌هایی که در سال‌های قبل در روابط‌مان ایجاد شده بود رو به بهبودی گذاشته 
بود. ولی در نهایت» زخم‌ها عمیق‌تر شد و در واقع» بعد از فروپاشی قطعی ازدواجمان بود که من با کلمبیا واقعاً 
دمخور شد شده بودم. 


در دهة n E‏ شركت مين موفق شد تا قراردادهايى براى انجام پروژه‌های زيربنايى در كلمبيابه دست آورد. اين 


کلمبیا: تاج دروازه‌ی آمریکای لاتين / ۱۱۳ 


پروژه‌ها شامل ایجاد شبكة هیدروالکتریک و شبکه‌های توزیع و انتقال برق از عمق جنگل به شهرهای واقع در دامنة 
کوهستان‌ها بود. در سال ۰۱٩۹۷۷‏ در شهر ساحلی بارانکیلا که دفتر کارم در آنجا قرار داشت. با خانم کلمبیایی زیبایی 
آشنا شدم که عامل p‏ تغییر در زندگی‌ام شد. 

بائولاء موهاى بلند طلايى و چشمان سبز كيرايى داشت. يعنى خصوصياتى در كلمبيا چندان عموميت ندارد. مادر 
و يدر او از شمال ايتاليا مهاجرت كرده بودند و, در ادامه‌ی سنت خانوادگیء پائولا ابتدا طراح لباس شد و سپس یک 
کارگاه تولید لباس تأسیس کرده بود. و تولیدات خود را در بوتیک‌های سطح بالای شهرهای مختلف در کلمبیاء پاناما 
و ونزوئلا به معرض فروش می‌گذاشت. زن بسیار مهربانی بود و به من کمک کرد تا از ملالت های ناشی از شکست 
ازدواجم به آسانی گذر كنم و نگرشی منفی را که نسبت به زنان پیدا کرده بودم تغییر دهم. او دربارة عواقب اقدامات 
حرفه ای ام درس‌های زیادی به من آموخت. 

همان‌طور که قبلاً هم گفتم. زندگی زنجیره‌ای از اتفاق‌هاست که انسان کنترلی بر آنها ندارد. برای شخص منء 
اين اتفاقات عبارت بود از: فرزند معلمی که در یک مدرسة ابتدایی پسرانه در منطقةّ روستایی نیوهمپشایر تربیت شده 
است. ملاقات با «آن» و عمويش فرانک. جنگ ویتنام و دیدار با آینار گرو. در هرحال. وقتی با اين وقایع مواجه 
می‌شویم. «انتخاب» هم به دنبال آن می‌آید. چگونه پاسخ دادن و چگونه عمل كردن در JLS‏ اين اتفاق‌هااست که 
تفاوت‌های زندگی آدم‌ها را رقم می‌زند. به‌طور مثشال. شاگرد ممتاز بودن در آن مدرسه. ازدواج با KOP‏ ورود به 
«سپاه صلح»» و انتخاب شغل جنایتکار اقتصادی تمام اين تصمیمات. مرا به جایی در زندگی رسانده است که اکنون 
پائولا اتفاق دیگری بود. نفوذ او بر تصمیمم گیری‌هايم مرا به سویی هدایت کرد که مسير زندگی‌ام را تغییر داد. تا 
زمانی كه با او ملاقات نکرده بودم» کاملاً در راستای اهداف نظام گام برمی‌داشتم. اغلب خود را زیر سوآل می‌بردم كه 
جه می كنم و گاهی خود را گناهکار می‌پنداشتم. با اين تفاصیل» هميشه راهی موجه و منطقی برای باقی ماندن در 
نظام بيدا می کردم. شاید ملاقات با پائولا درست در زمان مناسب پیش آمده بود. به هرحالء شاید دل به دريا می‌زدم 
زيرا تجربیاتم در عربستان سعودی. ايران و پاناما مرا به سوی انجام چنین عملی سوق می‌داد. کلودین يعنى یک زن 
بود كه مرا به پیوستن به گروه جنایتکاران اقتصادی تشویق کرده بود و اين بار نيز يك زن بود. يعنى پائولا که مرا به 
ترک أن گروه تشویق کرد. او مرا متقاعد کرد که خودکاوی كنم و بفهمم که تا زمانی که نقش جنایتکار اقتصادی را 


ایفا کنم» روی خوشبختی را نخواهم دید. 


فصل ۲۲ 


ee‏ ری آمریکایی) در تقابل با «امپراتوری جهانی» 


يك روز که با پائولا در کافه‌ای قهوه می‌خوردیم. به من گفت: «بگذارید رک و يوس تكنده بگویم. سرخپوست‌ها و 
همة دهقانانی که در مسير رودخانه زندگی می‌کنند از شماها نفرت دارند. lab‏ همان رودخانه‌ای را می گویم که دارید 
رويش سد می‌زنید. حتی مردمی هم که در شهرها زندگی می‌کنند و اين سدسازیتان مستقیماً بر زندگی‌شان تأثيرى 
نگذاشته. با چریک‌هایی که کارگاه‌های ساختمانیتان را مورد حمله قرار می‌دهند احساس همدردی می‌کنند. حکومت 
شما آنها را کمونیست. تروریست و قاچاقچی مواد مخدر می‌نامد ولی تنها گناه آنها و خانواده‌هایشان سکونت در 
زمین‌هایی است که شر کت شما دارد نابودشان م ىكند.» 

کمی پیش از اين گفت‌وگو با پائولا دربارة یکی از مهندسین شرکت مين به نام مانوئل تورس صحبت کرده بودم. 
او هنگامی که در ibn‏ عملیات ساختمانی سد هیدروالکتریکی مشفول کار بو هدف حملة چریک‌ها قرار می 
كيرد. مانوئل شهروند کلمبیایی بود. و به همین علت نیز بود که او را برای اين کار استخدام کرده بودند. زیرا مقررات 
وزارت امور خارجه آمریکا ما را از گسیل كردن شهروندان آمریکایی روی اين عملیات ساختمانی منع می‌کرد. ما این 
کار را « دکترین کلمبیایی‌های بیهوده» نامیده بوديم و اين نماد نگرشی بود که به تدریج از آن نفرت بيدا کرده بودم. 
با احساسی كه نسبت به چنین سیاستی در من شکل گرفته بود. روزبه روز سخت‌تر می‌توانستم وجود خودم را تحمل 
s‏ 

واقعه ای را که برای مانوئل روی داده بود برای پائولا تعریف کرده بودم : « چریک‌ها با تنفگ ۸۸۴۷ ابتدا تير 
هوایی شلیک کردند و سپس زمين پیش پایش را هدف تیرهایشان گرفته بودند. مانوئل وقتی اين واقعه را برایم 
تعریف می کرد آرام به نظر می‌رسید ولی می‌دانستم که در آستانه تشنج است. می كفت چریک‌ها مستقیما به کسی 
شلیک نکردند و فقط. يس از تسلیم نامهاىء کارکنان ما را با قایق‌شان روانه‌ی پایین‌دست رودخانه کرده بودند.» 

- پائولا گفت: « خدای من! مانوئل بیچاره! حتما بايد وحشت زده شده باشد.» 

- البته! 

و به او گفتم : «البته که بسیار وحشت کرده بود. از مانوئل پرسیدم: به نظر توء آنها از گروه EPL‏ ارتش آزادیبخش 
خلق ون ENMU‏ 

پائولا: «خوب! چه جوابی داد؟» 

«مانوئل گفت: هیچ يك از اين گروه ها نبودند. ولی اذعان کرد که به آنجه چریک‌ها در آن نامه نوشته بودند باور 
داشت.» 

پائولا روزنامه‌ای را که آورده بودم برداشت و نامه‌ی چریک‌ها را با صدای بلند خواند: «ما که هر روز فقط به‌خاطر 
لقمه‌ای بخور و نمير کار می‌کنیم. به خون نیاکان‌مان سوگند ياد می کنیم که هرگز اجازة سدسازی روی 
رودخانه‌های‌مان را نخواهیم داد. ما عده‌ای سرخپوست معمولی هستیم ولی ترجیح می‌دهیم بميريم تا اينكه کناره 
بگیریم و غوطه‌ور شدن زمین‌های‌مان در سیلاب را نظاره کنیم. ما به برادران کلمبیایی خود هشدار می‌دهیم از کار 
كردن برای شر کت‌های سدسازی کناره گیری کنند.» سپس. پائولا روزنامه را کناری نهاد و پرسید: «ان وقت به 
مانوئل چه گفتی؟» 


«جمهوری آمریکایی» در تقابل با «امپراتوری جهانی» / ۱۱۵ 


«مانوئل گفت: هیچ يك از اين گروه ها نبودند. ولی اذعان کرد که به آنجه چریک‌ها در آن نامه نوشته بودند باور 
داشت.» 

پائولا روزنامه‌ای را که آورده بودم برداشت و نامه‌ی چریک‌ها را با صدای بلند خواند: «ما که هر روز فقط به‌خاطر 
لقمه‌ای بخور و نمير کار می‌کنیم» به خون نیاکان‌مان سوگند ياد می‌کنیم كه هرگز اجازة سدسازی روی 
رودخانه‌های‌مان را نخواهیم داد. ما عده‌ای سرخپوست معمولی هستیم ولی ترجیح می‌دهیم بمیریم تااينكه کناره 
بگیریم و غوطه‌ور شدن زمین‌های‌مان در سیلاب را نظاره کنیم. ما به برادران کلمبیایی خود هشدار می‌دهیم از کار 
كردن برای شر کت‌های سدسازى کناره كيرى كنند.» سيس.ء پائولا روزنامه را كنارى نهاد و يرسيد: «آن وقت به 
مانوئل جه كفتى؟» 

لحظه‌ای درنگ كردم و گفتم: «چاره‌ای نداشتم. مىبايست از سياست شركت ييروى می کردم. از مانوئل يرسيدم 
که. به نظر او» آیا آن نامه می‌توانست نامة یک دهقان باشد؟!» 

پائولا نشسته بود و صبورانه به من می‌نگربست. چشمان‌مان با همديكر تلاقى كرد و من او كفتم: «مانوئل 
e bab Loo bas‏ و خرف یرای كفت فا cal‏ انا لا من E‏ ابن نقسى كو ر عیقه قاف ان ودد 
متنفرم.» 

پائولا يرسيد: «خوب! بعد جه كردى؟» 

- «با مشت بر ميز كوفتم و مانوئل را تهديد كردم. از او يرسيدم aS‏ به نظرشء آيا با عقل جور درمی‌آید که 
عده‌ای دهقان با خود سلاح حمل كنند؟ سپس از او سوآل كردم كه bl‏ می‌داند جه کسی تفنگ ۴۷ ۸۸ را اختراع 
کرده است؟» 

Ul» -‏ مانوئل می‌دانست؟» 

- «بله! اما من صدايش را به‌زحمت می‌شنيدم. مانوئل پاسخ داد: یک روس. و من به او اطمینان خاطر دادم که 
درست می‌گوید و مخترع ۸۷-۴۷ افسری کمونیست به نام کالاشنیکف" با مدال‌هایی فراوان در "ارتش سرخ" 
شوروی بوده است. سعی کردم به او بفهمانم که چریک‌هایی که آن نامه را نوشته بودند. کمونیست بوده‌اند.» 

- «خودت به اين باور داری؟» 

پرسش پائولا ميخكوبم کرد. چطور می‌توانستم سؤال او را صادقانه پاسخ گویم؟ ایران را به ياد آوردم و ol‏ زمان را 
كه یمین مرا «مردی در برزخ» نامیده بود؛ مردی اسیر در برزخ بين دو جهان. از جهاتی آرزو داشتم زمانی كه 
چریک‌ها حمله کرده بودند. در آن کارگاه بودم و ياء خود. یکی از چریک‌ها بودم. حسی غریب به درونم رخنه کرد؛ 
نوعی حسادت به یمین و دکتر و شورشی‌های کلمبیایی. آنان» به پشتوانة اعتقاد راسخ‌شان. جهان حقیقی را برگزیده 
بودند — و نه مثل من که سرزمینی موهومی بين دو واقعيت را برگزیده بودم. 

پس از مکث کوتاهی به او گفتم : ولی من بايد کارم را انجام دهم. 

پائولاء در جواب. به ملایمت تبسمی بر لبانش نقش بست. 

و من ادامه دادم: «از کاری که می‌کنم نفرت دارم.» به مردانی اندیشیدم که شبح‌شان در طول اين سال‌ها اغلب 
به سراغم می‌آمدند: مردانی چون تام يين و قهرمانان جنگ‌های استقلال آمریکاء دزدان دريايى و مهاجران سرزمین 
جدید. آنان. همه. جایگاه خود را مشخص کرده بودند؛ نه چون من در برزخی بینابین. آنان موضعی اتخاذ کرده و 
نتایجش را نیز پذیرفته بودند. «هر روزه بیش از ييشء از شغلم نفرت پیدا می‌کنم.» 

پائولا دستانم را كرفت و پرسید: «از شغلت؟!!» 


نگاهمان تلاقی کرد و چشمان‌مان (ue‏ به‌هم دوخته شد. آنجه را که پائولاء با سوال و نگاهش, تدريجاً 


1. Kalashnikov 


۶ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


می‌خواست به من بفهماند. دریافتم. «نه! از خودم! از خودم نفرت دارم.» 

دستانم را فشرد و به آهستگی به‌نشان رضا و تصدیق. سری تکان داد. به‌صرف اعتراف بلافاصله احساس رهایی و 
آرامش کردم. 

«پس» از اين به بعد جه خواهی کرد جان؟» 

ياسخى نداشتم. آرامشی كه يس از اعتراف به دست آورده بودم جاى خود را به حالتى تدافعى مىداد. با لکنت. 
توجيهاتى از پیش معلوم را بر زبان آوردم. مثلاً اينكه: «هدفم خير بود». «در جست وجوى راه‌های تغيير نظام از 
درون بودم.» و اين توجيه قديمى و تكرارى كه «اگر من كنار می‌کشیدم. فرد ديكرى جاى من را پر مىكرد.» اما از 
نكاه پائولا مشخص بود كه بهانههايم را نمی‌پذیرد. بدتر از اين» می‌دانستم كه خودم هم به حرفهاى خودم باور 
نداشتم. او مجبورم كرده بود حقيقتى اساسى را درک كنم: تقصيرء نه از شغل منء که از شخص خودم بود. 

سرانجام از پائولا يرسيدم: «تو چطور؟ تو جه فكر می‌کنی؟» 

ol‏ كوتاهى كشيد و در حالى که دستم را رها مىكردء يرسيد: «سعى دارى موضوع را عوض کنی؟». 

سرم را به‌نشانه‌ی تأبید تكان دادم. 

گفت: «بسیار خوب! ولی به اين شرط که یک روز ديكرء دوباره اين بحث را از سر گیریم.» 

قاشقی را برداشت. در حالی که به نظر می‌رسید كه آن را وارسی می‌کند. گفت: «خوب! من هم می‌دانم که بعضی 
از چریک‌ها در روسیه و جين آموزش دیده‌اند.» قاشق را داخل شیرقهوه‌اش کرد. آن را هم زد و بعد قاشق را لیسید. 
Uo»‏ آیا چاره‌ی دیگری هم دارند؟ مجبورند خود را با سلاح‌های مدرن آشنا سازند و ياد بگیرند چطور با سربازانی 
که در مدارس نظامی شما آموزش دیده‌اند بجنگند. اگر گاهی دست به فروش کوکائین می‌زنند برای اين است که 
توانند يول لازم را برای A‏ سلاح هایشان فراهم کنند. el GT‏ دیگری برای خرید سلاح هایشان دارند؟ آنها با 
دشمن سر سختى روبرو هستند. "بانک جهانی " شما هم نه تنها برای دفاع از خودشان به آنها کمکی نمی کند » بلکه 
با اقداماتش, آنان را به مسير مبارزه سوق می‌دهد.» يائولاء پس از نوشيدن جرعه‌ای از قهوهاشء ادامه داد: «من فكر 
م ىكنم حق با آنهاست. از برق اين سد فقط عدة معدودى از مرفهترين اقشار كلمبيا بهره‌مند خواهند شد. ولى هزاران 
انسان جان‌شان را از دست خواهند داد؛ زيرا بعد از ساختن سدء ماهىها و آب به سم آلوده خواهند شد.» 

همدزدی Ml bat‏ با مزدمی که یانما یا با من - بهمخالفت برخانته بودند گونی تمار و غقرب به جانم 
انداخته بود. به خود آمدم و ديدم که دارم به ساعدهايم چنگ می‌اندازم. 

- تو این همه اطلاعات دربارة تروریست ها را از کجا به دست آورده‌ای؟ وقتی اين سؤال را مطرح می‌کردم » قلبم 
داشت از نهيب هشداردهنده‌ای که نمی‌خواهم پاسخ را بدانم فرو ریخت. 

«با چند نفری از آنها همکلاسی بودم» و يس از لحظه‌ای درنگ, در حالی که فنجان را كنار می‌زد. افزود: «برادرم 
نيز به جنبش ملحق شد.» 

جه می شنیدم! احساس کردم که مجاله شده ام. تا آن لحظه. خیال می کردم همه چیز را دربارة او می‌دانم. اما 
حالا..؟ تصویر گذرای مردی در نظرم مجسم شد كه به خانه مىآيد و همسرش را با مرد دیگری در بستر می‌یابد. 

«پس چطور قبلاً اینها را به من نگفته بودی؟» 

افکر می‌کردم ریعلی dy‏ روابط ما i Jai‏ چرا می‌بایشت میگفتم؟ چیزی لبود کذ بخواهم با آن خودنمایی کننم» و 
يس از لحظه‌ای مكث افزود: «دوسال است که او را ندیده‌ام. بايد خیلی مراقب خودش باشد.» 

«ز کجا می‌دانی که زنده است؟» 

«نمی‌دانم. ولی حکومتی ها نامش را جزأ ليست افراد تحت تعقیب منتشر کرده اندء و همین موضوع خبر امیدوار 
کننده ای است.» 
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نیروی شدیدی مرا به داوری يا به حالتی تدافعی سوق می‌داد و بايد با آن مبارزه می‌کردم. امیدوار بودم پائولا از 

خوشبختانه. پائولا نگاهش را به فنجان قهوه دوخته بود: «او در تظاهراتی در مقابل ساختمان یک شرکت نفشت 
غربی - به گمانم» شرکت آکسیدنتال - شرکت کرده بود. با چند تن از دوستانش به حفاری زمین‌های بومیان در 
جنگل‌های قبیله‌ای در حال نابودی اعتراض داشتند که به‌ناگاه مورد هجوم و ضرب و شتم نظامیان قرار گرفتند و 
به‌خاطر کاری که غیرقانونی نبود. یعنی تکان دادن پارچه نوشته‌هایی در مقابل یک ساختمان و خواندن سرود. زندانی 
شدند.» پائولا نگاهش را به پنجره‌ای دوخت و چنین ادامه داد: «برادرم نزدیک شش ماه زندانی بود. او هیچ‌گاه به ما 
نگفت که در آنجا جه گذشت ولی وقتی بیرون آمد» كاملاً فرق کرده بود.» 
صحبت‌ها زمینه را برای وقوع آنچه که پیش روی داشتیم فراهم کرد. روحم چندپاره شده بود ولی آنچه هنوز بر من 
حكم مىراند كيف پولم بود و نیز ضعف‌های فردی‌ام که gall NSA‏ امنیت ملی) ایالات متحجده‌ی آمریکا ده سال 
پیشتر» یعنی در سال AIFA‏ موقع بررسی مشخصات فردی من برای استخدام. کشف کرده بود. پائولا با سوق دادنم 
به شناخت اين حقایق و احساسات عمیق‌تری که در يس شیفتگی‌ام نسبت به عیاران دربایی و شورشیان دیگر نهفته 
بود» مرا به مسير رستگاری هدایت کرد. 

علاوه بر تجربيات شخصی‌ام. كه مرا با انتخابهايى دشوار بين گزینه‌هاق متضاد روبه‌رو کرده بود» مدت زمانی که 
در كلمبيا به سر بردم نيز به من کمک کرد تا تفاوت بين «جمهورى آمریکایی» قديم و «اميراتورى جهانی» جديد را 
درک كنم. جمهورى قديم آرمانی اميدبخش را به جهانيان عرضه م ىكرد و سنك بنايى اخلاقى و فلسفى داشت. نه 
مادی. جمهوری بر اساس مفاهیمی چون «مساوات 9 عدالت براق همه» بنا شده بود "AD‏ در عین حال. نگرش ا به 
اين مفاهیم واقع‌بینانه و عمل گرا بود و نه صرفاً آرمانشهری خیالی. جمهوری موجودی بود زنده؛ نفس م ىكشيد و از 
سخاوت بهره داشت؛ 9 از سكم ديدكان حمايت مى کرد. الهام‌بخش بود و» در عين حال. نيرويى که می‌بایست آن را 
جدّی گرفت؛ نیرویی كه. در صورت نیاز. می بایستی به خاطر دفاع از اصول و بنیان هايش دست به عمل زد. همان 
طو رکه در جنگ جهانی دوم روی lo‏ 

همین سازمان‌هایی که امروزه بنیان جمهوری را مورد تهدید قرار داده‌اند - یعنی شرکت‌های بزرگ. بانک‌ها و 
بورو کراسی دولتی - می توانستند برای ایجاد ees‏ اساسی در جهان مورد استفاده قرار گیرند. اين سازمان‌ها دارای 
البته اگر بتوان آنها را متقاعد کرد که بايد جنين کنند!" 
ولی بر خلاف تمام انتظارات. «امپراتوری جهانی» به گورکن جمهوری تبدیل شده است. اين امپراتوری خودمحور 


مبتنی بر نظام تجارت » مادی گرایی و حرص و از بوده و تنها در پی منافع خود می باشد. اين امپراتوری هم به‌سان 


۲ به دلایلی که در ۱۴ یادداشت مترجمان در انتهای کتاب آورده‌ايم. اين ديد مولف که: «..اگر بتوان آنها را متقاعد کرد که بايد چنین 
کنند» با در نظر گرفتن عملکرد نظام سرمایه‌داری. ساده‌انگارانه است. شاید بهتر باشد گفته شود: «.. اگر بتوان آنها را واداشت که چنین 
e KS‏ 

Y‏ فلسفه‌ی اقتصادی بازرگانان و دولتمردان طی قرن‌های ۱۶ و ۱۷ میلادی بر اساسحکومتی قوی و نظام‌مند كردن گسترده‌ی فعالیت‌های 
اقتصادی. بازرگانی خارجی جچنانتنظیم می‌شد که به مازاد صادرات بر واردات منجر شود؛ مستعمره‌ها مجاز بودند فقط با«کشور مادر» 
تجارت کنند؛ صادرات کشور مادر از یارانه برخوردار می‌شد و بر کالاهایساخته‌شده‌ی وارداتی» مالیات تعلق می‌گرفت. اين د کترین به‌سبب 
بهره‌مند ساختنتولید کنندگان به‌زیان مصرف‌کنندگان و عدم کارایی نظام اقتصادی. در کتاب «نروت ملل» (۰)۱۷۷۶ مورد حملهی elo!‏ 


امیت انگلینشی فان کف ده 


۸ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


امپراتوری‌های پیش از خود. آغوشش را فقط برای انباشتن منابع بیشتر می‌گشاید. تا بر هر آنچه که می‌بیند جنك 
اندازد و شكنبهاش را با آن لتیار كند. «امپراتوری جهانی» هرآنجه را که لازم انگارد به کار خواهد كرفت تا مددرسان 


حاكمان در فراچنگ اوردن قدرت و ثروتى هرجه بيشتر باشد. 


البتهه درک جنين تفكيكى بين امپراتوری جهانى و جمهوری آمریکا در عين حال به من اجازه داد تا به شكل 
روشنتری به نقش خودم آگاهی پیدا كنم. كلودين قبلاً در اينباره به من هشدار oola‏ بود؛ او با صداقت تمام برايم 
توضيح داده بود كه اگر شغل ييشنهادى شركت مين را بيذيرم» جه جيزى از من انتظار خواهند داشت. با وجود اين» 
تنها يس از تجربة کار در كشورهايى نظير اندونزىء ياناماء ايران و كلمبيا بود كه توانستم به مفاهيم عمیق‌تری كه در 
پس هشدارهاى كلودين بود پی ببرم. و اين نيز حاصل صبوری» عشق و ماجراهای شخصی با زنى مثل پائولا بود. 

من به «جمهورى آمریکایی» وفادار بودم ولى مىديدم جناياتى كه اكنون امپریالیسم نوين با زيركى بسيار و 
حيله گری مرتكب می‌شود معادل اقتصادى همان جنايات بىشرمانه نظامى است که قبلا در ويتنام مرتكب شده 
بوديم. آسياى جنوب شرقى محدوديت توان نيروى نظامى را به ما آموخته بود. لذاء اقتصاددانان با تهية طرحى 
atom‏ و هان أن الف ا باو فده ای ای تفای اتاد مرکا و شمانکا ان ia‏ 
خصوصى که در خدمت اقتصاددانان مزبور بودند (و ياء درواقع. اقتصاددانان در خدمت آنها بودند) در اجراى جنين 
طرح هايى به مهارت قابل ملاحظه اى دست يافتند. 

در كشورهايى در قاره‌های مختلف. من خود شاهد بودم كه چگونه مردان و زنانى كه برای شركتهاى آمريكايى 
كار می كردند ‏ هرچند اعضای رسمى شبكة «جنايتكاران اقتصادی» نبودند ‏ در امورى مشاركت داشتند که از 
جنايات مطرح شده در تئوری‌های توطئه (يعنى نظرياتى كه سلطة اقتصادی را نتيجه توطئههاى يشت پرده و 
سازمان يافته مىداند) زيانبارتر بود. اين کارکنان» مانند بسيارى از مهندسان شركت مينء از دیدن تبعات اقدامات 
خود ناتوان بودند و علاوه بر آن» متقاعد شده بودند كه کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که كفش و قطعات دستگاه‌های 
خودکار برای شرکت‌های آنها می‌سازد. به رهایی فقرا از ورطة فقر یاری می‌رساند — حال آنکه» درواقع امر. کارگران 
کارگاه‌های مزبور» هرجه بیشتر در نوعی منجلاب برده‌داری — که یادآور تیول اربابی قرون وسطی و مزارع جنوب 
آمریکا بود غرق می‌شدند. 

همانند åar‏ دوره‌های ييشين بهره کشی. رعایا يا برده‌های مدرن به اين باور کشانده می‌شدند که نسبت به آن بی 
نوایانی که در حاشية تمدن» در غارهای تاریک اروپاء در جنگل‌های آفریقا يا در مناطق طبیعی دست نخوردة آمریکا 
می‌زیستند» از زندگی بهتری برخوردارند. 

کشمکش درونی‌ام بر سر اينكه آيا بايد در شرکت مین به کار ادامه دهم يا استعفا کنم. به عرصة تنش روانی 
آشکاری بدل شده بود. شکی نبود که وجدانم می‌خواست از مین خارج شوم ولی از سوی دیگر دييلمة دانشكدة امور 
بازرگانی كه من بودم خیلی تردید داشت. امپراتوری خود من همچنان در حال گسترش بود؛ هرجه می‌گذشت. تعداد 
کارکنانم. کشورهای طرف معامله‌ام و برگه‌های سهامم بیشتر می‌شد و هوای نفسم بالا می‌گرفت. در كنار وسوسه‌های 
پول» سبك زندگی مسرفانه و سرمستی از قدرت. اغلب هشدار کلودین را به ياد می‌آوردم كه «وقتی وارد اين کار 
شدی. دیگری ol;‏ خروجی نخواهی داشت.» 

البته» پائولا به اين موضوع می‌خندید و می‌گفت: «آخر کلودین از کجا می‌توانست بداند که سرانجام تو چه خواهد 
بود؟» (Us‏ در خیلی از موارد حق با کلودین بود. «خوب! اين مال گذشته‌هایی دور است. ولی زمان عوض شده است. 
در هر صورت موضوع اینجاست که تو احساس خوشبختی نمی‌کنی و هیچ گونه دخالت يا اظهارنظر کلودین يا 
هركس دیگر تأثیری در وضعیت تو ندارد. جز آنکه وضعت را از آنجه هست بدتر کند.» 


«جمهوری آمریکایی» در تقابل با «امپراتوری جهانی» / ۱۱۹ 


اين ترجیع‌بندی بود که پائولا اغلب تکرار می کرد و من نهایتا آن را پذیرفتم» و در مقابل او و خودم اعتراف کردم 
كه حتی همة پول‌های دنیاء ماجراجویی‌ها و زرق و برق‌ها هم نمی‌توانند جوشش درونی. احساس گناه و فشارهای 
روحی‌ام را از بين ببرند. به‌عنوان یک شریک شرکت مينء ثروتم روز به روز در حال افزايش بود و می‌دانستم که اگر 
بیش از اين به اين راه ادامه دهم برای ابد در اين دام اسیر خواهم ماند. 
راهزنان دریایی را از سر گذرانده بود» قدم می‌زدیم. پائولا به راه حلی اشاره کرد که تا کنون به فکرم خطور نکرده بود: 

«خوب! می‌توانی به مسئولان مين قول دهی که يس از ترك شرکت. راجع به چیزهایی که می‌دانی هرگز کلمه‌ای 
بر زبان نخواهی آورد.» 

- می‌خواهی بگویی كه سکوت کنم؟ 

«دقيقاً! به آنها بهانه‌ای نده كه به دنبالت بيايند. در واقع» با سکوتت. آنها را مجاب خواهی کرد که تو را به حال 
خود رها کنند تاء در عوضء تو هم آب را گل‌آلود نکنی.» 

این راه حل کاملاً عقلانى به نظر مىرسيد. در عجب بودم که جرا قبلاً به اين موضوع فكر نکرده بودم : بسيار 
خوب! کتابی نخواهم نوشت و کاری نخواهم کرد كه حقایق را آنكونه که pog owo‏ عيان كنم؛ مبارزه‌جویی نخواهم 
کرد؛ به عكسء صرفاً آدمی معمولی خواهم بود. و تنها سعی خواهم کرد از زندگی لذت ببرم. به سفرهای تفریحی 
خواهم رفت؛ 9 حنی شاید بتوانم با پائولا تشکیل خانواده دهم. دیگر بس است! فقط مى خواستم از اين وضع خلاص 
شوم. 

پائولا افزود: «آنجه كلودين به تو آموخت. فريبى پیش نبوده است.» سپس با لبخندی. اضافه كرد: «زندكى تو 
سراسر یک دروغ است. آياء اين اواخر به معرفی‌نامه‌ات ' نگاهی انداخته‌ای؟» اعتراف كردم كه اين كار را نکرده‌ام. 

او توصیه كرد: «حتماً اين کار را بکن. متن اسپانیولی معرفی‌نامه‌ات را دیروز خواندم. اگر شباهتى به متن انكليسى 
داشته باشد. تصور می‌کنم خیلی برايت جالب باشد.» 


Resume ۴‏ شامل خلاصه فعاليتهاء سمت‌ها و مدارج تحصیلی یک‌فرد -م. 


فصل ۲۳ 
معرفی‌نامه‌ی نيرنك اميز 


موقعى كه در كلمبيا بودم» خبر رسيد كه جيك دابره رئيس اجرايى شركت مينء بازنشسته شده است. همان‌طور كه 
انتظار می‌رفت. مكهالء رئيس هيئت مديره و مدیرعامل برونو را به عنوان جايكزين دابر منصوب كرد. خطوط تلفن 
بين بوستون و بارانکیلا" يكريز اشغال بود. پیش‌بینی همه اين بود كه من نيز ارتقاء مقام خواهم يافت؛ به هرحال؛ 
من يكى از افراد مورد اطمينان برونو بودم. 

اين تغييرات و شايعات برای من انگیزه‌های بيشترى ايجاد می كرد كه موقعيت خود را بررسى كنم. به توصية 
پائولاه متن اسپانیولی معرفی‌نامه‌ام را خواندم و خيلى منقلب شدم. پس از بازگشت به بوستن» متن اصلى را كه به 
زبان انكليسى بود و نسخة ماه نوامبر ۱۹۷۸ å zs‏ شركت L)‏ نام (MAIN LINES‏ را از كشوى ميزم درآوردم و مرور 
كردم. این نسخة نشريه حاوى مقالهاى راجع به من بود تحت عنوان «متخصصان شركت مین به مشتريان خود 
خدمات جديدى عرضه می كنند.» 


1. Baranquilla 


معرفی‌نامه‌ی نیرنگ‌آمیز / ۱۲۱ 


معرفی‌نامه‌ی جان پرکینز 


جان يركينز مدير دايرة اقتصادی بخش «سنجش سيستمهاى نيرو 9 
محيط زيست» است. 


آقاى يركينز از تاريخ پیوستن به MAIN‏ مسئول پروژه‌های 
بزركى در ايالت متحدة آمريكاء آسياء آمريكاى لاتين و خاورميانه بوده 
كه شامل برنامهريزى توسعه» پیش‌بینی‌های اقتصادی» بيش بينى 
تقاضا برای انرثىء مطالعات بازاریابی» مکان‌یابی سايت واحدهاى 
توليدى: تخليل تس شوت مطالعات توجية اقتصّادئء مطالعات 
تأثيرات زیست‌محیطی و اقتصادىء برنامهريزى سرمايهكذارى و 
مشاورة مدیریتی بوده FUN‏ 

علاوه بر این» بسيارى از يروزهها شامل آموزش مشتريان در مورد 
نحوة کاربرد شیوه‌های ابداعی آقای پرکینز 9 کارکنان وی بوده است. 

اخيراً آقای پرکینز مسئول پروژه‌ای براى طراحى بستههاى 
نرمافزارى كامييوتر براى موارد زير بوده است: 

۱- پیش‌بینی تقاضا برای انرزى و تعييّن كمّى رابطة توسعة 
اقتصادى و توليد انرزى. 

۲-ارزیابی تأثيرات زیست‌محیطی و اجتماعی - اقتصادی پروژه‌ها. 

به کارگیری مدل‌های مارگف و اقتصادسنجی در 
برنامه‌ریزی‌های اقتصاد ملی 3 منطقه‌ای. 

آقای پرکینز پیش از پیوستن به (MAIN‏ به‌مدت سه سال در 
اکوادور به مطالعات بازاریابی و سازماندهی و مدیریت یک شرکت 
مصالح ساختمانى اشتغال داشته است. او همجنين مطالعاتى را در 
خصوص توجيه ساماندهى تعاونىهاى اعتبار و يسانداز در سرتاسر 
كشور اکوادور بر عهده داشته است. 
c 3 7‏ 

لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه بوستون. 

فوقلیسانس مدل‌سازی؛ اقتصاد مهندسی؛ اقتصاددسنجی؛ 
روش‌های احتمالات. 
زبان‌ها 

انگلیسی. اسپانیولی 
عضویت در سازمان‌های حرفه‌ای 

انجمن اقتصاد آمريكاء انجمن توسعه بین‌المللی 


- کارگیری پروسه‌ی ماركف برای پیش‌بینی تقاضا برای برق» 


- «برخورد ماکرو با پیش‌بینی انرژی» 


- «مدلی برای تشریح رابطه‌ی مستقیم و غیرمستقیم بين اقتصاد 
و محیط زیست» 


- «انرژی الکتریکی حاصل از سیستم‌های مرتبط» 
رگیری روش مارکف در برنامه‌ریزی» 


ت توجیه پروژه‌ها (توجیه اقتصادی و غير آن) 


est: c‏ اقتصادی 


نامه‌ریزی سرمایه گذاری 


- مطاعات عرضه‌ی سوخت 
- برنامه‌ریزی توسعةً اقتصادی 


CS ydo 5‏ پروژه‌ها 


- برنامه‌ریزی تخصيص منابع 
- مشاوره‌ی مديريت 
مشتريان 
- شركت نفت عربى - آمریکایی (آرامكو). عربستان سعودى 
نانك وهی lal‏ 
- شركت Boise Cascade‏ 
- شركت سيتى سرويس 
- شركت برق و روشنايى ديتون 
- شركت جنرال الکتریک 
- دولت كويت 
- انستيتوى منابع هيدروليك و تأمين برق» پاناما 
- بانک توسعدى اينتر آمریکن 
- بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه 
- وزارت نيروء olal‏ 
- روزنامه‌ی نیویورک تایمز 
- اداره‌ی برق ایالت نیویورک 
- پروساهان عموم لیستریک نگاراء اندونزی 
- شرکت برق و كاز کارولینای جنوبی 
- انجمن فنی صنایع کاغذ و خمیر چوب 
- شرکت یونیون کمپ 
- وزارت خزانه‌داری ایالات متحده‌ی امريكاء پادشاهی عربستان 


سعودی 


۲ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


مجله MAIN LINES‏ « شماره‌ی نوامبر ۱۹۷۸ 
متخصصان به مشتريان مين خدمات جدیدی عرضه 
فى کنند 
مقاله‌ای از پالین اولت 
با نگاهی به چهره‌های يشت میزهاء می‌توان به‌سهولت 
دریافت كه دايرة «اقتصاد و برنامه‌ریزی منطقه‌ای» یکی از 
بخش‌های تازه‌تأسیس و سريعاً در حال گسترش در شرکت 
مين است. در حال حاضر. حدود بيست نفر متخصص در اين 
بخش مشغول به كارند كه طى يك دورة هفت ساله جذب 
شده‌اند. اين جمع متخصصان نه‌تنها اقتصاددانان. بلكه 
برنامه‌ریزان شهری. جمعیت‌شناسان. متخصصان بازار و نیز 
اولین جامعه‌شناس مین را نیز در بر می‌گیرد. 

گرچه شکل كبرق گروه اقتصاه از چندین pi‏ تأثیر 
پذیرفته است. ولی اساساً مدیون تلاش‌های یک نفرء يعنى 
جان پرکینز است که اکنون ریاست گروه را بر عهده دارد. او 
کک وان فان كين 
فعالیت‌های «پیش‌بینی» استخدام شده بود. یکی از معدود 
اقتصاددانانى بود كه در آن زمان برای شركت مین كار 
می كردند. او برای اولين مأموريتشء به‌عنوان عضوى از يك 
گروه يازده نفره براى مطالعه‌ی تقاضاى برق. به اندونزى 
فرستاده شد. 

ag‏ با خنده‌ای حاكى از به ياد آوردن خاطرات» گفت: 
«می‌خواستند ببينند كه آيا می‌توانم سه ماه در آنجا دوام 
بیاورم يا نه.» اما دوام آوردن برای جان, با توجه به سوابقش؛ 
كار مشكلى نبود. او تازه يك دورة سه سالة کار برای «تعاونى 
مصالح ساختمانی» را در اكوادور به پایان رسانده بود و در 
آنجا به سرخپوستان كوجوا ‏ که اعقاب مستقیم 
سرخپوستان اینکا بودند — يارى می‌رساند. جان می گفت: 
«سرخپوستان در کارشان که بيخت اجر بود مورد استثمار 
قرار می گرفتند.» به همین جهت. یک بنگاه اکوادوری از او 
درشوامت کرد برای الاق جک اون سكين وه 

اوه آنكاهء كاميونى را كرايه كرد تا به آنان کمک كند تا 
آجرهایشان را مستقيماً به مصرفكنندكان بفروشند. در 


نتیجه» سود آنان به سرعت شصت درصد افزايش يافت. سود 


xs که ويد ]دوين وی‎ cor عقا‎ orar as 
خانوار را در بر می گرفت» تقسيم می‌شد.‎ 

در همین دوران بود كه جان» اينار گربو (یک همکار 
سایق شرکت) را ملاقات کرد كه در شهر پائوته‌ی اکوادور 
برای اجرای یک پروژه هیدرولیک برای شرکت مین کار 
می کرد. آن دو با یکدیگر رفاقتی ييدا کردند و در نتيجة 
costi eaa‏ در که مین هساو یاه یه 
حدود یک سال بعد» جان رئيس قسمت پیش‌بینی‌ها شد. در 
نتيجة افزايش تقاضای مشتریان و مسساتی چون «بانک 
جهانی». او دریافت که شرکت مشاوران مین به اقتصاددانان 
بیشتری نیاز دارد. 

جان می‌گوید: «در عين حال كه شرکت مین شرکتی 
مهندسی است. مشتریان می‌گفتند ما بايد چیزی بیش از آن 
باشیم.» او در سال ۱۹۷۳ اقتصاددانان بیشتری را استخدام 
كرد فا پاسشگوی: درخواشت هی E‏ 139305 
نظمی را ایجاد کرد که عنوان «سرپرست اقتصادی» را برای 
جان پرکینز به همراه آورد. 

آخرین پروژة در دست اجرای جان. توسعة کشاورزی در 
پاناماست که وىء يس از اقامتی یک ماهه. از انجا بازگشته 
اه واو Lilly‏ موق e‏ افا اش شتا اف 
ames iaa radar‏ نها دزه: 
مارتا یک ماه و نیم را در پاناما گذراند تا تأثیرات پروژه را بر 
روی زندگی و فرهنگ مردم آنجا مطالعه کند. متخصصان 
کشاورزی و حوزه‌های مرتبط نیز در ارتباط با همین مطالعات 
به استخدام درآمدند. 

گسترش دايرة «اقتصاد و برنامه‌ریزی منطقه‌ای» در 
شرکت مین سریع بوده است. با وجود این جان احساس 
می‌کند بخت با او يار بوده است؛ زیرا AUS‏ کسانی که در ol‏ 
دايره به کار گمارده شدند متخصصانی سخت کوش بوده‌اند. 
علاقه‌ی جان نسبت به کارکنانش و حمایت وی از آنان» حتی 


آن كاه كه یش 5 s us‏ بود و با من ۳ می؟ه ۳ 


هويدا و تحسین‌برانگیز بود. 
مجله MAIN LINES‏ « شماره‌ی نوامبر ۱۹۷۸ 
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زمانی. من نسبت به آن معرفی‌نامه و آن مقاله بسیار افتخار می‌کردم - ولی اکنون. همانند پائولاه مشاهدة آنها برایم 
با احساس خشمی فزاینده و افسردگی همراه بود. مطالب مندرج در اين اسناد را اگر نتوان دروغ نامید. می‌توان ale‏ دا 
گمراه کننده خواند. Blas‏ اين اسناد حاوی معنایی عمیق‌تر بودند: حقیقتی که منعکس کنندة زمانة ما بود و ريشه در 
ژرفای مسیری داشت که اکنون به سوی «امپراتوری جهانی» در پیش گرفته‌ایم: اين اسناد نمایشگر راهکار حساب 
شده‌ای بود که صرفاً ظواهر را عرضه می‌داشت. با اين هدف كه واقعیتی را که در بطن آن ظواهر نهفته بود 
پنهان دارد. اين اسناد. به شکل عجیبی. سمبل ماجرای زندگی من بود: رویه‌ای درخشنده و يرجلا که لایه‌های 
ساختگی زيرين را می‌پوشاند. 

az‏ درک اين نکته كه مستولیت اصلی در قبال مندرجات معرفی‌نامه‌ام به عهدة خودم بود تسلی خاطر چندانی 
برایم در بر نداشت. مطابق با روش‌های استاندارد عملیاتی شرکت. موظف بودم که مرتباً هم معرفی‌نامه اصلی‌ام و هم 
پرونده حاوی اطلاعات در خصوص مشتربان و نوع خدمات ارائه شده را به روز کنم. اكر یکی از بازارياب‌ها يا مدیران 
پروژه می‌خواست نام مرا در پیشنهاد پروژه‌ای بگنجاند يا به طرق دیگر از مدارک کاری يا تحصیلی من استفاده کند. 
می‌توانست با بازی با اطلاعات Adsl‏ مزبوره موارد خاصی را که می‌خواست. برجسته کند. Era‏ می‌توانست تجاربم را 
در خاورمیانه مورد تاكيد قرار دهد يا در معرفی به «بانک جهانی» يا مؤسسات چندملیتی دیگر روی قسمت‌های 
خاصی از معرفی‌نامه‌ام تكيه کند. در جنين مواقعی. فرد مزبورء قبل از انتشار معرفی‌نامة تجدید نظر شده. می‌بایست 
نظر مرا جویا می‌شد. با وجود این. از آنجا که من نیز مثل بسیاری از دیگر کارکنان مین بسیار زیاد سفر ی کردم 
گرفتن تأييدية من غالبا ميسر نبود. بنابراين» معرفی‌نامه‌ای که پائولا خواسته بود به آن نگاه کنم» و همچنین نسخة 
انكليسى آن» برای من سند کاملاً جدیدی o‏ هرچند كه اطلاعات درج شده در آن قطعاً در پرونده‌ام موجود بود. 

در نگاه «Jal‏ معرفی‌نامه بی‌غل و غش به نظر مىرسيد. در قسمت «تجربیات» آن آمده بود كه من مسئول 
پروژه‌های عمده‌ای در ایالات متحده» آسیاء آمریکای لاتین» و خاورميانه بوده‌ام. معرفی‌نامه سيسء به ذكر فهرستی از 
پروژه‌ها برحسب نوع آنها می‌پرداخت: برنامه‌ریزی توسعه. پیش‌بینی اقتصادی. پیش‌بینی تقاضا برای انرژی. و غیره. 
این قسمت با تشریح فعالیت های من در «سپاه صلح»" آمریکا در اکوادور به پایان می‌رسید؛ هرچند که هیچ اشاره‌ای 
به خود «سپاه صلح» نشده بود. به اين ترتیب. این گونه برداشت می‌شد که من مدير متخصص یک شرکت مصالح 
ساختمانی بوده‌ام - در حالی که. درواقع. فقط به صورت داوطلبانه به یک تعاونی کوچک آجرپزهای بی‌سواد که 
دهقانان سرخپوست رشته کوه‌های آند تشکیل داده بودند کمک کرده بودم. 

در معرفی‌نامه. به دنبال قسمت «تجربیات» ليست بلندبالایی از مشتريان آمده بود که شامل «بانک بین‌المللی 
بازسازی و توسعه»" . بانک توسعه‌ی آسیاء دولت کویت. وزارت نیروی ایران. «شرکت نفت عربی - آمریکایی عربستان 
سوق y‏ آرامکی وی مان تقر Ub N E‏ لوو اها بع انو یی «oss‏ رت کت 
دولتى تأمين برق اندونزی)» و بسیاری دیگر می‌شد. اما چیزی که توجه مرا جلب کرد مورد آخر یعنی «وزارت 
خزانه‌داری ايالات متحدة آمریکاء يادشاهى عربستان سعودی» (D‏ بود. اكرجه اين مورد آخر هم بخشى از فعالیت‌های 
من بود» در تعجب بودم كه چگونه جنين فهرستى به مرحلة انتشار رسيده است. 

برای لحظه‌ای معرفی‌نامه را به كنارى eol‏ و به مقاله نشرية MAIN LINES‏ (نشرية شركت مين) نگاهی انداختم. 
مصاحبدام را با مصاحبه‌گر» كه دختر جوان بسيار با استعداد و خوش‌نیتی بود. SULS‏ به خاطر می‌آوردم. او متن 
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مصاحبه را جهت ab‏ به من داده بود تاء قبل از انتشارء آن را بررسی کنم. به ياد می‌آورم که به خاطر تصوير پررنگ 
و لعابی که از من ارائه داده بود» نسبت به وی احساس قدردانی می کردم و بلافاصله متن مصاحبه را &ob‏ کردم. يك 
بار ديكرء بار مسئولیت بر دوش خودم بود. مقاله چنین آغاز می‌شد: 

«با نگاهی به چهره‌هایی که يشت ميزها یشان نشسته اند می‌توان به‌سهولت دریافت كه دايرة «اقتصاد و 
برنامه ریزی منطقه‌ای» یکی از بخش‌های تازه تأسیس شرکت مشاوران مين است که به سرعت در حال گسترش 
می‌باشد... اگرچه شکل گیری گروه اقتصاد از چندین نفر تأثير پذیرفته است. ولی اساساً مدیون تلاش‌های یک نف 
یعنی جان پرکینز, است که اکنون ریاست گروه را بر عهده دارد. او که در زانوية سال ۱۹۷۱ به‌عنوان دستیار رئيس 
فعالیت‌های «پیش‌بینی» استخدام شده بود» یکی از معدود اقتصاددانانی بود که در ol‏ زمان برای شرکت مین کار 
می کردند. اوه برای اولین مآموریتش. به‌عنوان عضوی از یک گروه یازده‌نفره برای مطالعه تقاضای برق به اندونزی 
فرستاده شد.» 

مقاله به طور خلاصه به تاريخجة فعالیت‌های کاری سابق من می‌پرداخت و شرح می‌داد که چگونه سه سال را در 
اكوادور سيرى کرده بودم» و رسيس چنین alol‏ می‌یافت: 

«در همین دوران بود كه جان «اينار گریو» (يك همکار سابق شركت) را ملاقات كرد كه در شهر پائوته در 
اكوادور برای اجراى يك پروژة هيدروليك. برای شركت مین كار می کرد. روابط دوستانة آن دو و در نتيجه مكاتبات 
مكرر آنهاء سمتى در شركت مين به جان ييشنهاد شد. حدود یک سال بعد» جان رئيس قسمت «پیش‌بینی‌ها» شد و 
به دليل افزايش تقاضاى مشتريان و مؤسساتى چون «بانک جهانی». دریافتند كه شركت مشاوران مین به 
اقتصاددانان بيشترى نياز دارد.» 

هيجيك از مندرجات معرفی‌نامه و مصاحبه. به خودی خود. كاملا دروغ نبود. مستندات آنچه در دو سند فوق 
آمده بود» در سوابق من و در يروندهام وجود داشت. با وجود اين» اين دو سند مفاهيمى را منتقل می‌کردند كه من 
اكنون آن را دجار اعوجاجات و بهنوعى تطهير شده مىيافتم. در فرهنگی كه در آن به مدارک رسمى در Ro‏ پرستش 
ارج نهاده می‌شود. معرفی‌نامه و مصاحبه‌ای اين چنین به مثابه ارتكاب اعمالى بس مجرمانه به نظر می‌رسید. 
دروغ‌های مستقيم را مىتوان نفى کرد. ولى محتويات دو سند فوق فريب آشکار نبود بلكه مبتنى بر بارقه‌ای از 
حقايقى بود كه توسط شركتى تهيه شده بود تا اعتماد شركتهاى ديكرء بانک‌های بین‌المللی و دولتها را كسب كند. 

این مطلب در مورد معرفی‌نامه بيشتر صحت داشت. زيرا در مقايسه با مقاله. که فقط تفسير مصاحبداى بود با يك 
نشريهء يك سندى رسمى به شمار مىآمد. آرم شركت مين كه زير برگة معرفىنامه و صفحة اول همه ييشنهادهاى 
انجام پروژه‌ها و گزارش‌های ضميمة معرفی‌نامه به چشم می‌خورد. در عرصة معاملات بین‌المللی. وزنة سنگینی به 
حساب می‌آمد؛ اين آرم به‌منزلة مهر اعتبار بود و همان درجه از اطمینان را ایجاد می کرد که مهر حك شده بر 
پایان‌نامه‌ها و گواهی‌نامه‌های آویخته در مطب پزشکان و دفاتر وکلا. 

اسناد مزبورء مرا اقتصاددانى بسيار لايق و سرپرست دایره‌ای در یک شرکت آبرومند مهندسان مشاور ترسیم 
می کرد که به سراسر جهان سفر می کند تا سرپرستی مطالعات متنوعی را برای ساختن جهانی متمدن‌تر و مرفه‌تر را 
بر عهده گیرد. در آنجه در اسناد مزبور بیان شده بود خبری از فریبکاری نبود. بلکه آنجه فریبکاری محسوب می‌شد 
مطالب بیان نشده در آنها بود. 

اگرخود را به‌جای فردی خارج از آن تشکیلات می گذاشتم و با دیدی بی‌طرفانه به قضیه می نگربستم. می‌بایست 
اعتراف می کردم که مواردی که از معرفی‌نامه و مقاله حذف شده بود سؤال های بسیاری را برمی‌انگیخت. 

به‌عنوان مثال. در اسناد مزبور» هیچ ذکری از اجیر شدن من توسط «آژانس امنیت ملی» آمریکا یا ارتباط 
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معرفی‌نامه و مقاله اين حقیقت را منعکس نمی کرد که من تحت فشارهای فوق‌العاده‌ای قرار داشتم تاارقام بسیار 
متورمی را در پیش‌بینی‌های اقتصادی منظور كنم و يا اينكه بخش عمده‌ای از کار من اين بود که برای کشورهایی 
نظير اندونزی و پاناما وام‌های سنگینی را ترتیب دهم که می‌دانستم هرگز قادر به بازپرداخت أن نخواهند بود. در 
معرفی‌نامه و مصاحبه. کلمه‌ای از صداقت هوارد پارکر. که من جانشین او شده بودم. نیامده بود و نیز هیچ اشاره‌ای 
نشده بود كه علت انتصاب من به سريرستى ادارة ييش بينىها اين بود كه مايل بودم به خواست رؤسايم مبنی بر 
تهيدى و گزارش‌هایی یک سونكر و مغرضانه تن دردهم ‏ بدجاى اينكه. مانند oo lon‏ آنچه را بكويم كه به درستىاش 
باور داشتم و تبعات آنء يعنى اخراج از شركت. را هم يذيرا باشم. 

كيج کننده‌ترین مورد از محتويات دو سند مزبورء آخرين مواد مندرج در معرفی‌نامه يعنى «وزارت خزانهدارى 
ايالات متحدة آمريكاء يادشاهى عربستان سعودى» (D‏ بود كه به‌عنوان مشترى هاى من از آنها نام برده شده بود. 
وال موجه يراق Mil‏ مظر شود کو وز د oa‏ بالات oe‏ أمريكا karada‏ ساب وض 
آن را يك اشتباه تاييى قلمداد كنند كه ناشى از تركيب اشتباهى دو سطر با یکدیگر است. اما بيشتر خوانندكان 
معرفىنامه هرگز نخواهند توانست به اين حقيقت پی ببرند كه درج آن در معرفی‌نامه به جه هدف خاصی انجام شده 
است. در واقع علت درج آن در معرفی‌نامه اين بود كه به دستاندركاران كروهى كه من به آن تعلق داشتم يعنى 
كروهى كه بزرگ‌ترین معاملة قرن را طراحى کرده» و مسير تاريخ جهان را بی آن كه اذهان عمومى و رسانه ها از ol‏ 
اطلاعی داشته باشند. دچار تحول ساخته بود. نكات خاصى را یادآوری كنند. من در ايجاد اتحاديه ای شركت داشتم 
كه نيازهاى نفتى ايالات متحدة آمريكا را تأمين مى كرد و خاندان سعود را نيز در رأس قدرت نكهمى داشت كه به 
اقتصادى شركت مين فرد ^$ (S‏ بوده است. 

آخرين بند مقاله‌ی نشريدى MAIN LINES‏ كه دیدگاه شخصى مصاحبه‌گر بود واقعاً اعصابم را خرد م ىكرد. 

اكر جه كسترش دايرة «اقتصاد 9 برنامه‌ریزی منطقه‌ای» در شر کت مين سریع 0392 ial‏ با وجود «tl‏ جان 
احساس می کند بخت با او یار بوده انیت و علاوه براين كلية كسانى كه در أن دایره به کار گمارده شدند متخصصانى 
سختکوش بوده‌اند. علاقه‌ای که جان نسبت به کارکنان خود دارد و حمایتی که از آنان به عمل می‌آورد» در حالی که 
يشت ميزش نشسته بود و با من سخن می‌گفت. از چهره‌اش هویدا و تحسین‌برانگیز بود. 

حقیقت اين بود که من هرگز خود را یک اقتصاددان واقعی به حساب نمی‌آوردم. من با مدرک لیسانس در رشتة 
«مدیریت بازرگانی. با گرایش بازاریابی» از دانشگاه بوستن فارغ‌التحصیل شده بودم. ریاضیات و آمار من هميشه 
به‌عنوان نفر اول تیم اقتصادی و مدير دايرة «اقتصاد و برنامه‌ریزی منطقه‌ای» را نمی‌شد به توانایی‌های من در علم 
اقتصاد يا برنامه‌ریزی نسبت tolo‏ بلکه علت آن آماد گی من برای تهیه و ارائة «گزارشات» و نتیجه گیری‌هایی از آن 
نوع بود كه رؤسا و مشتربانم طلب می‌کردند. زبرکی ذاتی من در مجاب كردن دیگران از طريق شيوة نگارش را نیز 
بايد به اين خصوصیّت افزود. علاوه بر این» من آن‌قدر باهوش بودم که افرادی لايق را به عنوان دستیار خودم 
استخدام کنم. بسیاری از آنها دارای مدرک فوق‌لیسانس و چندنفری نیز دارای دکترا بودند و در مورد نکات فنی کار 
من بسیار بیش از خودم می‌دانستند. جای تعجب نیست که نويسندة MAIN LINES å is‏ مقاله خود را بااین 
نتیجه‌گیری به پایان می‌برد: «علاقة جان به کارکنانش و حمایت وی از آنها هویدا و تحسین‌برانگیز بود.» 

من اين دو سند و چند سند مشابه را در کشوی بالايى میزم نگه می‌داشتم و اغلب به آنها رجوع می‌کردم. و بعد. 
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گهگاه. خود را در خارج از دفتر کار و در ميان کارمندانم می‌بافتم. در حالی که به آنان می‌نگریستم و نسبت به آنچه 
در حقشان انجام داده‌ام و نقشی که در عمیق‌تر كردن شکاف بين اغنيا و فقرا بر عهده داشتم احساس گناه می کردم. 
به مردمی مىانديشيدم که هر روز در حد مرگ گرسنگی سوق داده می شدند در حالی که من و کارمندانم در 
هتل‌های درجه یک اقامت داشتیم. در بهترین رستوران‌ها غذا می‌خوردیم و به ثروت خود می‌افزودیم. 

به اين nc‏ می کردم که افراد دست يرورددام اكنون به صفوف «جنایتکاران KESE‏ پیوسته‌اند. 9 اين منم که 
آنان را به اين راه کشانده‌ام. من آنان را استخدام كرده و آموزش داده بودم» در حالى كه وقتى خودم به مين پیوستم. 
اوضاع به اين شكل نبود. اکنون» اوضاع جهان عوض شده بود» ابعاد اترشركت- سالاری (حاكميت شركتهاى بزرگ) 
كسترش بيدا كرده بود. ما بهترين بودیم..البته بهتر است بكويم به طريق اولى زيان بار تر شده بوديم. آنانى كه زیر 
دست من كار م ىكردند نسل متفاوت بودند. در زندكى آنان نه از رمزنكارىهاى" «آزانس امنيت ملى» آمريكا و نه از 
امثال كلودين خبرى بود و نه کسی برای آنان تعيين تكليف كرده بود كه در اجراى مأموريت برای «امپراتوری 
جهانی». چه وظیفه‌ای را بر عهده دارند. آنان هرگز لفظ «جنایتکار اقتصادی» و یا حتی خلاصة آن (EHM)‏ را نشنيده 

مبنای آموزش آنها صرفا شخص من به‌عنوان یک الكو و همچنین نظام پاداش‌ها و تنبیهاتی بود كه من به کار 
می‌گرفتم. پی برده بودند که از آنان انتظار می‌رود مطالعات و نتیجه گیری‌هایی از نوعی که من می‌خواهم تهیه و ارائه 
کنند. حقوق آنها . پاداش کریسمس‌شانء و در واقع خود شغل‌شان, به رضایت من بستگی داشت. 

البته. من نیز هر آنچه به فکرم می‌رسید انجام می‌دادم تا بار آنها را سبک‌تر کنم. با نوشتن مقالات و سخنرانی 
برای آنهاء از هر فرصتی استفاده می کردم تا آنان را نسبت به اهمیت پیش‌بینی‌های خوش بینانه» وام‌های بسیار بزرگ. 
و تزريق سرمایه که باعث رشد «توليدٍ ناخالص ملی»" می‌شد و دنیا را به مکانی بهتر تبدیل می کرد متقاعد سازم. اغوا 
9 واداشتن کارکنانم به اطاعت شکلی Sc Jo‏ و زیر کانه‌تر به خود گرفت. و از این يس به شستشوی مغزی تدریجی 
انجامید که قريب ده سال طول کشید. و اكنونء اين مردان و زنانی که بیرون از دفتر کارم يشت میزهای کارشان 
ببرند. واقعیّت اين بود كه آنان آفریده‌ی من بودند» همان‌طور که من آفریده‌ی کلودین بودم. ولی؛ بر خلاف منء Lel‏ 
در يردة بی‌خبری و ناآگاهی نگه داشته شده بودند و مسئول همة اینها من بودم. 

شبهاى زيادى را در بستر بيدار می‌ماندم. به اين جيزها مىانديشيدم و نكران بودم. اشارة پائولا به معرفىنامه من 
كويى جعبه پاندورا" را كشوده بود. 

اغلب نسبت به کارمندانم» به‌خاطر بی‌خبری و سادگی‌شان» احساس حسادت می‌کردم. من عمداً آنان را فریفته و 
با این کار Uil‏ را از عذاب وجدان حفظ کرده بودم. Uil‏ مجبور نبودند با دل‌مشغولی‌های اخلاقی» که چون شبحی مرا 
تعقیب م ىكردء دست وپنجه نرم MAS‏ 

منء همجنين. «به صداقت و درستى در كسب و كار» و نيز به «ظواهرء در قياس با حقيقت» بسيار مىانديشيدم. 
به خود می‌گفتم. مطمئناً از همان ابتداى تاریخ» مردم یکدیگر را فريب داده‌اند. افسانهها و فرهنگ مردمى سرشار از 
داستان‌هایی راجع به حقايق تحريف شده و كلاهبردارى در معاملات است: فرش‌فروشان متقلب. وام‌دهندگان رباخوارء 


5. EHM (Economic Hit Man) 

6. Corporatocracy 

7. Polygraph 

8. GNP (Gross National Product) 

Pandora's box ٩‏ جعبه‌ای در افسانه‌های یونان باستان که تمام پلیدی‌ها در eil‏ نهاده شدهبود. وقتی پاندورا در جعبه راء که به هدیه 


به وى داده شده بود. گشود تمام پلیدی‌ها به زمين سرایت کرد. تنها چیز خوبی که باقی ماند اميد بود م. 


معرفی‌نامه‌ی نیرنگ‌آمیز / ۱۲۷ 


9 خیاطانی که می خواستند امپراتور ۳ متقاعد کنند که لباس‌های دوخته شده توسط آنها فقط به چشم اميراتور 

با وجود این» هر چقدر می‌خواستم خود را مجاب كنم كه تا بوده همین بوده . و ظاهر فريبندة معرفی‌نامه تهیه 
شده برای من در شرکت مین و حقایق نهفته در پس آن فقط انعکاسی از سرشت واقعی آدمی است. ولی در کنه 
وجودم می‌دانستم که این‌طور نیست. اوضاع تغییر کرده بود. اکنون درک می‌کردم که به فراز جدیدی از فرببکاری 
رسیده‌ايم» فرازی که به نابودی خود ما خواهد انجامید و نه فقط نابودی اخلاقی. که نيز نابودی فیزیکی فرهنگ و 
تمدن آمریکایی مگر آنکه [PTS‏ تغییرات قابل توجهی ۳ صورت دهيم. جنایات سازمان يافتة مافيايى استعارة 
مناسبی برای فعالیت‌های ما بود: رسای مافیا در اوان کارهای خلافشان» غالباً از بين او باش هاى خیابانی بوده‌اند. 
اماء آنهایی که با گذشت زمان توانسته بودند ظاهر خود را تغییر دهند به رده های بالا نیز ارتقاء پیدا می کردند: 
کت و شلوارهای بسیار خوش‌دوخت می پوشیدند » شرکت‌ها و بنگاه‌های قانونی تأسیس می کردند » و به اين ترتیب 
به بخش های بالای جامعه راه می یافتنداز بنگاه‌های خيرية منطقه‌شان حمایت می‌کنند. و در نتیجه از احترام 
جوامع خود برخوردار می شدند. آنها برای کمک به درماندگان درنگ نمی‌کنند. و مانند جان پرکینزی که در 
معرفی‌نامه تشریح شده بود. شهروندانی الكو و نمونه به نظر می‌رسند. ولی در يس اين جلای ظاهری» رد خون و 
جنایت را می‌توان یافت. هنكام عجز بدهکاران از بازپرداخت دیون‌شان, آدم کش‌ها وارد صحنه می‌شوند تا چند سیر از 
كوشت بدن بدهكار را طلب کنند. ' و در صورت امتناع بدهكارء «شغالها»'! با جوب و چماق وارد صحنه می‌شوند. 
و نهایتاء به‌عنوان آخرين راه‌حل, توپ‌ها و تفنكهايشان را كسيل می‌کنند. 

درک می کردم که رنگ و لعابی که عناوین «اقتصاددان ارشد» و «سرپرست دایره‌ی اقتصاد و برنامه‌ریزی 
منطقه‌ای» به من می‌داد با ترفندهای سادة کاسبی در حد یک فروشنده فرش قابل قياس نبود. خریدار leg‏ از 
ترفندهای فروشنده فرش آگاه است و با احتیاط عمل می كند. اما در مقابل فریبکاری‌های من قربانیان فاقد آگاهی و 
حزم و احتیاط کافی بودند. اين فریبکاری به جزئى از یک all»‏ شرورانه» تعلق داشت که هدفش نه مغبون كردن 
جزئی یک مشتری خوش‌باور بلکه ارتقاء و گسترش زیرکانه ترین و مثرترین شکل اميرياليزم در طول تاريخ بشر بود. 
هریک از کارکنان من نیز برای خود صاحب عنوانی بود: تحلیل گر مالی. جامعه‌شناس. اقتصاددان» مسئول اقتصادی. 
اقتصادسنج» متخصص قیمت گذاری سایه " و مانند آن. اماء هيچ‌یک از اين عناوین آشکار نمی‌کرد که همگی «oU‏ 
به‌نوعیء خرابکار اقتصادی و در خدمت منافع «امیراتوری جهانی»اند. 

علاوه بر اين» برخورداری کارکنان من از جنين عناوینی اين نکته را پنهان می کرد كه ما صرفا بخش بسیار 
کوچک و قابل رويت یک كوه يخ عظیم شناور در آب بودیم. هریک از شرکت‌های عمدة بین‌المللی از آنهایی که در 
کار بازاريابي کفش و کالاهای ورزشی بودند گرفته تا آنهايى که ماشین‌آلات سنگین تولید م ىكردند  al Sos‏ 
اقتصادی خودشان را داشتند. پیشروی امپراتوری آغاز شده بود و به‌سرعت در حال تسخير تمامی $S‏ زمین بود. 

گانگسترها کت‌های چرمی‌شان را از تن به در آورده» خود را به "کلمت 9 شلوار تجارت آراسته 9 ختال و هوایی 
محترمانه به خود گرفته بودند. مردان و زنانی از مراکز ابرشر کت‌ها در نيويورك. شیکاگو. سان‌فرانسیسکو لندن و 
توکیو Pm‏ شده و چون سیلی روانة اطراف 9 اکناف قاره‌های مختلف مىشدند تا سیاستمداران ۳ متقاعد کنند که 
بگذارند کشورهایشان در غل و زنجیر «ابرشرکت‌سالاری» گرفتار آيند و مردم مستأصل را ترغیب acus‏ تا جسم و 
جان خود را به کارگاه‌های غير قانونی و خطوط مونتاژ بفروشند. 


۰. تملك مؤسسات و دارائی‌های کشورهای بدهکار برای تسویه‌ی دیون آنها ( استفاده ازواژگان نمایشنامه‌ی «تاجر ونیزی» شکسپیر) - م. 
.١‏ مأموران سازمان جاسوسی آمریکا (سيا) ‏ م. 
Shadow Pricing expert‏ .12 
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جزئیات بیان نشده و پنهان در پس مندرجات معرفی‌نامه من و آن مقاله نشانگر جهانی فریبنده بود كه با هدف 
انقياد همة ما به نظامى شديداً غیراخلاقی و ویرانگر سامان يافته بود. فکر كردن به چنین مساتلی بيش از پیش آزارم 
می داد. مساعدت‌های YEL‏ برای بازخوانی آن جه بين خطوط و به وجه نامرئى نوشته ها تعلق داشت. مرا به 
برداشتن كامى ديكر در مسيرى هدايت كرد كه نهايتاً به تغيير زندگی‌ام انجاميد. 


فصل ۲۶ 


رئیس جمهور اکوادور با شرکت‌های بزرگ نفتی می‌ستیزد 


در مسافرت‌های حرفه‌ای‌ام. کلمبیا و پاناما تنها کشوری بود که وقتی در خارج از کشور به سر می‌بردم احساس 
می‌کردم که در خانة خودم هستم. اکوادور به شكل دائمی درحاکمیت دیکتاتورها و توانگرسالاران " دست راستی به 
سر برده که در خدمت منافع سیاسی و بازرگانی آمریکا بوده‌اند. به عبارتی» اين كشورء نمونة کاملی از یک جمهوری 
موز" به حساب می‌آمد كه «ابرشركتسالارى» عميقاً در آن رخنه كرده بود. 
بهره‌برداری جدی از منابع نفتی منطقة آمازون در حوزة كشور اكوادور در اواخر دهة ۱۹۶۰ آغاز شد و به يك 

سلسله مخارج مسرفانه و ریخت و la t‏ اتجامیت که در جریان اند گروه کوچک خانواده‌های حاکم بر اكوا دور خود زا 
do‏ دست بانک‌های بین‌المللی ساختند و بار سنگینی از بدهی‌های هنگفت را بر گردة کشور خود نهادند. در حالی 
که وثيقه آنها درآمدهای نفتی کشور اکوادور بود. جاده‌ها و شهرک‌های صنعتی» سدهای هیدروالکتریکی» شبکه‌های 
انتقال و توزیع برق و ساير پروژه‌های نیرو در سرتاسر کشور مانند قارچ در حال روییدن بود. به این ترتیب يك بار 
دیگر شر کت‌های بین‌المللی ساختمانی و مهندسی به ثروت هنگفتی دست يافتند. 

فو اتن کی کر كتار لجل ةجبال اي فد edi‏ ات ميقارة أقبال سا دا ی بيخ وهی ها خروم در خا 
طلوع بود: خائيمه رولدوس" . استاد دانشكاه و وکیل دعاوی سی وچند سالهاى که جندين بار ملاقاتش كرده بودم. او 
در نقطة مقابل سياستمداران فاسد و همدست با «ابرش رك تسالارى» قرار داشت و از قدرت جاذبه و فرهمندى 
برخوردار بود. يك ob‏ با شتابزدگی به او پیشنهاد دادم که هر زمان که بخواهد. به شهر کیتو" پرواز خواهم کرد و به 
رایگان به وی خدمات مشاوره ارائه خواهم داد. اگرچه اين حرف را تا حدی از روی شوخی می‌زدم» ولی واقعاً حاضر 
بودم این کار را با طيب خاطر در اوقات فراغتم برایش انجام دهم زیرا به وى علاقه داشتم « همان‌طور که ب‌صراحت 
به خودش هم گفته بودم. هميشه به دنبال بهانه‌ای pog‏ كه کشورش را ببینم. او هم به‌شوخی به من پیشنهاد 
مشابهی داد و كفت هر موقع خواستم در مورد صورتحساب نفتم مذاکره و معامله كنمء می‌توانم به دیدارش بروم! 

او به عنوان سیاستمداری پوپولیست" و ملی‌گراه با باوری قوی به حقوق اقشار ضعیف جامعه و «مسئولیت 
سیاستمداران نسبت به استفادة محتاطانه از منابع طبیعی کشور» شهرت يافته بود. او در سال ۱۹۷۸ با آغاز 
فعالیت‌های تبلیغاتی‌اش برای انتخابات ریاست جمهوری. علاوه بر هموطنان‌اش, توجه شهروندان ساير کشورهایی را 
که خارجیان در آنها به بهره‌برداری از نفت مشغول بودند. و نیز مردم کشورهایی را كه مشتاق رهایی از اعمال نوخ 
نیروهای قدرتمند خارجی بودند نسبت به خود جلب کرد. رولدوس از جمله سیاستمداران نادر و مدرنی بود که از 
مخالفت با وضعیت حاکم نمی‌هراسید. او تلاش می کرد بر شرکت‌های نفتی و بر نظام نه‌چندان پیچیده‌ای که از Li‏ 
مایمن کرو عليه کت 


1. oligarchs 

e Banana Republic ۲‏ اين اصطلاح» اغلب به تحقيرء در مورد جمهوری‌های کوچکمعمولاً استوایی. به کار می‌رود که اقتصادشان 

به‌شدت به محصول کشاورزی خاصی (منلموز) وابسته است و به‌لحاظ سیاسیء گروه کوچکی از افراد» قدرت را به‌طور تام و تمام دردست 
دارند - م. 

3. Jaime Roldos 

4. Quito 

5. Populist 
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به عنوان «JU‏ او «انستیتوی زبان‌شناسی سامر» (اا6)" d;‏ که یک گروه میسیونر از «کلیسای انجیلی»" eU!‏ 
متحدة آمریکا o»‏ به همدستی مجرمانه با شرکت‌های نفتی متهم کرد. من از زمان فعالیتم در «سياه صلح» با 
کشورهای منطقه و از جمله اکوادور شده بودند و در سال‌های آغازین اکتشاف نفت در منطقةّ حوزة نفتی آمازون. با 
قبيلة سرخيوستان هوائورانى” بهطور كستردهاى كار م ىكردند. در آن دوران» يك سلسله رويدادهاى نكرا نكننده كه 
از الكويى يكسان پیروی می کرد به كرات رخ می‌داد: هربار كه لرزهنكارها به ستادهاى مركزى ابرشركت گزارش 
می‌دادند كه منطقة به خصوصى داراى مشخصدهايى است كه. به احتمال بسیار» نشان از وجود نفت در زیر سطح 
زمين داردء ميسيونرهاى زبان‌شناس «كليساى انجيلى» روانه آن منطقه می‌شدند و بوميان را ترغيب می‌کردند كه از 
آنجا به منطقة تحت nec‏ میسیونرها کوچ کنند. در آنحا «QUSS, gli‏ سریناه. لباس» مراقبت‌های پزشکی و 
تحصیلات به شيوة میسیونری در اختیار بومیان مزبور قرار می گرفت» مشروط به اینکه زمین‌های خود را به 
شرکت‌های نفتی واگذار کنند. 

شایعات روزافزون حاکی از آن بود كه میسیونرها ell‏ روش‌های فریبکارانه را به کار می‌گیرند تا قبایل را به ترک 
«کلیسای انجیلی» سبدهایی حاوی مواد غذایی را از هواپیماها و هیلکویترها با چتر به پایین می‌افکندند. در جدارة 
کف كاذب اين سبدها دستگاه‌های فرستنده های کوچک برای كيرنده های پایگاه نظامی شل جاسازی شده بود. 
پرسنل نظامی ایالات متحدة آمریکا که در پایگاه ارتش آمریکا در «شرکت نفت شل» مستقر بودند از طريق این بی 
سیم‌ها و بدوسيلة ایستگاه‌های مخابراتی بسیار پیچیده با میسیونرهای «کلیسای انجیلی» ارتباط برقرار می کردند. 
هرزمان که یکی از افراد قبیله توسط ماری سمی گزیده يا شدیداً بیمار می‌شد یکی از میسیونرها با پادزهر يا 
داروهای مناسب — و اغلب در هلیکوپترهای «شرکت نفت شل» از راه می‌رسید. 

در روزهاى آغازین اکتشاف نفت» اجساد. ينج نفر از میسیونرهای زبانشناس «کلیسای انجیلی» کشف شد که 
نیزه‌های مردان هوائورانی بدن آنان ۳ شکافته بود. بعدهاء سرخپوستان هوائورانی ادعا کردند که با این کار 
می‌خواستند به میسیونرهای مزبور پیغام دهند که بايد از آن منطقه بیرون بروند. ولی آنها اين ييغام را نادیده 
انگاشتند. در واقع» پیغام مزبور نهایتاً اثری معکوس داشت. زیرا راشل سینت. خواهر یکی از مقتولان» با هدف 
جمع‌آوری يول و جلب حمایت برای میسیونرهای «کلیسای انجیلی» و شرکت‌های نفتی. كه به زعم او برای متمدن 
ساختن «وحشیان» اهتمام می کردند. سراسر eL.‏ متحدة آمريكا را درنوردید و براى تبليغ همین نظرات. در 
برنامه‌ای تلویزیونی نیز ظاهر شد. 

«انستیتوی (کذایی) زبان‌شناسی سامر» SIL)‏ يا همان میسیونرهای «کلیسای انجیلی») توسط انجمن‌های خيرية 
خانواده راكفا * تأمين مالى شد. خائيمه رولدوس مدعى بود كه جنين روابطی با تشكيلات خانوادة راكفلر went‏ 
می کند که گروه میسیونرهای «کلیسای انجیلی ». درواقع. فقط پوششی برای تصرف زمین‌های بومیان 9 ييشبرد 


6. Summer Institute of Linguistics 
بوش با اتکابه‎ gbo جرج‎ aS) فرقه‌ای از مسیحیان پروتستان آمریکایی متعصب و متحد باصهیونیست‌ها‎ . Evangelical Church ۷ 
آرای آنان به ریاست جمهوری رسید و خود نیزپیرو همان کلیسا است) - م.‎ 
8. Huaorani Tribe 
برادران راکفلر (نلسون و دیوید) از ثروتمندترین افراد آمریکا و صاحبانبخش عمده‌ی سهام بسیاری از ابرشرکت‌ها از‎ : Rockefellers ٩ 
جمله بسیاری از شرکت‌های نفتی. بانک‌ها و... و... - م.‎ 


رئيس جمهور اکوادور با شرکت‌های بزرگ نفتی می‌ستیزد / ۱۳۱ 


اكتشاف نفت بوده است؛ یکی از اخلاف خانواده» يعنى جان د. راكفلر '» «شركت نفتى استاندارد اويل» را تأسيس 
كرده بود كه بعدها به شركتهاى نفتی عمده‌ای از جمله شورون"؛ اكسون '' و موبيل " تجزيه شد. (۱) 

از ديد من» رولدوس در همان مسيرى كام بر می‌داشت که قبلاً توريخوس در آن ييشكام بود. هردوى آنها در برابر 
قوی‌ترین قدرت جهان قد برافراشته بودند. توريخوس می‌خواست «آبراه پاناما» را از آمريكايىها يس بگیرد و رولدوس 
با موضع شديدا مل ىكراى خود در قبال مسئلة نفت. ذى نفوذترين شرکت‌های جهان را مورد تهديد قرار داده بود. نه 
رولدوس كمونيست بود و نه توريخوس. خواسته آنان كسب حق تعيين سرنوشت كشورشان به طور مستقل و به دور 
از دخالت اجنبى بود. صاحب‌نظران سياسى در مورد رولدوس» همچون توريخوسء پیش‌بینی می کردند كه شرکت‌های 
بزرگ و واشنگتن هيجكاه رياست جمهورى او را تحمل نخواهند كرد و چنانچه به‌عنوان رئيس جمهور انتخاب شود. با 
سرنوشتی MP‏ در كشور كواتمالا و يا آلنده" در شيلى رو به رو خواهد شد. 

به نظرم می‌رسید که اين دو (رولدوس در اکوادور و توریخوس در پاناما)» همراه با هم» پیشگام جنبش نوینی در 
سیاست‌های أمريكاى لاتين خواهند شد که ممکن است پایه گذار تغییراتی سرنوشت‌ساز برای تمام ملل جهان باشد. 
اينان امثال کاسترو يا قذافی نبودند؛ با روسیه " و جين ارتباطی نداشتند و بر خلاف آلنده. در اتحاد با جنبش 
بین‌المللی سوسیالیست‌ها نیز نبودند. اين دو رهبر هوشمند و استثنایی و مردمی در عرصة سیاسیء بیشتر عمل گرا 
بودند تا جزم انديشآنهاء در عين ملی‌گرایی. ضدآمریکایی نبودند. اگر «ابرشرکت‌سالاری» بر سه ستون ‏ یعنی 
شرکت‌های کلان. بانک‌های بین‌المللی» و حکومت‌های هم‌دست — بنا شده بود. رولدوس و توریخوس می 
توانستند امکان سرنگونی یکی از اين سه ستون» یعنی حکومت‌های هم‌دست. را فراهم سازند. بخش عمده‌ای از 
فعالیت انتخاباتی رولدوس را برنامه‌ای تشكيل مىداد كه بعداً تحت عنوان «سياست مواد سوختى هيدروكربنى»" 
شناخته شد. اين سیاست مبتنی بر اين پیش‌فرض بود که بزرگ‌ترین منبع درآمد اکوادور نفت است و a Saul‏ كلية 
اکتشافات آتی نفت بايد به نحوی انجام شود که منافع هرجه بیشتری را برای کثیرترین بخش جمعیت اکوادور در بر 
داشته باشد. رولدوس به لزوم تعهد دولت به یاری رساندن به اقشار ضعیف و محرومان قوياً باور داشت. او ابراز 
امیدواری می کرد که «سیاست مواد سوختی هیدرو کربنی» بتواند به‌عنوان اهرمی برای نيل به اصلاحات اجتماعی 
مورد استفاده قرار گیرد. با اين وجود. می‌دانست که. مانند یک بندباز بايد از طناب نازکی عبور و تعادل خود را حفظ 
کند؛ زيرا می‌دانست که در اکوادوره همچون بسیاری از کشورهای دیگر موفقیت وی در انتخابات بدون حمايت 
حداقل چند خانواده‌ی بسیار پرنفوذ امکان‌پذیر نخواهد بود و حتی اگر بدون حمایت آنان در انتخابات پیروز شود 
اجرای موفقیتآمیز برنامههايش بدون جلب حمایت انان میسر نخواهد شد. 


من از اين موضوع که در ان ایام بحرانی» رئيس جمهوری چون جیمی کارتر در کاخ سفید بود احساس 


John D. Rockefeller ۰‏ وارثان جان د. راکفلر از طریق امپراتوری تراست‌ها وابرشرکت‌های نفتی و بانکی خود طی سالیان 
متمادی. به‌نحو عمده‌ای بر سیاست‌هایاقتصادی. داخلی» و خارجی ايالات متحده تأثير گذارده‌اند - م. 
Chevron‏ .11 
Exxon‏ .12 
Mobil‏ .13 
Arbenz ۴‏ مراجعه كنيد به یادداشت شماره Y‏ مترجمان: «ابرشرکت يونايتد فروتز وسرنگونی آربنزء رئيس جمهوری گواتمالا. 
Allende ۵‏ دکتر سالوادور آلنده. رئيس جمپور آزادی‌خواه و منتخب مردم شیلی که درنتیجه‌ی کودتای طراحی شده توسط 
ابرشرکت آمریکایی ITT‏ و «سازمان مرکزی اطلاعاتایالات متحده» (سیا) در سال ۱۹۷۳ سرنگون شد (نگاه كنيد به یادداشت شماره‌ی ۵ 
مترجمان: «ابرشرکت آی. تی. تى.؛ سرنگونی دکتر آلنده» رئيس جمهوری شیلی». 
۶ منظور نویسنده. در واقع» شوروی سابق است - م. 
Hydrocarbons Policy‏ .17 


۲ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


آرامش خاطر می‌کردم. در دوران زمامداری وی با وجود فشارهای «شرکت نفتی تگزاکو» و شرکت‌های نفتی دیگر 
واشنگتن تا حد زیادی خود را از دخالت در تحولات داخلی اين کشور دور نگه می‌داشت. من می‌دانستم که تحت 
زمامداری رئيس جمهوری دیگر در آمريكاء جه «جمهوری‌خواه» و جه «دموکرات» وضع به اين منوال نمی‌بود. 

به باور منء آنچه بیش از هر موضوع دیگر مردم اکوادور را متقاعد کرد تا رولدوس را به کاخ ریاست جمهوری در 
کیتو بفرستند سیاست مواد سوختی هیدروکربنی او بود. او اولين رئيس جمهوری بود که» يس از زنجیره‌ای طولانی از 
ديكتاتورهاء در اكوادور به صورت دموكراتيك انتخاب مى شد. رولدوس در تاريخ E‏ اگوست سال ۱۹۳۹ در سخنرانی 
آغازین رياست جمهورىاشء. خطوط اصلى «سياست مواد سوختى هيدر وكربنى» را جنين توصيف كرد: 

«برای دفاع از منابع انرژی اين ملت. لازم است گام‌های مؤثرى برداشته شود. به‌منظور حفظ تنوع صادرات. 
حکومت بايد اقدامات لازم را به عمل آورد و استقلال اقتصادی خود را از دست ندهد. تصمیم‌گیری‌های ما صرفاً ملهم 
از منافع ملی و در جهت دفاع همه جانبه از حق حاکمیت اين کشور خواهد بود. (Y)‏ 

رولدوس. از همان زمان آغاز به کار. مجبور بود توجه خود را بر «شرکت نفت تگزاکو» متمرکز کند» زيرا در ol‏ 
زمان» اين شرکت به بازیگر اصلی در صحنة بازی نفت تبدیل شده بود. روابط شرکت و رولدوس بی‌نهایت متزلزل بود. 
غول نفتی به رئيس جمهور جدید اطمینان نداشت و مايل نبود اجرای هیچ سیاستی را كه ممکن است پایهگذار 
بدعت‌های جدیدی شود بيذيرد. تگزاکو کاملاً آگاه بود که چنین سیاست‌هایی ممکن است. به عنوان الكو در ساير 
کشورها نیز بكار گرفته شود. 

s E - * ^ ۰ ۸ PEU 

خوزه کاروایال » یکی از مشاوران اصلی پرزیدنت رولدوس. نگرش دولت جدید را چنین جمع‌بندی کرد: 

چنانجه شریکی تجاری ( اشاره به «شرکت تگزاکو») نخواهد ریسک‌ها را بپذیرد و از انجام سرمایه گذاری برای 
اکتشاف نفت يا بهره‌برداری از مناطق تحت امتیاز خود اجتناب کند» آن كاه شریکی جایگزین حق خواهد داشت دست 
به سرمایه‌گذاری زند و سپس. به‌عنوان مالک. کار را به دست گیرد.. . 

ما اعتقاد داریم که روابطمان با شرکت‌های خارجی بايد منصفانه باشد؛ ولی. در عين «JU‏ در مبارزه‌مان بايد 
مقاوم باشیم و در مذاکره با بیگانگان» نباید هیچ گونه هراس يا baie‏ حقارتی از خود نشان دهیم. (Y)‏ 
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در روز اول سال نوء در سال ۱۹۸۰ با خود عهدی کردم. اغاز دهة جدیدی بود. بيست وهشت روز دیگر» سی 
وپنج ساله می‌شدم. با خود عهد کردم در طول سال جدید تغییرات عمده‌ای در زندگی‌ام ایجاد كنم وء در آینده. 
قهرمانان جدیدی مانند خائیمه رولدوس و SE‏ توریخوس را الگوی خود قرار دهم. 

آن گاه اتفاق تکان‌دهنده‌ای روی داد. برونو که از نظر سودآوری. موفق‌ترین مدير اجرایی در تاريخجة شرکت مین 
بود. به‌طور ناگهانی و بدون هیچ‌گونه اخطاری» توسط مک‌هال ghal‏ شد. 


18. Jose Carvajal 
طبق سنتی. برخی مسیحیان در روز اول هر سال. هدفی برای سال جدید تعیین م ىكنند و خود را نسبت به اجرای آن متعهد‎ .1 
می‌دانند - م.‎ 


فصل YO‏ 
استعفا مى دهم 


تشتت شد. برونو دشمنانی هم داشت ولی حنی برخی از آنان هم از اخراج وی بیمناک شده بودند. برای بسیاری از 
كاركنان» يرواضح بود كه انكيزة اخراج برونو حسادت بوده «cal‏ ضمن بحث‌های دور x‏ نهار يا هنكام نوشيدن قهوه. 
کارکنان اغلب به‌طور خصوضی عنوان می‌کردند که به نظر آنها مک هال نسبت به برونو که پانزده سال از وی جوان‌تر 
بود و شرکت را به سطوح بی‌سابقه‌ای از سوددهی رسانده بود. احساس خطر می کرد. 

یکی از کارکنان می‌گفت: «مک هال نمی توانست اجازه دهد برونو به‌عنوان بهترین مدير همچنان پیش بتازد. او 
تشخیص داده بود که 999« دير b‏ 995« سررشتة همة امور را در دست خواهد گرفت و أو بايد با شر cS‏ خداحافظی 
کند.» 

مک هال نيزء چنان كه گویی در پی اثبات صحت همین فرضیه‌هاست. پل پریدی" را به‌عنوان مدير اجرایی جدید 
شرکت انتخاب کرد. پل که سال‌های زیادی در شرکت مين سمت معاونت مدیرعامل را بر عهده داشت. مهندسی 
آچار به دست و خوش برخورد بود. ولی به نظر من. او شخصیتی افسرده و کدر 9« فاقد صلاحیت. و مردی a b»‏ 
قربان گو» بود که در برابر خواست‌های اتفاقی و غیرمنطقی رئيس هيئت مديره سر خم می کرد و هركز حاضر نبود 
درباره عواقب چنین خواست‌هایی به او هشدار دهند. بسیاری در اين عقیده با من سهیم بودند. 

از نظر من. خروج برونو برای شرکت يك فاجعه بود. او در عملیات بین‌المللی ما نقش يك رهبر و عاملی اصلی را 
بازى می کرد. در صورتى كه يريدى بر كارهاى داخل كشور (آمریکا) تمركز كرده بود و از ماهيت حقیقی مأموريت ما 
در خارج اطلاعات بسيار ناجيزى داشت. به همین خاطر از خودم می‌پرسیدم که با اين احوال. كار شركت به كجا 
خواهد انجاميد. براى سر زدن به برونوء به خانهاش رفتم و او را آرام و منطقى يافتم. 

دربارة مک هال كفت: «ببين جان! مک هال می‌دانست كه برای اخراج من هيج دليل قانع کننده‌ای ندارد. به 
همین علت. در قبال خاتمه خدتم. مزاياى بسيار خوبی را از او مطالبه كردم و گرفتم. مک هال مالک درصد بسيار 
بزرگی از سهام شرکت است و کنترل شرکت در اختیار اوست. بنابراین. وقتی تصمیم به عزلم گرفت. قادر به انجام 
هیچ کاری نبودم.» برونو سپس كفت که از چند بانک بین‌المللی که از مشتریان شرکت مين بودند پيشنهاد استخدام 
در سطوح عالي مدیریت را دریافت کرده است 9 مشغول بررسی آنهاست. 
دست داده است» ولی هیچ‌کس اين را به او نخواهد گفت؛ به‌خصوص حالاء بعد از آنجه به سر من آورد.» 

در اواخر ماه مارس ۰.۱۹۸۰ در حالی که هنوز از اخراج برونو كيج بودم. برای تعطیلات. با کشتی بادبانی رهسپار 
سفری دریایی به «جزایر ویرجین» شدم. در اين سفرء زن جوانی که از کارمندان شرکت مین بود و من او را در اینجا 
T Bs‏ می‌نامم همراه من بود. در مورد انتخاب اين منطقه برای گذراندن تعطیللات سال نو هيج تعمد خاصی نداشتم 
ولی بعدا پی بردم كه چنین تصمیمی چندان هم اتفاقی نبوده. اين موضوع در آن بعد از ظهری برایم تداعی شد که 
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در حال دور زدن جزيرة «سنت جان» برای رسيده به کانال «سر فرانسیس دريىك»" بودیم» این «lans‏ جزایر 

اين آبراه نام خود را مرهون حملة نابودكنندة انكليسىها به ناوكان اسيانيايى حامل طلا است. در اين دهة گذشته 
خيلى به دزدان دريايى و شخصيت هاى تاريخى نظير «دریک» و «سر هنرى مورگان» فكر كرده بودم. كه تاجه 
اندازه على رغم تمام دزدى ها و جياولكرى ها و ويرانكرى هايشان مورد تقدير قرار كرفته اند و حتى لقب به شواليه 
به آنها اعطاء كرده اند. حتى به لقب شواليه. اغلب از خود می‌پرسیدم كه با توجه به نحوه تربیتم. و از آنجايى که به 
اندونزىء ياناماء كلمبيا و اكوادور دچار دغدغة خاطر باشم. بسيارى از كسانى که به آنها به ديدة قهرمان می‌نگریستم 
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- امثال اتان الن» توماس جفرسون» جرج واشنگتن, دانیل بون » دیوی کراکت. لویز و كلارك ‏ سرخپوستان و 
بردگان و سرزمین‌های دیگران را مورد استثمار قرار داده بودند و من به آنان به‌سان الگویی می‌نگریستم و به این 
وسیله احساس گناهم ۳ التيام می‌بخشیدم. حالا با رسیدن به oll‏ سر فرانسیس دریک» به ابلهانه بودن توجیهات 

اکنون برخی چیزها را که در گذشته به‌قصد آرامش خاطر نادیده گرفته بودم به ياد می‌آوردم. اتان آلن چندین ماه 
رادر کشتی - زندان‌های متعفن و پر ازدحام انگلیسی با تحمل چند كيلو غل و زنجیر به دست و يايش سپری کرده 
بود و يس از آن نيزء مدتی طولانی را در يك سیاه‌چال انگلیسی به سر برد. او یک زندانی جنگی بود که در سال 
۵ در جنگ مونترال اسیر شده بود. در آن هنگام او برای همان نوع آزادی‌هایی مبارزه می کرد که اکنون خائیمه 
رولدوس و عُمَّر توریخوس برای مردم خود مطالبه می کردند. 

توماس جفرسون. جرج واشنگتن و دیگر بنیانگذاران آمریکا نیز به‌خاطر آرمان‌های مشابهی زندگی خود را به 
مخاطره انداخته بودند. پیروزی در انقلاب از پیش تضمین نشده بود 9 براى آنها کاملا روشن بود که در صورت 
شکست به‌عنوان خائن به دار آويخته خواهند شد. دانیل بون» دیوی کراکت. و لوئيس و کلارک نیز مشقت‌های 
بسیاری را متحمل شدند و فداکاری‌های زیادی کردند. 

اما دریک و مورگان چطور؟ راجع به آن برهه از تاريخ خیلی مطمتن نبودم ولی به ياد می‌آوردم که انگلستان 
پروتستان قویا از جانب اسپانیای کاتولیک احساس خطر می کرد. بنابراين» بايد اين احتمال ۳ می‌پذیرفتم که $i Sl‏ 
دریک و مورگان در راهزنی دریایی» هجوم به کشتی‌های طلای به خاطر منافع شخصی نبود. بلکه آنها می خواستند 
به قلب امپراتوری اسپانیا ضربه بزنند» و به اين ترتيب از تمامیت انگلستان glo‏ کنند. 

با قایق باد بانی مان به سمت بالادست آبراه می‌راندیم و با باد اين سو و آن سو می‌رفتیم و به کوه‌هایی که از دل 
دريا بیرون زده بود یعنی «جزیره‌ی «gj‏ در شمال و «جزيرة سنت جان» در جنوب - نزدیک‌تر می‌شدیم» ولی 
من نمی توانستم ذهنم را از چنین افکاری رها سازم. مری آبجویی به من داد و صدای موزیک را بلند کرد تا بهتر 
صدای «جیمی بافت» را بشنویم. اما با وجود زیبایی‌هایی که ela bol‏ کرده بود و احساس آزادی‌ای که قایقرانی 
معمولا با خود به همراه می‌آورد. احساس خشم مى كردم. سعى كردم با نوشیدن آبجو این احساس ۳ از بين بیرم. 
ولی خشم در وجودم باقی مانده بود. آن نداهایی که از دوردست تاريخ می‌آمد و سوءاستفاده من از آنها برای توجیه 
آزمندی‌های خودم. خششم را بر می‌انگیخت. 

نسبت به والدینم به‌خاطر همة آن بینش تاریخی که در ذهن من تزریق کرده بودند. خشمناک بودم و نیز نسبت 
به «تیلتون» مدرسة آمادگی‌ام كه مسئولانشء در مورد همه جيزء خود را محق می‌دانستند. آبجوی دیگری را باز 


3. Sir Francis Drake 
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کردم. در آن موقع اگر به مک هال دسترسی داشتم. او را به‌خاطر آنچه بر سر برونو آورده بود می‌کشتم. 

قایقی چوبین با پرچمی الوان چون رنگین كمانء از کنارمان گذشت. بادبان‌هايش در هردو طرف در اهتراز بود و 
به‌سرعت باد از ميان آبراه عبور می‌کرد. ينج - شش زن و مرد جوان هیپی با سارونگ‌هایی" به‌رنگ‌های روشن, و دو 
نفر که در عرشة جلو کاملاً برهنه بودند» برای ما دست تکان می‌دادند و فرياد م ىكشيدند. اينها ole‏ دریایی امروزی 
بودند که آزاد و بدون هیچ گونه محدودیتی. در جامعة اشتراکی خود در درون همان قایق مىزيستند. اين را می‌شد از 
قایق و از سر و وضعشان دربافت. 

من هم سعی کردم دستی برایشان تکان دهم. ولی دستم از من تبعیت نمی‌کرد. نسبت به زندگی آزاد و بی‌تکلف 
آنها احساس حسادت می کردم. 

مری. که از روی عرشه. محو شدن تدریجی آنها در افق‌های دوردست را می‌نگریست. از من پرسید: «آيا دوست 
داشتی این طوری زندگی کنی؟» 

ناگهان پی بردم كه خشم من ارتباطی به يدر و مادرم. يا مدرسة تیلتون و يا مک هال ندارد. آنچه از آن نفرت 
داشتم شيوة زندگی خودم بود. من از خودم بیزار بودم» زيرا مسئول اصلی آن هیچ كس به جز خودم نبود. 

مری» در حالی که از سمت راست قایق چیزی را به اشاره نشان می‌داد. داشت مطلبی را فریاد م ىكرد. آن‌وقت. به 
من نزدیک‌تر شد و گفت. «خلیج لینستر! امشب لنگر می‌اندازيم.» 

در دامان «جزيرة سنت جان» خلیج کوچکی آرمیده بود. در گذشته» bul‏ کشتی‌های دزدان دربایی به كمين 
ناوگان کشتی‌های حامل طلا به انتظار می‌نشستند. جلوتر راندم. سپس سکان را به مری سپردم و به‌سمت جلوی 
عرشه رفتم. در حالی که او قایق را به دور «دماغه‌ی ملون» و به‌سوی خلیج زیبا هدایت م ىكرد. خم شدم. بادبان 
کوچک را آزاد کردم و لنگر را از صندوق‌اش يترون کشیدم. مری با چالاکی بادبان اصلی را خواباند و من لنگر را از 
قایق به بیرون انداختم؛ زنجیر با سر و صدا به درون آب شفاف خزید و قایق را متوقف کرد. 

بعد از توقف قایق. مری کمی شنا کرد و بعد چرتی زد. من برايش یادداشتی گذاشتم. با قایق نجات به سوی 
ساحل حرکت کردم و أن را درست زیر خرایه‌های یک مزرعة قدیمی نیشکر نگه داشتم. dad‏ مدت زیناه‌ی Jas‏ آب 
نشستم. سعی کردم به هیچ چیزی فکر نكنم ولی موفق نشدم. 

در اواخر بعدازظهر از تپه‌ای كه شيب تندی داشت به زحمت بالا رفتم و خود را بر فراز دیوارهای رو به خرابی 
مزرعه‌ی‌ای قدیمی یافتم که مشرف به کشتی بادبانی کوچک‌مان بود که دور از ساحل لنگر انداخته بود. به تماشای 
خورشید که در جهت کارائیب پایین می‌رفت ایستادم. اين مناظرة دلنشین و چکامه‌ای از زیبایی بود ولی می‌دانستم 
که مزرعه فلاکت‌های ناگفته و بی‌حد و حصری را به خود دیده است : صدها بردة آفریقایی در آنجا جان کنده و مرده 
بودند. آنان را به زور اسلحه وامی‌داشتند تا آن خانة کاخ‌مانند را در آنجا بنا کنند» نیشکر بکارند و درو کنند eg‏ با 
ماشین‌آلات. شکر خام را به مادة اولیه رام" تبدیل کنند. آرامش آن مکان چون نقابی گذشتة مالامال از 
وحشی گری‌هایش را می‌پوشاند. همان‌طور که خشم شعله‌ور درونی‌ام را پنهان می‌ساخت. 

در حالی که خورشید در پس جزیره‌ای کوهستانی از نظرها ناپدید می شد. کمان عظيم سرخ‌رنگی در آسمان 
نقش بست. با ag alt‏ دریایی که اندک اندک رو به تاریکی فى رفته به این نتیجه رسیدم که خوه من نیز هیچ 
تفاوتی با یک برده دار ندارم و کارم در شرکت مين فقط استفاده از ابزار وام برای کشاندن کشورهای فقیر به دام 
«امپراتوری جهانی» نبوده است. پیش‌بینی‌های من به‌عنوان اقتصاددان ارشد مین بر اساس ارقامی ساختگی و متورم. 


۵ سارونگ: دامن‌های بلندی که مردان و زنان در مالزی و اندونزی به تن می‌کنند - م. 
Rum ۶‏ . عرق نیشکر. 
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صرفاً وسیله‌ای برای اطمینان يافتن از اين نبود كه به هنكام نیاز کشورم آمریکا به نفت» بتوانيم چند سير از گوشت 
بدن وامكيرنده را طلب کنیم." موقعیت من در شرکت به‌عنوان یک شریک نيز صرفاً ناشی از تلاش‌هایم در جهت 
افزايش سودآوری شرکت نبود. کار من در شرکت مین. علاوه بر مواردی كه برشمردم. با مردم و خانواده‌هایشان 
ارتباط می‌یافت. مردمی مثل همان بیچارگانی که برای ساختن دیوار زیر پایم جان باخته بودند» مردمی که Ul‏ را 
مورد استثمار و بهره‌برداری قرار داده بودم. 

به‌مدت ده سال» نقشی که بر عهده گرفته بودم در حکم وارث همان برده‌دارانی بود كه به زور مردان و زنانی از 
جنگل‌ها بیرون کشیده و سوار بر کشتی هایشان می کردند. با اين تفاوت كه روش من امروزی و زیر کانه‌ تر بود. من 
هیچ‌گاه مجبور به نظارة بدن‌های در حال جان کندن. بو کشیدن گوشت‌های در حال متلاشی شدن يا شنیدن 
ضجه‌های ناشی از درد و رنج انسان‌ها نبودم. ولی» هرجه بود. آنچه من انجام داده بودم نیز همان قدر خبانت‌بار و 
شیطانی بود؛ زيراء بر خلاف گذشتگانم» می‌توانستم خود را از جنبه‌های انسانی قضیه. از اجساد. از گوشت و خونء و 
از ضجه‌ها و شیون‌ها به دور نگه دارم. به اين ترتيبء شاید در تحلیل نهایی. من از برده‌داران گذشته نيز گناهکارتر 
بودم. 

نگاه دیگری به کشتی بادبانی کوچکم انداختم که در لنگرگاهش با فروکش كردن آب دریا بر اثر جزر مقاوست 
می‌کرد. مری در عرشه لم داده بود. شاید مارگریتا می‌نوشید و منتظر آمدنم بود تا یکی هم به من بدهد. در آن 
لحظه. با دیدن او در آخرین روشنایی روز و اينكه چه‌قدر آرام به نظر می‌رسید و جه قدر به من اطمینان می‌کرد. از 
فکر آنچه با او و ساير کارکنانم کرده بودم و اينكه چطور آنان را به مشتی جنایتکار اقتصادی تبدیل می‌کردم» عمیقا 
Ss‏ شده بودم. 

من آنها را به جنایت کار اقتصادی تبدیل کرده بودم. به هما شکلی که کلودین از من جنایت کار اقتصادی ساخته 
بود. با اين تفاوت که من فاقد صداقت کلودین بودم. من با افزايش حقوق و ارتقاء رتبه» آنان را اغوا می‌کردم. من از 
آنها برده‌دار ساخته بودم. با اين وجود. آنها هم مثل منء در غل و زنجیر نظام بودند. آنها هم برده‌هایی بيش نبودند. 

از درياء خلیج و آسمان سرخ‌فام روی برگرداندم و به دیوارهایی که به دست بردگانی که از زادگاه آفریقایی‌شان 
کنده شده بودند چشم بربستم. سعی کردم همه چیز را فراموش کنم. وقتی چشمانم را باز کردم. نگاهم به یک تکه 
چوب خمیده به کلفتی یک چوب بیس‌بال و طولی دوبرابر آن افتاد. پریدم» چوب را برداشتم و شروع کردم به 
کوبیدن آن بر دیوارهای سنگی. آن‌قدر به اين کار ادامه دادم که از خستگی افتادم. خود را روی چمن انداختم و به 
تماشای ابرها که از بالاى سرم می‌گذشتند مشغول شدم. 

سرانجام. راه بركشت به طرف قايق نجات را در پیش كرفتم. در ساحل ايستادم و قايقمان را كه در آبهاى 
آبی‌رنگ لنگر انداخته بود. از دوردست نظاره كردم. ديكر مىدانستم جه بايد كرد. مىدانستم كه با بازكشت به زندگی 
قبلی‌ام» به شركت مین و آنجه مین مظهر آن بود. برای هميشه از دست خواهم رفت. افزايش حقوقهايى كه در پیش 
بود. حقوق بازنشستگی, بيمه و مزاياى مختلف و سهامى كه در مین داشتمء همه اغواكننده بود. 

هرجه بيشتر در مين می‌ماندم. استعفا مشکل‌تر می‌شد. من بردهدارء برده شده بودم. از يك سو می‌توانستم 
همان‌طور که بر آن دیوارهای سنگی کوفته بودم. خود را تا آنجا که می‌شد بزنم و از سویی دیگر می‌توانستم از هر 
انچه که بود بگریزم. 

دو روز بعد» به بوستن برگشتم. روز اول آوریل ۱۹۸۰ به اطاق پل پریدی رفتم و استعفایم را تسلیم کردم. 


Y‏ استفاده از واژگان نمایش‌نامه‌ی «تاجر ونیزی» اثر ويليام شکسپیر - م. 


YA فصل‎ 


مرگ رئيس جمهور اکوادور 


ترک شرکت مین كار ساده‌ای نبود. پل پربدی حرفم را باور نکرد. چشمکی زد و گفت: lol»‏ این £s,»‏ اول آوریل 
است!». 

به او اطمینان دادم که دارم جدی حرف می‌زنم. سپس توصية پائولا را به خاطر آوردم که بايد از کارهای 
تحریک‌آمیز و ایجاد سوء‌ظن نسبت به اين امر كه ممکن است به افشای جنایات اقتصادی‌ام بپردازم خودداری کنم. 
بنابراين» تأكيد کردم که آنچه را مین برای من انجام داده است درک می‌کنم و سپاسگزارش هستم ولی زمان ol‏ 
رسيده است كه به کار ديكرى بيردازم. سپس افزودم كه هميشه آرزو داشتم دربارة كسانى كه مين در سرتاسر دنيا 
موجب آشنایی من با آنان شده بود مطالبى بنویسم. البته بدون اشاره به مطالب سياسى. گفتم كه می‌خواهم برای 
نشرية نشنال جموكرافيك و مجله‌های دیگر به‌صورت آزاد كار كنم و آزادانه به سفرهای خود ادامه دهم. وفادارى 
خود را به مین اعلام کردم و سوگند خوردم در هر فرصتی که بتوانمه از آن ستایش کنم. سرانجام. پل تسلیم شد. 

بعد از ان» دیگران همگی سعی کردند از استعفا منصرفم کنند. مرتبا به من ياداور می‌شدند که در مین چه‌قدر 
همه چیز برایم خوب پیش رفته است و حتی مرا از بابت استعفاء به جنون متهم کردند. دربافتم که هيجكس 
نمی‌خواهد اين حقيقت را بپذیرد كه من به خواست خودم شرکت را ترك می‌کنم. حداقل. بخشی از موضوع به اين 
برمی كشت که اگر واقعیّت استعفای داوطلبانه مرا می‌پذیرفتند مجبور بودند نگاهی نيز به خودشان بیفکنند. اگر من 
به‌خاطر ترك شرکت دیوانه نبودم» پس شايد لازم می بود كه خود آنها آنان سلامت عقلانی خودشان را در ماندگار 
شدن زیر علامت سؤال ببرند. ولی راه بی‌درد سرتر اين بود که مرا شخصی تلقی کنند که با عقلش glos‏ گفته است. 

عامل آزاردهنده. بیش از هر چیز. عکس‌العمل‌های کارکنانم بود: چیزی در نگاهشان ملامتم می کرد که بدون 
قعیین قرف سامت در كرك یه عنوان جانانین+ qu, o lacs ro‏ ولی Lacer‏ گرفته بودم. یمه La La‏ 
تزلزل و دودلی. حالا دیگر مصمم بودم که رشته‌ها را بگسلم. 

متأسفانه. کارها دقیقا به ان صورتی كه می‌خواستم پیش نرفت. درست است که دیگر شاغل نبودم ولی از انجا که 
تا مرحلة شراکت خیلی فاصله داشتم» عواید سهام من در شرکت برای بازنشستگی esl‏ نمی کرد. اگر چنه سال 
دیگر در مین باقی مانده بودم» میلیونر چهل ساله‌ای می‌شدم که زمانی در مخیله‌ام می‌پروراندم؛ اماء در سن سی وپنج 
سالگی» برای رسیدن به آن مقصد. راه درازی در پیش داشتم. آوربل آن سال در بوستن سرد و کسالت‌آور بود! 

مدّتی بعد. روزی پل پریدی به من زنك زد و خواست که به دفتر كارش بروم. او می‌گفت: «یکی از مشتریان 
تهدید کرده که با شرکت مین قطع همکاری خواهد کرد. آنان قرارداد خدمات شرکت مین را فقط به اين خاطر 
پذیرفته بودند که می‌خواستند تو نمایندگی‌شان را در جایگاه "شاهد خبره"" بر عهده بگیری.» 

خیلی به اين موضوع فکر کردم و زمانی که يشت ميز مذاکره. رو درروی پل قرار گرفتم. تصمیم خود را گرفته 
بودم. قیمتم را اعلام کردم - مبلغی بيش از سه برابر حقوقی که در مین می‌گرفتم. با كمال تعجب. ديدم که موافقت 
کرد. اين آغاز es‏ جدیدم بود. 

چند سالی با حقوق بالا به‌عنوان یک «شاهد خبره» عمدتاً برای شرکت‌های برق عمومی آمريكاء استخدام شدم. 


۱. معادل «کارشناس رسمی» که بايد در محکمه‌ی مربوطه. يس از سوگند خوردن. نظر کارشناسی خود را بیان کند -م. 


۸ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


اين شرکت‌ها در پی احداث نیروگاه‌های جدیدی بودند که ساخت‌شان می‌بایست به تصويب کمیسیون‌های ناظر بر 
شرکت‌های آب و برق عمومی می‌رسید. یکی از مشتربانم «شرکت خدمات عمومی ایالت نیوهمپشایر» بود. کار من 
اين بود كه صرفة اقتصادی «نیروگاه هسته‌ای سی‌بروک»" را که بسیار مناقشه برانگیز بود توجیه كنم و برای اين کار 
بايد ابتدا در برابر کمیسیون سوگند می‌خوردم. 

اگرچه دیگر a‏ ارتباظ کازی نداشتم: ولی رویذادهای x‏ را همچتان aii a‏ من کلردم. 
در مقام یک «شاهد خبره». وقت آزاد زیادی در اختیار داشتم. تماسم را با پائولا حفظ کردم و با دوستان قدیم 
روزهای «سپاه صلح» در اکوادور دوباره ارتباط برقرار کردم. اکوادور در آن روزها به ناگاه در کانون سیاست‌های نفتی 
بین‌المللی قرار گرفته بود. 

خائیمه رولدوس همچنان به پیش می‌راند. او قول‌هایی را كه در زمان فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری‌اش 
داده بود جدی گرفته بود و تهاجم همه‌جانبه‌ای را عليه شركتهاى نفتی صورت می‌داد. او به وضوح. به آموری واقف 
بود که دیگران در هیچ‌یک از دو سوی el ul»‏ پاناما» يا نمی‌دیدند و b‏ در مورد dil‏ خود را به ندیدن می‌زدند. او 
می‌فهمید که جه جریان‌هایی زمينه تبدیل دنيا به یک «امپراتوری جهانی» را فراهم کرده است و در پې فرو کاستن 
نقش شهروندان کشورش به نقشی بسیار جزئی در حد بردگی و اطاعت محض است. هرگاه در روزنامه‌ها مقالاتی 
دربارة وى می خواندم» نه تنها احساس تعهدش, که نيز توانایی‌اش در درک مسائل عمیق‌تر مرا تحت تأثير قرار 
می‌داد. و این مسائل عمیق‌تر به اين حقیقت اشاره داشت که داریم به دوران جدیدی از سیاست‌های جهانی پا 
می‌نهیم. 

a E‏ ای هر ees]‏ اس ی تک روا CE‏ کی e‏ شاوی 
آبراه پاناما» (که وی با zÉ‏ توریخوس رئيس جمهور ياناماء در مورد آن به توافق رسیده بود) و وضعیت ایران (خصوصاً 
گروگان‌هایی که در سفارت آمریکا نگهداری می‌شدند و طرح عملیاتی نجاتشان که منجر به شکست شده بود) عوامل 
عمدة شکست کارتر بود. 

hl‏ جریانی در حال روی دادن بود كه شناخت آن ظرافت بیشتری را می‌طلبید: رئيس جمهوری كه بزرگ‌ترین 
هدفش صلح جهانی بود و تلاش خود را صرف کاهش وابستگی آمریکا به نفت کرده بود. جایگاهش را به کسی واگذار 
می کرد که به جایگاه آمریکا در رأس هرم قدرت جهانی و حفظ آن با نیروی نظامی باور داشت و علاوه بر «ol‏ کنترل 
چاه‌های نفت را حق مقدر " آمریکا می‌شمرد. رئيس جمهوری که پانل‌های انرژی خورشیدی را بر سقف کاخ سفید 
نصب کرده بود جای خود را به مردی می‌داد که بعد از اشغال اتاق بیضی شکل کاخ سفید. بلافاصله دستور برداشتن 
آنها را داد. 

i buses خاش با‎ o o6 Gan] Tu بره ولك شويرق‎ eo E daas کار‎ UA 
استقلال» آمریکا آمده است همخوانی داشت. با نگاهی به گذشته. دیدگاه او اکنون قدیمی و ساده‌انگارانه به نظر‎ 
می‌آید: بازگشت به آرمان‌هایی که آمریکا را در آغاز شکل داد و بسیاری از نياكان ما را به سواحل آمریکا جلب کرد.‎ 

اگر او را با کسانی که بلافاصله قبل و بعد از وی عهده‌دار مقام ریاست جمهوری بودند مقایسه کنیم. کارتر را 
پدیده‌ای خلاف قاعده می‌يابيم. تكرش جهانی او با جنایتکاران اقتضادئ همخوانی نداشت. 

از سوی دیگر ریگان در پی بنا نهادن «امپراتوری جهانی» و خدمتگذار «ارشرکت‌سالاری» بود. در زمان انتخاب 


2. Seabrook 

۳ حق مقدر مبتنی بر نظریه «تقدير آشکار» (manifest destiny)‏ یعنی نظریه توجیه کننده توسعه‌طلبی ارضی آمریکادر قرن 

هجدهم است. اگرچه سیاستگذاران آمریکا در اوایل قرن بیستم استفاده از اين واژگان را كنار نهادند ولی در عمل می‌توان دید که «تقدیر 
آشکار» (حق دخالت آمریکا در هر سوی جهان) همچنان بر ایدئولوژی سیاسی آنان تاآثير گذار است - م. 


مرگ رئيس جمهور اکوادور / ۱۳۹ 


او به ریاست جمهورىء به نظرم آمد که شغل قبلىاشء یعنی هنرپیشگی در هالیوود. با تبعیّت او از منوبات 
شر کت‌های بزرگ همخوانی داشت. او مرد اطاعت و تبعیت بود و می‌دانست چگونه به راهبردهای صادر شده عمل 
کند. اين در حکم وجه مشخصه او بود. ریگان» دست به سینه. در خدمت مردانی بود که بين دفاتر مدیران عامل 
ابرشركتهاء دفاتر هيئت مديرة بانک‌ها و ستادهای دولتی» مرتب از این‌سو به آن‌سو در رفت وآمد می کردند. او در 
خدمت مردانى بود كه ظاهراً در خدمت وی بودند ولی درواقع دولت او را مىجرخاندند ‏ مردانى از قبيل جرج اج. 
دبليو بوش ' كه معاونت رياست جمهورى را بر عهده داشت» جرج شولتز (وزير امور خارجه). کاسپار واينبركر (وزير 
دفاع)» ریچارد et‏ > ریچارد هلمز" و رابرت مک ER‏ درواقع» ریگان صرفاً مبلغ و مدافع ol‏ جيزى بود كه اينان 
تو كد مر ob o Bon sol est Dis‏ کل E‏ اه E‏ ما سین 
cas casse isa‏ اکا ib etu d‏ را ای که is aT‏ كدي E‏ ادر واه وی نا 
تجاری و بانکی بین‌المللی که حامی آمریکا در مقام مدیرعامل «امپراتوری جهانی» باشد. 

وقتی به آینده فکر م ىكردم » به نظرم می‌آمد که در حال ورود به دورانی هستیم که برای جنایتک‌اران اقتصادی 
بسیار نويد بخش است. خوب! اين هم یکی دیگر از بازی‌های سرنوشت بود که من می‌بایست اين زمان را برای خروج 
از مین برگزیده باشم. اقا هرجه بیشتر در اين موضوع تعمق کردم. احساس رضایت بیشتری به من دست داد زیر 
زمان مناسبی را انتخاب کرده بودم. در مورد اينكه پیامدهای اين تحولات در درازمدت چه می‌توانست باشد. جام 
جهان‌نمایی در اختیار نداشتم که آينده را برایم بازگو کند؛ هر چند که تاريخ اين را می‌گفت که امپراتوری‌ها دوام 
نخواهند داشت و اينكه آونگ هميشه در دو جهت نوسان می کند. از ديد من» مردانی نظیر پرزیدنت رولدوس پیام‌آور 
اميد بودند. اطمینان داشتم که رئيس جمهور جدید اکوادور بسیاری از ظرایف وضعیت جاری را درک می‌کند. 
می‌دانستم که وی از ستایندگان E‏ توریخوس است و کارتر را به خاطر موضع شجاعانه‌اش در مورد «آبراه پاناما» 
تحسین می‌کند. مطمتن بودم که رولدوس در مسير خود دچار لغزش نخواهد شد. فقط می‌توانستم امیدوار باشم که 
استواری‌ها و پایمردی‌های وی چراغ راهی برای رهبران کشورهایی بیفروزد که به منبع الهامی از نوع آنچه وی و 
توریخوس فراهم آورده بودند. نیاز داشتند. 

در اوايل ۰۱۹۸۱ دولت رولدوس رسماً لايحة جدید «مواد سوختی هیدروکربنی» وى را به مجلس اکوادور تسلیم 
کرد. چنانجه اين قانون به مرحلة اجرا گذاشته می‌شد. رابطة کشور وی با شرکت‌های نفتی اصلاح می‌شد. در مقایسه 
NENNT SCRIP NONE‏ تقوفت ا سود وه 
انجام معاملات بود و تأثیراتش از مرزهای اکوادور فراتر می‌رفت و به بخش اعظم آمریکای لاتين و سراسر جهان 
گسترش می‌یافت: (۱) 

عکس‌العمل ش رکت‌های نفتی همانی بود که انتظار می‌رفت - آنهاء سنگ تمام گذاشتند تا جلوی این قانون را 
بگیرند. عاملین روابط عمومی‌شان در ادارات عليه خائیمه رولدوس سمپاشی می‌کردند و لابی هایشان با کیف‌هایی 


(e - (جرج بوش پدر‎ George H. W. Bush ۴ 

۵ همان ديك «ex‏ معاون جرج بوش پسر در دو دوره‌ی ریاست جمهوری‌اش - م. 

۶ رئيس سازمان CIA‏ در زمان ریگان و از سفیران آمریکا در ايران در اواخر حکومت شاه که در کودتای سال ۱۹۵۳ آمریکا در ایران نیز 
نقشی فعال داشت. وی دارای عروسی افغانی به‌نام لیلی هلمز است که رابط حکومت طالبان و دولت آمریکا بود م. 

(Paul Wolfowitz) وزير دفاع آمریکا در دوره‌ای از جنگ ویتنام و بعدا رئيس بانک جهانی. آيا اين صرفااتفاقی است که پل ولفوویتز‎ Y 
نفر دوم وزارت دفاع آمریکا در هردو دورهيرياست جمهوری جرج بوش پسر و طراح اصلی حمله‌ی نظامی آمریکا به عراق نیز از سوی‎ 
آمریکا برای ریاست «بانک جهانی» در نظر گرفته شد؟! و يا سیاست‌های «بانک جهانی»» درواقع» مکمل سیاست‌های جنگی و نظامی‎ 
(نگاه كنيد به یادداشت شماره‌ی ۷ مترجمان: «بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول»).‎ P- آمریکاست؟‎ 
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مملو از پیشنهادهای تهدیدآمیز يا رشوه های وسوسه‌انگیز به کیتو و واشنگتن سرازیر شدند. آنان می‌خواستند اولین 
رئيس جمهوری را aS‏ در دوران اخيرء در اکوادور به نحو دموکراتیک انتخاب شده بود به عنوان کاستروی دیگری در 
مقابل آمریکا به تصویر کشند. ولی رولدوس تسلیم اين باج‌خواهی‌ها نمی‌شد و با محکوم كردن توطئه‌های 
سیاست‌بازان» نفتی‌ها و كليساء در مقابل اين باج خواهی‌ها مقاومت م ىكرد. او به‌صراحت «انستیتوی زبان‌شناسی 
سامر» SIL)‏ يا همان میسیونرهای «کلیسای (پروتستان) انجیلی») را به همدستی با شرکت‌های نفتی متهم کرد و 
سپس در اقدامی شجاعانه و شاید ب clas‏ دستور اخراج اين میسیونرها از کشور را صادر کرد. (۲) 

تنها چند هفته يس از فرستادن لوایح به مجلس قانونگذاری و چند روز يس از اخراج میسیونرهای «SIL‏ رولدوس 
به تمام طرف‌های ذینفع خارجی, و از جمله شرکت‌های نفتی. اخطار کرد که برنامه‌ها و اقدامات آنها بايد به نفع 
مردم اکوادور باشد؛ در غير اين صورت. از کشور اخراج خواهند شد. او سخنرانی مهمی در استادیوم المپیک 
آتاهوالپای " شهر کیتو ايراد کرد و سپس برای دیدار از یکی از جوامع کوچک کشور. رهسپار جنوب اکوادور شد ولی 
در آنجا در حادثه سقوط بالگرد» در بيست و چهارم ماه مه سال ۱۹۸۱ کشته شد. )9( 

اين خبر تمام جهان را شوکه کرد و خشم و نفرت آمریکای لاتين را فراگرفت. تیتر «جنایت سازمان سیا!» در 
روزنامه‌های سراسر آمریکای لاتین به چشم می‌خورد. علاوه بر نفرت واشنگتن و شرکت‌های نفتی از رولدوس؛ 
بسیاری از شواهد و قرائن دیگر نيز اتهام دست داشتن «سازمان مرکزی اطلاعات» ایالات متحدة (CIA) LS yl‏ در 
قتل رولدوس را تأييد می‌کند. با کشف اطلاعات بيشترء دامنة سوءظنها بالاتر گرفت. هیچ‌چیز هرگز اثبات نشد ولی 
بر اساس شواهد عينىء رولدوس نسبت به تلاش‌هایی که برای سوءقصد به او صورت می كرفت پیشاپیش هشدار داده 
بود و احتیاط‌های لازم. از جمله سفر با دو بالگرد» را به عمل می‌آورد. در لحظة آخرء یکی از افسران امنیتی‌اش او را 
متقاعد کرده بود سوار بالگردی شود كه منفجر و تبدیل به تلة مرگ او شد. 

به رغم عكس العمل جهانی. خبر قتل رولدوس در مطبوعات آمریکا انعکاس چندانی نیافت! 

سپس. اسوالدو هورتادو ریاست جمهوری اکوادور را در دست كرفت و بلافاصله «انستیتوی زبانشناسی سامر» و 
میسیونرهای «کلیسای انجیلی»اش. و نيز حامیان آنهاء یعنی شرکت‌های نفتی را به کشور برگرداند و موقعیت از 
دست رفته‌شان را به انها بازگرداند و هنوز به پایان سال نرسيده. برنامة بلندپروازانه‌ای را به مورد اجرا گذاشت که 
به‌موجب آن. حفاری‌های نفتی «شرکت نفت تگزاکو» و ساير شرکت‌های خارجی در خلیج «گوایاکیل»" و حوزة نفتی 
آمازون افزايش می‌یافت. (۴) 

SE‏ توربخوس در مراسم بزرگداشت رولدوس, او را «برادر» خطاب کرد. او همچنین اعتراف کرد که دچار 
کابوس‌هایی دربارة قتل خودش نيز شده است. کابوسی که در آن خود را می‌دید که در ميان گلولة آتشین بزرگی از 
آسمان سقوط مىكند ‏ و اين يك پیشگویی بود. 


8. Atahualpa Olympic Stadium 
9. Guayaquil 


Vds 
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از شنیدن خبر مرگ رولدوس خشکم زده بود. ولی شاید نباید آن‌طور متحیر مىشدم ‏ چون که چندان هم 
ساده‌اندیش نبودم. می‌دانستم كه آربنزه مصدق, آلنده - و بسیاری دیگر نیز که نام‌هایشان به کتاب‌های تاريخ با 
روزنامه‌ها هرگز راه نیافت — به‌ سیب ایستادگی در »» Ls ul»‏ کت‌سالاری». زندكى شان نابود 9 يا کوتاه شد. با این 
حال. از ALAS‏ شدن رولدوس شو که شده بودم. کشتن او جنایتی آشکار 9 بی‌شرمانه بود. 

يس از موفقیت فوق‌العاده‌مان در عربستان سعودی, به اين نتيجه رسیده بودم که چنین اقدامات خشونت‌باری aS)‏ 
عامدانه به‌صورت علنی اجرا می‌شد) به گذشته‌ها تعلق دارد. فکر می کردم که «شغال‌ها»" به باغ وحش‌ها با زگردانده 
شده‌اند. 

حالا می‌دیدم که اشتباه کرده‌ام. شک نداشتم که مرگ رولدوس حادثه نبود 9 تمام نشانه‌های یک قتل برنامه 
ریزی شده توسط «سازمان مرکزی اطلاعات» آمریکا (CIA)‏ را با خود داشت. آشکار بود که قتل با وقاحت phs‏ صورت 
گرفته تا از اين طریق پیامی به دیگران نیز فرستاده شود. 

دولت جدید ریگان. که ppa‏ گاوچران‌های هفت تی رکش هالیوودی‌اش را به ذهن متبادر می کرد به خوبی از 
عهده ارسال چنین پیام‌هایی برمی‌آمد. شغال‌ها بازگشته بودند و مايل بودند كه عَمّر توریخوس و هركس دیگری كه 
ممكن بود به فكر ييوستن به مبارزه عليه LS ul»‏ کت‌سالاری» باشد» از با زگشت آنها els‏ شود. اما توریخوس کسی 
رولدوس» «انستيتوى زبان‌شناسی سامر» و ميسيونرهاى «كليساى (يروتستان) انجيلى»اش را اخراج و در مقابل 
خواست دولت ريكان مبنى بر تجديد مذاكره دربارة «معاهددى آبراه KULL‏ سرسختانه مقاومت كرد. 

دو ماه يس از مرگ رولدوس. کابوس توریخوس به حقبقت پیوست و او در تاريخ Y)‏ ژوئیه 13A!‏ در سانحه‌ای 

آمریکای لاتين و جهان به لرزه درآمد. توريخوس در سراسر جهان شناخته شده بود و به‌عنوان کسی كه آمریکا را 
مجبور كرده بود «آبراه پاناما» را به صاحبان برحقش بازگرداند و هنوز هم به ايستادكى در مقابل ریگان ادامه می‌داد. 
از احترام خاصی برخوردار بود. او قهرمان حقوق بشر بود رئيس كشورى که آغوش خود را به روى پناهندگانی با 
گرایش‌های سیاسی متنوع» از جمله شاه ایران. گشوده بود. ندای او ترائ عدالت اجتماعی شنوندگان بسیاری ۳ جذب 
کرده بود و بسیاری باور داشتند كه به‌عنوان نامزد جايزة صلح نوبل معرفی خواهد شد. اکنون. او مرده بود. یک‌بار 
دیگر «جنایت سازمان سیا!» تیتر مطالب و سرمقاله‌ها شد. 

گراهام گرین " کتاب خود را تحت عنوان آشنایی با UII‏ را که حاصل سفرش به Lll‏ بود" با پاراگراف زیر آغاز 

«در ماه اوت سال ۰۱۹۸۱ چمدانم را برای پنجمین سفرم به پاناما بسته بودم كه تلفنی خبر مرگ زنرال عُمَر 
۱. خرابکاران سازمان e - CIA‏ 


Graham Greene Y‏ ۰ نویسنده معروف انگلیسی داستان‌های کوتاه - م. 
Y‏ وی را ضمن نگارش کتاب مزبور در هتل پاناما ملاقات کردم - نویسنده (ن.ک. به فصل ۱۷). 


۲ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


توربخوس "be‏ دوست و میزبانم را شنیدم. 

هواپیمای کوچکی که با آن به سوی خانهاش در کوکلستیو در کوه‌های اناما در پرواز بود سقوط کرده و Sgen‏ 
از سرنشینانش زنده نمانده بودند.«چند روز بعد. محافظ امنیتی او, گروهبان چوچو كه با نام خوزه دو خشوش 
مارتینز شناخته می‌شد. و استاد سابق فلسفة مار کسیستی در دانشگاه پاناما و نیز استاد ریاضیات و شاعر بود». به من 
گفت: "در آن هواپیماء یک بمب کار گذاشته شده بود. من اين را می‌دانم که در هواييما بمب بوده است qua‏ يشت 
تلفن. علت آن را نمی‌توانم بگویم.» (۱) 

مردم همه جا در مرگ اين مرد. که به مدافع ضعفا و بی‌پناهان شهرت داشت. به سوك نشسته بودند و با 
فریادهای خشمآلود از واشنگتن می‌خواستند در مورد فعالیت‌های سازمان «سیا» تحقیقاتی به عمل آورد. ولی چنین 
چیزی غیرممکن بود. سياهة نام افرادی که از توریخوس نفرت داشتند شامل کسانی بود كه قدرت بی‌حد و حصری 
در اختیار داشتند. توریخوس آشکارا مورد نفرت ریگان رئيس جمهورء بوش معاون رئيس جمهور واینبرگر وزير دفاع. 
رسای ستاد مشترک ایالات متحدة آمریکا و نیز رسای بسیاری از ابرشر کت‌های قدرتمند بود. 

فرماندهان نظامی ایالات متحدة آمریکا به‌ویژه از بندهایی در «معاهدة توریخوس - کارتر» که آنان را به بستن 
«مدرسة ( آموزش نظامی) قارة آمریکا»" و مرکز عملیات جنگ‌های استوایی (وابسته به «فرماندهی جنوبی ارتش 
آمریکا» در پاناما) مجبور کرده بود» بسیار خشمگین بودند. 

آنها با مستله‌ای جدی رو به رو بودند: يا بايد راهی می‌یافتند تا معاهدة جدید را دور بزنند. يا بايد کشور دیگری را 
پیدا می‌کردند که حاضر شود آنچه را توریخوس در پاناما بسته و تعطیل کرده بود در خاک خود بپذیرد - امری که 
در دهه‌های پایانی قرن بیستم غیرمحتمل به نظر می‌رسید. البته. شق دیگری هم وجود داشت: راحت شدن از شر 
توریخوس و تجدید مذاکره در مورد معاهده با جانشین او. 

بخشی از دشمنان توریخوس در ميان شرکت‌های بزرگ. شرکت‌های عظیم فراملیتی بودند. بیشتر اين شرکت‌ها 
با سیاستمداران آمریکایی ارتباطات نزدیکی داشتند و در استثمار نیروی کار و بهره برداری از منابع طبیعی امریکای 
لاتين مانند نفت» چوب. روی. مس. بوکسیت. و زمین‌های زراعی فعالیّت می کردند. 

اين شرکت‌ها شامل شرکت‌های تولیدی. مخابراتی» حمل و نقل و کشتی‌رانی» مهندسی و plo‏ شرکت‌های فعال 
در زمینه فناوری بودند. «گروه شرکت‌های بکتل» " نمونه‌ای برجسته از رابطة نزدیک بخش خصوصی و دولت آمریکا 
بود. من شرکت بکتل را خوب می‌شناختم؛ ما در مین اغلب رابطة تنگاتنگی با شرکت یادشده داشتیم و آرشیتکت 
hat‏ یکی از دوسيكان تزدنک کی :من نفد قل با aller atque Sob pesos‏ بالات مده sis‏ 
در بين اسامی مدیران عامل و مدیران ارشد آن به نام کسانی چون جرج شولتز (وزیر خارجه‌ی ریگان) و کاسپار 
واینبرگر (وزیر دفاع ریگان) برمی‌خوریم. اين مدیران از عُمّر توربخوس نفرت داشتند زیرا وی با گستاخی به طرح 
ژاپنی‌ها برای جایگزینی «ابراه پاناما» با آبراهی جدید و کارآمدتر علاقه نشان داده بود. (Y)‏ 

بخنین اقدامی ته نها مالکیت آبزاه را از ابالات مشحدة آمریکا به پاناما منتقل ی کرد: بلکه قر کت یکشان ,381 
مشارکت در هیجان‌انگیزترین و شاید پرمنفعت‌ترین پروژة مهندسی قرن كنار می‌گذاشت. 

توریخوس در مقابل اينان قد علم کرده بود و اين کار را با ظرافت» جذابیت. و شوخ‌طبعی حیرت‌آوری انجام 


می‌داد. 


4. Omar Torijos Herrera 
آموزش تروریسم» شکنجه. خشونت و‎ 3-5 ye نگاه كنيد به یادداشت شماره‌ی ۱۰ مترجمان: «مدرسه ) آموزش نظامی) تازه آمریکا:‎ .۵ 
آدم کشی».‎ 
KES مترجمان: «گروه شرکت‌های‎ Y نگاه كنيد به یادداشت شماره‌ی‎ . Bechtel Group of Companies ۶ 
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حالا او از ميان رفته بود و یکی از زیردستانش به نام مانوئل نوریگا جانشین او شده بود که از زیرکی» کار آمدی و 
هوش توریخوس بهره‌ای نبرده بود و به گمان بسیاری. هیچ شانسی در مبارزه عليه امثال ریگان» بوش و ES‏ 
نداشت. 

اين فاجعه مرا خرد کرده بود. ساعت‌های زیادی را در ذهنم به مرور صحبت‌هایم با توربخوس میگذراندم. شبی 
ديرهنگام. مدت زیادی بیدار نشسته و به عکس او در مجله‌ای خیره شدم. اولين شبی را که در پاناما بودم به خاطر 
آوردم. در یک تاکسیء خیابان‌ها را در باران طی می کردم. مقابل عکس بزرگ او بر روی يك تابلوی تبلیفاتی متوقف 
شدم که شعاری بر آن نوشته بود: «آرمان غُمّر آزادی است؛ نابودی يك آرمان با هیچ موشکی ممکن 
نیست!». حتی خاطرة اين نوشته مرا به لرزه انداخت. همان‌سان که در آن شب بارانی بر من تأثیر گذاشته بود. 

در آن زمان» نه می‌توانستم پیش‌بینی كنم که توریخوس با کارتر همکاری خواهد کرد تا «آبراه پاناما» را به 
مردمش که مالک بر حق أن بودند بازگرداند و نه اينكه اين پیروزی» همراه با تلاش‌های توریخوس برای حل اختلاف 
با سوسیالیست‌ها و دیکتاتورهای آمریکای لاتین. چنان دولت «ریگان - بوش» را غضبناک خواهد کرد که برای سوء 
قصد به جان او اقدام کند. (۲) 

نمی‌توانستم پیش‌بینی كنم که در شب JU‏ دیگری» وی در پروازی عادی در هواپیمای کوچکش کشته خواهد شد 
و متعاقب آن» بخش اعظم دنیای خارج از ایالات متحده بی‌هیچ تردیدی مرگ او را در سن پنجاه و دو سالگی به 
عنوان جنایتی دیگر از سلسله جنایت‌های CIA‏ شناسایی خواهد کرد. 

اگر توربخوس زنده می‌ماند. تلاش می کرد خشونت فزاینده‌ای را که زندگی بسیاری از ملت‌های آمریکای مرکزی 
و جنوبی را فلج کرده است ریشه کن کند. سوابق توربخوس اين فرض را تقویت می کند که اگر زنده مانده بود. با 
اقداماتش سعی می کرد تخریب جنگل‌های آمازون در کشورهای اکوادون کلمبیا و يرو توسط شرکت‌های نفتی 
بین‌المللی را کاهش دهد. یکی از نتایج چنین کاری کاهش یافتن ستیزهای وحشتناکی می‌بود که واشنگتن آنها را 
جنگ‌های تروریستی و مواد مخدر نام نهاده است» ولی توریخوس آنها را تلاش مردمی درمانده و اامید برای حمایت 
از خانواده‌هایشان و خانه‌هاشان می‌دانست. مهم‌تر از همه» اطمینان دارم که وی برای نسل نوين رهبران در قارة 
آمرنکا E EE ag oT E‏ اس كه i La‏ مركو اطلاغات» بالات محف آمرنکا E‏ 
«آژانس امنیت ملی آمریکا» (NSA)‏ و جنایتکاران اقتصادی هرگز تحقق أن را برنمی‌تافتند. 


فصل ۲۸ 
P C 8 Em 3‏ ۱ 
شركت انرژی من. شركت انرون » و جرج دبليو بوش 


زمان مرك توريخوسء جند ماهى بود كه پائولا را نديده بودم. در آن موقع» با زنان ديكرى قرار می‌گذاشتم» از جمله با 
وينيفرد گرانت» زن جوانى كه در شركت مین ملاقات كرده بودم و كارش برنامه ریزی محيط زيست و اتفاقاً پدرش 
هم سمت آرشیتکت ارشد شركت بکتل را بر عهده داشت. 

پائولا هم با روزنامه نگاری کلمبیایی آشنا شده بود. دوستی ما برقرار ماند ولی توافق کردیم به رابطة نزدیک‌مان 
پایان دهیم. 

من مشغول کلنجار رفتن با کار جدیدی بودم که به‌عنوان یک «شاهد خبره» بر عهده‌ام گذاشته بودند. به ویژه در 
دفاع از طرح نیروگاه هسته‌ای سی‌بروک. اغلب احساس می کردم که دوباره خودم را فروخته‌ام و صرفاً به‌خاطر «Jo‏ 
نقش سابقم را از سر گرفته‌ام. طی اين دوران» وینیفرد برای من کمک بسیار بزرگی بود. او کارشناسی متعهد به حفظ 
محیط زیست بود ولی اين ضرورت را نیز درک می کرد که تولید برق بايد مداوماً افزايش يابد. او بزركشدة ناحية 
برکلی در ساحل شرقی سان‌فرانسیسکو بود و از دانشگاه برکلی فارغ‌التحصیل شده بود. وینیفرد فردی آزاداندیش بود 
که دید گاه‌هایش دربارة زندگی در نقطة مقابل نظرات يدر و مادر خشک‌مذهب" من قرار داشت. 

روابط ما عمیق‌تر شد. وبنیفرد از مین مرخصی كرفت و ما با یکدیگر ساحل اقیانوس اطلس تا فلوریدا را با کشتی 
eli az‏ طی کردیم. عجله‌ای نداشتیم ولی بارها لازم بود قایق را در بنادر مختلف ترک کنیم تا من بتوانم با هواپیما 
خودم را برای شهادت در مقام «شاهد خبره» به محل موردنظر برسانم. در پایان سفر دریایی‌مان به «پالم بيج غربی» 
در فلوریدا رسیدیم و آپارتمانی اجاره کردیم. دخترمان» جسیکاء روز هفدهم ماه مه سال ۱۹۸۲ به Las‏ آمد. من در 
سن سی‌وشش سالگی از مردان دیگری که در کلاس‌های آموزش بچه‌داری حضور می‌یافتند بسیار مسن‌تر بودم. 

بخشی از کار من در مورد «يروزة سی‌بروک» متقاعد كردن «کمیسیون خدمات عمومی ایالت نیوهمپشایر» 
نسبت به اين مطلب بود که انرژی اتمی بهترین و اقتصادی‌ترین گزینه برای تولید برق در آن ایالت به شمار می‌آید. 
متأسفانه. هرجه اين موضوع را بیشتر بررسی کردم در اعتبار استدلال‌هایم بیشتر دچار تردید شدم. در آن برهه از 
زمان» مطالب مطرح شده در نشریات تخصصی در این‌باره دائما در حال تغيير بود که «ul‏ خود. بیانگر رشد تحقیقات 
بود. شواهد به‌طور روزافزونی نشان می‌داد که انرژی‌های جایگزین زیادی وجود دارد که از نظر فنی بر انرژی هسته‌ای 
مزیت دارد و از جهت اقتصادی نیز بیشتر مقرون به صرفه است. 

همين طورء تفکر جدیدی داشت غالب می‌شد که با نظرية قدیمی مبنی بر ایمنی آنرژی اتمی مغایرت داشت. 
دربارة موضوعاتی مانند یکپارچگی سامانه‌های پشتیبان e‏ آموزش ايراتورهاء خطای انسانی, فرسودگی تجهیزات و 
نامناسب بودن نحوة دفع ضایعات اتمی مرتباً سؤال هایی جدی مطرح می‌شد. بنابراین» از شهادت در محاکم حقوقی 
احساس ناراحتی می‌کردم چون بايد موضعی اتخاذ می‌کردم که مشتری از من انتظار داشت و از بابت ol‏ يول دریافت 


كرده بودم - در حالی که به‌دلابل فوق» نسبت به درستی أن موضع دچار تزلزل عقیده شده بودم. 


Enron .١‏ . نگاه كنيد به یادداشت شماره‌ی ۱ مترجمان: «ابرشرکت انرون و جرج بوش». 
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علاوه بر اين به تدریج متقاعد می‌شدم که برخی از فن‌آوری‌های نوظهور روش‌هایی را برای تولید برق عرضه 
می کنند که به محيط زیست زیان نمی‌رساند. اين مطلب به‌ویژه دربارة تولید برق از موادی كه سابقا ضایعات محسوب 
می‌شدند مصداق پیدا می کرد. 

سرانجام. تصمیم خودم را گرفتم و روزی به صاحبکارانم در «شرکت برق عمومی نیوهمپشایر» اطلاع دادم که 
دیگر نمی‌توانم به نمایندگی از جانب آنان برای ادای شهادت در محکمه حاضر شوم اين شغل پول‌ساز را ترک گفتم 
و بر آن شدم تا شرکتی ایجاد كنم که فناوری‌های جدید را از مرحلة پژوهشی به مرحلة عمل درآورد. وينيفرد. 
باوجود نامعلوم بودن آيندة اين طرح و با وجودی که تازه با من ازدواج کرده بود مرا از حمایت کامل خود برخوردار 
كرد. 

aane | کرد‎ scolis UPS]. تاو میت‎ Ca سار لش همم شک ید‎ abes 
نمونه‌هایی برای تشویق دیگران به‎ obol اهداف اين شرکت طراحی نیروگاه‌های برقی مفید برای محیط زیست و‎ 
ساخت تعداد بیشتری از این گونه نیروگاه‌ها بود.‎ 

اين رشته از فعالیت از نظر مالی درجة خطرپذیری بالایی داشت و اکثر رقبای ما نهايتاً با شکست مواجه شده 
بودند. اما «پیشامدهایی» به کمک ما آمد. درواقعء اطمینان دارم که در موارد بسیاری» کسی از راه می‌رسید و 
یاری‌مان م ىكرد. و اين پاداشی برای خدمات گذشته‌ام و تعهدم نسبت به حفظ سکوت بود. 

برونو زامبوتی که منصبی را در رده‌های بالای «بانک توسعة کشورهای قارة آمریکا» پذیرفته بود» عضویت در 
هيئت مديرة ISP‏ و کمک به تأمين مالی اين شرکت نويا را قبول کرد. 

مجموعه‌ای از مؤسسات مركب از بانک «بنکرز تراست»*۰ شرکت «ای اس آی انرژی» "۰ شرکت «بيمة 
پرودنشال». مؤسسة «چادبورن و L) «CS b‏ موسسة حقوقی مهم «وال استریت» که سناتور سابق. نامزد سابق 
ریاست جمهوری, و وزير خارجة سابق, ادموند ماسکی در آن " شراکت داشت)؛ و شرکت «رایلی استوکر»" (یک 
شرکت مهندسی متعلق به «شرکت نفت آشلند»" که طراحی و ساخت بویلرهای بسیار پیچیده و پیشرفته برای 
نیروگاه‌های برق را بر عهده داشت) ما را مورد حمایت قرار دادند. ما حتی به پشتیبانی كنكرة ایالات متحدة آمریکا 
يشت گرم بودیم. کنگره شرکت ماء (ISP‏ را به‌عنوان تنها شرکت معاف از مالیاتی خاص برگزید و با این کار مارا از 
امتیاز مشخصی در مقابل رقبایمان برخوردار کرد. 

در سال ۰۱۹۸۶ ISP‏ و بکتل به‌طور هم‌زمان. ولی مستقل از یکدیگر» ساخت دو واحد نیروگاه برق را شروع کردند 
که در آنها تکنولوژی بسیار خلاقانه و پیشرفته‌ای برای سوزاندن زباله های زغال‌سنگ بدون تولید باران اسیدی به کار 
گرفته شده بود. در پایان دهة نود اين دو نیروگاه در صنعت برق انقلابی ایجاد کردند. اين نیروگاه‌ها یک‌بار و برای 
هميشه اثبات کردند که بسیاری از به اصطلاح زباله های تولید را می‌توان به نیروی برق تبدیل کرد و» علاوه بر «ol‏ 
می‌توان بدون تولید باران اسیدی, از سوخت زغال استفاده کرد. به اين ترتیب. طرح‌های مزبور مستقیماً به قوانین 
جدید ضدآلودگی محیط زیست يارى رساندند و ادعاهای درازمدت شرکت‌های برق عمومی مبنی بر غیرممکن بودن 
اين امور را عملاً رد کردند. همچنین, نیروگاه ما نشان داد که تأمين مالى فناوری‌های اثبات نشده ولی پیشرفته 
می‌تواند توسط شرکتی کوچک و مستقل از طریق وال استریت و راه‌های معمول دیگر صورت گیره (۱). یکی دیگر از 
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مزایای نیروگاه برق IPS‏ اين بود که به جای اينكه گرمای خروجی نیروگاه را به حوضچه‌های خنک‌کننده بفرستد. به 
گلخانه‌ای هیدروفونیک " با وسعت ۱/۵ هکتار می‌فرستاد. 

نقش من به‌عنوان مدیرعامل شرکت IPS‏ محملی برای ورودم به حلقه‌های درونی صنعت آنرژی شد. من با بسیاری 
از بانفوذترين افراد اين رشته کار می کردم - با حقوق‌دانان» لابی‌کننده‌ها. بانک‌های سرمایه گذار و مدیران ارشد در 
موسسات عمده. امتیاز دیگر من داشتن پدرزنی بود که بیش از سی‌سال در شرکت بکتل کار کرده و به سمت 
آرشیتکت ارشد ارتقاء يافته و حالا مسئول ساختن شهری در عربستان سعودی بود. طرح ساختن اين شهر یکی از 
نتایج مستقیم فعالیت‌های من در اوایل ده هفتاد میلادی در جریان «ماجرای پول‌شویی عربستان سعودی» بود. 
وینیفرد در نزدیکی ستاد جهانی شرکت بکتل در شهر سانفرانسیسکو بزرگ شده بود. او نیز عضوی از یک خانوادة 
مرتبط با شرکت‌های بزرگ بود. اولین محل استخدام وی بعد از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه برکلی. شرکت بکتل 
بود. 

در صنعت آنرژی همه چیز به طور جدی در حال زیر و رو شدن بود. موسسات بزرگ مهندسی بخش خصوصی 
تلاش می کردند از شرکت‌های برق عمومی — که سابق بر qu!‏ انحصار تولید برق در مناطق را در اختیار داشتند — 
پیشی گیرند يا حداقل بتوانند با انها رقابت کنند. «حذف مقررات» BU‏ بر صنعت آنرژی صحبت روز بود. ضوابط یک 
شبه عوض شد. فرصت‌های بسیاری برای جاه‌طلبان به وجود asl‏ تا از شرایط جدید که دادگاه‌ها و کنگره را كيج 
کرده بود استفاده کنند. بزرگان صنعت این دوره را «دورة غرب وحشى انرزى» نام نهاده بودند. 

یکی از قربانیان اين جربان شرکت مین بود. همان‌طور که برونو پیش‌بینی کرده بود. رابطة مک‌هال با واقعيت 
دچار اختلال شده بود و کسی جرئت نداشت اين مطلب را به او حالی کند. پل پریدی هرگز نتوانست کنترل شرکت 
را به دست كيرد و لذا مدیریت مين نه‌تنها نتوانست از تغییراتی كه صنعت را درمی‌نوردید استفاده کند. بلکه 
اشتباهات مهلکی نیز مرتکب شد. به فاصلة چندسال از زمانی که برونو سطح سودآوری بی‌سابقه‌ای را برای مین 
فراهم آورده بود» اين شرکت ایفای نقش در جنایات اقتصادی را به کناری نهاد و در گرداب مشکلات مالی گرفتار 
آمد. شرکای مین آن را به یکی از شرکت‌های بزرگ مهندسی و ساختمانی که از موقعیت‌های پیش ‌آمده خوب 
استفاده می کرد فروختند. 

در حالی که من در سال ۱۹۸۰ از بابت هر سهم در شرکت مین سی دلار دریافت کرده بودم» شرکای باقی‌مانده 
چهار سال بعد به کمتر از نیمی از آن مبلغ رضایت دادند. این گونه بود که یک‌صد سال خدمات غرورآفرین با 
سرافكندكى پایان یافت. برایم غم‌انگیز بود که شاهد برچیده شدن شرکت باشم» ولی احساس می کردم جه زمان 
مناسبی را برای ترک مين انتخاب کرده بودم. مالکین جدید چندی از نام مين استفاده کردند» اما بعداً آن را كنار 
گذاشتند. آرمی که زمانی در سراسر جهان وزنه‌ای محسوب می‌شد. به ورطة فراموشی سپرده شد. 

مين از نمونه شرکت‌هایی بود که خود را با وضعیت متغير صنعت آنرژی درست وفق ندادند. در سوی دیگر طیف» 
«شرکت انرون» قرار داشت که یکی از سریع‌الرشدترین شرکت‌ها بود. معلوم نبود از کجا آمد و هنوز نیامده. شروع به 
بستن قراردادهای بسیار بزرگ کرد. بيشتر گردهمایی‌های تجاری» تا زمانی که شرك تكنندكان بر جای خود بنشینند. 
برای خود فنجانی قهوه بریزند و اوراق‌شان را مرتب کنند با چند لحظه كفت وگوهای غیرکاری آغاز می‌شود. در آن 
روزهاء در اغلب محیط‌های تجاری» اين كفت وگوهای غیرکاری حول محور انرون متمرکز بود. در خارج از انرون؛ 
هیچ كس نمی توانست چگونگی دستیابی شرکت به چنین معجزاتی را ریشه‌یابی کند. خودی‌هایی که در انرون شاغل 
بودند فقط به بقية ما می‌خندیدند و سکوت اختیار می‌کردند. گهگاه نیز وقتی اين خودی‌ها در مورد دلایل موفقیت 


Hydrophonics ۰‏ : هنر پرورش گیاهان در eol‏ بدون نیاز به خاک. با اضافه كردن موادغذایی شیمیایی - م. 
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معجزه‌آسای انرون سوآل‌پیچ می‌شدند. دلیل اين موفقیت‌ها را «روش‌های جدید مدیریت» «به کارگیری روش هاى 
خلاقانة تأمين مالی» و «استخدام مدیرانی که راه نفوذ به کریدورهای قدرت در پایتخت‌های اطراف و اکناف جهان را 
بلد بودند» عنوان می کردند. 

ولى اينها همه. به كوش من. صرفاً نسخه‌ای جدید از همان روش‌های قدیمی جنایتکاران اقتصادی بود. 
«اميراتورى جهانى» با شتاب به ييش مى تاخت. 

بين گروهی از ما كه به نفت و عرصة بينالمللى علاقهمند بودیم. اغلب موضوع ديكرى نيز مورد بحث قرار 

M h 1 ۰ s ۰ 3 ^ ^ € s ^ 84 €‏ 
می‌گرفت: پسر معاون رئيس جمهور ریگان (جرج دبلیو بوش يسر). اولین شرکت آنرژی اوء با نام «اربوشتوه 
(معادل اسپانیولی بوشء به‌معنای «بیشه») که در شرف ورشکستگی بوده uli‏ از طریق ادغام در «شرکت اسپکتروم 
«Y‏ در سال 1۹۸۴ نحات یافت. آن گاه «شرکت اسپکتروم «v‏ خود را برلبة پرتگاه ورشکستگی یافت 9 توسط 
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«شرکت آنرژی هارکن» خریداری شد؛ جرج دبلیو بوش به سمت عضو هیئت مدیره و مشاور با حقوق سالانه‌ی ۰۰۰ 
۰ دلار. ابقا شد (Y)‏ تصور ما اين بود که داشتن پدری در سمت معاون رئيس جمپور عاملی در اتخاذ اين تصمیم 
بود» زيرا سابقه و عملکرد بوش جوان در مقام يك مدير نفتی چنین تصمیمی را توجیه نمی‌کرد. از سوی دیگر این 
موضوع را نمی‌توان صرفاً يك اتفاق به شمار آورد كه «شرکت انرژی هارکن» برای اولین‌بار در تاريخجة آن شرکت. از 
اين فرصت برای گسترش فعالیت‌های خود به عرصة بین‌المللی و جست‌وجوی فعالانه برای سرمایه‌گذاری نفتی در 
خاورمیانه استفاده کرد. طبق گزارش مجلة Vanity Fair‏ : «وقتی که بوش سمت عضو هیئت مديره را كسب کرد. 
يك سلسله رویدادهای حیرت‌آور برای «هارکن» آغاز شد: سرمایه گذاری‌های جديدء منابع مالی غیرقابل TE‏ 9 
كسب حق حفاری‌هایی که | كتشافات غير منتظره و پر زه منععتي را در يى داشت.» (Y)‏ در سال 4۹۸٩‏ «شرکت 
f d AE TAM. ۲ A ۳ 7‏ : 

اموكو» در حال مذاکره با حکومت بحرین برای حق حفاری در فلات قاره (دور از کرانه) بود. در اين بین.بوش يدر 

^ M 1 ^ Det È - 0 A € 

(معاون ریگان رئيس جمهور وقت) به سمت رئيس جمپور انتخاب شد. کمی بعد» مایکل امین .یکی از مشاوران 
وزارت خارجه كه وظيفه داشت جارلز هاستلر” » سفير جديد آمريكا دربحرين راء قبل از عزیمت» بهطور خلاصه با 
مهمترين نكات ماآموریتش آشنا کند» ملاقاتهايى را بين مقامات دولت بحرين و «شركت انرذى هاركن» ترتيب داد. 
در نتيجة اين ملاقاتهاء «شركت هاركن» جايكزين «شركت نفت آموکو» شد. عليرغم آنکه «شركت هاركن» 
هيج گونه عمليات حفارى خارج از محدودة جنوب شرقی ايالات متحده انجام نداده بود و هرگز سابقة حفارى در دريا 
را نداشت. از حقوق انحصارى برای حفاری دربحرين برخوردار شد؛ امرى كه در جهان عرب بىسابقه بود. ظرف چند 
là‏ ارزش سهام شرکت انرزى هاركن با افزايشى بيست درصدى. از ۴/۵۰ دلار به ۵/۵۰ دلار برای هر سهم افزايش 
يافت. 5( 

c‏ خبرگان حيطة انرژی هم از آنجه در بحرین روی داده بود شوکه شدند. یکی از دوستان حقوقدانم كه 
متخصص صنعت انززی 9 5l‏ حاميان برجستة حزب جمهورىخواه بودء م ی گفت: «امیدوارم جرج دبليو بوش 51 T3‏ 
دست پدرش ندهد.» در al‏ موقع» ما در باری در گوشة «وال استریت». در یکی از طبقات caos‏ برج‌های دوقلوی 
«مركز تجارت «Uum‏ مشغول نوشيدن كوكتل بوديم. 


أو ابراز ناامیدی می کرد 9 می گفت: «نمی‌دانم LI‏ واقعاً ارزشش ۳ دارد؟». سپس سرش ۳ به نشانه‌ی «sls‏ تكان 
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داد و اضافه کرد: «آيا آيندة آن Moon‏ آن‌قدر ارزش دارد که ریاست جمهوری را به خطر اندازد؟» 

من به‌اندازة کسانی که سابقه بیشتری از من در صنعت نفت داشتند حيرت نکرده بودم» زیرا از منظر متفاوت و 
منحصر به فردی به قضایا می‌نگریستم. من برای دولت‌های کویت. عربستان سعودی. مصر و ايران کار کرده بودم. با 
که من و همکاران «جنایتکار اقتصادی»ام ایجاد کرده بودیم؛ آنان مانند فئودال‌ها و اربابان برده‌دار کشتزارهای قرون 


وسطی بودند. (à)‏ 


YA فصل‎ 


VE TT ماجرای‎ 


در اين برهه از زندگی‌ام» به اين واقعيت پی بردم که ما به راستی به دوران جدیدی از اقتصاد جهانی گام نهاده‌ایم. 
تحولاتی که در زمان تكيه زدن رابرت مک نامارا (یکی از الگوهای من) بر مسند وزارت gs‏ و ریاست «بانک جهانی» 
آغاز شده بود» بسیار بیشتر از آنچه از آن بیمناک بودم اوج گرفته بود. نگرش اقتصادی مكناماراء كه ملهم از 
دید گاه‌های كينز' بود. و glo‏ وى از «شیوه‌های تهاجمی در رهبری»" در همه جا رسوخ يافته بود. اکنون» بینش 
جنایات اقتصادی تا به آن حد رواج يافته بود که تمامی رفتارهای مدیران اجرایی در طيف وسیعی از فعالیت‌های 
تجاری را در بر می‌گرفت. حتی اگر مدیران یادشده در استخدام رسمی «آژانس امنیت ملی» ایالات متحدة آمریکا 
نبودند و در فهرست همکاران آنها قرار نداشتند» در عمل» وظایف مشابهی را انجام می‌دادند. 

اکنون. تنها تفاوت با روش‌های سابق جنایات اقتصادی در اين بود که جنایتکاران اقتصادی که در نقش مدیران 
اجرایی شرکت‌ها انجام وظیفه می‌کردند. لزوماً خود را درگیر استفاده از منابع مالی جامعة بین‌المللی T SL‏ 
نمی کردند. در عين حال که برخی جنایات اقتصادی به همان شکل اولیه‌اش. یعنی فعالیت‌های زمان استخدام من در 
مین. همچنان با موفقیت انجام می‌شد. جنایات اقتصادی در شکل جدید خود دارای جنبه‌های تازه‌ای بود که حتى 
در مقایسه با اشکال اولية جنایات با خبائت بیشتری همراه بود. در طول دهة ۱۹۸۰ مردان و زنان جوانی از رده‌های 
میانی به سطوح بالای مدیریت شرکت رسیدند که باور داشتند هر وسیله‌ای هدف» یعنی سود هرجه بیشتر را توجیه 
می‌کند. به اين ترتیب محدودیت‌ها کمتر و دست‌ها برای ارتکاب جنایات بازتر شده بود. «امپراتوری جهانی» صرفاً 
هموار کنندۀ مسیری برای تحصیل منافع هر جه بیشتر بود. 

صنعت انرژی که من برای آن کار می کردم اين تحولات جدید را به نمايش می‌گذاشت. لايحة «نظامنامة 
شرکت‌های تأمین برق برای مصارف عمومی»" ( از اين به بعد «قانون تنظیم») در سال ۱۹۷۸ به تصويب کنگره 
رسید. سپس با برخی چالش‌های حقوقی مواجه شد و در سال ۰۱۹۸۲ سرانجام. به‌عنوان قانون ابلاغ گردید. کنگره در 
ابتدا به این قانون چون وسیله‌ای برای ترغیب شرکت‌های کوچک و مستقلی. مثل شرکت منء به يافتن سوخت‌های 
جایگزین و سایر نوآوری‌ها در تولید برق می‌نگربست. به موجب اين قانون. شرکت‌های بزرگ تأمين برق برای مصارف 
عمومی (به‌طور خلاصه: شرکت‌های برق عمومی) ملزم بودند آنرژی تولیدی توسط شرکت‌های کوچک‌تر را به 
قیمت‌های منصفانه و منطقی خریداری کنند. اين خط مشی یکی از نتایج حاصل از علاقة کارتر به كاهش وابستگی 
ایالات متحده به نفت» صرف‌نظر از نفت وارداتی يا داخلی بود. هدف از اين قانون» به‌روشنی» هم ترغیب به يافتن 
منایع سوخت جایگزین و هم Anas‏ شرکت‌های مستقل رون توسعه چنین شرکت‌هایی با روحیه حمایت از کارآفرینی 
در آمریکا همخوان بود. با وجود این نتیجه‌ای بسیار متفاوت به دست آمد. 


در طول دهه‌های ۱۹۸۰ و 1۹۹۰ به جای تأكيد مورد نظر قانون بر حمایت از بخش خصوصی به‌تدریج حذف آن 


John Maynard Keynes .١‏ ۰ نظريهيرداز برجسته‌ی علم اقتصاد. م. 
Aggressive leadership‏ .2 
Y‏ نظیر «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» که شریک جرم جنایتکاران اقتصادی ازنوع اولیه بودند ‏ م. 
The Public Utility Regulatory Policy Act (PURPA) -‏ .4 
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مولفه‌هایی از قاون که ناظر بر اعمال مقررات بر صنعت اثرژی بود مور تأکید قرار گرفت. شاهد pos‏ که چگونه 
بیشتر شرکت‌های کوچک و مستقل توسط مؤسسات بزرگ مهندسی و ساختمانی و نیز خود شرکت‌های تامین برق 
عمومی» بلعیده می شدند. 

شرکت‌های تأمين برق عمومی راه‌های گریزی در قانون می‌یافتند که به آنها اجازه می‌داد شرکت‌های 
سرمایه گذاری (Holding)‏ ایجاد کنند. شرکت‌های هولدینگ مزبور می‌توانستند هم مالک شرکت‌های تأمين برق تحت 
پوشش «قانون تنظیم» باشند و هم مالک شرکت‌های مستقل تولید انرژی که تحت شمول «قانون تنظیم» قرار 

بسیاری از آنها برای به ورشکستگی کشانده شرکت‌های کوچکتر برنامه‌هایی تهاجمی‌شان را به اجرا گذاشتند تا 
متعاقبا بتوانند آنها را خريدارى كنند. برخى شركتهاى ديكر تأمين برق نيازى به اين راهكار نديدند و خود 
شركتهاى مستقلى را ايجاد كردند. 

نظرية كاهش وابستكى آمريكا به نفت كنار گذاشته شده بود زيرا ريكان بابت پیروزی خود عميقاً به شرکت‌های 
نفتى مديون بود. بوش نيزء قبل از دوران رياست جمهورى خود. به‌عنوان یک «نفتی» ثروتى اندوخته بود. اكثر 
یا به جركة شركتهاى مهندسى و ساختمانی عميقاً مرتبط با صنعت نفت تعلق داشتند. به‌علاوه. در تحليل نهایی. 
صنعت نفت 9 ساختمان صنایعی نبودند كه با حزب خاصی مرتبط باشند؛ علاوه بر «جمهوری‌خواهان »> بسیاری از 
«دموکرات‌ها» نيز در اين گونه فعالیت‌ها ذی‌نفع بودند و نسبت به شرکت‌های فعال در اين زمينه احساس دين 
می کردند. 

دیدگاه شرکت من. IPS‏ همجنان تولید انرژی مفید برای محيط زیست بود. ما خود را نسبت به اهداف اولية 
«قانون تنظیم» متعهد می‌دانستیم. به نظر می‌رسید افسونی خوش‌یمن ما را از خطرات حفظ می کند و در مسیری 
مقدر پیش می‌راند. ما از معدود مستقل‌هایی بودیم که نه‌تنها توانستیم aol‏ حیات دهیم. بلکه وضع‌مان روز به روز 
بهتر می‌شد. تردیدی ندارم که علت اين امر خدمات سابق من به «ابرشر کت‌سالاری» بود. 

آنچه در حيطة انرژی جریان داشت نمادی بود از گرایشی که در حال تأثیرگذاری بر تمام جهان بود. دل‌مشغولی 
دربارة رفاه اجتماعی. محيط زيست و ديكر موضوعات مربوط به کیفیت زندگی» به عنوان مسائلی دست‌دوم» 
تحت‌الشعاع حرص و آز قرار گرفت. تحت تأثير اين دیدگاه. ارتقاء فعاليتهاى اقتصادی بخش خصوصى و حمايت از 
«ol‏ به‌طور غالب. مورد تاکید قرار می گرفت. در ابتدای امرء اين کار با توجیهاتی تئوریک از قبیل برشمردن 
«برتری‌های سرمایه‌داری نسبت به کمونیسم» و اينكه «سرمایه‌داری مانعی در مقابل کمونیسم است» صورت 
می گرفت. اما سرانجام نیازی به اين توجیهات نبود. گویی اين دیگر امری بی‌نیاز از تجربه يا اثبات بود که پروژه‌های 
سرمایه گذاران ثروتمند bls‏ بهتر از سرمایه گذاری‌های دولتی است. سازمان‌های بین‌المللی مانند Sob‏ جهانی» نیز 
همین‌نظربه را تبلیغ و از مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی شبکه‌های آب و فاضلاب. شبکه‌های مخابراتی. شبکه‌های 
توزیع برق عمومی و امکانات رفاهی دیگری که تا آن زمان تحت مدیریت دولت‌ها بود. دفاع م ىكردند. 

در نتیجه. به‌راحتی می‌شد بینش جنایات اقتصادی را به ابعادی بزرگ‌تر تعمیم olo‏ و مدیرانی از طیف وسیعی از 
فعالیت‌های اقتصادی را به مأموريتهايى گسیل کرد که قبلا در انحصار گروهی ممتاز بود. اين مدیران از این‌سو به 
آن‌سوی اين سیاره در رفت و آمد بودند. آنان در جست‌وجوی ارزان‌ترین بازارهای کاره سهل‌الوصول‌ترین منابع مواد 
خام و بزرگ‌ترین بازارها بودند. obl‏ در راه و روش خود. بی‌رحم بودند وء نظیر جنایتکاران اقتصادی پیش از خود — 
مثل من در اندونزىء پاناماء و کلمبیا - راه‌هایی را می‌یافتند تا برای نابکاری‌های خود توجیهاتی منطقی ارائه AXIS‏ 

obl‏ نيزء مانند ما (جنایتکاران اقتصادی نوع (Jal‏ جوامع و کشورها را در دام خويش گرفتار می‌کردند: قول وفور 


ماجرای رشوه‌گیری من ۱۵۱ 


نعمت و فراوانی ثروت می‌دادند - راهی پیش پای کشورها می گذاشتند تا با استفاده از بخش خصوصی. خود را از 
گودال بدهکاری‌ها بیرون کشند؛ مدرسه و بزرگراه می‌ساختند و تلفن» تلویزیون و خدمات پزشکی هدیه می‌کردند. 
ماه نترانجام: cell‏ دكن فیروی کار Lo fol‏ مایم سل لوصول ری esca‏ مكان arl‏ را عرک 
می‌گفتند. ترك جامعه‌ای که قبلا در ان به امیدهایی دامن زده بودند تبعات ویران کننده‌ای به دنبال داشت ولی انهاء 
بی آن که لحظه ای تردید کنند و يا به ندای وجدانشان كوش دهند. آنجا را ترک می‌گفتند. با وجود این با خود 
می‌اندیشیدم که اين کارها جه اثراتی بر روح و روانشان می‌گذارد و آيا آنان نیز به‌مانند منء لحظاتی از شک و تردید 
را تجربه می‌کنند؟ فی‌المثل» GT‏ هرگز زن جوانی را در كنار نهری دیده بودند كه می‌خواهد شست‌وشو کند. در حالی 
که ديكرىء در بالادستهاء آب را آلوده می کند؟ 

آنا Sos‏ اسان هوا دعا کا شوه با شوه اعمال eto]‏ لفات دقنو هداور وه از 
دهند؟ 

آگرچه از موفقیت‌های شرکتم» PS‏ و از زندگی خانوادگی‌ام احساس لذت می‌کردم. نمی‌توانستم با لحظاتی که 
دچار افسردگی شدید می‌شدم. مقابله کنم. من اکنون يدر دختری جوان بودم و اندیشناک که وی کدامین آینده را 
به ارث خواهد برد. به‌خاطر نقشی که در گذشته ایفا کرده بودم. احساس می کردم پیکرم در زیر بار احساس گناه خم 
مى شود. 

همچنین» هنكامى كه به كذشته می‌نگریستم» می توانستم یک كرايش تاريخى بسيار مضطرب كننده را مشاهده 
کنم. نظام مالی بین‌المللی مدرن در اواخر جنگ جهانى دوم. در كردهمايى رهبران گروه بزركى از كشورها در برتون 
وودز" واقع در نیوهمپشایر ( ایالت خودم» ایجاد شد. «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» با هدف بازسازی 
اروپای ویران شده تأسیس شدند و» در اين كارء به موفقیت‌های قابل توجهی دست يافتند. اين نظام سریعاً گسترش 
يافت و در مدتی کوتاه» مورد تأييد AUS‏ متحدان عمدة ایالات متحده واقع شد و به‌عنوان راه‌حلی جهانشمول برای 
مقابله با ستمگری» مورد تحسين قرار گرفت. به ما اطمینان می‌دادند که اين نظام مارا از JUS‏ اهریمنی 
کمونیسم» نجات خواهد داد. اما حيرت من از اينكه نسخداى که برایمان پیچیده‌اند سرانجام ما را به کجا خواهد برد. 
پایانی نداشت. در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اضمحلال جنبش جهانی کمونیستی, 
آشکار بود كه هدف نظام دیگر نمی‌تواند ممانعت از کمونیسم باشد. همچنین روشن بود که «امپراتوری جهانى». که 
ريشه در سرمایه‌داری داشت. اکنون فارغ از هرگونه محدودیتی فرمانروایی خواهد کرد. چنان که جيم گریسون, 
ریاست «تریبون بررسی وضعیت جهانی»" 

مطرح می کند: 

«در مجموع» ادغام جهان - به خصوص با عنایت به جهانی‌سازی اقتصادى و ویژگی‌های اسطوره‌ای سرمایه‌داری 
"بازار آزاد" — به خودی خود. یک «امپراتوری» واقعی است. هیچ ملتی بر روی کره زمينء نتوانسته است در برابر 
جبر و نیروی جاذبه جهانی‌سازی مقاومت کند. تاكنون» فقط چند ملت توانسته‌اند از "تعدیل‌های ساختاری"" و 
"شروط V‏ "بانک جهانی "» "صندوق بین‌المللی پول" یا داوری‌های "سازمان تجارت جهانی»" اجتناب كسد امن 


Howard Parker ۵‏ . اقتصاددان ارشد MAIN‏ که به خاطر نفروختن وجدانش. کار خود را از دست داد و جان پرکینز جایگزین وی 
شد p-‏ 

6. Bretton 5 

7. State of the World Forum 

8. Structural Adjustments 

9. Conditionalities 

10. World Trade Organization 
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نهادهای مالی بین‌المللی. هر چند ناکامل. در تعيين معنای جهانی‌سازی. قواعد ol‏ پاداش‌های تن دادن به اين قواعد 
و مجازات تخطی از آنها حرف آخر را می‌زنند. قدرت جهانی‌سازی چنان است که ما شاید قبل از پایان se‏ خود. 
شاهد ادغام تمامی اقتصادهای ملی در سطح جهان در یک نظام واحد بازار آزاد جهانی باشیم. كرجه شاید اين ادغام 
یکدست و همگون نباشد. (۱) 

در حالی که به چنین مسائلی فکر می کردم به اين نتيجه رسیدم که زمان نوشتن کتابی برای رو كردن همه 
جيزء با عنوان «وجدان یک جنایتکار اقتصادی». فرا رسیده است ولی هیچ سعی نداشتم اين کار را در سکوت انجام 
دهم. حتی امروز» من از آن نويسندكانى نیستم که در انزوا می‌نویسند. من لازم می‌بینم کاری را که در دست دارم به 
بحث گذارم. از دیگران الهام گیرم. به دیدارشان بروم تا با کمک آنها رویدادهای گذشته را به خاطر آورم و رابطة بين 
جنبه‌های مختلف هر موضوع را درست نشان دهم. دوست دارم قسمت‌هایی از موضوعاتی را که روی‌شان کار می‌کنم 
براك مسا كرات e‏ ها ایکا مها ناك ار ول با كدري 
برای نوشتن نمی‌دانم. 

بنابراين» پنهان نمی کردم که مشغول نوشتن کتابی دربارة سال‌های اشتغالم در شرکت مین هستم. بعدازظهری در 
سال ۱۹۸۷ء یک شریک سابق شرکت مین با من تماس كرفت و قرارداد بی‌نهایت سوداوری را با «شرکت مهندسی 
استون و وبستر»'' (به‌طور خلاصه. (SWEC‏ به من ييشنهاد کرد. SWEC‏ یکی از شرکت‌های تراز اول مهندسی و 
ساختمانی جهان بود كه سعی داشت در عرصة دستخوش تغییر نظیر صنعت انرژی نيز جایی برای خودش دست‌وپا 
کند. 

شریک سابق توضیح داد که من بايد به شرکت فرعی جدید آنان» یعنی شعبة مستقلی برای توسعة انرژی که بر 
اساس الگوی شرکت‌هایی مثل شرکت IPS‏ خودم شکل گرفته بود. گزارش کارهای خود را ارائه دهم. از اينكه از من 
نخواهند خواسته بود که در هیچ پروژة بین‌المللی يا پروژه‌هایی از نوع جنایات اقتصادی وارد شوم. احساس راحتی 
کردم. 

در واقع. او به من كفت که از من توقع کار زیادی ندارند. من یکی از معدود افرادی بودم که یک شرکت موفق و 
مستقل انرژی را تأسیس و مدیریت کرده بودم و در این رشته از صنعت از شهرتی عالی برخوردار بودم. آنچه مد نظر 
۵ بود. در درجة نخست. استفاده از سابقة کاری من و گنجاندن نامم در فهرست مشاورانش بود کاری قانونی 
و منطبق با روش‌های قابل قبول در جهان صنعت. اين پيشنهاد به‌ویژه از آن روی برای من جذابیت داشت که به 
دلایلی» در حال بررسی فروش ISP.‏ بودم. 

بنابراين» از پیشنهاد پیوستن به SWEC‏ و دريافت چنان حقوق چشمگیری استقبال کردم. يس از توافق در مورد 
استخدام من. مدير عامل SWEC‏ مرا برای يك مهمانی ناهار خصوصی بیرون برد. مدتی به كفت وگوهای غير رسمی 
گذشت. همچنان که گرم صحبت بودیم» دریافتم كه بخشی از وجودم مشتاق بازكشت به کار مشاوره و كنار گذاشتن 
مسئولیت‌های ادارة یک شرکت ييجيدة انرژی است. اين کار مستلزم مدیریت بيش از صد نفر کارگر در زمان ساختن 
تأسیسات. و پرداختن به تعهدات متعدد مرتبط با ساختن و ادارة نیروگاه‌های برق است. در آن موقع. برای حقوق 
قابل توجهی که می‌دانستم به من پیشنهاد خواهد شد. در ذهنم نقشه‌ها کشیده بودم. تصمیم داشتم. در كنار ساير 
کارهاء سازمانی غیرانتفاعی ایجاد کنم. 

موقع خوردن دسرء میزبانم موضوع کتابی را که قبلا با نام «راهنمای زندگی و کار فاقد تنش»"" منتشر کرده بودم 
مطرح کرد و كفت چیزهای فوق‌العاده‌ای راجع به آن شنیده است. سپس به چشمانم خيره شد و پرسید: «آيا تصمیم 
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ماجرای رشوه‌گیری من ۱۵۳ 


داری کتاب دیگری هم بنویسی؟» 

عضلات شکمم کشیده شد. بلافاصله فهمیدم در يس این پیشنهاد کاری و دعوت. قصدی نهفته است. ولی تردید 
نکردم و جواب دادم: «خیر! در حال حاضر تصمیم ندارم OUS‏ دیگری منتشر کنم». 

گفت: «خوشحالم که اين را می‌شنوم. ما در اين شرکت برای اطلاعات محرمانة خود ارزش قائليم ‏ درست مثل 
شرکت مین». 

گفتم: «اين را می‌فهمم». 

تکیه colo‏ لبخندی زد و به نظر رسید راحت شده است. ادامه داد: «البته کتاب‌هایی مثل کتاب آخرت دربارة نحوة 
حل تنش‌ها و چیزهایی از اين قبیل كاملا قابل قبول است و برخی اوقات حتی می‌تواند باعث پیشرفت کاری تو شود. 
تو در مقام مشاور ۵ در انتشار چیزهایی از آن دست. كاملا آزادی». و بعد. به طوری که كويى انتظار پاسخ 
داشته باشد. به من نگریست. 

«خوشحالم که اين را می‌شنوم». 

Tab»‏ كاملا قابل قبول است. با وجود «qul‏ بدیهی است كه نام اين شرکت را نباید در کتاب‌هایت بیاوری. به‌نحو 
مشابه» نباید دربارة هیچ چیزی که به ماهیت فعالیت اقتصادی ما در اين شرکت يا کار سابق خودت در مين به‌نصوی 
مربوط است. مطلبی بنویسی. نباید از موضوعات سیاسی يا هر چیزی که به بانک‌های بین‌المللی طرح‌های توسعه 
مربوط باشد ذکری به ميان آوری». بعد. صورتش را نزدیک آورد و گفت: «اين مسائلی صرفاً محرمانه است.» 

به او اطمینان خاطر دادم و گفتم: «نیازی به گفتن نیست». برای یک لحظه قلبم گویی از تيش بازایستاد. 
MEME T‏ هام اسوك اسان شوه زا میتی یا خر ان 
کافی‌شاپ در کلمبیا در كنار پائولاء و يا در اندونزی دربارة هوارد پارکر حس کرده بودم. دوباره داشتم خود را 
می‌فروختم. این رشوه‌ای به‌معنای حقوقی کلمه نیود - ade‏ قرارداه با من توسط این شرکت و قرار دادن نامم در 
فهرست متخصصانش, زنك زدن به من برای مشاوره و يا گاه‌گاهی درخواست حضورم در جلسات. همه كاملاً علنى 9 
قانونى بود (a‏ من علت اصلى اين قرارداد را درک می‌کردم. 

او دستمزد سالانهاى را به من ييشنهاد داد كه معادل حقوق مديران ارشد شركت بود. كمى eos‏ بعدازظهر آن 
روز بهت زده» در فرودگاه نشسته pog‏ و منتظر پرواز بازكشتم به فلوريدا بودم. احساس یک بدكاره را داشتم. و بدتر 
از آن. حس می کردم در حق دخترم. خانوادهام و كشورم خيانتى مرتكب شده‌ام. ولى به خود گفتم كه چندان راه 
كريزى ندارم. مىدانستم كه اكر اين رشوه را نپذیرم. خطراتى برايم در بر خواهد داشت. 


فصل ۳۰ 
ابالت متحده به خاک پاناما تجاوز می LS‏ 


توريخوس مرده بود. ولی پاناما همچنان جای ویژه‌ای در قلب من داشت. منء با زندگی در فلوریدای جنوبی» به منابع 
اطلاعاتی بسیاری دربارة رویدادهای جاری آمریکای مرکزی دسترسی داشتم. میراث توریخوس همچنان زنده بود. 
كرجه جانشینان او نه به شخصيت پر مهر و محبت او آراسته بودند و نه به خوی و منش پر صلابت وی. با وجود این 
تلاش برای رفع اختلافات در سرتاسر نیم کرة آمریکا بعد از مرگ او نیز ادامه يافت و پاناما همچنان مصمم بود ایالات 
متحده را به پایبندی به شرایط «معاهدة آبراه ياناما»' ملزم سازد. 

جانشین توریخوس, مانوئل jel 99$ Kyy‏ امن متعهد به ادامة ol‏ آموزگار خويش به نظر می‌رسید. من هرگز 
AAEN‏ ماافات IR TE RUP‏ يوه سوه ایس افر FECIT PATER‏ 
ضعیف و محروم آمریکای لاتين را به پیش برد. یکی از مهم‌ترین پروژه‌های وی ساختن آبراه جدیدی بود كه توسط 
ژاپنی‌ها ساخته و تأمین مالی می‌شد. همان‌طور که قابل‌پیش‌بینی بود. وی با مقاومت‌های بسیاری از سوی واشنگتن 
و شرکت‌های بخش خصوصی ايالات متحدة آمریکا رو به رو كرديد. نوريكاء خود. می‌نویسد: 

جرج شولتز وزير خارجة آمریکاء یکی از مدیران اجرایی سابق شرکت ساختمانی فراملیتی بکتل بود؛ کاسپار 
واینبرگر وزیر دفاع آمریکا نیز زمانی معاون رياست هيئت مديرة شرکت یادشده بود. بکتل بسیار مشتاق بود كه 
میلیاردها دلار درآمد از محل ساخت آبراه جدید پاناما به جيب بزند. دولت‌های ریگان و بوش از اين واهمه داشتند که 
شاید ژاین در يروزة ساخت آبراه نقش مسلط را بازی کند؛ آمریکاییان نه فقط دربارة امنیت نگرانی بی‌موردی داشتند. 
بلکه مسئلة رقابت‌های تجاری نیز در بين بود. شر کت‌های ساختمانی ایالات متحده شاهد از دست دادن میلیاردها 
دلار درآمد بودند. (۱) 

اما نوريكاء توریخوس نبود. او نه جذبة رئيس سابق خود را داشت و نه سلامت نفس او را. با گذشت زمانء نوریگا 
به فساد و معاملة مواد مخدر سوء شهرت یافت و حتی مظنون به ترتيب دادن قتل یک رقیب سیاسی به نام هوگو 
اسپادافورا گردید. 

نوریگا ابتدا به عنوان سرهنگی که فرماندهی واحد جی - ۲ از نیروهای دفاعی پاناما را بر عهده داشت معروف شد. 
واحد مزبور يك واحد فرماندهی اطلاعات نظامی بود که رابط «سازمان مرکزی اطلاعات» ایالات متحدة آمریکا (سیا) 
به شمار می‌رفت. در لين مقام. او رابطه نزدیکی با ویلیام کیسی" رئيس «سیا» ایجاد کرد. هسیا» از اين ارتباط برای 
پیشبرد اهدافش در سرتاسر منطقة کارائیب و آمریکای مرکزی و جنوبی بهره می‌برد. DES‏ وقتی دولت ریگان 
هي Esse‏ باجم اقا ينال ۱۹۸۲ sas arra‏ گرا پا کی يها کاس ترو هشار ده i3 oui‏ 
نوریکا روى آورد و از او خواست نقش plo‏ رسان را بر عهده كيرد. سرهنگ نوريكا همجنين به CIA‏ کمک کرد تادر 
کارتل‌های مواد مخدرٍ کلمبیا و سایر کشورها نفوذ کند. 


da Soy ات دی یه‎ Usb کل وهای :داف‎ conl مزر ال و‎ Gc YAT. Juss 
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ایالت متحده به خاک پاناما تجاوز می‌کند | ۱۵۵ 


هنگامی که در آن سال کیسی وارد شهر پاناماسیتی شد و در فرودگاه مورد استقبال رئيس محلی «سیا» قرار گرفت» 
پرسینه اهومن کجاست؟آنوزیگا Tecla‏ وقتی JUS‏ نوریگا از واشنگتن: دیدن کرده آن gba jo‏ خضوضی ذر 
نكرل caca La JL E‏ توریگا اذهان کره که اتباط کو کی با کیستی در او اخساسی ار 
شکست‌ناپذیری به وجود می‌آورد. به باور او «سیا» در آمریکا؛ همچون جی - Y‏ در پاناماء قدرتمندترین شاخة حکومت 
در کشور خود بود. او متقاعد شده بود که به رغم موضعش دربارة «معاهدة آبراه پاناما» و پایگاه‌های نظامی آمریکا 
در محدودة col pl‏ کیسی وی را در كنف حمایت خود خواهد گرفت. (Y)‏ 

این رو در حالی که توریخوس نمادی بین‌المللی برای عدالت و مساوات محسوب می‌شد. نوریگا تبدیل به سمبل 
فساد و انحطاط شد. مقالة صفحة اول روزنامة نیویورک تایمز در تاريخ دوازدهم ژوئن ۱۹۸۶ با تیتر «ادعای دست 
داشتن مرد قدرتمند پاناما در تجارت مواد مخدر و يول شویی» جای تردیدی در بدنامی او باقی نگذاشت. اين مقالة 
افشاگرانه به قلم یک روزنامه‌نگار برندة پولیتزر" مدعی بود كه نوریگا با جندين مؤسسه تجاری آمریکای لاتین در 
تبانی پنهانی و غیرقانونی است. و علاوه بر اين هم به نفع و هم عليه ایالات متحده و كوبا جاسوسی کرده و به‌نوعی» 
جاسوسی دوجانبه بوده است؛ جی - ۲ به فرمان او هوگو اسپادافورا را كردن زده است؛ و او شخصا «عمده‌ترین جریان 
قاچاق مواد مخدر در پاناما» را هدایت کرده است. اين مقاله با عکسی ناخوشایند از ژنرال نوریگا همراه بود و دنباله 
آن در روز بعد» به افشای جزئیات بیشتری می‌پرداخت. (۳) 

ien ae‏ نوریگاً را مضاعف as go‏ اهم‌زمانی خکومت او با Gali‏ جمهوری,جرجپوش بود که از وجهة جنفانی 
برخوردار نبود و روزنامه‌نگاران او را رئيس جمهوری «سست‌عنصر» توصیف می کردند. (V)‏ 

بعد از آنکه نوریگاء با یک‌دندگی. از تمدید اجازه فعالیت «مدرسة ( آموزش نظامی) قارة آمریکا» برای يك دورة 
پانزده ساله دیگر سر باز 05 موضوع «سست عنصری» جرج بوش يدر اهميت ویژه‌ای كسب کرد. 

خاطرات زنرال در اين خصوصء. چشم انداز جالبی را ارائه می‌دهد : 

همان‌قدر که ما به ادامة ol;‏ توریخوس مصمم بودیم و به آن غرور می‌ورزيديم» به همان اندازه. ایالات متحده 
چنین چیزی را نمی‌خواست. آنان خواهان تمدید فعالیت «مدرسة ( آموزش نظامی) قارة آمریکا» يا مذاكرة مجدد 
دربارة آن بودند و می‌گفتند که. با افزايش آمادگی‌های جنگی‌شان در آمریکای مرکزی. هنوز به اين مدرسة نظامی 
نیاز دارند. اما مدرسة مزبور ماية سرافکنددگی و پریشان خاطری ما می‌شد. ما نمی‌خواستیم در خاک خود جایی برای 
آموزش جوخه‌های مرگ و نظامیان دست راستی سرکوبگر فراهم کنیم. O)‏ 

از این روء وقتی ایالات متحده در بیستم دسامبر ۱۹۸۹ بر اساس گزارش‌هاء بزرگترین حملة هوایی پس از جنگ 
جهانی دوم را عليه LLL‏ انجام Lio clo‏ حیرت‌زده شد در حالی که چنین چیزی قابل پیش‌بینی بود. )0 اين 
تهاجم. حمله به جمعیتی غیرنظامی بود که برای آن هیچ پیش‌زمينة تحریک‌آمیزی وجود نداشت. پاناما يا مردم ol‏ 
به هیچ وجه نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری را تهدید نکرده بودند. سیاستمداران. دولت‌ها و مطبوعات حملة 
يكجانبة ایالات متحده را به‌عنوان موردی از نقض آشکار قوانین بین‌المللی محکوم کردند. 

— این عملیات نظامی علیه کشوری که مرتکب کشتارهای جمعی یا جنایات دیگری علیه حقوق بشر شده بود‎ jf 
مثلاً شیلی تحت حکومت پینوشه. پاراگوئه‌ی تحت حکومت استروسنر" » نیکاراگونه‌ی تحت حکومت ساموزا".‎ 
عراق تحت حکومت صدام — صورت می‌گرفت. شاد برای جهانیان قاببل درک‎ ا١‎ agen لسالوادور تحت حکومت‎ 
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۶ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


بود." ولی پاناما جنایاتی از اين دست مرتکب نشده بود؛ تنها «خطای» آن برخورداری از شهامت در نفی خواست‌های 
مشتی سیاستمدار قدرتمند و مدیران us il‏ کت‌ها بود. کشوری که اصرار می‌ورزید معاهدة آبراه محترم شمرده شود با 
سیاستمداران طرفدار اصلاحات اجتماعی مباحثاتی را برگزار کرده و امکان ساخت آبراه جدیدی را با همکاری بانک‌ها 
و شرکت‌های ساختمانی ژاینی مورد مطالعه قرار داده بود. در نتيجة چنین اقداماتی بود كه پاناما عواقبی چنان 
ويرانكننده را متحمل شد. آن‌طور که نوریگا می‌گوید: 

«می‌خواهم جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نماند: فعالیت‌هایی که ایالات متحدة آمریکا در سال ۱۹۸۶ برای برهم 
زدن ثبات LLL‏ آغاز کرد و در سال ۱۹۸۹ با تهاجم به آن خاتمه داد نتيجة مردود شناختن همة سناریوهایی بود که 
در آنها کنترل آیندة LLL‏ می‌توانست در دستان پانامایی مستقل و دارای حاکمیت ملی و مورد حمايت اين كحت 
"E‏ 7 ماك ۱ 1 ; 
قرار گیرد. در همین حال» شولتز و واین‌برگر يشت نقاب حمایت از منافع عمومی مردم آمریکاء و با برخورداری از 
ناآگاهی عمومی دربارة منافع قدرتمند اقتصادی که خود نمایند c‏ آنان را بر عهده داشتند» فعالیت تبلیغاتی 
گسترده‌ای را با هدف سقوط من سامان می‌دادند. (Y)‏ 

توجیه واشنگتن برای حمله به پاناما صرفاً مبتنی بر یک فرد بود. تنها منطق ایالات متحدة آمریکا در كسيا 
مردان 9 زنان جوانش وبه مخاطره انداختن زندكى آنها و منحر ف ساختن ذهنیاتشان برای کشتار انسان‌های بی‌گناه. 
و از جمله تعداد بی‌شمار و گزارش نشده‌ای از کودکان خردسال و به آتش کشیدن قسمت‌های گسترده‌ای از شهر 
پاناماسیتی صرفاً اتهامات آمریکا عليه شخص نوریگا بود. او را چهره‌ای شریر دشمن مردم و یک هیولای قاچاق مواد 
مخدر تصویر کرده بودند. اين تصوير براى دولت ايالات متحدة آمریکا بهانه‌ای برای تهاجم $ کستر ده به کشوری با دو 
میلیون نفر سکنه را فراهم می کرد که از قضا كنار یکی از پربهاترین املاک جهان زندگی می کردند. اين تهاجم تا 
به آن حد آسایش خیالم را مختل کرده بود که مرا برای مدتی طولانی دجار افسردگی کرد. می‌دانستم که نوریگا 
دارای محافظان شخصی است ولی نمی توانستم مائع از اين فکر در ذهنم شوم که سرانجام به چنگ «شغال‌ها»'' 
پرسنل نظامی آمریکا آموزش داده‌اند و احتمالا يول گرفته‌اند تا موقع ربودن اوء خود را به ندیدن بزنند و یا این که 
خودشان طرح قتل وی را به اجرا گذارند. 

بنابراین» هر جه بیشتر راجع به تهاجم نظامی آمریکا انديشيدم و مطالعه کردم Lis‏ متقاعد شدم که اين تهاجم 
نشان‌دهندة چرخشی در سیاست‌های آمریکا به سوى سياستهاى ييشين و روش‌های قدیمی امپراتوری به حساب 
می آمد که دولت بوش يدرء حتی بیش از ریگان» مصمم به پیشبرد آن بود تا به جهان نشان دهد که برای رسیدن به 
اهدافش. هیچ گونه تردیدی به خود راه نخواهد داد. همچنین. به نظر می‌رسید که هدف آمریکا از تهاجم نظامی به 
ياناماء علاوه بر جايكزين كردن وارثان توریخوس با دولتى آلت دست 9 طرفدار ایالات منجده. ترساندن کشورهایی 


۸ به هيج وجه! حمله‌ی آمريكا به «كشورهايى كه مرتكب كشتارهاى جمعى يا جناياتديكرى عليه حقوق بشر شده بودند» محال بود و 
دنيا از آن شكفتزده می‌شد. زيرا تمام افرادنامبرده - حتى صدام ‏ با كودتاها يا ساير حمایت‌های آمريكا به قدرت رسيده بودند. صدامدر 
اوايل دهدى ۶۰ ميلادى بر اساس طرح سازمان جاسوسى آمريكاء سياء كودتاى ناموفقيرا عليه سرهنگ عبدالكريم قاسمء رئيس جمهور وقت 
عراق ترتيب داد ولى ضمن تيراندازىهاء زخمى شد و به مصر كريخت که رئيس جمهورش» سرهنگ جمال عبدالناصر روابط تيرهاى با 
سرهنگ عبدالكريم قاسم داشت. ولى صدام چند سال بعد. در اواخر دهدى ۶۰ میلادی» به همراه ژنرال حسنالبكرء با كودتاى ديكرى به 
قدرت رسيد كه سازمان «سيا» آن را «كودتاى مطلوب (Our Favourite Coup) «L‏ ناميد. ساير حكومتهاى يادشددى آمریکای 
لاتين نيز حكومتهاى سركوبكر و دست‌راستی افراطی دست‌شانده ايالات متحده‌ی آمريكا بودند ‏ م. 

٩‏ وزيران خارجه و دفاع آمريكا ‏ م. 

۰. اشاره به «ابراه ياناما» و درامد ان -م. 

١‏ . اشاره به آدم‌کشان سازمان جاسوسی آمریکا؛ CIA‏ - م. 


ایالت متحده به خاک پاناما تجاوز می‌کند / ۱۵۷ 


چون عراق و واداشتن آنها به تسلیم است. 

دیوید هريس ۲ ۰ یکی از سردبیرهای مجله‌ی نیویورک تا یمز و مؤلف کتاب‌های بسیار. در این‌باره نظر جالبی 
دارد. cl‏ در کتاب تیراندازی به ماه که در سال ۲۰۰۱ منتشر شد. می‌نویسد: 

«در ميان هزاران رهبرء فرمانروا؛ مردان مقتدرء شوراهای نظامی و رهبران جنگی كه آمریکاییان در گوشه و كنار 
جهان مورد هجوم قرار داده‌اند» ژنرال مانوئل آنتونیو نوریگا تنها کسی است که این گونه با او رفتار می‌شود. ایالات 
متحده فقط يكبارء در تاريخ موجودیت رسمی ملی ۲۲۸۵ ساله‌اش, کشور دیگری را فتح و رهبر آن را به ایالات 
متحده منتقل کرده است تا به دلیل اينكه قوانین آمریکا را در خاک آباو اجدادی خود نقض کرده است. 
محاکمه و زندانی شود. (A)‏ 

به دنبال بمباران پاناماء ایالات متحده خود را در وضعیت حساسی یافت. مدتی به نظر می‌رسید که گویی این 
اقدام نتيجة عکس خواهد داشت. دولت بوش يدر ممکن بود با دست زدن به شدت «pae‏ بتواند شایعات مربوط به 
«سست عنصری» رئيس جمهور را فرو نشاند. ولی اکنون دیگر با مسئلة غیرقانونی بودن اعمالش مواجه بود و 
زورگویی به نظر می‌رسید که حين ارتکاب عملی تروریستی گرفتار شده است. افشا شد که ارتش ایالات متحده به 
مدت سه روز از ورود خبرنگاران» امداد رسانان صلیب‌سرخ و ساير شاهدان مستقل به مناطق شدیدا بمباران شده 
جلوگیری کرده است. در حالی که در اين مدت» سربازان آمریکایی مجروحان را با سوزانده و يا زنده به كور 
می کردند. دربارة اينكه جه میزان از شواهد و مستندات رفتارهای جنایتکارانه و اعمال ناشایست دیگر از بين برده 
شد و جه تعدادی از انسان‌ها بهسبب محروم شدن از مراقبت‌های به‌موقع پزشکی جان باختند» پرسش‌هایی توسط 
خبرنگاران مطرح شد که هرگز پاسخی به آنها داده نشد. 

ما بسیاری از حقایق مربوط به اين تهاجم را هرگز نخواهیم دانست. و هرگز از میزان واقعی قتل‌عام‌ها آگاهی 
نخواهیم یافت. وزير دفاع» ریچارد Ta‏ > مدعی شد تعداد کشته‌شدگان ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر بوده است. ولی گروه‌های 
مستقل حقوق بشر میزان تلفات را سه تا پنج‌هزار به‌علاوه‌ی بيست و پنج‌هزار نفر بی‌خانمان قید کرده‌اند. )٩(‏ 

Pide ade‏ سای در رکا فتاه قه نا در انها جل سا ین موم وف وران 
برهه از زمان. او تنها کسی بود که در ایالات متحده. رسماً زندانی جنگی محسوب شد. (۱۰) 

دنیا از اينكه قوانین بین‌المللی این‌سان توسط ایالات متحدة آمریکا زیر پا نهاده می‌شد و از اينكه مردمی بی‌دفاع 
به دست قدرتمندترین نیروی نظامی كرة زمین نابود می‌شدند به خشم آمده بود. اما فقط acum‏ نفری در ایالات 
متحده از اين خشم يا از جنایاتی که واشنگتن مرتکب شده بود آگاه بودند. پوشش خبری توسط مطبوعات بسیار 
محدود بود. عوامل چندی در اين آمر سهیم بودند. از جمله: خط مشی دولتی؛ تلفن‌های کاخ سفید برای تحت فشار 
گذاشتن ناشران و مدیران تلویزیون‌ها؛ نمایندگان کنگره‌ای که از ترس «سست عنصر» خوانده شدن. جرئت اعتراض 
نداشتند؛ و خبرنگارانی که فکر می‌کردند مزدم؛ بیش از آنکه نیازمند واقع‌گرایی باشنده به قهرمانان نیاز دارند. 

در اين میان» يك استئنا وجود داشت و آن پیتر آیزنر ۰۲ سردبیر اخبار خارجی روزنامه ^ Newsday‏ و گزارشگر 
«خبرگزاری آسوشیتد پرس» بود که تهاجم نظامی به پاناما را تحت پوشش خبری قرارداد و سال‌های زیادی به 
تحلیل آن پرداخت. آيزنرء در کتاب «مانوئل نوریگاء زندان یآمریکا» " جاب ۱۹۹۷۰ می‌نویسد: 


12. David Harris 
همان ديك جنىء معاون ریاست جمهوری در دوره‌ی جرج بوش پسر. ديك شکلکوتاه‌شده‌ی ریچارد است - م.‎ OY 
14. Peter Eisner 
از روزنامه‌های معتبر نیویورک - م.‎ .۵ 
16. Manuel Noriega: America's Prisoner 


۸ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


«کشتارء نابودی و بی‌عدالتی‌ای که به نام مبارزه با نوریگا مرتکب شدند - و دروغ‌های مرتبط ol L‏ — اصول 
ابتدايىاى را كه آمریکایی‌ها برای وجود یک دموکراسی قائل بودند مورد تهديد قرار می‌داد... به سربازان فرمان داده 
شده بود در پاناما كشتار كنند و آنان نيز به خیال اينكه كشورى را از چنگال دیکتاتوری بی‌رحم و فاسد نجات دهند. 
طبق فرمان» دست به كشتار زدند؛ پس از آن» مردم كشورشان (ایالات متحدة آمريكا) نيز در پی آنان» پای‌کوبان» گام 

آیزنر» پس از تحقیقاتی طولانی» از جمله مصاحبه با نوريكا در سلول زندانش در میامی آمریکاء می‌نویسد: 

در مورد اتهامات اصلىء فكر نمی كنم شواهد موجود» مقصر بودن نوریگا را اثبات كند. فكر نمی کنم اقدامات وی 
به‌عنوان يك رهبر نظامى خارجی يا فرمانروای يك كشورء توجيدكنندة تهاجم ایالات متحدة آمریکا به ياناما یا این 
مطلب باشد که وی تهدیدی عليه امنيت ملى ایالات متحده به شمار مىرفته است. OY)‏ 

آیزنره سپس چنین نتیجه گیری می كند: 

تحلیل من از وضعیت سیاسی و گزارش‌هایم از پاناما قبل از تهاجم نظامی. طی ol‏ و يس از آن» من را به اين 
نتيجه گیری رسانده است که تهاجم آمریکا به پاناما سوءاستفاده از قدرت به‌شکلی كريه و منفور بوده است. اين تهاجم 
که به‌قیمت یک خونریزی شدید انجام كرفت عمدتاً در خدمت اهداف سیاستمداران متكبّر آمریکایی و هم‌پیمانان 
پانامایی آنها بود. (۱۳) 

خانوادة آریاس " و توانگرسالاران پیش از توریخوس, که از زمان جدا كردن پاناما از کلمبیا تا زمان كسب قدرت 
توسط توریخوس. چونان عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی در خدمت ایالات متحدة آمریکا بودند. مجدداً بر اريكة قدرت 
نشانده شدند. معاهدة جدید "as‏ در هالهاى از ابهام فرو رفت. اساسا و به رغم آنجه اسناد رسمی نشان می‌داد. 
واشنگتن یک بار ديكر کنترل el ul‏ پاناما را در دست گرفت. 

وقتی اين رویدادها و تجربیات کاری شرکت مين را در ذهنم مرور می کردم» بارها و بارها از خود پرسیدم جه 
میزان از تصمیم گیری‌ها - از جمله تصمیم گیری‌هایی بااهمیت تاریخی که بر سرنوشت میلیون‌ها انسان تأثیرگذار 
است - توسط افرادی به عمل می‌آید كه به جای علاقه به انجام عمل صحیح. تحت تأثیر انگیزه‌های شخصی قرار 
دارند؟ جه تعداد از مسئولان تراز اول حكومت ما تحت تأثير حرص و آز شخصىء ونه وفاداری di‏ ملف عمل 
م ىكنند؟ جه جنگ‌هایی صرفاً به اين خاطر روى داده است که رئيس جمهورى نمی‌خواسته از ديد شهروندانش 
«سست‌عنصر» 9 فاقد اراده*! محسوب شود؟ 

به رغم قول‌هایی که به رئيس شرکت SWEC‏ داده بودم. احساس ناکامی و ناتوانی‌ای که از تهاجم آمریکا به پاناما 
به من دست داده بود» مرا به آغاز دوبارة کار برای نگارش کتابم سوق می‌داد - با اين تفاوت که اکنون تصمیم گرفته 
دنیای ما را آلوده ساخته پرده برگیرم و از احساس گناهم خلاصی يابم. هر چند که اين بان مصمم بودم به‌جای 
نظرخواهی از دوستان و بزرگان» دربارة آنچه می‌خواستم انجام دهم سکوت اختیار کنم. 

ضمن کار روی کتاب. از درک ابعاد فعالیت‌های جنایتکاران اقتصادی و به خاطر آوردن اينكه اين جنایات را در 


جه کشورهای زیادی صورت داده بودیم. nc‏ متا تومن شدم. سعی کردم بر چند کشوری که عمده جنایات در آن 


The Arias ۷‏ .17 
. منظور «معاهده‌ی کارتر - توریخوس» است - م. 
.٩‏ اشاره به «سست‌عنصر» خواندن جرج بوش يدر توسط سیاستمداران وقت و رسانه‌هایایالات متحده‌ی آمریکا پیش از حمله به پاناما 


است - م. 


۱۵۹ / متحده به خاک پاناما تجاوز م ىكند‎ cul 


جاها صورت گرفته بود تمرکز کنم» ولی فهرست بلندبالای جاهایی که بعد از فعالیت‌های ما وضع‌شان بدتر شده بود 
حير تآور به نظر می رسید. در عين حال از عمق خرابکاری های که خود من سرمنشاً آن بودم» وحشت زده شدم. 
اگر جه پیش از اين دربارة اين مسائل فکر کرده بودم ولی بين کارهای روزمره دربارة آنها تأمل می کردم و به اندازه 
ای روی کارهای روزمره ام متمرکز بودم كه هنوز چشم انداز جامعی از نتایج تمام فعالیت ها نداشتم. به اين ترتیب 
بود که وقتی در اندونزی بودم. از چیزهایی که من و هوارد پارکر دربارة آنها بحث می‌کردیم و يا مسائلی که دوستان 
جوان اندونزيايى راسی " مطرح می‌کردند. احساس نگرانی می‌کردم. موقعی که در پاناما کار می کردم» از آنچه فیدل 
در زاغههاء در منطقة «ابراه پاناما»» و در کلوب رقص نشانم داده بود عمیقا تحت تأثیر قرار گرفته بودم. در ایران نيز 
صحبت‌های یمین و دکتر به‌شدت باعث ناآرامی‌ام شده بود. اکنون. نگارش اين کتاب دیدی فراتر و برتر به من 
می‌داد. حالا درک می‌کردم که جه آسان می‌شود می توان چشم انداز جامع را ندیده كرفت و از آن غافل ماند. 

همة اینها اکنون چه‌قدر ساده و بدیهی به نظر می‌رسد؛ و با اين همه. آن تجارب جه طبیعت موذیانه‌ای داشت و 
تدریجاً انسان را در خود فرو می کشید. برای منء اینها تصوير سربازی را در ذهن تداعی می‌کند که در آغاز خام است 
و ممکن است اخلاقی بودن قتل انسان‌های دیگر را زیر علامت سوال ببرد ولی» بیش از هر جيزء مجبور است بر ترس 
خود فائق شود و به بقای خود بيانديشد. نخستین‌باری که دشمنی را به قتل می‌رساند» عواطف بر وی چیره می‌شود و 
مکی الماك نه فك ان دم مق اک و رخا E E D‏ 68 در عت هات s ies‏ 
کشتن انسان‌های بیشتر» سنگدل می‌شود و به «سربازی حرفه‌ای» بدل می‌گردد. 

من نیز «سربازی حرفه‌ای» شده بودم. با اذعان به اين حقیقت. دریچه‌ای برای درک بهتر فرایند ارتکاب جنایات و 
بنا كردن اميراتورىها به رويم گشوده شد. اکنون برایم قابل فهم است که چرا بسیاری از انسان‌ها مرتکب اعمالی 
شرارتآمیز می شوند - مثلاه چطور ایرانیان خوب و خانواده دوست می‌توانستند برای پلیس مخفی بی‌رحم شاه کار 
کنند؛ چطورآلمانی‌های خوب می‌توانستند از فرمان‌های هیتلر تبعیت کنند؛ و چطور مردان و زنان خوب آمریکایی 
می‌توانستند پاناماسیتی را بمباران کنند. 

در مقام یک جنایتکار اقتصادی. من هرگز از «آژانس امنیت ملی» ایالات متحده L LS pl‏ هیچ ادارة دولتی 
دیگری یک پشیز هم مستقیماً دریافت نکرده بودم؛ حقوق مرا شرکت مین پرداخت می‌کرد. من شهروندی غیرنظامی 
و در استخدام یک شرکت بخش خصوصی بودم. درک اين مطلب به من کمک می کرد تا نقش در حال ظهور مدیران 
آبرشرکت‌ها به‌عنوان جنایتکاران اقتصادی را با وضوح بیشتری ببینم. در عرصة جهانی» iib‏ جدیدی از «سربازان 
(حرفه‌ای)» درحال ظهور بود که نسبت به تبعات اعمال خويشء عاری از هرگونه احساسی بودند. آنچه در زیر می‌آید 
مطالبی است که پیرامون اين نکته نوشتم: 

اکنون. مردان و زنان ما به اين اميد به تایلند. فیلیپین, بوتسوانه بولیوی و کشورهای دیگر می‌روند تا مردمى را 
که در جست‌وجوی کار درمانده‌اند شناسایی کنند. رفتن آنان به اين کشورها دقيقآ با هدف استثمار انسان‌هایی 
ضعیف و مفلوک است - انسان‌هایی که فرزندانشان دچار سوءتغذیه وه حتی از فرط گرسنگی, در حال جان کندن‌اند؛ 
انسان‌هایی که در بیغوله‌ها به سر می‌برند و همة اميد خود را به زندگی بهتر از دست داده‌اند. و انسان‌هایی که فردایی 
qe dy conte‏ در او شیال نیز ی بومتك be‏ و لقان ا talis‏ و کی خود Ludos jd‏ 
شیکاگو را يشت سر می‌گذارند. با جت‌های لوكس از فراز قاره‌ها و اقیانوس‌ها م ىكذرند. به هتل‌های درجه یک وارد 
می‌شوند و در بهترین رستوران‌های اين کشورها غذا می‌خورند و سپس به جست‌وجوی انسان‌های درمانده می‌پردازند. 

حتی در عصر حاضر هم. برده‌دارانی وجود دارند. انان دیگر لزوما به دنبال برده‌های خاصی نیستند که در 
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حراج‌های چارلستونء کارتاژن و هاوانا بیشترین قيمت‌ها را نصيب فروشنده سازند. بلکه فقط انسان‌های درمانده را 
اجير و کارخانه‌هایی برای تولید کت» جین» کفش تنیس. قطعات اتومبیل, قطعات کامپیوتر و هزاران چیز دیگر 
تأسیس می کنند تا محصولات‌شان در بازارهای موردنظر به فروش رسد. اینان ممکن است به دلایلی تصمیم بگیرند 
که خود مالک اين کارخانه‌ها نباشند و بنابراین» تجار محلی را برای انجام کارهای کثیف‌شان به خدمت می‌گيرند. 

آنان خود را انسان‌هایی صالح می‌انگارند. در بازگشت به وطن» عکس‌هایی از بناهای قدیمی و زیبا و خرابه‌های 
باستانی به فرزندانشان نشان خواهند داد. در سمینارهایی حضور پیدا می‌کنند و در آنجا خوش و بش می‌کنند. برای 
آنچه کرده‌اند به هم تبریک می‌گویند و یکدیگر را راهنمایی می‌کنند که مثلا چطور بايد از پس مقررات عجیب و 
غریب گمرکات کشورهای دوردست برآمد. رؤسايشان برایشان حقوق‌دانانی استخدام می‌کنند که به آنان اطمینان 
می‌دهند که آنچه می‌کنند كاملاً قانونی است! آنها کادری از متخصصان روان‌درمانی و دیگر کارشناسان منابع انسانی 
در اختیار دارند كه مجابشان کند آنجه انجام می‌دهند کمک به آن انسان‌های درمانده است. 

برده‌دار قدیمی به خود می‌گفت با موجوداتی سر و کار دارد که» به مفهوم كاملء انسان نیستند و او موقعیتی را در 
اختیار آنان نهاده است تا افتخار مسیحی شدن را بيدا کنند. برده‌دار قدیمی می‌فهمید که بردگان نقشی اساسی در 
تداوم جامعه‌اش بر عهده دارند و پایه‌های اقتصاد آن هستند. برده‌دار امروزی به خود اطمینان خاطر می‌دهد که 
دستمزد يك دلار در روز برای انسان‌های درمانده بهتر از آن است که هيج درآمندی az sas‏ باشتد. بهعلاوه این 
بردگان از اين فرصت بهره‌مند می‌شوند که در جامعة ESSI‏ جهانی ادغام شوند. برده‌دار جدید مااین را نیز 
می‌فهمد كه اين درماندگان در حفظ و تداوم موجودیت شرکتش نقشی اساسی دارند و ستون‌های شیوة مسرفانة 
c»‏ وی هستند. اماء برده‌دار جدید حتی لختی درنگ نم ىكند تا بينديشد که اعمالش. شيوة زند گیش, و نظام 
اقتصادىاى که اعمال و شیوه‌های مزبور منبعث از ان است. بر جهان و بر آینده‌ی فرزندانش جه تاثيرات گسترده‌ای 
خواهد نهاد. 


"da 
شکست جنایتکاران اقتصادی در عراق‎ 


نقش من به‌عنوان مدير عامل IPS S LS‏ در دهة ۱۹۸۰ و مشاور شرکت SWEC‏ در اواخر دهة هشتاد و در طول 
بخش عمده‌ای از ده ۱۹۹۰ اطلاعاتی را دربارة عراق در دسترس من می گذاشت که بسیاری فاقد آن بودند. در واقع» 
در åa‏ ۰۱۹۸۰ اکثر آمریکایی‌ها از عراق جيز زیادی نمی‌دانستند و. به اصطلاح چیزی به‌نام عراق روی صفحة رادار 
آنها وجود نداشت. 

من تماس خود را با دوستان قدیمی‌ام که برای «بانک جهانی» «آژانس توسعة بین‌المللی ایالات متحده» ٠‏ 
«صندوق بین‌المللی پول» يا ساير سازمان‌های مالی بین‌المللی کار می‌کردند و نیز با کارمندان بکتل " ۰ هالیبرتون "۰ و 
ساير شرکت‌های عمدة مهندسی و ساختمانی» و از جمله پدرزن خودم» حفظ کردم. بسیاری از مهندسانی که توسط 
مقاطعه کاران فرعی شرکت IPS‏ و سایر شرکت‌های مستقل تولید انرژی استخدام شده بودند در پروژه‌هایی در 
خاورمیانه مشغول به کار بودند. من كاملاً آگاه بودم که جنایتکاران اقتصادی در عراق سخت فعالند. 

دولت‌های ریگان و بوش مصمم بودند عراق را به عربستان سعودی دیگری pas‏ کنند. ما تصور می کردیم که 
برای صدام حسین دلایل مجاب كنندة بسیاری وجود دارد که الگوی ال سعود را دنبال کند. متلا کافی بود او فقط 
منافعی را که آل سعود از ماجرای پول‌شویی به جيب زده بودند در نظر گیرد. بعد از انجام معاملة مزبوره شهرهایی 
مدرن از کویرهای سعودی سر برافراشت. گاری‌های زباله کشی ریاض به کامیون‌های درجه یک has‏ شد. سعودی‌ها 
اکنون دیگر از حاصل برخی از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های جهان بهره‌مند بودند: پیشرفته‌ ترین و دقیق‌ترین 
تاسیسات تبدیل اب شور به اب شیرین. شبکه‌های فاضلاب. شبکه‌های ارتباطی. و خطوط انتقال برق. 

همچنین. صدام بدون شک می‌دانست که وقتی کار به حيطة مسائل حقوق بین‌الملل می‌رسد. سعودی‌ها از 
جایگاه ویژه‌ای بهره‌مند هستند. دوستان خوب سعودی‌ها در واشنگتن بسیاری از فعالیت‌های آنان» از جمله تأمين 
مالی گروه‌های متعصب مذهبی - که بسیاری از کشورها آنها را تندروهایی در مرز تروریسم محسوب م ىكردند ‏ و 
نیز يناه دادن به فراریان بین‌المللی را نادیده می‌انگاشتند. در واقع. ایالات متحده فعالانه خواستار حمایت مالی 
عربستان سعودی از جنگ اسامه بن لادن عليه اتحاد جماهیر شوروی بود و موفق به كسب اين حمایت نیز شده بود. 
دولت‌های ریگان و بوش نه‌فقط سعودی‌ها را نسبت به اين امر ترغیب می کردند» بلکه بسیاری از کشورهای دیگر را 
هم تحت فشار می‌گذاشتند تا آنها نیز جنين کنند يا حداقل خود را به ندیدن بزنند. 

جنایتکاران اقتصادی در دهة ۱۹۸۰ در بغداد حضوری قدرتمند داشتند. آنان بر اين باور بودند كه صدام» سرانجام 
نور هدایت () را خواهد دید... و من با اين فرض موافق بودم. به هر حال» اگر عراق به توافقی مشابه سعودی‌ها با 
واشنگتن دست می‌یافت. صدام می‌توانست در حکمرانی بر کشورش اساسا حرف اول و آخر را بزند و شايد حتی دايرة 
نفوذ خود را در آن بخش از جهان گسترش می‌داد. 

اينكه او مستبدی روان‌پریش بود. اينكه دستانش به خون کشتارهای جمعی آلوده بود و اينكه ویژگی‌های رفتاری 
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او و اعمال وحشیانه‌اش تصوير آدولف هیتلر را در اذهان زنده م ىكردء برای ایالات متحده چندان حائز اهمیت نبود. 
ایالات متحده در گذشته نیز در بسیاری از موارد مردانی اين چنین را تحمل کرده و حتی مورد حمایت قرار داده بود. 
ما خوشوقت می‌شدیم كه در JLS‏ دلارهای نفتی صدام و تداوم عرضة نفت از سوی وی اوراق قرضة دولتی ایالات 
متحدة آمریکا را به وی بفروشیم» مشروط به آنکه بهرة اوراق قرضة مزبور جهت بستن قرارداد با شرکت‌های آمریکایی 
برای بهبود شبکه‌های زیربنایی در سرتاسر خاک عراق. ساختن شهرهای جدید و تبدیل كوير به آبادی مورد استفاده 
قرار می‌گرفت. ما مشتاق بودیم به وی تانک و هواپیماهای جنگی بفروشیم و برایش کارخانه‌های تولید مواد شیمیایی 
و نیروگاه‌های انرژی اتمی بسازیم. همان‌طور که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز جنين کرده بودیم - حتی اگر OB‏ 
آن می‌رفت که اينكونه فناوری‌ها می‌تواند برای تولید سلاح‌های پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد. 

عراق برای ما بی‌اندازه اهمیت داشت اهمیتی بسیار بیش از آنکه از ظواهر امر معلوم بود. برخلاف تصور عمومی؛ 
اهمیت عراق صرفاً بدسبب نفت آن نیست. اين کشور از نظر منابع آب و موقعیّت ژئوپولیتیک نیز دارای اهمیت است. 
هر دو رودخانة دجله و فرات از ميان خاک عراق عبور می‌کند؛ بنابراین. از ميان تمام کشورهای واقع در آن بخش از 
جهان. عراق کنترل مهم‌ترین منابع آب را که از حساسیتی روز افزون برخوردار است در دست دارد. در طول دهة 
۰ اهمیت آب هم از نظر سیاسی و هم از جهت اقتصادی. برای کسانی چون ما که در عرصه‌های انرژی و 
مهندسی فعال بودند آشکار می‌شد. در هجوم به سوی خصوصی‌سازی. بسیاری از شرکت‌های عمده که به شرکت‌های 
کوچک و مستقل تولید انرژی چشم داشتند و در پی تصرف آنها بودند» اکنون در پی خصوصی‌سازی شبکه‌های آب 
در افريقاء آمریکای لاتین» و خاورمیانه بودند. 

علاوه بر نفت و آب. عراق دارای موقعیتی بسیار استراتژیک است و با ايران» کویت. عربستان سعودی, اردن 
سوریه و ترکیه دارای مرز مشترک و نیز دارای ساحلی در خلیج فارس است. از خاک عراق به‌راحتی می‌شد هم 
اسرائیل و هم اتحاد جماهیر شوروی سابق را مورد حملة موشکی قرار داد. استراتژبست‌های نظامی. عراق امروزی را 
معادل درة رودخانة هودسون در زمان جنگ فرانسویان و سرخپوستان» و انقلاب آمریکا می‌دانند. در قرن هجدهم 
فرانسویان» انگلیسیان و آمریکاییان می‌دانستند كه هر كس کنترل درة رودخانة هودسون را به دست می‌گرفت. 
کنترل قارة آمریکا نیز در اختیارش بود. و امروزه. همه اين را می‌دانند كه هر كس کنترل عراق را در دست گیرد» 
xs‏ کنترل خاورمیانه را در دست خواهد داشت. 

امری که بيش از همه حائز اهمیت بود اين بود که عراق بازار وسیعی را برای فناوری و خدمات و مهندسی آمریکا 
عرضه می‌کرد. اين نکته که عراق بر روی یکی از گسترده‌ترین میدان‌های نفتی جهان نشسته است (كه طبق برخی 
برآوردهاء از میدان‌های نفتی عربستان سعودى هم بزرگ‌تر است) عراق را در موقعيتى قرار مىدهد كه قادر به تأمين 
مالى طرح‌های عظيم زيربنايى و صنعتی است. تمامی بازیگران عمده ‏ شرکت‌های مهندسی و ساختمانی. 
عرضه کنندگان شبکه‌های کامپیوتری توليدكنندكان هواپیماء موشک و تانک» و شرکت‌های دارویی و شیمیایی — 
همه بر عراق تمرکز كرده بودند. 

با این وجود در اواخر دهة ۱۹۸۰ دیگر آشکار شده بود که عراق پذیرای سناريوى جنایتکاران اقتصادی نیست. 
اين یک ناکامی عمده و ماية سرافکند گی دولت بوش يدر بود. 

عراق نیز مثل پانامه در اشاعه چهره‌ای از جرج بوش يدر به‌عنوان فردی «سست عنصر» سهیم بود. بوش به‌دنبال 
راهی برای فاتق آمدن بر اين شهرت ناخوشایند خود بود و صدام نیز ناخواسته فرصت مناسبی در اختیار او گذاشت. 
او در ماه اوت سال ۱۹۹۰ شیخ‌نشین نفت‌خیز کویت را مورد تهاجم قرار داد." بوش از اين فرصت استفاده کرد و با 


۴ صدام در جلسه‌ای که فیلم آن موجود است. نظر سفیر آمریکا در مورد حمله‌ی عراق به کویت را جویا شد. سفیر آمریکا eb‏ داد — 
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is Joss, dotata T قافن بیان این هل نامك قادح‎ oM, aoc EO ctas d aii 
خود تهاجم غیرقانونی و یکجانبه به پاناما را صورت داده بود.‎ 

تعجبی نبود وقتی رئيس جمهورء سرانجام. فرمان حملة نظامی همه‌جانبه را صادر کرد. پانصد هزار سرباز 
آمریکایی. به‌عنوان بخشی از یک نیروی بین‌المللی» به عراق گسیل شدند. در ماه‌های آغازین سال ۰۱۹٩۹۱‏ حملات 
هوایی بسیاری عليه اهداف نظامی و غیرنظامی عراق صورت گرفت. به دنبال آن. حملة زمینی یکصد ساعته‌ای ارتش 
خطر شد و مستبدی واقعی شدیدآ تنبیه گردید. كرجه به جزای عادلانه گرفتار نیامد. میزان محبوبیت بوش يدر در 
ميان مردم آمریکا به نود درصد صعود کرد. 

در زمان تهاجم به عراق» من در بوستن بودم و در جلساتی کاری شرکت می کردم این از معدود مواردی بود كه 

۰ ^ ^ qô 35 - - 3 ^ - > ۰ un 

واقعا از من خواسته شده بود کاری برای «شرکت استون و وبستر» انجام دهم. شور و حرارتی را که همکارانم به 
جانبداری از تصمیم بوش دستخوش S)‏ شده بودند به روشنی به خاطر می‌آورم. طبیعتا در كلية بخش‌های این 
شرکت. همه هیجان‌زده بودند. ولی نه صرفاً به اين سبب که در مقابل دیکتاتوری آدم کش موضع گرفته بودیم. برای 
آنها پیروزی آمریکا در عراق زمینه‌ساز سودهای فراوان» ارتقاء شغلی و افزايش حقوق بود. 

هیجان فقط به آن دسته از ما که از نظر اقتصادی مستقیماً از جنگ بهره‌مند می‌شدند محدود نمی‌شد. به نظر 
مىرسيد مردم در سراسر ایالات متحدة آمریکا کم و بیش بی‌صبرآنه انتظار می کشیدند تا شاهد به کرسی نشاندن 
حرف کشورشان با استفاده از قواى نظامی باشند. به باور من» دلایل متعددی برای اين عکس‌العمل‌ها وجود داشت. 
كه اساس أن به شکست کارتر از ریگان و آزاد سازی گروگان های آمریکایی از ایران و سپس اعلام ریگان مبنی بر 
قصد تجدید مذاکره دربارة «معاهدة آبراه پاناما» نشأت می‌گرفت. تهاجم نظامی بوش به پاناما همچون بادی بود که 
شعله‌های در حال فرو نشستن ۳ دوباره برافروخت. 
منافع اقتصادی ایالات متحده (و نیز اکثر کسانی که در شرکت‌های آمریکایی شاغل بودند) تغییر بسیار ظریفی در 
حال شکل گرفتن بود. پیشروی به سوی «امپراتوری جهانی» واقعیتی تبدیل شده بود كه از اين يس اکثریت ملت 
آمریکا به آن باور داشتند. طرح های دوقلوی «جهانی‌سازی» و «خصوصی‌سازی» به‌نحو قابل توجهی در حال رخنه به 
درون روح و روان ما بود. 

در تحلیل نهایی. اين موضوع منحصر به ایالات متحده نبود. «امپراتوری جهانی» نوظهور تمام مرزها را درنورديده 
بود. موسساتی که تا پیش از l‏ اترشركتهاى آمریکایی محسوب می‌شدند اکنون واقعا از دید گاه حقوقی. بین‌المللی 
شده بودند. برخی از آنها در کشورهای متعددی به ثبت رسیده بودند. اين شرکت های بازرگانی از قوانین و مقرراتی 
بهره می بردند که به آنها آزادی عمل می داد. در اين میان» وجود موسسات و توافقنامه‌های تجاری متعددی در 
زمينة جهانی‌سازی اين کار را برایشان به مراتب تسهیل می کرد. واژه‌هایی چون دموکراسی. سوسیالیزم» و کاپیتالیزم 
داشت به واژه‌هایی منسوخ تبدیل می‌شد. «اترش رك تسالارى» تبديل به نيرويى واقعى شده بود و خود راء بیش از 
پیش به‌عنوان تنها نیروی تأثیرگذار بر اقتصاد و سیاست جهانی تحمیل می کرد. 

به دنبال یک سلسله رویدادهای عجیب. در مقابل فشارهای ابرش رك تسالارى تسلیم شدم و در نوامبر ۱۹۹۰ 


ج که آمریکا در مسائل بين کشورهای عرب دخالت نخواهد کرد و» به اين ترتیب. صدام را به جنگ ترغیب کرد و فریفت تا پای نیروهای 
۵ در اغلب قسمت‌های کتاب. به اختصار. SWEC‏ آمده است. 


۴ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


آشلند» بر ما اعمال می کرد. من از روی تجربه, می‌دانستم که مبارزه با آنها از جهات مختلف بسیار پرهزینه خواهد 
بود» در حالی که فروختن شرکت ما را ثروتمند می‌کرد. با اين حال» اين نکته را که مالک جدید شرکت «انرژی 
جایگزین» من یک شرکت نفتی خواهد بود. خیلی تناقض آمیز و طعنه‌آمیز به نظرم می رسید؛ در جایی از وجودم 
احساس می کردم که باز مرتکب خیانت شدهام. 
به تهية ييشنهاد انجام پروژه‌هاء به بوستن پرواز كنم و گاهی هم مرا به نقاطی مانند ربودوژانیرو می‌فرستادند تا در 
مديران پروژه‌ها زنك می‌زدم تا به آنان یادآور شوم که هنوز در استخدام شركت هستم و در صورت نياز می‌توانند با 
من تماس بكيرند. دريافت آن همه يول برای کاری جزئىء وجدانم را تا حدى آزرده می‌ساخت. من به اين رشته از 
صنعت تسلط داشتم و مايل بودم با انجام کاری سودمند. دين خود را ادا کنم. ولى جنين چیزی اصلا جزء برنامه 
نبود. 

تصویری که از خود داشتم تصویر مردی در برزخ بود و اين موضوع چون شبحی تعقیبم م ىكرد و آزارم می‌داد. 
می‌خواستم کاری انجام دهم که وجودم را توجیه کند و. در صورت امكانء بتواند تمام نکات منفی گذشتام را به 
پدیده‌ای مثبت تبدیل کند. کار بر روی پیش‌نویس کتاب «وجدان یک جنایتکار اقتصادی» را در خفا و به‌صورت 
ناپیوسته ادامه می‌دادم. Gl‏ خود را با اين باور که اين طرح سرانجام در آینده به‌صورت کتابی منتشر خواهد شد. 
نمی‌فریفتم. 

در سال ۰۱۹٩۱‏ در سفری به آمازون. راهنمای گروه کوچکی بودم. هدف از این سفر گذراندن مدتی با 
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سرخيوستان قبيلهى شوار و اموختن روش هاى درمانى بومى انها بود. بوميان مشتاق بودند اطلاعات خود دربارة 
حفاظت از محيط زيست و روشهاى طب شفابخش محلی را در اختيار ديكران قرار دهند. طى چند سال بعد. 
درخواست برای سفرهایی از اين دست به‌سرعت افزايش یافت و منجر به تشکیل یک سازمان غير انتفاعی به‌نام 
«اتحاد تغيير آرمانها»' شد. اين سازمان كه با هدف تغيير نكرش مردم كشورهاى صنعتى نسبت به سيارة زمين و 
رابطة ما با آن ايجاد شده بود» در اکناف دنيا هوادارانى بيدا كرد و دیگران را قادر ساخت سازمان‌هایی با اهداف مشابه 
در بسيارى از كشورهاى ديكر به وجود آورند. 
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مجلة نايم اين سازمان را به‌عنوان یکی از سیزده سازمانی انتخاب کرد که تارنمای اینترنتی‌شان آرمان‌هاو 

: : ۰ 
اهداف p»‏ جهانی زمین» را به بهترین وجه منعکس می کرد. 

در طول دهۀ ۰۱۹۹۰ من با کمک به ایجاد چندین سازمان و خدمت در هيئت مديرة چند سازمان دیگر خود را 
بهگونه‌ای روزافزون در عرصة فعالیت‌های غیرانتفاعی مشغول ساخته بودم. بسیاری از سازمان‌های مزبور حاصل کار 
برخی از کارکنان «اتحاد تغییر آرمان‌ها» بود که خود را كاملا وقف اين فعالیت‌ها کرده بودند. فعالیت‌های مزبور 
شامل کار با بومی‌های آمریکای لاتین. یعنی «شوارها» و «آچوارها» در آمازون. «کوله‌چواها» در کوهپایه‌های آند و 
«مایاها» در گواتمالا - و آموزش دادن مردم در ایالات متحده و اروپا دربارة فرهنگ‌های بومی ياد شده بود. شرکت 


6. Shuars 

7. Dream Change Coalition 
8. Time magazine 

9. Website 

10. Earth Day 


شکست جنایتکاران اقتصادی در عراق / ۱۶۵ 


6 این نوع کارهای مردمی را مورد &ob‏ قرار olo zs‏ زيرا با تعهد SWEC‏ به «راه متحد»'' سازگاری داشت. 
علاوه بر اين فعاليتهاء چند کتاب نیز نوشتم. البته مراقب poy‏ موضوع اين کتاب‌ها بر آموزش دربارة بومی‌ها متم رکز 
باشد و از اشاره به فعالیت‌های گذشته‌ام به‌عنوان «جنایتکار اقتصادی» در آنها احتراز می‌کردم. اقداماتی از اين دست. 
علاوه بر کاهش کسالت و بی‌حوصلگی‌ام. کمک می کرد تماس من با آمریکای لاتين و موضوعات سیاسی مورد علاقه‌ام 
حفظ شود. 

ترجه تست ai‏ کرو هوق bu‏ کي که laco‏ كي لقلا y‏ ویس گرم به فج وعدي سوب TE‏ 
می شود و جبران مافاتی برای فعالیت‌های گذشته‌ام به شمار می‌رود» ولی به سختی می توانستم خودم را از بار 
احساس گناه رها کنم. در اعماق قلبم می‌دانستم که از مسئوليتهايم نسبت به دخترم دارم طفره می‌روم. جسیکا 
وارث دنیایی بود كه در آن میلیون‌ها کودک زیر بار قرض‌هایی زاده می‌شدند که هرگز قادر به باز پرداخت آنها نبودند 
— و منء به‌عنوان یک «جنایتکار اقتصادی». می‌بایست مسئولیت آن را به دوش می‌گرفتم. 

محبوبیت كتابهايم افزایش می‌یافت. به‌ویژه کتابی با عنوان دنيا همانی است که در رویاهایت می‌سازی.۲ 
موفقیت اين US‏ سبب تقاضای فزاینده‌ای برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی در رابطه با موضوع آن شد. تا در Lel‏ 
به ايراد سخنرانی و تدریس بپردازم. گاهی اوقات در حالی که در بوستن. نیویورک يا میلان در برابر حضار ایستاده 
بودم و سخنرانی می کردم اين طنز گزنده به ذهنم راه می‌یافت که اگر «دنیا همانی است که در رؤياهايت 
می‌سازی»» يس جرا من در رژياهايم چنین دنیای هراسناکی را ساخته بودم؟ چگونه توانسته pop‏ چنان نقش فعالی 
را در ظهور چنین کابوسی ایفا کنم؟ 

در سال ۱۹۹۷ ماموریت یافتم تا در یکی از کارگاه‌های آموزشی «انستیتو امگا» كه در منطقة کارائیب در 
تفریح گاهی در جزيرة سنت جان بر پا می‌شد. تدريس کنم. شب. دير هنگام. به آنجا رسیدم. وقتی صبح روز بعد 
بیدار شدم. به بالکن کوچک اتاقم رفتم و دیدم که دارم به همان خلیجی نگاه می‌کنم که هفده سال پیش در Lal‏ 
تصمیم گرفته بودم شرکت مین را ترک کنم. احساسات بر من جيره شد و در صندلی‌ای فرو افتادم. 

در تمام طول هفته. مدت زیادی از وقت آزادم را در همان بالکن به تماشای خلیج لینستر گذراندم. در حالی که 
سعی داشتم احساسات درونی‌ام را درک کنم. دریافتم که به‌رغم استعفا از شرك مین. گام بعدی را برنداشته‌ام و 
تصمیمم مبنی بر باقی ماندن در ميانة راه لطمات زیادی بر من وارد آورده است. در آخر هفته. به اين جمع‌بندی 
رسیدم كه دنیای پیرامونم همانی نبود که می‌خواستم در رؤياهايم بسازم و در نتیجه» لازم بود خودم پیش‌قدم شوم 
و به کارهایی دست زنم که شاگردانم را به انجامشان فرا خوانده بودم : یعنی بايد رؤياهايم را به گونه‌ای تغییر می‌دادم 
که بازتاب خواستة واقعی من در زندگی باشد. 

وقتی به آمریکا برگشتم. کار مشاوره دادن به ابرشرکت‌ها را رها کردم. مدیرعامل SWEC‏ که مرا استخدام کرده 
بود حالا بازنشسته شده بود و جاى او را فرد جديدى گرفته بود كه از من جوان‌تر بود و ظاهراً استعفای من برای او 
اهمیتی نداشت. رئيس جديد طرحى برای كاهش هزینه‌های شركت در دست داشت و خوشحال می‌شد که از شر 
يرداخت حقوق سنكين من خلاص شود. 

بر آن شدم تا كتابى را كه آن همه وقت صرفش كرده بودم تكميل كنم. صرف اتخاذ اين تصميم حس رهایی 
لاه هی را رام هيراك cepas el bbs‏ عار فى كتايد دوبان فرب سم asus‏ انان 
فعالان عرصة امور غيرانتفاعى بودند و به حفظ فرهنگ‌های بومى و جنگل‌های استوايى C ul L)‏ اهتمام 


«The United Way ۱‏ سازمانى با هدف جهانى فعال‌سازی رهبران محلى و جوامع‌شانبرای شناخت و رسيدكى به نيازهاى محلى ‏ م. 
The world is as you dream it‏ .12 
Y‏ جنگل‌هایی گرم و مرطوب در مناطق استوایی. با باران‌های سنگین در تمام طول سال م. 
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می‌ورزیدند. با حيرت دریافتم که آنان از موضوع نگارش OUS‏ ناراحتند؛ می‌ترسیدند که افشای حقایق توسط من کار 
تدربسم و نيز سازمان‌های غیرانتفاعی مورد حمایتم را به مخاطره افکند. بسیاری از ما به قبایل آمازون کمک 
م ىكرديم تاء در مقابل شرکت‌های نفتی. از زمین‌هایشان» حفاظت acus‏ دوستانم به من گفتند که اعتراف به 
خطاهای گذشته‌ام ممکن است اعتبارم را در اين‌گونه فعالیت‌های غیرانتفاعی به مخاطره اندازد و کل جنبش را با 
شکست مواجه کند. برخی حتی تهدید کردند که حمایت‌شان را از من دریغ خواهند کرد. چنین بود که یک بار 
دیگر, نوشتن را متوقف کردم. در عوض, فعاليت‌هايم را روی هدایت گروه‌ها و بردن آنها به اعماق آمازون» برای 
آشنایی با قبایل و بومیانی که از دنیای مدرن تقريبآ هيجكونه تأثيرى نپذیرفته بودند متمرکز كردم روز یازدهم 
سیتامیر شال Y Y‏ در انها بودم: 


۴ تاريخ حمله‌ی سازمان القاعده به برج‌های دوقلوی «سازمان تجات جهانی» در نیویورک و ساختمان پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا» -م. 


فصل ۳۲ 


يازدهم سپتامبر و تبعات آن برای شخص من 


روز دهم سپتامبر سال ۱۲۰۰۱ همراه با شاکائیم چومپی. فردی بومی که با هم کتاب روح شسوار را تألیف کرده 
بودیم» روی رودخانه‌ای در جنگل‌های آمازون اکوادور با قایق سفر می کردیم. ما راهنمایی یک گروه شانزده نفره از 
مردم آمریکای شمالی را در سفر به محل زندگی قبیله شوار در اعماق جنگلی بارانی بر عهده داشتیم. هدف بازدید 
کنندگان از این سفر» كسب اطلاعات دربارة اين قبیله و کمک به آنان در حفاظت از جنگل‌های بارانی ارزشمند شان 
o‏ 

شاکائیم )45 خود از قبيلة شوار بود) در درگیری‌های اخير بين اکوادور و پرو به‌عنوان یک سرباز جنگیده بود. 
اکثر مردم کشورهای مصرف کننده نفت هرگز چیزی دربارة این جنگ نشنیده‌اند» حال آنکه جنگی که روی els‏ در 
درجة نخست. به تأمين نفت مصرفی آنان مربوط می‌شد. اگر جه اختلافات مرزی اکوادور و يرو سابقه‌ای طولانی 
داشت. اقا حل وفصل اين مسئله تنها در اين اواخر به صورت امری مبرم درآمده بود. Slede‏ هم اين بود که 
شركتهاى نفتى می‌خواستند بدانند برای كسب امتياز استخراج نفت از زمينهاى نفتخيز مورد مناقشه با كدام يك 
از دو كشور بايد وارد o S dà‏ شوند. مرزها می‌بایست مشخص می‌شد. 

شوارها كه صف اول دفاعى اكوادور را تشكيل می‌دادند. و در كذشته نشان داده بودند که جنكجويان ماهری 
هستند. و بر نیروهای مجهزتر و پرتعداد دشمن چیره شده بودند. شوارها از سياستهايى كه در يشت صحنة جنگ 
نهفته بود چیزی نمی دانستند و از نتایج خاتمة جنگ نيز که گشوده شدن درها به روی شرکت های نفتی بود هيج 
اطلاعی نداشتند. آنجه آنان را به جنگ وامی‌داشت سنت ديرينة جنگاوری در قبیله آنها بود و اینکه نمی‌خواستند 
اجازه دهند پای سربازان خارجی به سرزمین‌هایشان باز شود. 

همچنان که پاروزنان پیش می‌راندیم و محو تماشای طوطی‌های حرافی بودیم كه بالای سرمان در پرواز بودند» از 
شا کاتيم يرسيدم كه آيا آتش‌بس بين دو کشور هنوز ادامه دارد يا خير. 

شاكائيم پاسخ داد: lab»‏ ولى متأسفانه بايد بكويم که داريم خودمان را برای جنكيدن با شما آماده م ىكنيم و 
البته اضافه كرد كه البته نه با شخص شما و با اعضاى گروه بازديدكننده. شما دوستان ما هستيد. اشارة من به 
آنان بر سر قبيلدى هوائورانى ' جه آوردند؛ جنكلهايشان را از بين بردند و رودخانههايشان را نيز آلوده كردند و افراد 
قارف رامق aig‏ عت کودکان السام كوو docena‏ کت usas‏ با شام رامو رت سافی 
مانده‌اند. ما نخواهیم گذاشت همين بلا را بر سر ما بياورند. ما شر کت‌های نفتی ۳ به سرزمین‌های‌مان راه نخواهيم 
cols‏ همان‌طور که به پروتی‌ها نیز اجازة ورود نمی‌دهيم. ما همه سوگند ياد کرده‌ايم که تا آخرین نفر مبارزه 
کنیم.»(۱) 


ان شب. با همة افراد گروه دور آتشی در وسط یک خانة بزرگ قبیله‌ی شوار که از نی ساخته شده بود. نشسته 
بودیم. برای ساختن «ou él‏ از قطعات نی ضخیم استفاده کرده بودند» آنها را در زمين فرو کرده و روی آنها رابا 
سقفی از پوشال و نی پوشانده بودند. مطالبی را که بين من و شاكائيم رد و بدل شده بود برای افراد گروه تعریف 


1. Huaorani 


۸ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


کردم. در شگفت بودیم که جه تعداد انسان در جهان احساس مشابهی نسبت به شرکت‌های نفتی ماو کشورمان 
دارند و جه تعداد. مانند شوارهاء در هراسند که به زندگیشان پا نهیم و فرهنگ و زمین‌هایشان را به ورطة نابودی 
بکشیم. به‌راستی. جه تعدادی از انسان‌ها از ما نفرت دارند؟ 

صبح روز بعد. به دفتر کوچکی رفتم که دستگاه بی‌سیم خود را در آنجا نگه می‌داشتم. می‌بایست اطلاع می‌دادم 
كه خلبان‌ها چند روز دیگر برای پرواز برگشت ماء به آنجا بیایند. همان‌طور که با آنان مشغول صحبت بودم. فربادی از 
يشت خط به گوشم رسید. 

مردى از آن سوى بىسيم فرياد می‌کشید: «خداى من! به نيويورك حمله شده!» و صداى راديوى خود را که در 
زمينه به كوش مىرسيد بلند كرد. طى نيمساعت بعد. دقيقه به دقيقه. كزارشهايى از رويدادهاى ايالات متحده 
دريافت مىكرديم. آن لحظه لحظداى بود كه نه من و نه هيجكس ديكر آن را هركز فراموش نخواهيم كرد. 

وقتى به خانه‌ام در فلوريدا برگشتم» می‌دانستم كه بايد بروم و «نقطة صفر»" . يعنى زمينى كه برجهاى مركز 
تجارت جهانى» بر آن بنا شده بود» را ببينم. 

ترتيب يرواز به نيويورك را دادم. اوايل بعدازظهر بود كه به هتل لوكسى كه رزرو كرده بودم رسيدم. بعدازظهرى 
آفتابی در ماه نوامبر بود. هوا از حد معمول در اين وقت سال كرمتر بود. با حالتى سرشار از اشتياق و هیجان» طول 


«پارک مرکزی»" را ييمودم و سپس به طرف بخشى از شهر نزديك وال استريت كه اكنون آن را با نام «نقطة صفر» 
می‌شناسند راه افتادم. ييشترهاء مدت زيادى را در آن ناحيه از شهر گذرانده بودم. 
شدت تخريب باورنكردنى بود : اسكلتهاى كج و معوج و ذوب شدة آنچه زمانى ساختمان‌های عظيمى بود. آوار بوى 
مشمئزكنندة دود خرابه‌های سياه شده و كوشت سوخته. همه اينها را روى صفحة تلويزيون ديده بودم» اما حضور در 
محل و ديدن همه جيز از نزديك تجربه متفاوتى بود. 

برای مشاهدة آنجه ديدم آمادگی نداشتم — به ویژه دیدن مردم. دو ماه از آن حادثه كذشته بود ولى كسانى كه 
در آن نزدیکی کار يا زندكى می کردند» و آنان كه جان سالم به در برده بوفند هتور در آن دور و بر مىايستادند. يك 
مصرى بيرون مغازة کوچک تعمير كفشش يرسه می‌زد» سرش را با ناباورى تكان می‌داد و زیر لب مىكفت: «هنوز 
نمی توانم واقعيت را بيذيرم. مشتريان بسيار و دوستان زيادى را از دست داده‌ام. خواهرزاده‌ام آن بالا از بين رفت». 
سيسء به آسمان آبی اشاره‌ای كرد و ادامه داد: «فكر م ىكنم ديدمش که از آن بالا يريد. آدمهاى زيادى خود را يايين 
مىانداختند. دستان هم را می‌گرفتند وء با بازوان‌شان» بال - بال می‌زدند. كويى می توانند پرواز كنند.» 

نحوه صحبت كردن مردم نيويورك با هم شكفتىآور بود. 9 اين خصوصیّت ارتباطات غی رکلامی را نیز در بر 
می‌گرفت. جشمهايشان كه تلاقى می‌کرد. به‌رغم افسردكىء نگاه‌هایی از سر عاطفه رد و بدل می‌کردند و نيملبخندى 
كه از میلیون‌ها واژه گویاتر بود. 

ولی چیز دیگری نیز بود» احساسی غریب نسبت به خود آن مکان. ابتداء نمی‌دانستم چیست ولی بعد به ذهنم 
خطور كرد: روشنايى! آن روزها كه براى تامين سرماية شرکت ISP‏ به اين قسمت شهر می‌آمدم و آن موقع که در 
رستوران «دريجداى به جهان»" > سر ميز شام» با مسئولان بانک‌های سرمایه‌گذار استراتژی تأمين سرمايه را طراحى 

5 ۰ 4 € 3 2 ۰ ۵ هو‎ 5 d 

می‌کردیم. خیابان «منهتن پایینی» تنگه‌ی تاریکی بود. اگر می‌خواستی نور و روشنایی را ببینی» می‌بایست هر جه 


Ground Zero Y‏ این عبارت بیانگر آن است که زمانی در آن نقطه. بنایی وجود داشته ولی اکنون چیزی از آن بر جای نمانده است -م. 
Central Park‏ .3 

4. Windows on the World 

5. Lower Manhatan 


يازدهم سپتامبر و تبعات آن برای شخص من / ۱۶۹ 


بالاتر می‌رفتی و خود را به بلاترین طبقه‌ی «مرکز تجارت جهانی» می‌رساندی. ولی حالاء بعد از حادثه‌ی یازدهم 
سپتامبر و فرو ریختن برج‌های دوقلو حتی سطح خیابان هم نور را به خود می‌دید. آن تنگه حالا شکافته و كاملا باز 
شده بود و ماكه در خيابان در كنار خرابه‌ها ایستاده بوديم» از نور آفتاب كرم مى شديم. نمى توانستم جلوى اين سؤال 
را در ذهنم بكيرم كه آيا امكان ديدن آسمان و روشنايى توانسته بود به كشوده شدن دلهاى مردم كمكى كند؟از 
اينكه در آن اوضاع 9 احوال. به چنان افکاری مشغول بودم» احساس گناه می كردم. 

پس از رسيدن به «كليساى ترينيتى» پیچیدم. خيابان وال استريت را يايين رفتم و به بخش قديمى نيويورك 
رسيدم كه در لفافى از سايه ييجيده شده بود نه از آسمان نشانى بود و نه از روشنايى. مردم شتابان و بی‌اعتنابه 
يكديكر از پیاده‌روها می‌گذشتند. يليسى سر رانندة اتومبيلى كه لک و لک می‌کرد. فرياد می كشيد. 

در ساختمان شمارة جهارده خيابان وال استریت. به اولين يلكانى كه رسیدم. نشستم. از جايى. صدای 
هواکش‌های غول‌پیکری به كوش مىرسيد و صداهاى دیگر را در خود خفه م ىكرد. به نظر می‌آمد منشأ این صدا 
در حال شتاب برای رسيدن به خانه. يا رفتن به رستوران يا برای مذاكرات تجاری» در حركت شتابان خويش به سوى 
بالا و يايين خیابان» به يكديكر تنه می‌زدند و همديكر را هل مىدادند. معدودى دو به دو راه می‌رفتند و باهم 
صحبت می کردند. ولی اکثر مردم تنها و ساکت بودند. سعی کردم از طریق نگاه با کسی ارتباط برقرار کنم» ولی نشد. 

آژیر اتومبیلی توجهم را به پایین‌دست خیابان جلب کرد. مردی از محل كارش بیرون جست و سویچ دزدگیر را به 
سمت اتومبیل نشانه رفت؛ آژیر قطع شد. لحظاتی طولانی را آنجا در سکوت نشستم. بعد از مدتی» دست در جیبم 
کردم و کاغذ با دقت تا شده‌ای را که پر از آمار و اطلاعات بود. درآوردم. 

سپس او را ديدم که سر به زیر در حالی که نگاهش به ياهايش دوخته شده بود. به زحمت و کندی گام 
نابجا می‌نمود. خیلی زود فهمیدم كه افغانی است. نگاهی به من انداخت و بعد. يس از فقط لحظه‌ای تردید. از پله‌ها 
بالا آمد» با ادب سری تکان داد و با فاصلة یکی دو متر در کنارم نشست. از نگاهش که مستقیماً به جلو دوخته شده 
بود. دریافتم که من بايد سر گفت‌وگو را باز کنم. 

«چه بعدازظهر زیبایی است!». 

lab»‏ زیباست!». و با لهجه‌ای غلیظ افزود: «در اوقاتی اين چنین» به آفتاب نیاز داریم». 

«یعنی به علت تخریب مرکز تجارت جهانی؟» 

سرش را به علامت تصدیق. تکان داد. 

«افغانى هستی؟» 

«من زياد مسافرت کرده‌ام. همین تازگی‌ها به هیمالیا و کشمیر رفته بودم». 

دستی به ريش خود کشید و گفت: «کشمیر! جنگ!». 
برخیزد. این‌طور نیست؟» 

چشمانش با چشمانم تلاقی کرد - چشمانی به‌رنگ قهوه‌ای سير که به مشکی می‌زد و در آن درايت و حزن ۳ 
مشاهده کردم. دوباره. به سوی ساختمان بورس سهام نیویورک رو کرد 9 با انگشت خمیده‌اش به سوى أن اشاره كرد. 

آنجه را به اشاره فهماند پذیرفتم و گفتم: «شاید هم حق با شما باشد ولی فتنه‌ها از اقتصاد برمی‌خیزد و نه از 


مذهب.» 


۰ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


«شما سرباز بودید؟» 

نتوانستم جلوی خندهام را بگیرم: «نه! مشاور امور اقتصادی.» کاغذی را که پر از آمار بود نشانش دادم و گفتم: 
«ینها اسلحة من است.» 

دستش را جلو آورد و کاغذ را گرفت: «رقام». 

- «آمار جهانی.» 

فهرست را بررسی کرد. سپس خنده کوتاهی سر داد و گفت: «من سواد ندارم» و کاغذ را يس داد. 

- «اين ارقام به ما می‌گوید كه روزانه بيست و چهار هزار نفر از گرسنگی می‌میرند.» 

بدنرمى سوتی کشید. لحظه‌ای به فکر فرو رفت و آهی کشید. «نزدیک بود من هم جزء آن ۲۴ هزار نفر باشم. باغ 
انار کوچکی در نزدیکی قندهار داشتم. روس‌ها از راه رسیدند و مجاهدین يشت درختان و کانال‌های آب پنهان 
شدند». دستانش را بلند کرد و انگشتانش را به‌مانند لوله‌ی تفنگی نشانه رفت. «كمين کرده بودند.» سپس دستانش 
را يايين آورد. 

«تمام درختان و کانال‌های آبم از بين رفت.» «بعد جه کردی؟». 

با سر به سوی فهرستی که در دست داشتم اشاره کرد و پرسید: «آيا فهرستت گدایان را هم نشان می‌دهد؟» 

فهرست چنین چیزی را نشان نمی‌داد ولی رقم گدایان را کم و بيش به خاطر می‌آوردم: «به‌گمانم» حدود هشتاد 
میلیون نفر در جهان.» 

سرش را جنباند و غرق در تفکر گفت: همن هم یکی از آن گدایان شدم» پیش از آنکه دوباره لب يتاذ کتک چند 
دقیقه‌ای بين ما به سکوت گذشت. «گدایی را دوست ندارم. بجدام از فقر مّرد و حالا به‌ناچار خشخاش می کارم.» 

«تریاک؟» 

شانههايش را بالا انداخت. e»‏ درختی و نه آبی! کشت خشخاش تنها راه سير كردن خانواده‌های ماست.» 

clue‏ كردم ج راه گلويم را گرفته adl‏ آمیزه‌ای از اخسامن حزن کنه ببه مسوی deles altos‏ و 
احساس گناه. «ما کشت خشخاش را اهریمنی می‌نامیم. حال آنکه خیلی از متمول‌ترین مردم ما ثروت خود را مدیون 
تجارت مواد مخدرند.» 

چشمانش با چشم‌هایم تلاقی و گویی به اعماق روحم نفوذ کرد. گفت: «نو يك سرباز" بودی!». وء در تأییدٍ گفتار 
خویش» سرش را به‌تصدیق تکان داد. 

سپس به آرامی برخاست و از پله‌ها يايين رفت. می‌خواستم بماند ولی احساس کردم قدرت بر زبان آوردن هيج 
حرفی را ندارم. توانستم برخیزم و دنبالش به راه افتم. در يايين پله‌هاء تابلويى متوقفم کرد. تابلو عکسی از ساختمان 
را نشان می‌داد که بر روی پلکانش نشسته بودم و قسمت بالای آن به اطلاع رهگذران می‌رساند که تابلو را مؤسسة 
«ميراث نیویورک» نصب کرده است و سپس چنین ادامه می‌داد: 

«آرامگاه هالیکارناسوس" که بالای «برج زنگ" مارك مقدس» در ونيز قرار دارد طرحی است که از آن در بنای 
ساختمان شمارة چهارده وال استریت ell‏ گرفته شده است. اين آسمان‌خراش ۱۶۵ متری که در زمان ساخت 
بلتدترین ساختمان بانکی جهان نود در آغازه ستاد هبنکرزتراست» یعنی یکی از ثروتمندترین مقسسات مالی کشور 


بود.» 


۶ ن.ك. به فصل ۳۰ طبقه جديدى از «سربازان (حرفهاى)» در حال ظهور بود كه نسبت به تبعات اعمال خويش عارى از هر گونه 
احساسى بودند ‏ م. 

7. Halicarnassus 
برج زنگ: برجی که از فراز آنء زنك کلیسا نواخته می‌شود - م.‎ ۸ 


يازدهم سپتامبر و تبعات آن برای شخص من / ۱۷۱ 


در آنجاء با آمیزه‌ای از احترام و هراس ایستادم و به آن ساختمان نگربستم. کمی بعد از آغاز قرن گذشته, 
ساختمان شمارة چهارده خیابان وال استریت همان نقشی را ایفا می کرد که بعدها «مرکز تجارت جهانی» عهده‌دار 
آن شد؛ اين مکان سمبل واقعی قدرت و تسلط اقتصادی بود و «بنکرزتراست» (از معدود مسساتی که از آن برای 
تأمين مالی شرکت انرژی‌ام استفاده کردم بودم) را در دل خود جای می‌داد. اين ساختمان جزثی اساسی از میراث 
منء و آن‌گونه كه مرد افغان با هوشيارى و به‌درستی بیان کرد. ميراث يك «سرباز» بود. 

اينكه در آن روز كذارم به آنجا افتاد و با او به كفت وكو نشستم اتفاق غريبى بود. «اتفاق»! اين واژه متوقفم كرد. با 
خود انديشيدم كه چگونه واكنشهاىمان در برابر اتفاقها زندگی ما را شكل می‌دهد. حالاء واكنش من در برابر اتفاق 
اخير جه می‌بایست باشد؟ 

همان‌طور که می‌رفتم. سرهای عابران را از نظر گذراندم. ولی هيج اثرى از او ندیدم. بیرون مقابل ساختمان 
مجسمة عظیمی بود که در پلاستیک آبی پیچیده بودند. کلماتی که بر نمای سنگی ساختمان حك شده بود نشان 
می‌داد که آنجا «ساختمان فدرال»" در بلوک شمارة بيست و شش خیابان وال استریت است که در تاريخ سىام 
آوریل ۱۷۸۹ جرج واشنگتن, در مقام اولین رئيس جمهور آمریکا در اين محل سوگند ياد کرده بود. اینجاء Lio‏ آن 
مکانی بود که اولين فردی كه مسئولیت «حفظ جانء آزادی‌های شخصی, و نیک روزی همة مردم» را به وی سپردند. 
برای اين منظورء قسم ياد کرده بود جه نزدیک به «نقطة صفر» و جه نزدیک به خیابان وال استریت!! 

بلوک را دور زدم و به خیابان پاین رسیدم. آنجا با ستاد جهانی «بانک چیس» " رو به رو شدم. بانکی که دیوید 
راکفلر بنا کرد - بانکی که با يول نفت ایجاد شده بود و موجودی آن توسط مردانی از قبیل من تأمین می شد. این 
بانک نهادی بود در خدمت جنایتکاران اقتصادی و وظيفة گسترش «امپراتوری جهانی» را با استادی تمام انجام 
می‌داد و از بسیاری جهات» سمبل "n‏ «ابرشر کت‌سالاری» بود. 

به ياد آوردم جایی خوانده pog‏ كه «مرکز تجارت جهانی» پروژه‌ای بود که در ۱۹۶۰ توسط دیوید راکفلر آغاز 
شده بود و در سال‌های اخيرء یک مرغ توفان'' محسوب می‌شد. «مرکز تجارت جهانی» به اين شهرت داشت که از 
نظر «JU‏ وصله‌ای است ناجور که با فناوری‌های نوين فیبر نوری و اینترنت همخوانی ندارد و دستگاه آسانسور آن 
ناکارا و پرهزینه است. بر اين دو برج نام مستعارٍ دیوید و نلسون " نهاده بودند. و آلباتروس» مرغ دریایی مقدس. 
اکنون به هلاکت رسیده بود. 

به راه رفتن ادامه دادم. هر چند که به‌آهستگی و می‌شود كفت با بی‌میلی. به‌رغم گرمای بعدازظهر. احساس 
سرما می‌کردم. احساس نگرانی عجیبی داشتم» كويى حسی درونی خطر قريب الوقوعی را به من هشدار می داد که 
قادر به شناسایی منشا ان نبودم. کوشیدم اين احساس را نادیده بگیرم و بر سرعت حرکتم بيفزايم. سرانجام خود را 
دوباره در حال تماشای آن حفرة دودزا؛ فلزات كج و معوج و آن خراش بزرگ بر پیکر زمین یافتم. به ساختمانی که 
به تخريب گرفتار نیامده بود تكيه زدم و به درون آن حفرة بزرگ خيره نگاه کردم. سعی کردم مردمی را در ذهن 
مجسم كنم که از برجهای در حال تخریب به بیرون می‌گریختند و نیز مأموران آتش‌نشانی را که به‌یاریشان به درون 


9. Federal Hall 
10. Chase Bank 
پرنده‌ای دریایی که مقدس محسوب می‌شود و عقیده دارند مرگ آن عواقب شومی را به دنبال دارد -م.‎ «Albatross ۱ 
برادران دیوید و نلسون راکفلر صاحبان ابرشرکت‌های متعدد نفتی, بانک‌ها و تأمين کنندگان مالی میسیونرهای «کلیسای انجیلی» که‎ ۲ 
سرخپوست آمریکای لاتين و تسلیم زمین‌های آنان به شرکت‌های نفتی‎ LLS در دربه‌دری‎ GIL) در پوشش «انجمن زبانشناسی سامر»‎ 
ایالات متحده‌ی آمریکا نقش داشتند - م.‎ 


۲ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


می‌ريختند. کوشیدم مردمی را که از برج به پایین می‌پریدند و نیز ناامیدی‌شان را در خیال به تصوير کشم. ولی 
مجسم كردن هیچ یک از اينها در ذهنم ميسر نبود. 

در عوضء در تخیلات درونی ام اسامه بن لادن را ديدم که از مردی که در استخدام یک شرکت مشاوران طرف 
قرارداد دولت ایالات متحدة آمریکا بود میلیون‌ها دلار يول و سلاح دریافت م ىكرد. سپس خودم را ديدم که يشت 
حالا دیگر به حالت معمول باز می گشتند. با خود مىانديشيدم مردمی که امروز اين خیابان‌ها را طى می‌کنند. دربارة 
همة اينها جه مىانديشند نه فقط دربارة تخريب برجهاء بلكه نيز دربارة باغ هاى انار ویران شده و بیست و چهار 
هزار نفرى كه هر روز بدون استثنا از فرط كرسنكى جان مىدهند. بعيد مىدانستم كه اصلا راجع به جنين جيزهايى 
فكر کنند. آیا می‌توانستند کرای مدتی فكن خود را از مشاغل‌شان» اتومبیل‌های پر مصرقشان با بهره‌هایی که باید 
بیردازند رها کنند تا بتوانند راجع به دنیایی که قرار است برای فرزندان خود به ارث بگذارند و نقش خود در ساختن 
آن بیندیشند؟ در این انديشه بودم که راجع به افغانستان واقعاً جه مىدانند ‏ نه افغانستانی كه بر روی صفحة 
تلویزیون می‌بینند 9 اینجا 9 آنجایش چادرها 9 تانک‌های نظامی آمریکا پراکنده شده Dr‏ بلکه افغانستان S ét‏ 
از خود می‌پرسیدم که در ذهن آن بيست و چهار هزار نفری که هر روز از گرسنگی جان می‌دهند جه می‌گذرد. 

و آن‌گاه» در ذهنم. دوباره خودم را دیدم: يشت ميز رایانه‌ای نشسته, با صفحة نمایش گری سفید و خالی از هر 
چیزی. بهزورء توجهم را معطوف به «نقطة صفر» کردم. در آن زمان» دربارة یک چیز شکی وجود نداشت: کشور من 
در تب انتقام مى سوخت وتوجه خود را بر روى كشورهايى مثل افغانستان متمركز كرده بود. اما من به همه جاهای 
«امپراتوری جهانی» تنفر دارند. 
ترا يوه نعو oh‏ کرد 

خود را از دیواری که بر آن تکیه‌زده بودم جدا کردم وء به تدریج از آنجا دور شدم. مرد کوتاه قد و تیره‌پوستی 
روزنامه‌ای را در هوا تکان می‌داد و به زبان اسپانیولی چیزهایی فریاد می‌زد. توقف کردم. 

فریاد او بر فراز هیاهوی ترافیک» صدای بوق اتومبیل‌ها و ازدحام مردم به كوش می‌رسید: «ونزوئلا در دو قدمی 
انقلاب!». 
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روزنامه را خریدم و برای نگاهی سریع به سر مقاله‌اش, لحظه‌ای در ان جا ایستادم. هوگو جاوز (رئيس جمهور‎ 
متحدة‎ eL. ضد آمریکایی ونزوئلا که به طور دمو کراتیک انتخاب شده بود) و علل بنیادی نفرتی که سیاست‌های‎ 

آمریکا در كشورهاى آمریکای لاتين ايجاد كرده بود» موضوع مقاله را تشكيل می‌داد. 
و Ul‏ ونزوئلا... . 


در فصل بعدی» موضوعات مربوط به اين کشور را بررسی م ىكنيم. 


13. Hugo Chavez 


فصل ۳۳ 
نجات ونزوئلا به دست صدام 


سالهاى بسيارى بود كه سير حوادث ونزوئلا را زیر نظر داشتم. آنجا نمونة کلاسیک كشورى بود كه به کمک 
نفت» از فقر و فاقه به ثروت رسيده بود. ونزوئلا همجنين نمونه‌ای بود از ناآرامی‌های منبعث از ثروت نفت. از عدم 
توازن بين دارا و ندار و از كشورهايى كه به نحوى بی‌شرمانه مورد استثمار «اترش ركنت سالارى» واقع شده بودند. 
ونزوثلا نمونث کاملی بود از کشورهایی که جنایتکاران اقتصادي نسل اقل از قبیل من و همکارانم. با همپالگی‌های نوع 
جدیدمان که در قالب ابرشر کت‌ها فعالیت م ىكردند به‌طور هم‌زمان در آنجا حضور داشتند. 

رویدادهایی که آن روز در «نقطة صفر» مطالبی را درباره آنها در روزنامه خواندم نتيجة مستقیم انتخابات سال 
۸ ونزوئلا بود كه طى آنء تنگ‌دستان و محرومان هوگو جاوز را با تفاوت آرای بسیار زياد به ریاست جمهوری 
برگزیدند. (۱) 

او بی‌درنگ به اقدامات مؤثرى دست زد - از جمله. تحت کنترل گرفتن دادگاه‌ها و ساير نهادها و منحل كردن 
پارلمان ونزوئلا. او «امپربالیزم بی‌شرمانه»‌ی ایالات متحده را محکوم کرد به‌شدت عليه جهانی‌سازی سخن گفت. و 
«قانون مواد سوختی هيدرو کربنی» را به مورد اجرا گذاشت. قانونی که حتی به لحاظ نام. پادآور قانونی بود که 
خائیمه رولدوس کوتاه زمانی پیش از سقوط بالگردش, در اکوادور به مرحلة اجرا گذاشته بود. به موجب قانون مزبور 
حق امتیازهایی که از شرکت‌های نفتی خارجی اخذ می‌شد. دو برابر شد. به دنبال «ol‏ جاوز استقلال سنتی شرکت 
نفت دولتی «پترولئوس دو ونزوثلا»" (شرکت نفت ونزوئلا) را لغو و افراد وفادار به خويش را جایگزین مدیران ارشد 
ol‏ کرد. (۲) 

نفت ونزوئلا برای اقتصاد کشورهای مختلفی در سراسر جهان حائز اهمیت است. در سال ۰۲۰۰۲ ونزوئلا چهارمین 
صاد ركنندة نفت جهان و سومین صادر کننده به ایالات متحده بود. (Y)‏ شرکت نفت ونزوئلاه با جهل هزار نفر نیروی 
کار و پنجاه میلیارد دلار فروش سالانه. هشتاد درصد از درآمدهای صادراتی ol‏ کشور را تأمین می‌کند و مهم‌ترین 
عامل در اقتصاد ونزوتلا به شمار می‌آید. (۴) جاوز با در دست گرفتن کنترل اين صنعت. به‌عنوان بازیگری عمده وارد 
عرصة جهانی شد. 

بسیاری از مردم ونزوئلا اقدامات فوق را در حکم در دست گرفتن سرنوشت کشورشان می‌دیدند. اين اقدامات به 
مانند مرحله پایانی فرایندی بود كه هشتاد سال پیش آغاز شده بود. در چهاردهم دسامبر ۱۹۲۲ء نفت از زمین‌های 
نزدیک به ماراکائیبو" فوران کرده بود. طی سه روز بعدء روزانه یکصد هزار بشکه نفت خام در هوا پخش می‌شد. این 
رویداد ژئولوژیک. به‌تنهایی» سرنوشت ونزوئلا را برای ابد تغيير داد. در سال ۱۹۳۰ ونزوئلا به بزرگ‌ترین صادرکنندة 
نفت جهان تبدیل شده بود. مردم ونزوئلا به نفت به‌سان راه‌حلی برای تمامی مشکلاتشان می‌نگریستند. 

درآمد نفت طی چهل سال بعد باعث شد تا ونزوئلا از یکی از فقیرترین کشورهای جهان به یکی از ثروتمندترین 
کشورهای آمریکای لاتين تبدیل شود. تمامی شاخص‌های مهم اقتصادی و اجتماعی کشور بهبود یافت. از جمله: 
مراقبت‌های بهداشتی» تحصیلات. اشتغال» طول عمر. و عدم مرگ و مير نوزادان. فعالیت‌های اقتصادی نیز شکوفا شد. 


1. Petroleos De Venezuela 
2. Maracaibo 


۴ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


و عام هزم تق هال VAN‏ و ان yu Rss dea uas‏ ت سيت سیر 
صعودی يافت و بودجة ملی ونزوتلا چهار برابر شد. جنایتکاران اقتصادی دست به کار شدند. بانک‌های بین‌المللی 
سيل وام‌هایشان را روانة آن کشور کردند. اين وام‌ها برای تأمین هزینه‌های زیربنایی و پروژه‌های صنعتی و ساختن 
ET baeo Lao] sa ras‏ نس کار cb qo‏ میس در ده :نوميت خا تاران E‏ أو شوغ 
ابرشرکتی بود كه از راه برسند. فرصتى مطلوب برای آزمون جنايتكاران اقتصادى نسل جديد. طبقة متوسط ونزوئلا 
رشد کمّی يافته و بازارى أماده را به روى طيف گسترده‌ای از محصولات كشوده بود. با وجود اين» هنوز قشر تنگدست 
بسیار بزرگی وجود داشت که آمادة به کار گرفته شدن در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به شكل غير قانونی بودند. سپس 
قيمت نفت سقوط کرد و ونزوئلا از بازپرداخت بدهی‌هایش ناتوان ماند. 

در سال ۱۹۸۹ «صندوق بین‌المللی «Jas‏ یک سلسله اقدامات سختگيرانة اقتصادی را درمورد ونزوئلا اعمال کرد و 
در راستای حمایت‌های همه‌جانبه‌اش از «ابرشر کت‌سالاری» آن کشور را تحت فشار قرار داد. مردم ونزوئلا نسبت به 
این امر عکس‌العمل خشونت‌باری نشان دادند؛ ناآرامی‌ها ALAS‏ شدن بيش از دویست نفر را در پی داشت. این توهم 
که نفت منبع مالی بی‌پایانی است زدوده شد. بين سال‌های ۱۹۷۸ و ۲۰۰۳ درآمد سرانة ونزوئلا بیش از چهل درصد 
کاهش نشان داد. (۵) 

با افزايش فقر نارضایی‌ها شدت يافت و نتيجة آن قطبی شدن جامعه و روبارویی طبقة متوسط با اقشار 
تنگ‌دست بود. همچون ساير کشورهای متگی به درآمد نفت. تغییرات تندی در ساختار جمعیتی ونزوئلا صورت 
گرفت. افول اقتصادی ونزوتلا اولين قربانیان خود را از ميان طبقة متوسط گرفت و موجب شد که بسیاری از آنان به 
لایه‌های فقیر جامعه فرو غلتند. 

ساختار جمعیتی جدید زمینه را برای ورود جاوز به عرص سیاست ونزوئلا و کشمکش با واشنگتن فراهم ساخت. 
رئيس جمهور جدید يس از به دست گرفتن قدرت. به آقداماتی دست زد که دولت بوش را به چالش می‌طلبید. 
درست پیش از حملات پازدهم سپتامبر سال ۰۲۰۰۱ واشنگتن مشغول بررسی راه‌های مختلف برخورد با جاوز بود. 
جنایتکاران اقتصادی در ماموربت‌شان شکست خورده بودند؛ پس. ايا زمان گسیل شغال‌ها فرا رسیده بود؟ 

رویداد یازدهم سپتامبر همة اولویت‌ها را تغيير داد. پرزیدنت بوش و مشاورانش تمرکز خود را معطوف به فراخوان 
جامعة جهانی برای حمایت از اقدامات خود در افغانستان و تهاجم به عراق کردند. علاوه بر این اقتصاد ایالات متحده 
در نیمه راه يك رکود قرار داشت. بنابراین» لازم می‌آمد برخورد با ونزوتلا از اولویت خارج شده و به زمانی دیگر 
موکول گردد. با اين وجود. روشن بود که برخورد بين بوش و جاوز سرانجام صورت خواهد گرفت. خطرات 
تهدیدکنندة عرضه‌ی نفت عراق و دیگر تولیدکنندگان خاورمیانه چنان بود كه واشنگتن نمی‌توانست ونزوثلا را مدت 
زیادی نادیده بگیرد. 

پرسه زدن دور و بر «نقطه صفر» و «وال استریت» ملاقات با مرد افغانی و JU‏ روزنامه دربارة ونزوئلای جاوز مرا 
به نقطه‌ای رساند که سال‌ها از ان اجتناب ورزیده بودم. اینها همه مرا واداشت تا نگاهی جدی به تبعات آنچه طی دو 
سه دهة گذشته انجام داده بودم بيفکنم. به‌هیچ وجه. نه می‌توانستم نقشی را كه در جنایات اقتصادی l|‏ کرده بودم 
فى کت و نارای كتفت را که vel‏ و افتاه در امک ضا از مکی رکش وم أن لقانت 
تأثيراتى بسیار منفی نهاده بود. می‌دانستم که. دیگر بیش از اين قادر نیستم اقدام لازم برای جبران اعمال 


Y‏ اشاره به قطع جریان نفت توسط کشورهای عرب عضو اويك بعد از جنگ اکتبر ۲۳ یوم كييور) بين اعراب و اسرائیل است. 
کشورهای غیرعرب عضو اوپک. از جمله ايران زمان شاه. نه تنها صدور نفت را قطع نکردند بلکه برای ol‏ کمبود ناشی از تحریم اعراب. 
و کاهش فشار به حامیان غربی اسرائیل» میزان صادرات نفت خود را افزایش دادند ‏ م. 


جنایتکارانه‌ام را به تأخير اندازم. برای گشودن چشمان دیگران به روی حقیقت «ابرشرکت‌سالاری» و مساعدت به 
آنان براى درك علت تنفر جهانیان نسبت به ایالات متحدة آمريكاء لازم بود با صداقت و بدون پنهان کاری با گذشتة 
آلوده‌ام برخورد كنم. 

دوباره شروع به نوشتن کردم. ولی حين نگارش به نظرم می‌رسید که آنچه شرح می‌دهم ماجرایی بسیار کهنه 
است و بايد آن را به نحوی روزآمد کنم. در نظر گرفتم سفری به افغانستان. عراق و ونزوثلا انجام دهم و گزارشی 
جدید دربارة اين سه کشور بنویسم. سه کشور مزیور مظهر تناقضی بودند که شوخ چشمی روزگار جهان ما را دچار آن 
یاه يوك هر یک اننا SEU‏ ماق atis cos‏ را s seo rebat‏ راف adi dissi ibas‏ 
دچار ضعف‌ها و نقایص بسیار بودند (طالبان بىرحم و مستبد. صدام روان - پریش, و جاوز فاقد منطق اقتصادی). اماء 
در هیچ مورد. پاسخ ابرشرکت‌سالاری نه کوشش برای حل مسائل عمیق‌تر اين کشورهاء بلکه توطئه و تلاش برای 
خالی كردن زیر پای رهبرانی بود که در مقابل سیاست‌های نفتی ما قد برافراشته بودند. از بسیاری جهات. ونزوثلا 
بغرنج‌ترین مورد بود؛ زيرا در حالی که در مورد افغانستان» دخالت نظامی به کار گرفته شده بود و به نظر می‌آمد اين 
امر در مورد عراق هم اجتناب‌ناپذیر باشد. چگونگی برخورد دولت بوش با جاوز به‌صورت معمایی درآمده بود. تا جایی 
که به من مربوط می‌شد. مسئله اين نبود که آيا جاوز رهبر خوبی است يا خير؛ مسئله از دید من واکنش واشنگتن در 
قبال رهبری بود که در مسیر پیشروی «ابرشرکت‌سالاری» در روند گسترش «امپراتوری جهانی» مانع ایجاد کرده و 
در مقابل أن قد برافراشته بود. 

با اين وجودء پیش از آنكه بتوانم برای سفر به اين كشور برنامه‌ریزی کنم» شرايط و عواملى برنامههايم را تغيير 
داد. كارهاى غيرانتفاعىام چندین بار مرا در سال ۲۰۰۲ به امريكاى جنوبى كشاند. در یکی از سفرهايم به آمازون. 
یک خانوادة ونزوئلايى كه تحت رزيم جاوز فعاليتهاى اقتصادی‌شان داشت به ورشکستگی كشيده مىشد. به من 
ملحق شدند. بين ما دوستى نزديكى برقرار شد و من با تفسير خاص آنها در مورد اوضاع ونزوئلا آشنا شدم. از سوى 
دیگر افرادی از امریکای لاتين را که از طیف اقتصادی مقابل بودند و جاوز را یک ناجى مىدانستند ملاقات كردم. 
رویدادهای کاراکاس حکایت از جهانی داشت كه ما جنایتکاران اقتصادی ایجاد کرده بودیم. 

در دسامبر سال ۰۲۰۰۲ وضعیت در ونزوثلا و نیز در عراق به نقطه‌ای بحرانی رسیده بود. دو کشور داشتند. 
به‌تدريج به نقطة مقابل یکدیگر تبدیل می‌شدند. در عراق» تمام تلاش‌های زیرکانه و ظربف. هم از سوی جنایتک‌اران 
اقتصادی و هم از سوی شغال‌های سازمان جاسوسی آمریکا (CIA)‏ برای واداشتن صدام به پذیرش شرایط آنان با 
شکست مواجه شده بود و اکنون ما خود را برای راه‌حل نهایی. یعنی تهاجم نظامی آماده م ىكرديم. از سوی دیگر 
دولت بوش طرحی مشابه سناریوی کرمیت روزولت " در ايران را برای اجرا در ونزوئلا آماده می‌کرد. 

طبق گزارش روزنامه‌ی نیویورک تایمز: 

«امروزء در کاراکاس خیابان‌ها مملو از صدها هزار ونزوثلایی بود که می‌خواستند پای‌بندی خود را نسبت به 
اعتصابی که اکنون بيست و هشتمین روز خود را می‌گذراند اعلام دارند. اين اعتصاب برای واداشتن جاوز به 
کناره گیری است. حدود سی‌هزار نفر از کارکنان صنعت نفت به اين اعتصاب پیوسته‌اند. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های 
آینده» هرج و مرج و مشکلات گسترده‌ای پنجمین صادرکننده نفت جهان را مورد تهدید قرار دهد. اما در روزهای 
اخیر. اعتصاب به نوعی بن‌بست مواجه شده است. 


۴ اشاره به کودتای YA‏ مرداد ۱۳۳۲ و توطته‌های پیش از آن در ايران توسط سازمان ۸ا)آمریکا يس از پیروزی «جمهوریخواهان» در 
انتخابات و به ریاست جمهوری رسیدن دوایت آیزنهاور در آمریکاء بر اساس طرح اولیه‌ی سازمان جاسوسی بریتانیاست که اجرای ol‏ 
برعهده کرمیت روزولت Kermit Roosevelt‏ . نوه‌ی تئودور روزولت رئيس جمهور اسبقآمريكاء گذاشته شد م. 


۶ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


آقای چاوز کارگران غیراعتضایی شرکت تفع دولتی را برای تلاش در als Sl‏ فعالیت‌های شرکث بد وضع 
(cole‏ به کار گرفته است. با وجود این. مخالفان او (كه توسط ائتلافی از بازرگانان و رهبران اتحادیه‌های کارگری 
هدایت می‌شوند) تأكيد می‌ورزند که اعتصاب آنان شرکت نفت دولتی و به دنبال آن» دولت جاوز را به سقوط خواهد 
کشاند. (F)‏ 

اين Goo‏ همان شیوه‌ای است که «سازمان مر کزی اطلاعات» ایالات متحدة آمریکا (CIA)‏ برای سرنگونی مصدق و 
جایگزینی شاه به جای او اتخاذ کرده بود. مشابهت‌های اين دو مورد نمی‌توانست بيش از اين باشد. به نظر می‌رسید. 
پس از پنجاه سال. تاريخ دارد بی‌محابا تکرار می‌شود. يس از گذشت ينج دهه. نفت هنوز عامل اصلی دخالت آمریکا 
بود. 

در تاريخ چهارم ژانوية سال ۰۲۰۰۳ هواداران جاوز با مخالفان او درگیر شدند. دو نفر در تیراندازی‌ها کشته و ده‌ها 
نفر مجروح شدند. روز بعد با دوستی قدیمی که سال‌های زیادی با شغال‌های سازمان «سیا» مرتبط بود صحبت 
می کردم. او هم. مانند من» كرجه هرگز مستقيماً در استخدام هیچ دولتی نبود ولی عملیاتی زیرزمینی را در بسیاری 
از کشورها رهبری کرده بود. او به من كفت که یکی از پیمانکاران بخش خصوصی ونزوئلا از او خواسته است 
اعتصاب‌هایی را در کاراکاس به راه اندازد و افسران ارتش را که بسیاری از انان در «مدرسه‌ی (آموزش نظامی) قارة 
KESA‏ آموزش دیده بودند - با دادن رشوه» به مخالفت با رئيس جمهور منتخب‌شان وا دارد. او که اين پیشنهاد را 
رد کرده بود» به‌طور محرمانه به من گفت: «کسی که به جای من» پیشنهاد را پذیرفته کاملاً به كارش وارد است.»(۷) 

همان ماه یعنی gl‏ سال ۲۰۰۳ شاهد خیزش قیمت‌های نفت خام به سطوحی بالا و سقوط قیمت سهام در 
بازارهای بورس آمریکا به پایین‌ترین سطح ظرف بيست و شش سال بودیم. با توجه به اوضاع خاورمیانه. می‌دانستم 
که دولت بوش هر آنچه را در يد قدرتش باشد انجام خواهد داد تا جاوز را سرنگون کند. سپس. خبر رسید که عوامل 
ایالات متحده در کارشان موفق شده‌اند؛ جاوز از قدرت ساقط شده بود. برای روزنامة نیویورک تایمز. اين وقایع 
فرصتی بود برای ارائة چشم‌اندازی تاريخى و نیز افشای هویت مردی که به نظر می‌رسید در ونزوئلای معاصرء نقشی 
مشابه با كرميت روزولت «در ایران) داشت: 

ایالات متحدة آمريكاء در مقام دفاع از منافع اقتصادی و سیاسی‌اش. طی دوران جنگ سرد و نیز يس از آن. 
رژیم‌های استبدادی را در سرتاسر آمریکای مرکزی و جنوبی مورد حمایت قرار داد. 

در کشور کوچک كواتمالاء «سازمان مرکزی اطلاعات» ایالات متحدة آمریکا (سیا) کودتایی را ترتیب داد که در 
سال ۱۹۵۴ منجر به سرنگونی دولت منتخب مردم گردید و سپس به مدت چهار دهه. از دولت‌هایی دستراستى در 
برابر گروه‌های کوچک چپ‌گرا پشتیبانی کرد که در جریان آن. حدوداً دویست هزار غیرنظامی کشته شدند. " در 
کشور شیلیء کودتایی با پشتیبانی سازمان سيا زنرال اگوستو پینوشه را از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ بر مسند قدرت قرار 


۷ 
داد. 


در کشور پرو» یک دولت آسیب پذیر دموكراتيك هنوز مشغول كشودن كلاف ييجيدة نقش سازمان «سیاءی 
xw T‏ سم A‏ ء : a ۱ Lei‏ 
آمریکا در یک دهه حمایت از البرتو فوجیموری رئيس جمهور مخلوع و مفتضح يرو و ولادیمیرو مونته‌سینوس 


۵ نگاه كنيد به یادداشت شماره‌ی ۱۰ مترجمان: «مدرسه‌ی (آموزش نظامی) قاره‌یآمریکا». 
۶ نگاه كنيد به یادداشت شماره‌ی Y‏ مترجمان: «ابرشرکت يونايتد فروتز و سرنگونی آربنزنرئیس جمهوری گواتمالا». 
Y‏ نگاه كنيد به یادداشت شماره‌ی ۵ مترجمان: «ابرشرکت آی. تی. تی. و سرنگونیسالوادور آلنده» رئيس جمهوری شیلی». 
Alberto K. Fujimori ۸‏ رئيس جمهور ژاپنی‌الاصل يرو که يس از خلع. به زاين پناهنده شد و استرداد وی هنوز مورد درخواست 
دولت يرو است - م. 
Vladimiro L. Montesinos‏ .9 


رئيس بدنام دستگاه جاسوسی وی است. 

در سال ۱۹۸۹ نيز ایالات متحده کشور پاناما را مورد تهاجم قرار داد و مانوئل نوریگا ریس جمهور قاچاقچی ol‏ را 
که حدود بيست سال خبرچین ارزشمندی برای دستگاه‌های اطلاعاتی (جاسوسی) آمریکا بود» سرنگون کرد. 

همچنین. تلاش برای راه انداختن یک اپوزیسیون غیرمسلحانه " عليه حکومت چپگرای نیکاراگوئه در dao‏ هشتاد 
از هر طریق ممكنء از جمله فروش سلاح به ایران در ازای يول نقد" . به صدور احکامی عليه مسئولان ارشد دولت 
ریگان انجامید. از جمله کسانی که تحت بازجویی قرار گرفتند اتو رایش. یکی از کهنه جنگجویان توطثه‌های آمریکا 
در آمریکای لاتين بود که هرگز هیچ پرونده‌ای عليه وی گشوده نشد. وی بعدها سفیر ایالات متحده در ونزوئلا شد و 
اكنون» با حکم رئيس جمهورء در plio‏ دستیار وزير امور کشورهای قارة آمریکا انجام وظیفه می کند. سرنگونی دولت 
جاوز (از نظر دولت ایالات متحدة آمریکا) امتیاز بزرگی در کارنامه‌ی اوست. (A)‏ 

اما جشنی که آقای رايش و دولت بوش به‌مناسبت کودتا عليه جاوز بر پا کرده بودند. دیری نپایید. در چرخشی 
حیرت‌آور و در کمتر از هفتاد و دو ساعت. جاوز دگرباره بر کودتاچیان فاتق آمد و به قدرت بازگشت. به‌رغم همة 
تلاش‌هایی که از سوی ایالات متحدة آمریکا برای موضعگیری امرای ارتش عليه جاوز صورت گرفت. وی (برخلاف 
da‏ کر ise (bol‏ شن Lokales‏ کی as‏ ارم امه او ال یریش کی E‏ دول 
برخوردار بود. شركت نفت ونزوئلا در برابر هزاران كاركر اعتصابی» مقاومت ورزيد و فعاليّت خود را از سر گرفت. 

وقتی گرد و غبارها فرو نشست. جاوز کنترل دولت بر کارکنان شرکت نفت را تشدید. ارتش را از چند افسر خائنى 
كه به خیانت ترغیب شده بودند تصفیه. و بسیاری از مخالفان اصلی‌اش را وادار به ترک کشور کرد. وى همچنین برای 
دو تن از رهبران برجستة مخالفان خويش که عمال مرتبط با واشنگتن بودند و در هدایت اعتصابات سراسری به 
شغال‌های سازمان جاسوسی آمریکا پیوسته بودند. از دادگاه صدور حکم زندان به مدت بيست سال را تقاضا کرد. )٩(‏ 

در تحلیل نهایی» اين رویدادها فاجعه‌ای برای دولت بوش به حساب می‌آمد. به گزارش روزنامه‌ی ل سآنجلس 
تایمز: 

مقامات دولت بوش روز سه‌شنبه اعتراف کردند که. به‌مدت چندین ماه برکناری هوگو جاوزء رئيس جمهور 
ونزوئلاه را با رهبران نظامی و غیرنظامی آن کشور مورد بحث و مذاکره قرار داده بودند... نحوة انجام اين کودتای 
ناموفق اكنون به‌طور روزافزون مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته است. (۱۰) 

]56 يوه که نه fs e aa‏ اقتصادی» که JU‏ هاي سازمان «La»‏ نيو شکشت, شورهم بود زولا ال 
۲ بسيار متفاوت از ايران سال ۱۹۵۳ '' از آب درآمد. با خود مىانديشيدم که LI‏ اين ندايى است هشداردهنده و 
يا فقط رویدادی خلاف قاعده و استثنایی — و از خود می‌پرسیدم که اقدام بعدی واشنگتن جه خواهد بود. 

بر اين باور بودم که به واسطة صدام حسین. ونزوئلا بحرانی خطير را حداقل فعلا از سر گذرانده و جاوز نجات 
يافته است. دولت بوش نمی‌توانست در آن واحد به افغانستان» عراق و ونزوئلا بپردازد» زيراء در آن برهه از زمان» نه 


کند و احتمال داشت پرزیدنت جاوز در آینده‌ای نزدیک با مخالفت‌هایی خشونت‌بار مواجه شود. با اين همه مسائل 


۰ استفاده روزنامه نیویورک از واژه «غیرمسلحانه» برای توصیف اپوزیسیون مورد حمایت آمریکا عليه دولت ساندنیست‌ها در کشور 
نیکاراگوئه جعل واقعيت است - م. 

.١‏ اشاره به ماجراى «ايران - كنترا» و واريز يول نقد حاصل از فروش غيرقانونى سلاح بهايران در زمان جنك با عراق» به حساب كنتراها 
(مخالفان دولت جيكراى دانيل اورتگا Daniel Ortega‏ در نيكاراكوئه) توسط مقامات ارشد دولت ريكان است - م. 

Y‏ سال ۰۱۳۲۲ سال کودتاهای آمریکایی ۲۵ و ۲۸ مرداد عليه حکومت ملی ایران -م. 


۸ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


ونزوئلا یادآور اين مطلب بود که در طول اين پنجاه سال. تغییر زیادی رخ نداده است. به‌جز نتیجه‌ای که در پایان کار 
ممكن است به دست آید. 


فصل ۳۶ 


نگاهی دوباره به اکوادور 


ونزوئلا به راستی موردی کلاسیک بود. اماء در همان حال که رویدادهای آنجا را زیر نظر داشتم. اين نکته به ذهنم 
خطور کرد که مبارزه‌ای واقعاً مهم در کشور دیگری در حال شکل گیری است. اهمیت اين مبارزه نه از آن جهت بود 
که ارقام بزرگ‌تری را بر حسب Ma‏ یا جان انسان‌ها بیان می‌کرده بلکه به این سبب که در بر گيرندة موضوعاتی بوه 
بسیار فراتر از اهداف مادی‌ای که معمولاً امپراتوری‌ها بر اساس آن تعریف می‌شوند. جبهه‌های اين مبارزه از ورای 
ارتش‌های بانکداران» مدیران اجرایی شركتهاء و سیاستمداران می‌ گذشت و به اعماق روح تمدن مدرن می‌رسید. 
صف بندى برای نبرد و مبارزه در کشوری داشت شکل می‌گرفت که با آن آشنا بودم و به آن عشق می‌ورزبدم. 
کشوری که نخستین‌بار در آنجا داوطلبانه به‌عنوان یک «سپاهی «elo‏ کار کردم: اين کشور اکوادور بود. 

در سال ۱۹۶۸ برای نخستین‌بار به اکوادور رفتم. در سال‌های يس از آن» اين کشور کوچک به نمونه‌ای واقعی و 
کامل از یک قربانی «ابرشرکت- سالاری» has‏ شده بود. من و هم دوره‌ای‌هايم و ابرشرکت‌ها (که همان کار مارا 
به‌شکلی مدرن انجام می‌دادند)» موفق شده بودیم اکوادور را به ورطة ورشکستگی بکشانیم. ما به کشور مزبور 
میلیاردها دلار وام دادیم تا بتواند شرکت‌های مهندسی و ساختمانی ایالات متحده را برای اجرای طرح‌هایی به کار 
كيرد که ثروتمندترین خانواده‌های اکوادور از آن بهره‌مند می‌شدند. در نتيجه. ظرف سه Amo‏ طبق آمار رسمی خط 
فقر از ۸۵۰ به ۷۰/ جمعیت. میزان بیکاری از ۱۵/ به ۰/۷۰ و بدهی دولت از ۲۴۳۰ میلیون دلار به ۱۶ میلیارد دلار 
افزایش و سهم فقیرترین اقشار جامعه از منابع ملی از 1/۲۰ به 1۶ کاهش يافته بود. اکوادور اکنون ناچار است نزدیک 
به پنجاه درصد از بودجة ملی خود را فقط به بازپرداخت بدهی‌هایش اختصاص دهد. اين در حالی است که. به جای 
«ol‏ چنین سهم قابل‌توجهی از بودجه بايد صرف کمک به میلیون‌ها شهروندی شود که» به‌موجب آمار رسمی, به 
عنوان اقشار «گرفتار فقرزدگی خطرناک» توصیف شده‌اند. (۱) 

cas‏ در ust‏ بفوشوع سین أو است که سستکلات آن اقفوو کے csi ol qii etes‏ بلکنه 
فرایندی است که در جریان زمامداری دولت‌های هر دو حزب «دموکرات» و «جمهوری‌خواه» آمريكا شکل گرفته 
است. فرایندی که ALIS‏ بانک‌های عمده فراملیتی» بسیاری از ابرشرکت‌ها و هیئت‌های کمک خارجی از چندین کشور 
در آن دخیل هستند. در اين میان. ایالات متحدة آمریکا ایفای نقش اصلی را بر عهده داشته است. ولی مابه‌تنهایی 
عمل نکرده‌ايم. 

طی سه دهة یادشده. هزاران مرد و زن در سوق دادن اکوادور به وضعیتی که در آغاز قرن حاضر با آن مواجه شد 
مشارکت داشته‌اند. برخی از آنان» مثل منء از آنچه می کردند آگاه بودند ولی اکثریت بزرگی از آنان صرفاً آنچه را در 
دانشکده‌های اقتصاد. مهندسی و حقوق آموخته بودند به کار بسته يا مطابق دستورات رؤسايى چون من عمل کرده 
بودند که با حرص و طمع‌ورزی خود. مظهر نظامی بودیم که در خدمت آن قرار داشتیم و پاداش‌ها و تنبیهاتی که 
اعمال می کردیم برنامه‌ای حساب شده برای تداوم اين نظام و مطیع ساختن اين زنان و مردان بود. کسانی که در اين 
فعالیت‌ها مشارکت داشتند. در بدترین حالت. نقشی را که بر عهده داشتند «بی‌ضرر» می‌دانستند؛ و با 
خوشبینانه‌ترین دید. خود را در مقام یاری به ملتی فقر زده می‌دیدند. 

به‌رغم ناآگاهی» فریب‌خوردگی و در بسیاری از موارد. خودفریفتگی» اين بازیگرانک‌ارگزاران توطشه‌ای 
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پنهانی‌ای نبودند. آنان «محصول نظام» ی بودند که پرورندة زیرکانه ترین. ظريفترينء و موثرترین شکل 
امپربالیسم می باشد كه جهان تاکنون به خود دیده است. لازم نبود کسی در پی مردان و زنانی بگردد که بتوان با 
تهدید يا با رشوه و تطمیع به کارشان كرفت چنین کسانی» بدون نیاز به اینکه کسی به دنبال آنها بگردد. به 
استخدام شرکت‌هاء بانكهاء و سازمان‌های دولتی درآمده بودند. رشوه‌هایی که می گرفتند شامل حقوق» مزایا و 
بیمه‌نامة بازنشستگی آنان می‌شد؛ تنبیهات و تهدیدات اعمال شده در مورد آنان نيز مبتنی بود بر آداب و سنن 
اجتماعی. فشار از سوی افراد همتراز: و پرسش‌های بر زبان جاری نشده‌ای دربارة آيندة تحصیلات فرزندانشان. 

نظام به‌نجو چشمگیری موفق شده بود. تا زمان آغاز قرن جدید. اکوادور دیگر كاملا در تله افتاده بود. درست 
همان طورى که مافیا مردی را در چنگال خويش گرفتار می‌کند كه هم خرج عروسی دخترش را مدیون ارباب 
مافیایی است هم سرماية اولية كسب و كارش را و هم. از بابت وام‌های بعدی» تا خرخره زیر قرض ارباب رفته است. 
اکوادور نیز كاملا در جنك ما گرفتار شده بود. ما درست به روش اربابان مافیایی» با صبر و حوصله . در انتظار فرصت 
مناسب نشسته بودیم. با علم به اين نکته كه دریایی از نفت زیر جنگل‌های بارانی اکوادور خوابیده است و روز موعود 
سرانجام فرا خواهد رسید. می‌توانستیم صبورانه به انتظار بنشینیم. 

آن روزء در اوایل سال ۲۰۰۳ هنگامی که راهم را از کیتو به سوی شهر جنگلی شل کج کردم. روزی که انتظارش 
را می کشیدیم فرا رسیده بود. جاوز موقعیّت خود را در ونزوئلا تثبیت کرده بود. او در برابر جرج بوش قد علم کرده و 
پیروز شده بود. صدام کوتاه نم ىآمد و خود را برای حمله آمریکا آماده م ىكرد. ذخیره‌های انبارهای نفتی به 
پایین ترین سطح خود ظرف سه دهه رسیده بود و چشم‌انداز تهية polis‏ بیشتری نفت از ز تأمین‌کنندگان ن اصلی 
نفت‌مان تيره و تار به نظر مىرسيد ‏ وضع ترازنامه‌های «ابرشرکت‌سالاری» نیز بر همین منوال بود. مابه یک 
esi‏ برنده تیار دانشیم:زمان آن نید ope‏ که ea]‏ ودار eis‏ سایشامه‌ی opas‏ یم | eh‏ اکولدوز 
برويم و بابت طلبمان. خواهان بریدن چند سير گوشت از بدن اين کشور مقروض شویم. 

همان‌طور كه در حال رانندگی از كنار سد غول‌پیکر رودخانه‌ی پاستازا می گذشتم. دریافتم که اینجا در اکوادور 
جنگ صرفاً مبارزه‌ای کلاسیک بين ثروتمندان جهان و فقرزدگان. بين استثمارگران و استثمارشدگان» نیست. در 
تحلیل آخر. صف‌بندی نیروها در اکوادور خصوصیات تمّدن ما آمریکایی‌ها را تعريف می‌کرد. ما بر آن بودیم 
تا این کشور کوچک را واداریم تا جنگل‌های بارانی‌اش را به روی شرکت‌های نفتی‌مان بگشاید. ابعاد تخریب ناشی از 
اين عمل بی‌حد و حصر بود. 

اگر بر بازپرداخت وام‌های‌مان اصرار می‌ورزيديم» تبعات اين سیاست در قالب ارقام و اعداد نمی گنجید و از توانایی 
اکوادور خارج بود. موضوع فقط تخریب فرهنگ‌های بومی. نابودی جان انسان‌ها و صدها هزارگونه حیوان» خزنده. 
ماهی. حشره. و گیاهی نبود كه شاید بعضی از آنها حاوی مواد شفابخش جدیدی باشد؛ موضوع فقط اين نبود كه 
جنگل‌های بارانی اکوادور گازهای گلخانه‌ای مرگ‌زایی را که توسط صنایع ما در آمریکا تولید می‌شود جذب می‌کنند. 
وء در عوض, اکسیژنی را که برای زندگی‌مان ضروری است يس می‌دهند. و نيز باعث به وجود آمدن ابرهایی می‌شوند 
كه سرانجام. درصد بزرگی از آب شیرین جهان را تأمین می‌کنند؛ موضوع از هم این گونه استدلال‌های متعارف 
برای حفظ طبیعت. که توسط بوم‌شناسان عنوان می‌شود. فراتر می‌رفت و به جوهره‌ی تمدن ما آمریک‌ایی‌ها 


مى رسيد. 
E‏ الاي از این دست را تعقيب می کردیم» ادامه‌دهندگان راه و روشى اميرياليستىاى مىشديم که 
دیرگاهی پیش از امپراتوری روم آغاز شده بود. ماء به ظاهر برده‌داری را نفی می کنیم ولی. در عمل, «امپراتوری 


جهانی»مان بسیار فراتر از رومی‌ها و همة قدرت‌های استعماری پیشین. انسان‌ها را به بردگی می کشاند. 


نگاهی دوباره به اکوادور / ۱۸۱ 


در عجب بودم که چگونه می‌توانیم چنین سیاست كوتاهبينانهاى را در اکوادور به اجرا گذاریم و باز هم وجدان جمعی 
ما شهروندان ایالات متحدة آمریکا آسوده باشد!! 

همان‌طور که از پنجرة اتومبیل سوبارویم به دامنه‌های جنگل‌زدایی شدة رشته کوه‌های آند می‌نگریستم که در 
روزهای فعالیتم در سياه صلح» به برکت رشد و نمو خاص مناطق استوایی. انبوه و سرسبز بود. ناگهان به موضوع تازه 
ای پی بردم. و آن هم اين بود كه نگرش من به اکوادور به عنوان مکانی پر اهمیت برای مبارزه. كاملا جنبة شخصی 
داشت. در واقع هر يك از کشورهایی كه من در آن جا کار کرده بودم و دارای منابعی بود و امپراتوری به آن به چشم 
طئمه می نگریست. به همان اندازه می توانست حائز اهمیت باشد. حساسیت خاص من به اين منطقه هم از اين رو 
بود که معصومیتم را در اواخر دهة ۶۰ در اين جا از دست داده بودم. و كاملا به ذهنیت و زندگی نامة شخصی خود 
من مربوط می شد. 

به‌رغم ارزشمند بودن جنگل‌های بارانی اکوادور و مردم بومی‌اش و تمامی گونه‌های دیگر حیات در آنجاء اهمیت و 
ارزش آنها به همان اندازة کویرهای ايران و کویرنشینان ايل و تبار یمین است." اين جنگل‌ها ارزشی بیش از کوه‌های 
جاوه. دریاهای سواحل فیلیپین» استپ‌های آسیاء دشت‌های آفریقاء جنگل‌های امريكاى شمالی. پهنه‌های یخی 
قطب‌شمال يا صدها مکان دیگری که در معرض تهدیدند ندارند. هر یک از اینها مبیّن یک جبهة مبارزه است و بايد 
هر یک از ما شهروندان ایالات متحده را به كندوكاو در اعماق روح فردی و جمعی‌مان وا دارد. 

آماری را به خاطر آوردم که بحث فوق را در قالب ارقام و اعداد خلاصه م ىكند: نسبت درآمد یک پنجم از 
جمعیت جهان که در ثروتمندترین کشورها زندگی کنند به یک پنجم از جمعیت جهان در فقیرترین کشورها از «۳۰ 
به Y‏ در سال ۱۹۶۰» به VY»‏ به Y‏ در سال ۱۹۹۵» افزايش يافته است.(۲) اما به‌رغم انجه امار به ما می‌گوید. Sb»‏ 
جهانی». «آزانس توسعة بین‌المللی ایالات متحدة آمریکا». «صندوق بین‌المللی پول» و بقية بانک‌هاء ابرشرکت‌ها و 
دولت‌هایی که به امر «کمک‌های اقتصادی» بین‌المللی می‌پردازند. همچنان مدعی هستند که فعالیت‌های Lel‏ 
مثمرثمر بوده و در اين زمینه» پیشرفت حاصل T tokens‏ 

بنابراین من دوباره به اکوادور برگشته بودم. یعنی کشوری که یکی از چندین صحنة مبارزه بود. ولی بیش از همه 
برای شخص من اهميت داشت. سال ۲۰۰۳ بود.. یعنی سی و ينج سال يس از نخستین روزی که من برای اولین بار 
به‌عنوان عضو یکی از سازمان های آمریکایی که وازة «صلح» را يدك می‌کشد. به اینجا آمده بودم. اما اين بان برای 
تلاش در پیشگیری از جنگی به اینجا آمده بودم که» خودم به مدت سه دهه در ایجاد آن نقش داشتم. 

به نظر می رسد که حوادث تراژیک افغانستان» عراق و ونزوئلا می‌تواند برای بازداشتن ما از مناقشه‌ای دیگر کافی 
باشد؛ ولىء در اکوادور, وضع بسیار متفاوت بود. برای جنگ احتمالی در اين کشور نیازی به ورود ارتش آمریکا نبود؛ 
ly;‏ آنهایی که در مقابل آمریکا می‌ایستادند چند هزار جنگجوی بومی بودند که فقط به نيزه. چاقوهای بزرگ و 
تفنگ‌های تک‌تیر و سر پر مجهز بودند و کسانی که اين جنگجویان با آنان رو به رو می‌شدند. ارتش مدرن اکوادورء 
چندتایی از مشاوران نیروهای $35 ایالات متحده و مزدوران شرکت‌های نفتی بودند که توسط شغال‌های «سازمان 
اطلاعات مرکزی» ایالات متحدة آمریکا (سیا) آموزش دیده بودند. اين جنگی خواهد بود نظیر جنگ سال ۱۹۹۵ 
بين يرو و اكوادورء که اکثر شهروندان ایالات متحده هرگز چیزی دربارة آن نشنیدند. برخی از رویدادهای اخیر 
احتمال وقوع چنین جنگی را به‌شدت افزايش داده بود. 

در دسامبر سال ۰۲۰۰۲ نمایندگان یکی از شرکتهای نفتی یکی از قبایل بومی را متهم كرده بودند که گروهی از 


.١‏ مراجعه كنيد به فصل هجدهم. 
۲ نگاه كنيد به يادداشت شماره‌ی ۸ مترجمان: «سونامىاى از نوع «So»‏ 
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کارگران شرکت را به گروگان گرفته‌اند. آنها مدعی شده بودند كه جنگجویانی كه این عملیات گروگان گیری را 
مرتکب شده آند. گروهی تروریست هستند که احتمالا با سازمان القاعده نيز ارتباط دارند. اين موضوع به‌شکل خاصی 
غامض و پیچیده شده بود؛ زرا شركت نفت مربوطه اجازة دولت ۳ براى شروع حفاری کسب نكرده بودء ولی خود را 
برای انجام عملیات تحقیقاتی اولیه. از نوع غیرحفاری. مجاز می دانست. اما بومیان» ضمن شرح ماجرایی که اتفاق 
افتاد. ادعای شرکت نفت را دربارة محق بودن ورود به منطقه رد کردند. 

بر اساس بیانات نمایندگان بومی‌ها کار گران اين شر کت نفت به‌طور غيرمجاز به برخضی مناطق وارد شده‌اند؛. 
جنگجوبان بومی هیچ‌گونه سلاحی با خود حمل نمی‌کردند. و کارگران نفت را نیز با هیچ نوع خشونتی مورد تهدید 
قرار نداده بودند. در واقع. جنگجویان بومی کارگران نفت را به دهکده‌شان برده و از آنان با غذا 9 چیجا (نوعی آبجوی 
محلى) يذيرايى كرده بودند. در حالى كه کارگران نفت مشغول خوردن و نوشيدن بودند. جنكجويان راهنمايان آنان را 
ترغيب كردند كه از آنجا دور شوند. طبق ادعای جنگجویان آنان هرگز كاركران را برخلاف میل‌شان آنجا نگه نداشته 

در حالى كه در آن جاده به پیش می‌راندم» به خاطر آوردم كه در سال ۱۹۹۰ بعد از فروش شركت (ISP‏ با 
پیشنهاد کمک به سرخپوستان شوار در حفظ جنگل‌هایشان, به آنجا بازگشته بودم. و آنها به من گفتند: «دنیایت 

x: 5 s * *‏ . ^ ^ ۳ 5 3 
همانى می شود كه رؤيايش ۳ در سر داری» 9 افزودند: «شما در شمال Ti n‏ صنایع عظیم. اتومبیل‌های زیادء 9 
آسمان‌خراش‌های غول‌پیکر ۳ در سر می‌پرورانید». درست م ىكفتند» 9 ما تازه دريافتهايم كه اماق 9 رؤياى ماء در 
واقع. کابوسی بوده است که سرانجام همه‌ی‌مان ۳ به فنا خواهد کشاند. 

توصية «شوارها» به من اين بود که «رژیایتان را دگرگون کنید». ولی یک دهه گذشته بود و کابوس ما همان بود 
که بود وء به‌رغم فعالیت‌های افراد بسیار و مؤسسات غیرانتفاعی, اين کابوس ابعاد بزرگ‌تر و هراسناک‌تری يافته بود. 

وقتی سرانجام به شهر شل رسیدم. مرا به جلسه‌ای بردند. مردان و زنانی که در جلسه حضور داشتند به نمایندگی 
از قبیله‌های زیادی آمده بودند: قبیله‌های کیچوا؛ شوارء آجوارء شیویار و Vol‏ بعضى از آنها جندين روز يياده در 
جنگل طی کرده بودند و برخی نیز با هواپیماهای کوچکی آمده بودند که هزينة آن توسط سازمان‌های غیرانتفاعی 
يرداخت شده بود. جند تايى دامن‌های سنتی‌شان را بر تن Ads‏ صورت‌هایشان را رنگآمیزی کرده بودند و 
سربندهای پردار داشتند ‏ كرجه اكثرآء با تقليد از شهرنشینان» تىشرت به تن كرده بودند و شلوار و كفش به پا 
داشتند. 

ابتداء نمايندكان قبیله‌ای كه متهم به گروگان گیری شده بود صحبت را آغاز و تعريف كردند كه كمى بعد از 
بازگشت كاركران به شركت نفت» بيش از صد سرباز اكوادورى به قبيله کوچک‌شان هجوم آوردند. به‌گفتة آنهاء اين 
وقايع مصادف با آغاز فصل تازه‌ای در جنگل‌های بارانی و زمان میوه دادن درخت جونتا بود درختى که نزد 
فرهنگ‌های بومی از تقدس برخوردار است 9 فقط سالى يكبار ميوه می‌دهد كه مصادف با آغاز فصل جفت كيرى براى 
بسیاری از پرندگان منطقه. از جمله انواع نادر و در معرض انقراض است. پرندگان هنكام تجمع بر دور درخت بی‌اندازه 

زنی اظهار کرد: «زمان فرستادن سربازان بدتر از اين نمی‌توانست باشد.» آن‌گاه که ماجرای غم‌انگیز بی‌توجهی 
سربازان را به آنچه قدغن بود شرح می‌دادند. درد و رنجی را که در صدای أن زن و دوستانش موج می‌زد حس 


Y‏ کشورهای شمالی قاره‌ی آمریکا: ایالات متحده‌ی آمریکا و کانادا - م. 
Kichwa, Shuar, Achuar, Shiwiar, 0‏ .4 


نگاهی دوباره به اکوادور / YAY‏ 


می کردم. سربازان پرندگان را برای تفریح و برای خوردنء با تير می‌زدند. افزون بر این آنان به باغ‌های خانه‌هاء 
باغ‌های موز و مزرعه‌های مانیوک" هجوم برده و با از بين بردن لاية نازک خاک روی زمین» لطماتی جبران‌ناپذیر به 
مزارع وارد کردند. برای ماهی‌گیری در رودخانه‌هاء از مواد منفجره استفاده کرده و حیوانات خانگی را خوردند. 
تفنگ‌های بادی و معمولی شکارچیان محلی را توقیف و آبریزگاه‌های نامناسب حفر کردند. آب رودخانه‌ها را با نفت و 
مواد حلا ل آلوده کرده و به زنان تجاوز جنسی کردند. و با رها كردن زباله‌ها در اینجا و آنجاء باعث جذب حشرات و 
جانوران موذی شدند. 

مردی گفت: «ما دو راه در مقابل خود داشتیم: یکی اينكه بجنگیم؛ دیگر اينكه بر غرورمان لكام زنیم و نهایت 
تلاش را برای تعمیر لطمات به کار بندیم. تصمیم بر اين قرار كرفت كه زمان مبارزه هنوز فرا نرسیده است». او 
تشریح کرد که با ترغیب مردم‌شان به غذا نخوردن. سعی کرده بودند خرابکاری‌های نظامیان را جبران کنند. او اين 
اقدام را نوعی روزه نامید اما این کار در واقع بیشتر به تحمل گرسنگی اختیاری و مرگبار شبیه بود. افراد مسن و 
کودکان به سوءتغذیه و بیماری دچار شدند. 

آنان از تهدید و رشوه سخن می‌گفتند. زنی. گفت: «پسرم. علاوه بر اسپانیولی و چندین گویش بومی انگلیسی 
هم می‌داند. او برای يك شرکت بوم - كشت" . به‌عنوان راهنما و مترجم کار م ىكرد و حقوق خوبی می‌گرفت. شرکت 
نفت به او پیشنهاد ده برابر ان مبلغ را داد. خوب! جه می‌توانست بکند؟ او حالا نامه‌هایی می‌نویسد که در انهاء 
شوكك eal A ibo‏ کید کیک ها EE CPR‏ مش نها یی ردو سای ناشن و 
سپس چون سگی که بخواهد آب تن خود را بتکاند. به بدنش تکانی داد و گفت: «او دیگر از ما نیست. پسر من... .» 

پیرمردی با سربند سنتی آراسته به پرهای توکان" که خاص ساحران است 

ایستاد و گفت: «آیا ماجرای آن سه نفر را می‌دانی که به‌نمایندگی از خود برای مذاکره با شرکت‌های نفتی 
انتخابشان کرده بودیم و در سقوط هواپیما کشته شدند؟ اینجانایستاده‌ام که مانند دیگران به تو بگویم که 
شرکت‌های نفتی آن هواپیما را سرنگون کردند. همین‌قدر می‌توانم بگویم كه مرگ آن سه نفر خلا بزرگی در 
تشکیلات ما ایجاد کرد. شرکت‌های نفتی برای اينكه مهره‌های خودشان را برای پر كردن آن خلا به کار گیرند» هيج 
فرصتی را از دست ندادند.» 

دیگری قراردادی را نشان داد و آن را برای همه خواند. طبق آن قرارداد. در ازای سيصد هزار دلار» منطقة وسیعی 
به يك شرکت الوار واگذار می‌شد. زیر قرارداد امضاء سه نفر نمايندة مقتول قبیله به چشم می‌خورد. 

او گفت: «اینها امضاهای واقعی آنان نیست. اين را با اطمینان می‌گویم» چون یکی از آنها برادرخود من بود. این 
کار هم نوعی قتل است. منتها به شکل و شمایلی دیگر: جعل امضا برای بی‌اعتبار كردن رهبرانمان». 

وقوع اين حوادث در منطقه‌ای از اکوادور که شرکت‌های نفتی هنوز مجاز به حفاری در آن نبودند. طنزی تلخ بود 
كه در عين حال به نحو غریبی قابل پیشبینی و با آن جه می گذشت هم خوانی داشت. شرکت‌های نفتی در مناطق 
بسیاری در اطراف اين محل حفاری کرده و مردم بومی منطقه نيز نتایج فعالیت آنها را مشاهده کرده و نابودی 
همسایگان خود را نظاره‌گر بودند. همان‌طور که آنجا نشسته بودم و به حرف‌های آنها كوش می‌دادم. پیش خودم فکر 
کردم اگر اين گردهمایی را در P CNN‏ با اخبار شبانه پخش می کردند. عكس العمل مردم کشورم. ایالات متحدة 


Manioc ۵‏ ۰ نوعی گیاه. 

6. Ecotourist 
ء نوعی پرنده‌ی درازمنقار بومی قاره‌ی آمریکا.‎ Toucan ۷ 
از اصلی‌ترین شبکه‌های خبری تلویزیونی آمریکا - م. (نگاه كنيد به «یادداشت شماره‌ی ۱۳ مترجمان: «رسانه‌های جمعی در کنترل و‎ ۸ 
تملک انحصاری ابرش رکتی».)‎ 


۴ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


آمریکاء جه می‌بود. 

افشاگری هایی که از اين گردهم آیی ها بر مى آمد عميقا نگران کننده بود. امه در خارج از چهارچوب رسمی این 
جلسات اتفاق دیگری روی داد. در فاصلة بين سخنرانی‌هاء هنكام ناهار و شب‌هنگام موقعی که به‌طور خصوصی با 
مردم صحبت می کردم اغلب از من سوال می‌شد که چرا ایالات متحدة آمریکا به تهدید عراق پرداخته است. جنگی 
که در شرف وقوع بود در صفحات نخست روزنامه‌های اکوادور که به اين شهر جنگلی نیز می‌رسید. مورد بحث قرار 
می گرفت و مطالب مندرج در اين روزنامه‌ها از آنجه در روزنامه‌های ایالات متحده منتشر می‌شد بسیار متفاوت بود. 
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مطالب روزنامه‌های اکوادور از جمله. به سهام خانوادة بوش در شرکت‌های نفت و شرکت یونایتد فروت و نیز به نقش 
S Sus 5 ۳ s ۲‏ ۱ 

ديك چنی معاون رئيس جمهور در plis‏ مدبرعامل سابق هالیبرتون اشاراتی داشتند. 

اين روزنامه‌ها برای مردان و زنان بی‌سوادی که هرگز به مدرسه نرفته بودند خوانده می‌شد. اما به نظر می‌رسید 
همه به اين مسائل علاقه نشان می‌دهند. و من در جنگل بارانی آمازون» در ميان مردم بی‌سوادی بودم که بسیاری در 
آمریکای شمالی آنان را «عقب‌مانده» و حتی «وحشی» می‌پندارند. ولى با اين وجود. پرسش‌های عمیقی از سوی 
آنان مطرح می‌شد که درست قلب «امپراتوری جهانی» را نشانه می‌گرفت. 

وقتی شهر جنگلی شل را ترك می کردم در راه برگشت. از سد هیدروالکتریکی گذشتم و در حالی كه جاده‌ای 
سربالایی را به سوی رشته کوه‌های «آند» طی می کردم همچنان به تفاوت بين آنجه ضمن اين سفر به اکوادور دیده و 
شنیده بودم و آنجه در ایالات متحدة آمریکا به آن خو گرفته بودم می‌انديشیدم. به نظر می‌رسید قبایل آمازون 
چیزهای بسیاری می‌توانستند به ما بياموزند و ماء به‌رغم نظام آموزشی‌مان و ساعات زیادی که صرف خواندن مجلات 
و تماشای تلویزیون می‌کنیم. فاقد آن آگاهی‌ای بودیم که آنها به نحوی به آن دست يافته بودند. اين افکار مرا به ياد 
«پیشگویی کرکس 9 عقاب» انداخت که به‌دفعات در سرتاسر آمريكاى لاتين شنیده بودم و نیز پیشگویی‌های مشابهی 
که در اطراف 9 اکناف جهان با آنها مواجه شده بودم. 

Lus‏ هم فرهنگ‌هایی که می‌شناختم پیش‌بینی کرده بودند که ما در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ وارد دوران گذار 
مهمى مى شويم. در صومعه‌هایی در هيمالياء در معابد اندونزی و در زیستگاه‌های محافظت شدة بومی در آمریکای 
شمالىء از اعماق جنكل آمازون تا قله‌های رشته‌کوه‌های آند» و تا شهرهاى باستانى ماياها در آمریکای م رکزی» 
شنیده‌ام كه دوران ما لحظداى ويزه در تاريخ بشر است و علاوه بر اين هر يك از ما دراين برهه زاده شدهايم تا 
ماموريت خاصى را به عهده كيريم را ايفا كنيم. 

اگرچه عناوين و واژه‌های پیشگویی‌ها با يكديكر تفاوتهايى جزئى دارده ولى همة آنها به اشكال كوناكون از يك 
«عصر نوين» «هزارة سوم»» «عصر je». "ga‏ خورشید پنجم» يا پایان گاهنامه‌های کهن و آغاز كاهنامههاى 
نوين سخن می‌گویند. همة اين پیشگویی‌ها با وجود واژه‌های متفاوت. موارد اشتراک بسیاری دارند و «پیشگویی 
هالهداى از ابهام به سر می برده — جوامع انسانی تقسیم شدند و دو راه متفاوت را در پیش گرفتند: راه كركس (كه 
مظهر eate "EU‏ 9 عرفان است) 9 راه عقاب (كه مظهر مغن منطق 9 مادیات است). طبق اين ييشكويى» در دهة 
۱۳۹۰ این دو راه به هم نزدیک می‌شوند 9 عقاب ک رکس l;‏ بد ورطة نابودى مىراند. سيس» پانصد سال بعد. در 
دهه‌ی ۰۱۹۹۰ دورة جدیدی آغاز می‌شود که در آن. کرکس و عقاب. یک بار دیگره فرصتی برای اتحاد دوباره می‌بابند 


United Fruit ٩‏ > شرکت کشت و صادرات موز اكوادور ‏ م. (نگاه كنيد به یادداشتشماره‌ی Y‏ مترجمان: «ابرشرکت يونايتد فروت و 
سرنگونی آربنزء رئيس جمهوری گواتمالا»). 
۰. نگاه كنيد به یادداشت شماره‌ی Y‏ مترجمان: «ابرشرکت هالیبرتون و ديك چنی». 

11. Age of Aquarius 


نگاهی دوباره به اکوادور / ۱۸۵ 


تادر يك آسمان و یک مسير به همراه يكديكر به يرواز درا يند. اگر كركس و عقاب اين فرصت ۳ می‌پذیرفتند. 
آمیزش آنها فرزندی كاملا استثنايى به Lis‏ عرضه می کرد كه نظيرش تا كنون ديده نشده است . 
پیشگویی ادغام دانشهاى بومى با فناوری‌های متكّى به علوم» موازنة «يين» و «ینگ»"" و نزديك شدن فرهنگ‌های 
شرق و غرب را پیش‌بینی می S‏ اماء از همه مهم‌تر ييام بسیار پرقدرت آن دربارة آگاهی است که می‌گوید: مابه 
دورانی گام نهاده‌ايم که می‌توانیم از شیوه‌های متعدّد و مختلف نگرش به خود و جهان بهره بریم و از Lel‏ به‌عنوان 
سکویی برای يرش به سطوح عالی‌تری از آگاهی استفاده کنیم. ما به‌عنوان انسان اين توانایی را داریم که به‌راستی 
بیدار شویم و به موجود آگاه‌تری تکامل یابیم. 

مردم آمازون با ویژگی‌های كرك سس گونه‌شان [نگرشی از نوع قلبی. شهودی و عرفانی - [o‏ اين نکته را كاملا آشکار 
ساخته‌اند که اگر ماء به‌راستی. برآنیم تا پرسش هایی را در خصوص ماهیت «مفهوم انسان در هزارة جدید» و نیز 
دربارة پایبندی‌مان به ارزیابی مقاصد و اهداف‌مان برای چند دهة بعد مطرح سازیم. اين امر نیازمند آن است تا جشم 
از خواب غفلت بیدار شویم. ماء که قدر تمندترین ملت تاريخيم. بايد اين همه دل‌مشغولی دربارة سرانجام سریال‌های 
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سطحی تلویزیونی» مسابقات فوتبال. ترازنامه‌های شرکت‌هایمان» و میانگین‌های روزانه‌ی $ داوجونز را كنار گذاریم و 
در عوض» به ارزیابی مجدد اين مطلب بپردازيم که ما به‌راستی کیستیم و می‌خواهیم فرزندان‌مان چطور انسان‌هایی 
باشند و در چگونه جهانی به سر برند. به جای لختی درنگ و اندیشیدن به پرسش های مهم فوق. كزينه دیگری نيز 
وجود دارد: نادیده گرفتن اين پرسش‌ها ‏ گزینه‌ای که بی‌نهایت مخاطره‌آمیز است! 


(Yin-yang $ de) Yang 9 Yin AY‏ معرف درک چینی‌های o‏ از چگونگی كار كردن چیزهاست. دایره‌ی بیرونی معرف «همه‌چیز» 
cial‏ در حالی که شکل‌های سياه و سپیددرون دایره معروف کنش متقابل دو انرزی به نام‌های «يين» (oL)‏ و «So»‏ (سييد) است که 
باعث همه‌ی رویدادها می‌شوند. اين دو شکل كاملاً سياه يا كاملاً سپید نیستند. همان طوريكه چیزها در زندگی Sls‏ سياه يا كاملاً سپید 
نیستند و جدای از یکدیگر نمی‌توانند وجودداشته باشند. در حالی كه «يين» تيره. منفعل. نزولی» سرد. در حال انقباض و ضعیف 
است»«ینگ» روشن. فعال. صعودی. گرم در حال انبساط و قوی است. شکل «يين» و «ینگ» دراین سمبل» احساس گردش مداوم اين 
دو انرزى («بین» به «ینگ» و «ینگ» به «يين») را به اسان منتقل می كند كه همه‌ی رویدادها را سبب می‌شوند: درست همان طورى که 
چیزها منقبض و منبسط يا گرم و سرد مى شوند. م. 

Dow Jones ۳‏ . شاخص ارزش سهام lel‏ در بورس نیویورک - p‏ 


فصل ۳۵ 
دریدن ظاهر پر زرق و برق 


کوتاه‌زمانی يس از آنکه در سال ۲۰۰۲ از اکوادور به وطن با زگشتم. ایالات متحدة آمریکاعراق را برای دومین‌بار 
ظرف کمتر از يك دهه مورد تهاجم قرار داد. جنایتکاران اقتصادی و نیز شغال‌های «سازمان مرکزی اطلاعات» ایالات 
متحده (سیا) شکست خورده بودند؛ بنابراین» سران ایالات متحده تصمیم گرفتند مردان و زنان جوانی را به آنجا 
قیال ec aat trae‏ کر haga‏ مها کور کان سارت dios‏ ری وان که کشرز هه 
آمریکائیان به آن توجه داشتند. اين بود که نتایج اين تهاجم نظامی به عراق برای خانوادۀ سعودی جه خواهد بود؟ 
اكر ایالات متحده عراق را — که طبق بسیاری از برآوردهاء PIC‏ نفتی‌ اش بیش از عربستان سعودى است س تصرف 
کند. در اين صورت دیگر نياز چندانی نخواهد داشت كه به قرارداد دهة ۱۹۷۰ با خانوادة سلطنتى سعودی. که با 
ماجراى پول‌شویی عربستان سعودى آغاز شد. همجنان يايبند بماند. 

پایان حکومت صدام. مانند پایان حکومت نوریگا در پاناماء احتمالا معادلات قدرت را تغییر خواهد داد. در پاناماء 
بعد از سر کار آوردن حکومت دست‌نشانده خودمان» بدون توجه به شرایط «معاهدة توریخوس و کارتر» کنترل el ul»‏ 
پاناما» را در دست گرفتیم. در مورد عراق جطور؟ آیا يس از کنترل عراق» خواهیم توانست اويك را منحل کنیم؟ LÍ‏ 
خانوادة سلطنتی سعودی در عرصة سیاست‌های نفتی جهان» اهمیت خود را از دست خواهد داد؟ تعدادی از خبرگان 
در همان زمان اين پرسش را مطرح می کردند که چرا به جای به کارگیری تمام امکانات ایالات متحده برای تعقیب 
القاعده در افغانستان» بوش به عراق حمله کرده است. شاید پاسخ اين باشد که. از دید دولت بوش و خانوادة نفتی‌اش. 
تأمین منابع نفتی و نيز يافتن توجیهی برای انعقاد قراردادهای ساختمانی میلیاردی برای ابرشر کت‌های آمریکایی. 
نظیر بکتل" » از مبارزه با تروریست‌ها بیشتر اهمیت دارد. 
اظهار وجود کند. اگر ایالات متحدة آمریکا کنترل عراق را به دست گیرد. ساير کشورهای نفت‌خیز با افزایش 
قیمت‌های نفت وایا کاهش عرضه. چیز زیادی را از دست نخواهند داد. اين احتمال با سناریوی دیگری ارتباط پیدا 
م کند» سناریویی که پیامدهای آن شاید فقط برای عده کمی خارج از محافل عالی مالی بین‌المللی قابل تصور باشد. 
ساختن él‏ کار col o3 S.‏ از هم فرو ياشد. اين یگانه عاملی است که شاید موجب نابودی نخستین «امیراتوری 
جهانی» به‌دست خود آن شود. در تحلیل نهایی» «امپراتوری جهانی» تا حد زیادی بر این امر متکی است که دلار 
به‌عنوان ارز استاندارد جهانی عمل می کند و حق جاب آن بر عهدة ضرابخانة ایالات متحده است. این گونه است که ما 
به کشورهایی نظير اکوادور با علم به اينكه آنها هرگز قادر به‌بازپرداخت نخواهند بود» وام می‌دهیم؛ در واقع» ما 
نمی‌خواهیم که آنها وام‌هایشان را بازپرداخت کنند؛ زیرا عدم بازپرداخت همان چیزی است که اهرم لازم را در 
DEM DES ; E : ede de i E‏ ۲ 
اختیارمان قرار می‌دهد تا بر انها تسلط يابيم و سرانجام چند سير گوشتی را كه می‌خواهیم از بدن قربانی ببريم. در 
شرایط عادی, ما با اين خطر مواجه می‌شدیم که سرانجام بخش بزرگی از وجوه‌مان راء به‌سبب عدم بازپرداخت 


Y‏ استفاده از واژگان نمایشنامه‌ی «تاجر ونیزی» شکسپیر. - م. 


دریدن ظاهر پر زرق و برق / ۱۸۷ 


بدهكاران. از دست بدهيم. به هرحال. هيج طلبكارى نمی‌تواند از يس اين همه مطالبات سوخته برآید. اماء اين را بايد 
در نظر داشت كه «شرايط عادى» شامل حال ما نمی‌شود. ايالات متحدة آمریکا يولى جاب م ىكند كه يشتوانة آن 
طلا نیست. در واقع» يول ماء (Yo‏ هیچ پشتوانه‌ای ندارد جز اطمینان عمومی جهانى نسبت به اقتصاد ما و توانايى 
بسیج نیروها و منابع امپراتوری در حمایت از ایالات متحده. 

توانایی جاب يول بدون پشتوانه قدرتی عظیم را در اختیار ما قرار می‌دهد. اين توانایی. از جمله. به اين معناست 
که ما همچنان می‌توانیم به دادن وام‌هایی ادامه بدهیم كه هرگز بازپرداخت نخواهد شد و نیز به اين معنا است که 
خود ما نیز زیر بار بدهی‌های سنگینی خواهیم رفت. در آغاز سال ۲۰۰۳ میزان بدهی‌های ملی ایالات متحده از مرز 
بدهی کمرشکن شش تریلیارد Mo‏ گذشت و پیش‌بینی می‌شد که تا پایان آن سال به هفت تریلیارد دلار برسد ‏ که 
به معنای بيست و چهار هزار دلار بدهی برای هر شهروند ایالات متحده است. مقدار زیادی از اين مبلغ بدهی به 
کشورهای آسیایی, به‌ویژه ژاپن و جين است که با وجوه حاصل از فروش کالاهای مصرفی خود از جمله کالاهای 
الکترونیکی. کامپیوتر اتومبیل» لوازم برقی» و پوشاک به االات متحده و بازار جهانی»اوراق قرضه خزانهداری ایالات 
متحده را خریداری می کنند. (۱) 

تا زمانی که Lis‏ دلار را همچنان به‌عنوان ارز استاندارد خود بپذیرد. اين بدهی خارج از حد و اندازه مانعی جدی 
بر سر راه «ایرش رکت‌سالاری» ایجاد نمی‌کند. ولی چنانچه قرار باشد ارز دیگری جایگزین دلار شود و ار برخی از 
طلبکاران ایالات متحده (مثلاً اين يا چین) تصمیم بگیرند وام‌های خود را مطالبه کنند. وضعیت به‌طور جدی تغییر 
خواهد کرد و ایالات متحده به‌ناگاه خود را در وضعیت بسیار مخاطره‌آمیزی خواهد يافت. 

در واقع» امروز وجود یک ارز جایگزین دیگر فرضی محال نیست" ؛ «یورو» که در اول ژانوی‌ی ۲۰۰۲ وارد عرصة 
مالي بین‌المللی شد. با گذشت هر ماه از اعتبار و قدرت بیشتری برخوردار می‌شود. اگر اويك بخواهد انتقام حمله به 
عراق را بگیرد» يا به هر دلیل عزم آن کند تا زور بازویی به ایالات متحده نشان دهد. يورو برای اين منظور فرصتی 
استثنايى را در اختيار اويك قرار می‌دهد. چنانچه اوپک تصمیم بگیرد يورو را ب‌عنوان ارز استاندارد خود جایگزین 
دلار کند. اين امر اساس و بنیاد امپراتوری را خواهد لرزاند. اگر قرار باشد جنين چیزی روی دهد. و اگر یکی دو تا از 
طلبکاران عمدة ما خواهان آن شوند که ایالات متحدة آمریکا بدهی‌هایش را به يورو بازپرداخت كند. تأثير آن عظيم 
خواهد بود. 

روز «جمعة نیک» " به تاريخ هجدهم آوریل ۲۰۰۳ فاصلة کوتاه منزلم تا گاراژی را كه تبدیل به دفتر کار کرده 
بودم پیمودم. يشت ميز کارم نشستم و مطابق معمول رایانه را روشن کردم. تارنمای روزنامة فیویورک تایمز را باز 
کردم» تیتر اصلی روزنامه توجهم را به خود جلب کرد و مرا از افکارم دربارة وافعیت‌های جدید امور مالی بین‌المللی؛ 
بدهی ملى ایالات متحده و يورو بیرون کشید و به حرفة قدیمی‌ام بازگرداند: «ایالات متحده یک قرارداد عمدة 
بازسازی در عراق را به شرکت بکتل واگذار می‌کند.» 

بنا به گزارش تارنمای نیوبورک تایمز: «دولت بوش, امروز در برنامة وسیع بازسازی عراق» نخستین قرارداد عمده 
را به گروه بکتل سانفرانسیسکو واگذار کرد.» قدری پایین‌تر در همان صفحه. نویسندگان مقاله به اطلاع خوانندگان 
ا eroe be‏ رارع eto ds‏ باتک هنن db aset cos Dudes‏ 
متحدة آمریکا در آنها از نفوذ وسيعى برخوردار است) همکاری خواهند كرد (Y)‏ «نفوذ وسيع »!!! صرف به كار بردن 
اين عبارت نوعى كتمان واقعيت و كوجكنمايى بود. 


۴ ن.ک به «بيانيهاى برای نظم نوين جهانى» ترجمه‌ی ميرمحمود نبوى (نشر چشمه. دردست انتشار) و ييشنهاد مغفول‌مانده‌ی كينز ‏ م. 
Good Friday ۴‏ . جمعدى قبل از عيد پاک و سالگرد مصلوب شدن مسيح (ع) - م. 


۸ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


سراغ مقالة دیگری در فیویورک تایمز رفتم با تیتر: «شرکت بکتل روابطی با محافل بانفوذ در واشنگتن و عراق 
دارد.» از چند بند اول که بیشتر اطلاعات مقالة قبلی را تکرار می‌کرد به‌سرعت گذشتم و به مطلب زیر رسیدم: 

شركت بكتل با تشكيلات امنيت ملى ایالات متحدة آمریکا ارتباطاتی ديرينه دارد... یکی از اعضای هيئت مدیره 
آن جرج. پی. شولتز است كه در دولت رونالد ريكان وزير خارجه بود. اقاى شولتز قبل از ييوستن به كابينه ريكان كه 
علاوه بر سمت مدیریت. به‌عنوان مشاور حقوقی ارشد نيز خدماتى را به بكتل ارائه می داد. در حالى كه كاسيار 
واینبرگر نيز قبل از انتصاب به سمت pjg‏ دفاع» به‌عنوان یکی از مدیران اجرایی اين شرکت مستقر در سانفرانسیسکو 
همراه با شولتز انجام وظیفه می کرد. 

امسال. پرزیدنت بوش مدیرعامل بکتل» آقای رایلی بكتلء را به انجام وظیفه در شورای ریاست جمهوری" دعوت 
کرد. (Y)‏ 

در مقالات مزبوره می‌شد جریان تاريخ معاصر را دید وء لب کلام پیشروی به سوی «امپراتوری جهانی» را. آنچه 
در عراق جريان داشت و در روزنامه آمده بود نتيجة کاری بود كه سی و ينج سال پیش از آن. کلودین مرا برای 
انجامش آموزش داده بود و نيز نتيجة کار مردان و زنان دیگری که شهوت خودبزرگ‌نمایی" وجه مشترک آنها بود 
همان چیزی که من نيز پیش‌تر به آن دچار شده بودم. ماجرای مقاله معرف مرحلة کنونی در پیشروی 
«ابرشرکت‌سالاری» در مسیر بسط سلطه خود بر همة جهانیان بود. 

اين مقالات دربارة تهاجم سال ۲۰۰۲ ایالات متحده به کشور عراق و نیز دربارة قراردادهایی بود که اکنون به امضا 
می‌رسید؛ هم قراردادهای بازسازی ویرانه‌هایی که ارتش ما به جای نهاده بود و هم قراردادهایی برای بازسازی ol‏ 
کشور طبق الگویی مدرن و غربی." به‌علاوه. اخبار هجدهم آوریل ۲۰۰۳ به‌طور ضمنی. خاطره اوایل دهة ۱۹۷۰ و 
ماجرای پول‌شویی عربستان سعودی را زنده می کرد. ماجرای پول‌شویی عربستان سعودی (SAMA)‏ و قراردادهای 
ناشی از آن بدعت‌هایی غیرقابل برگشت بر جای ali‏ که به شرکت‌های مهندسی و ساختمانی و صنعت نفت ایالات 
متحده اجازه می‌داد - يا در واقع حکم می کرد تا در توسعة یک 25 شاه‌نشین» ساير شركتهاى آمریکایی را نيز 
وارد كود کنند. بدعت‌های دیگر SAMA‏ به همان اندازه مهم بود SAMA‏ قواعد جدیدی را برای مدیریت جهانی نفت 
تدوین کرد. تعریف جدیدی از ژئوپلیتیک به دست colo‏ و اتحادی را با خانوادة سلطنتی سعودی به وجود آورد كه هم 
سلطة آنها را تضمین می‌کرد و هم تعهدشان نسبت به پیروی از قواعد ما را. 

وقتی آن مقالات را می‌خواندم. بی‌اختیار اين سؤال به ذهنم خطور کرد که علاوه بر من. چند نفر دیگر می‌دانند 
که اگر صدام هم خود را وارد همان بازی‌ای کرده بود كه سعودی‌ها کردند. اکنون در مسند قدرت باقی مانده بود و 
soy‏ و cela tib ls‏ شام ییات اف راقن Lose‏ واف انا Tola‏ بان مر سای یا نبا ابا 
برايش به‌روز و سرویس می کردند. معاملة شيرينى می‌بود - حتی به همان شیربنی معامله با عربستان سعودی. 

تاکنون رسانه‌های اصلی مراقب بودند در مورد اين ماجرا اطلاع رسانی نکنند. اما اکنون اين موضوع به رسانه‌ها راه 
يافته بود. درست است! اين فقط اشارة کوچکی به ماجرا بود. شاید حداکثر می‌شد آن را خلاصه‌ای مبهم و در لفافه از 
حقایق به حساب آورد. ولی» با اين وجود. به نظر می‌رسید ماجرا دارد آفتابی می‌شود. در انديشة اينكه آیانیویسورک 
تایمز. در خصوص اين ماجراء موضعی ماجراجویانه و تکروانه اتخاذ کرده است يا خیر. به تارنمای شبكة خبری CNN‏ 
سری زدم و خواندم که «بکتل برندة قرارداد شد». مطالب CNN‏ با مطلب نیویورک تا یمز بسیار مشابهت داشت. با 
اين تفاوت که حاوی مطالب اضافی زیر نیز بود: 

5. President's Export Council 


6. Self-Aggrandizement 
مترجمان: «ظهور سرمایه‌داری فاجعه».‎ ٩ نگاه كنيد به یادداشت شماره‌ی‎ ۷ 


دریدن ظاهر پر زرق و برق / ۱۸۹ 


در ماه‌های اخیر از چندین شرکت دیگر به عنوان رقبای شرکت بکتل در این پروژه نام برده شده است؛ به عنوان 
پیمانکار اصلى و يا به عنوان عضو كروه شركتهاى ييمانكارى. از جمله اين مؤسسات مىتوان از واحد ۸8۴" از 
شركت هاليبرتون ‏ كه زمانى ديك جنىء معاون رئيس جمهور. مدير عامل آن بود نام برد. هاليبرتون هم اكنون 
نيز برندة قراردادى به ارزش حدود هفت ميليارد دلار براى انجام تعميرات اضطرارى تأسيسات زيربنايى نفتى عراق 
است که ممكن است دو سال به‌طول بينجامد. (۴) 

به نظر می‌آمد كه ماجراى ييشروى به سوى «امپراتوری جهانی» واقعاً دارد به بيرون درز يبدا مىكند ‏ ولی در 
مطالب رسانه‌ها نه از جزئيات خبری بود و نه اشاره‌ای به اين حقيقت می‌شد كه اصل ماجرا عبارت از داستان غمانكيز 
بدهکار کردن» فریفتن» به اسارت کشیدن» استثمار كردن و خشن‌ترین یورش در طول تاريخ برای فراچنگ آوردن 
قلب‌هاء اذهان» ارواح و منابع مردم در اطراف و اکناف دنیاست. در هیچ جای اين مقالات اشاره‌ای به اين نکته نمی‌شد 
كه ماجراى عراق سال ۲ نه جيزى تازه. كه palos‏ ماجرای شرم‌آوری است که دیرزمانی است ael‏ شده است. 
مطالب رسانه‌ها اين نكته را نيز افشا نمی کرد كه اين ماجرا ‏ که به قدمت اميراتورى است ‏ اككر اكنون ابعاد تازه و 
هراسناكى يافته است» جه به‌سبب وقوع آن در اين دوران جهانی‌سازی و جه بدعلت ظرافت و زيركىاى است كه در 
جريان اجرا اعمال شده است. با وجود اينء و به‌رغم کوتاهی رسانه‌ها در بیان مطالب فوق. ماجرا دارد به بيرون درز 
dali e uta‏ 
خودم را به خاطرم می‌آورد و نیز سال‌های زیادی را كه شرح ماجرا را به تعویق می‌انداختم. مدت بسیار زیادی بود كه 
می‌دانستم بايد به اعترافاتی دست زنم؛ اماء اين کار را به تعویق می‌انداختم. با نگاهی به گذشته. می‌بینم که 
تردیدهایم» و نجواهای اعتراف به گناه در ذهنم. از همان آغاز وجود داشت و این احساسات حتى پیش از تعهد به 
انجام اولين مأموریتم در اندونزی» در آپارتمان کلودین شروع شده بود و در طول تمامی اين سال‌هاء چون شبحی مرا 
بی‌وقفه تعقیب م ىكرد. 

اين را نیز می‌دانستم که اگر تردیدهاء دردها و احساس گناه مرا بی‌وقفه تحت فشار قرار نمی‌داد. هرگز 
نمی‌توانستم از آن مخمصه رهایی یابم. بنابراین» مثل بسیاری از دیگران» گرفتار می‌ماندم و نمی‌توانستم در سواحل 
جزيرة ويرجينء عزمم را جزم كنم و از شرکت مین جدا شوم. با وجود اينء باز داشتم انجام آنچه را عزم کرده بودم به 
تأخير می‌انداختم - درست همان‌طور که ما آمریکایی‌ها. به‌عنوان یک فرهنگ. نیز کارها را همواره به تأخير 

به نظر می‌رسید عناوین رسانه‌ها به «اتحاد بين ابرشرکت‌هاء بانک‌های بین‌المللی» و دولت‌ها» اشاره‌ای گذرا دارند 
اما مثل معرفی‌نامه من در شرکت مين حتی به سطح ماجرا هم نمی‌پردازند. جه رسد به عمق آن. آنجه در رسانه‌ها 
شرکت‌های عمدة مهندسی و ساختمان. یک‌بار دیگر. میلیاردها دلار دريافت می کردند تا کشوری را (به‌احتمال بسیار 
برخلاف ميل مردمش) به شکل 9 شمایل مورد نظر ايالات متحدة آمریکا درآورند. همین طورء ماجرای اصلی ارتباط 
چندانی با اين حقیقت نداشت که باندی از نخبگان» سنت قدیمی سوءاستفاده از مزاياى مشاغل سطح بالاى دولتى را 
بازتکرار می کرد. 

تصویری که توسط رسانه‌های آمریکایی ارائه می‌شود بسيار ساده‌انگارانه است و تلویحاً می‌گوبد كه برای رفع 


8. Kellog Brown & Root 


۰ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


عيوب یک نظام تنها اقدام ضروری بیرون انداختن مجريان نظام است. چنین چیزی در چهارچوب نظریه‌های توطئه 
می گنجد و بهانة مناسبی را برای اين فراهم می‌آورد که پای تلویزیون بنشینیم. همه چیز را به فراموشی سپاریم» و به 
نگرش سطحی و کوته‌بینانه‌مان به تاريخ دل خوش کنیم که می‌گوید: «آنها" هوای همه جيز را دارند؛ کشتی دولت 
مناسب سفر است و دير يا زود مسیر صحیح را خواهد یافت. در بدترین حالت شاید مجبور باشیم تا انتخابات بعدی 
صبر کنیم ولی. سرانجام. همه چیز مطابق میل‌مان درخواهد آمد.» 

ماجرای حقیقی امپراتوری مدرن — ماجرای «ابرشرکت‌سالاری» که مردم درمانده را استثمار م ىكند و به 
بىرحمانهترين و خودخواهانه‌ترین شکلی که تاريخ شاهد است. بر منابع جهان جنك انداخته (و اين امرء سرانجام. 
موجب نابودی خودش نیز خواهد شد) - با آنجه که آن روز در روزنامههاء به‌اصطلاح. افشا شده بود ارتباط ناچیزی 
دارد و در واقع كاملا با «ما» ارتباط پیدا می‌کند. اين نکته اين مطلب را روشن می کند که چرا كوش سپردن به 
ماجرای واقعىء تا اين اندازه. برای «ما» مشکل است. «ما» به جای پذیرش اين حقیقت که مفهومی دروغین را 
پذیرفته و آن را چون وحی مُنزل قبول کرده‌ايم. ترجیح می‌دهیم افسانه‌ای را باور داریم که می‌گوید هزاران سال 
تکامل اجتماعی بشر سرانجام نظام اقتصادی ایده‌ال را به كمال رسانده است. ما خود را مجاب كردهايم که بشر از 
هرنوع رشد اقتصادی بهره‌مند می‌شود و از رشد بیشتر منافع گسترده‌تری ناشی خواهد شد. و دست آخرء «Lo»‏ 
یکدیگر را به پذیرش اين مطلب ترغیب كردهايم که نتیجه‌ای فرعی که از مفهوم فوق استنتاج می‌شود نیز معتبر و از 
نظر اخلاقی عادلانه است - نتیجه‌گیری‌ای که به‌موجب انء کسانی که به عالی‌ترین وجه بر اتش رشد اقتصادی 
می‌دمند. سزاوار تجلیل و پاداشند. در حالی که مردم کشورهای پیرامونی به درد استثمار می‌خورند. 

این مفهوم و نتیجه‌گیری ناشی از آن برای توجیه انواع گوناگون راهزنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. چنین است 
كه مجووهاى تجار غارت و کار T E os cala Lol,‏ ماما كلمبياء هراق و سان جاها ضادر شسود 
جنایتکاران اقتصادی» شغال‌های «سازمان مرکزی اطلاعات» آمریکا (CIA)‏ و نظامی‌هایشان» تا هنگامی که بتوانند 
نشان دهند که فعالیت‌هایشان مولد رشد اقتصادی است. کامیاب می‌شوند - و از قضاء آنان هميشه چنین رشدی را 
به نمايش می گذارند. به‌لطف «علوم» پیش‌بینی» اقتصادسنجی و آمار که دارای جهت‌گیری و فاقد بی‌طرفی‌اند. اگر 
شهری را در کشور «دشمن» بمباران و سپس آن را بازسازی کنیم. آمار و ارقام جهشی عظیم را در رشد اقتصادی ol‏ 
کشور نشان خواهد داد! 

واقعیّت اين است كه زندگی ما سراسر دروغ و فریب است. مانند معرفی‌نامه من در شرکت ques‏ ما چنان ظاهر پر 
زرق و برقی خلق کرده‌ايم كه غده‌های سرطانی کشنده‌ای را که زیر اين سطح پر زرق و برق نهفته است می‌پوشاند و 
از ديدها پنهان می‌کند. اين غده‌های سرطانی را می‌توان با تاباندن اشعه‌ی ایکس بر امار و ارقام ما در معرض دید قرار 
داد. با اين کار اين حقیقت وحشتناک افشا می‌شود كه قدرتمندترین و ثروتمندترین امپراتوری جهان از نظر میزان 
خود کشی» اعتياد. طلاق. کودک آزاری» تجاوز و قتل دارای آمار وحشتناکی است و اين مصايبء مانند سرطانی بدخیم. 
هر سال به‌شکلی فزاینده ريشه می‌دواند. هر يك از ما در درون خويش درد را حس می کنیم و می‌خواهیم فریاد 
تغییرخواهی سر دهیم. اما با مشت بر دهان خود می کوبیم» فریادها را خفه می‌کنیم و بنابراین. صدای‌مان ناشنیده 
می‌ماند. 

چقدر خوب بود اگر می‌توانستیم اين وضعیت را ناشی از توطئه‌ای بزرگ بدانیم اما نمی‌توانیم. امپراتوری برای 
تأمين نتایج مورد انتظارش به بانكهاء ابرشركتهاء و دولت‌ها اتکا م ىكند ‏ يعنى متکی به «ابرشرکت‌سالاری» است 


اما نام اين را نمی‌شود توطثه گذاشت. «ابرشرکت‌سالاری» منبعث از خود «ما» است - باعث آن خودمانیم و به 


دریدن ظاهر پر زرق و برق / ۱۹۱ 


فسن ee‏ اش که اران اا Da n‏ آن ماهتا ای امک ‌تسا بش alla‏ ات ام 
را به سوی «توطته گرانی پنهان در يس سایه‌ها» نشانه رویم. چرا؟ زیرا اكثر ما در خدمت یکی از همین بانک‌ها. 
ابرشركتهاء و دولتهاييم ياء به واسطه کالاها و خدماتی که آنها تولید و عرضه می‌کنند. به‌نوعی به آنها وابسته‌ایم؛ 
بنابراین. نمی‌توانیم به خود بقبولانیم كه دست اربابی را که شکم‌مان را سير می‌کند كاز بگیریم. 

همان‌طور که نشسته بودم و به عناوین خبری روی صفحه‌ی نمایشگر رایانه‌ام چشم دوخته بودم و در آندیشه‌هایی 
از این دست سير می‌کردم. پرسش‌های چندی برایم مطرح شد: در حالی که به نظر می‌رسد نظام حاکم مسکن و 
اتومبیل» خوراک و پوشاک. برق و مراقبت‌های بهداشتی در اختیارت می‌نهد. چگونه می توانی عليه نظام به پا خیزی» 
حتی اگر بدانی که اين نظام بانی دنیایی است که در آن هر روز بيست و چهار هزار نفر از فرط گرسنگی هلاک 
می‌شوند و میلیون‌ها نفر از تو یا حداقل از سیاست گذاری‌های نمایندگان منتخبت نفرت aio‏ حتی آن‌گاه که بو 
برده‌ای که نظام در شرف نابودی خود است. چگونه جرئت می‌کنی پا را از خط بیرون گذاری و مفاهیمی را كه خود و 
همسایگانت هميشه به‌عنوان وحی مُنزل پذیرفته‌اید به چالش بکشی؟ 

کم کم برخاستم و به طرف خانه راه افتادم تا برای خودم فنجان دیگری قهوه بریزم. راهم را کج کردم و روزنامة 
پالم بيج پست‌ام " را كه نزدیک صندوق پست. كنار مسیر اتومبیل‌رو منزل افتاده بود. برداشتم. اين روزنامه هم 
همان Alia‏ «بکتل - عراق» را با اجازه از نیویورک تا یمز جاب کرده بود. اما حالا توجهم به تاريخ روزنامه جلب شد: 
هجدهم آوریل. اين تاريخ» روزی پرآوازه است - حداقل در نیوانگلند. " روز هجدهم آوریل به‌واسطه‌ی يدر و مادرم L)‏ 
آن ذهنیت «جنگ انقلابی»شان) و نیز به‌واسطة شعر لانگفل Y‏ به‌تدریج در ذهنم حک شده بود: 

كوش فرا دارید فرزندانم تا كه بشنوید از من 

ماجرای تاختن «پل dy eap‏ 

سوار بر اسبی در نیمه‌های شب 

در هجدهم آوریل‌شبی. به‌سال هفتاد و پنج. 

امروزه روزء ديكرء بر جای نمانده‌ست کسی از آن دوران 

تا به خاطر آورد آن روز و آن سال پرآوازه را. 

امسال. «جمعة نیک» مقارن بود با سالگرد ماجرای پل ريوير. مشاهدة تاريخ مزبور روی صفحة اول روزنامه» مرا به 
یا آن نقره‌گر دوران استعمار انداخت که سوار بر اسبش از میان خیابان‌های تارینک شهرهای نیوانگلتد می‌تاخت. 
کلاهش را به اين سو و آن سو تکان می‌داد و می‌خروشید: «بریتانیایی‌ها دارند از راه می‌رسند!». پل ریویر زندگی‌اش 
را به مخاطره انداخته بود تا خبر را به كوش همه برساند. و آمریکایی‌های وفادار ندای وی را پاسخ گفتند. آنان» در آن 
روزگاران. امپراتوری آن an p‏ از زمان را متوقف کردند. 

در عجبم که جه چیز آنان را برانگیخت و چرا آن أمريكاييان استعمارزده مايل بودند پا را از خط بیرون گذارند. 
خیلی از رهبران گروه‌های انقلابی افرادی مرفه بودند. جه چیزی الهام بخش آنان شده بود تا كسب و کارشان را به 
مخاطره اندازند. دستی را که شکم‌شان را سير م ىكرد كاز بگیرند. و زندگی‌شان را با خطر مواجه کنند؟ بدون شک. 
هر یک از آنان دلایلی شخصی داشتند. با وجود اين» می‌بایست نیروی متحدکننده‌ای وجود می‌داشت: انرژی يا 
کاتالیزور با جرقه‌ای که همة آن آتش‌های فردی را در لحظه‌ای تاریخی بر می‌افروخت. اين عامل جه بود؟ و آنكاه 


10. Plam Beach Post 

New England ۱‏ . شمال‌شرقی ایالات متحده شامل شش ایالت ماساچوست. کانتیکاتنیوهمپشایر رود آیلندء ورمونت و مین - م. 
Longfellow‏ .12 
Paul Revere‏ .13 


۳ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


جواب به ذهنم خطور کرد: کلمات! توصیف ماهیت واقعی امپراتوری بریتانیا و نظام مرکانتیلیستی خودخواهانهاش که 

: se ot ^ , 5 [1.44 | و‎ 3 E 
امپراتوری و در معرض دید قرار گرفتن ان از طريق کلام مردانی چون تام پین و توماس جفرسون الهام‌بخش‎ 

مستعمره‌نشینان آغاز به پرسش کردند. و آن‌گاه که چنین شد. به حقیقت جدیدی رسیدند که پرده‌های فریب و 
نيرنك را از هم درید: آنان حقيقتى را كه در پس جلوه‌ی پرفریب زنگار زمان نهفته بود دریافتند و فهمیدند که 
اميراتورى بريتانيا به جه نحو بازی‌شان داده. فريفته و به اسارت كشيده است. 

آنان ديدند که اربابان انگلیسی‌شان «نظام»ی را ايجاد كرده و توانسته بودند اكثر مردم را نسبت به يك دروغ 
مجاب كنند: كه نظام موجود بهترين نظامى است که نوع بشر تاكنون توانسته ارائه كند؛ كه چشم‌انداز «جهانى بهتر» 
منوط به قرار دادن همة منابع در اختیار پادشاه انگلستان و تخصیص آنها از سوی اوست؛ که تلقی اميراتورى از 
بازرگانی و سیاست کاراترین 9 انسانی‌ترین راه برای پاری رساندن به اکثریت مردم است در حالى كه حقيقت اين 
بود كه نظام صرفاً تعداد بسیار معدودی راء به خرج اکثریت بزرگی» به ثروت میرساند. اين دروغ و استنمار ناشی از 
آن چندین ans‏ ادامه يافت و گسترش بيدا کرد تا اينكه معدودی فیلسوفان. تجار» کشاورزان» ماهی گیران» مرزبانان. 

کلمات! فنجان دیگری قهوه ریختم. به دفتر برگشتم و دوباره سراغ رایانه رفتم. حين انجام اين کارهاء به قدرت 
کلمات می‌انديشیدم. 
آخرین‌بندی را که نوشته بودم خواندم: 

اين ماجرا بايد بازگو شود. ما در دوران یک بحران دهشتناک. و در عين حال فرصتی فوق‌العاده. به سر می‌بریم. 
ماجرای اين جنایتکار اقتصادی که اکنون با شما سخن می‌گوید شرح اين ماجراست که ما چگونه به این ahi‏ 
رسیدیم و چرا در حال حاضر با بحران‌هایی رو به روييم که نمی‌توان بر آنها چیره شد. 

اين ماجرا بايد بازگو شود زیرا فقط با درک اشتباهات گذشته خواهیم توانست از فرصت‌های آینده بهره گیریم. و 
مهم‌تر از هر چیز اينكه اين ماجرا بايد بازگو شود زيرا امروزء برای نخستین بار در تاریخ» ملتی توانایی» پول و قدرت 
لازم برای دكركون ساختن اين وضع را در اختيار دارد. اين ملتی است كه در ميان آنان زاده شدم و ملتی که بهعنوان 
یک جنایتکار اقتصادی در خدمتش بودم: ایالات متحدة آمریکا. 

اينبارء دیگر نخواهند توانست متوقفم کنند. رویدادهای تصادفی زندگی‌ام و گزینه‌هایی که در واکنش به آنها 
انتخاب کردم. مرا به اين نقطه رسانده است. و من به پیش خواهم رفت. نه! دیگر. چیزی نخواهد توانست از پیش 
رفتن بازم دارد. 

دوباره به آن مرد دیگر فکر کردم. به آن سوار تنهایی که از ميان سیاهی‌ها و تاریکی‌های بیابان‌های نیوانگلند به 
پیش می‌راند وفريادهاى هشدار سر مىداد. اين RO‏ می‌دانست كه كلام تام يين 9 توماس جفرسون پیش از او 
آمده است و مردم آنها را در خانه‌هایشان خوانده و در میخانه‌ها 9 دیگر مکان‌های عمومی» درباره‌شان جه Laco‏ که 
نکر ده‌اند. تام پین دربارة استبداد امپراتوری بريتانياء حقيقت را بيان كرده بود. توماس جفرسون كفته بود كه ملت ما 


خود ۳ وقف اصل «حق حیات. آزادی ۱۵ > و جست‌وجوی نیکروزی» کرده Cul‏ 9 «پل ریویر» سوارة شبانگاهان. این 


۴. ن.ک. به «عقل سلیم» نوشته تام پین» از همین مترجمان (نشر قطره. AYAY‏ - م. 
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دریدن ظاهر پر زرق و برق / ۱۹۳ 


را دریافت كه مردان و زنان که در سرتاسر مستعمرات بریتانیا در قارة آمریکا از آن کلمات نیرو گرفته‌اند. بر پا 
خواهند خاست و برای دنیایی بهتر مبارزه خواهند کرد. 

نیروی کلمات...! 

عزم جزم کردم که به وقت‌کشی پایان دهم و سرانجام آن جه را بارها در طول ol‏ سال‌ها آغاز کرده بودم به 


سرانجام رسانم» و با نوشتن اين کتاب از گناهان خويش دست بشویم و اعتراف کنم. 


سخن آخر 


اکنون به پایان اين کتاب رسيدهايم ‏ و در عين حالء به آغازی ديكر. احتمالاً از خودتان می‌پرسید که تکلیف 
چیست و برای متوقف كردن «برشرکت‌سالاری» و پایان دادن به اين پیش روی جنون‌بار و «خود - نابود - كن» به 
سوى «اميراتورى جهانی». جه بايد كرد. حتماً آماده‌اید که OUS‏ را به کناری بگذارید و بر جهان یورش ببرید. اما اين 
كار مستلزم داشتن ایده‌هایی برای عمل است. برای اين منظورء شايد بتوانم ایده‌های جندى ارائه كنم. 

می‌توان كفت كه فصلی كه تازه خواندنش را تمام كردهايد و دربارة شركت بكتل و هاليبرتون در عراق بود. 
خبرهايى كهنه است و زمانى كه ان را مىخوانيد ممكن است بىفايده به نظر ايد. اما اهميت ان مقالات روزنامه‌ها از 
«به‌روز بودن» محتویات‌شان فراتر مىرود. اميدوارم فصل قبلى نحوة نگرش‌تان به اخبار را عوض كرده باشد و 
کمک تان كند تا مطالب نانوشته‌ی ينهان در بين خطوط هر مقاله‌ی بيش رو را بتوانيد حدس زنید. و معانى عمیق‌تر 
نهفته در يس هر كزارش راديويى و تلويزيونى را مورد سوآل قرار دهيد. 

جيزها آن طورى كه در ظاهر به نظر مىآيند نيستند. بنگاه خبرى NBC‏ در مالكيت شركت جنرال الکتریک! 
است و بنگاه خبرى ABC‏ متعلق به ديسنى. 

بنگاه خبرى CBS‏ در مالكيت شركت Viacom‏ است و بنگاه خبری CNN‏ بخشى است از كروه شركتهاى 
AOL Time Warner‏ . بيشتر روزنامههاء مجلات و انتشاراتىهاىمان در تملک و آلت دست ابرشرکت‌های غول‌آسای 
بین‌المللی‌اند. رسانه‌های ما بخشى از «ابرشركت سالاری»اند. ' مأموران و مديرانى كه تقريباً تمامى رسانه‌های ما 
را در كنترل دارند به مكان و منزلت خويش خوب آگاهند؛ به آنان در تمام طول زندگی آموزش داده شده است که 
یکی از مهم ترين وظایف‌شان استمرارء تقویت. و گسترش نظامى است كه وارث آن بوده‌اند. آنان در انجام 
اين کار بسیار کار هستند و در صورت رو به رو شدن با مخالفت. ممکن است با بی‌رحمی عکس‌العمل نشان دهند. 
بنابراين» اين وظیفه بر دوش شما قرار می‌گیرد که حقیقت را از يس ظاهر پر زرق و برق تشخیص دهید و عیان 
کنید. آن را برای خانواده و دوستانتان بازگو کنید؛ پیام را به همه برسانید. 

می‌توانم به شما فهرستی از کارهایی عملی ارائه دهم. Ota‏ مصرف بنزین خود را کاهش دهید. در ۱۹۹۰ قبل از 
اولین تهاجم به عراق» ما در ایالات متحدة امريكاء روزی هشت میلیون بشگه نفت وارد می‌کردیم. در سال ۲۰۰۳ و 
تهاجم دوم. اين مقدار بیش از پنجاه درصد افزایش يافته و به بالای دوازده میلیون بشگه در روز رسیده بود. (Y)‏ دفعة 
بعد كه وسوسة بیرون رفتن و خرید كردن در سرت افتاد. به جای آن» به مطالعه olo ne‏ ورزش کن. يا خود را با 
مدیتیشن مشغول کن. مسکنات راء تعداد پوشاکات راء اتومبیلات راء دفتر کارت را و بیشتر چیزهای دیگر 
زندگی‌ات را کوچک‌تر کن. عليه توافق‌نامه‌های تجارت «آزاد» و نیز عليه شرکت‌هایی كه مردم درمانده را در 
کارگاه‌های عرق‌ریزی استثمار يا محیط زیست را تخریب می‌کنند. اعتراض کن. 

به نظر منء حتی در چهارچوب نظام کنونی هم جای امیدواری زیادی وجود دارد و بانک‌هاء ابر شركتهاء دولت‌ها 
یا کسانی که آنها را اداره می‌کنند as Gl‏ نیستند. alas‏ شکل گیری «ابرشرکت‌سالاری» را نمی‌توان امری مقتتر 
دانست و يا نهادهای مزبور را موظف به اجرای فرمان تقدیر فرض کرد. می توان به تفصیل استدلال کرد که مسائلی 


General Electricz GE ^‏ ۰ مارک مشهور بسیاری از لوازم خانگی و مجری بسیاری ازبزرگ‌ترین پروژه‌های نیرو و مخابرات - م. 
۲ نگاه كنيد به یادداشت شماره‌ی ۱۳ مترجمان: «رسانه‌های جمعی در کنترل و تملك انحصاری ابرشر کتی: ابزار برای شکل دادن به افکار 


سخن آخر / ۱۹۵ 


که با آن روبه‌رو هستیم ناشی از «نهادهایی بدخواه» نیست. بلکه از «مفاهیمی مغالطه‌آمیز دربارة توسعة اقتصادی» 
ريشه می‌گيرند. ايراد نه در خود موّسسات. بلکه در درک ما از وظیفه و نحوة عمل uil‏ و کنش متقابل‌شان با یک 
ديكر و نقشى است كه مدیران‌شان در آن فرایند ایفا م ىكنند. 

در واقع» ارتباطات مؤثرٍ جهانى و شبكدهاى توزيع را می‌توان برای به وجود آوردن تغييراتى مثبت و نوعدوستانه 
در خدمت بشريت به كار گرفت. تصور كنيد كه علايم تجارى «نايكه». «مک دونالد» و «كوكاكولا» سمبل 
شركتهايى باشند که اهداف اولیه‌شان تأمين پوشاک و تغذيدى تنگ‌دستان جهان است" . آن هم به نوعى كه برای 
محيط زيست مفيد باشد؛ اين تخيلىتر از فرستادن انسان به كردى ماه. متلاشى كردن اتحاد شوروىء يا ايجاد 
زيرساختى كه امكان می‌دهد شركتهاى مزبور به هر نقطة اين سياره برسند نیست. ما به انقلابى در رويكردمان به 
تحصيلات نيازمنديم تا به خود و فرزندانمان قدرت تفکر» پرسش» و جرئت عمل كردن بخشيم. ما مىتوانيم با آنچه 
انجام می‌دهیم. الكويى برای ديكران باشيم. هم آموزگار باشيد و هم خود بياموزيد؛ با الگویی كه ارائه می‌دهید. 
الهامبخش انسان‌های پیرامونتان باشيد. 

می‌توانم شما را به کارهای خاصی ترغیب كنم که بر نهادهای مؤثر در زندگی‌تان mi‏ م ىكذارد: در هر 
گردهمایی حرف‌تان را بزنید؛ برای اعلام نظرات‌تان نامه بنویسید و ایمیل بفرستید؛ با تلفن زدن به برنامه‌های رادیو و 
تلویزیون» پرسش ها و نگرانی‌های خود را مطرح کنید؛ در انتخابات هیئت‌های عامل مدارس فرزندانتان» شوراها و 
ساير امور محلی به افراد روشن‌بین رأى دهید؛ وقتی لازم است خریدی انجام شود. اين کارها را آگاهانه انجام دهيد و 
Lax‏ در ان دخالت کنید. 

می‌توانم آنجه را «شوارها» در ۱۹۹۰ به من گفتند به شما یادآور شوم. که Lis»‏ همانی است که در رویاهایتان 
می‌سازید». ما می توانيم آن کابوس قدیمی صنایع آلوده‌کننده‌ی محیط زیست. راه‌بندان‌هاء و شهرهای پرازدحام را با 
رؤيا و آرمان جدیدی عوض کنیم که اساس آن اصولی است در جهت ارج نهادن به این کره خاکی و نیز احساس 
مسئولیت اجتماعی» یعنی: حفظ و نگهداشت اين کره (و آنچه در آنست) و برابری همگان. ما مطمئناً اين توانایی را 
داريم كه خود را متحول کنیم و سرمشق‌ها و الگوها را تغيير دهیم. می‌توان فرصت‌های شگفت‌انگیز را ذكر کرد که 
برای خلق جهانی بهتر در عصر حاضر در اختیار ماست: غذا و آب کافی برای همه؛ دارو برای درمان بیماری‌ها و 
پیشگیری از بیماری‌های مسری که امروز بیهوده میلیون‌ها نفر را آزار می‌دهد؛ شبکه‌های حمل و نقلی که قادر است 
مایحتاج اساسی زندگی را حتی به دور افتاده‌ترین گوشه‌های اين سیاره برساند؛ توانایی افزايش سطح باسوادی و 
فراهم آوردن خدمات اینترنتی» به‌طوری که امکان تماس هر فرد روی اين سیاره با هر فرد دیگری را میسر سازد؛ 
امکاناتی برای حل و فصل مناقشات به‌طوری که جنگ‌هارا تبدیل به پدیده‌ای متعلق به اعصار گذشته SS‏ 
فناوری‌هایی برای اکتشاف گستره‌های بی‌انتهای فضا از یک سو و کوچک‌ترین انرژی مادون اتم از سوی دیگر. جهت 
استفاده برای ایجاد مسکن سازگار با محيط زیست و کارآتر برای همگان؛ منابع کافی برای نيل به همه‌ی موارد فوق؛ 
و بسیار بیش از ol‏ 

در زیر اقداماتی را توصیه می‌کنم که با عمل فوری به آنهاء می‌توانید دیگران را در درک بحران‌ها و شناخت 
فرصت‌ها یاری کنید: 

در کتاب‌فروشی يا کتابخانه‌ی محله‌تان. یا هر :ذو درباره‌ی کتاب «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی» پیشنهاد 
تشکیل گروه‌های مطالعاتی دهید (توصیه‌هایی برای چگونگی انجام اين کار در تارنمای من" موجود است). مقاله‌ای 


Y‏ اینها تصوراتی خوشبینانه و ساده‌انگارانه است که با «بيشينه كردن سود». یعنی اصل بنيادين نظام سرمایه‌داری همخوانی ندارد ‏ م. 
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۶ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


برای ارائه در يك مدرسة ابتدایی محل‌تان دربارة موضوع مورد علاقة خود (تقريباً هر موضوعی) تهیه كنيد و آن را 
جهت کمک به دانش‌آموزان برای آگاه شدن نسبت به ماهیت واقعی جامعه‌ای که وارث آن خواهند بود به کار كيريد. 
اما تصور می کنم همه‌ی اینها قبلاً به فکر خودتان هم رسیده است. کافی است که یکی دو مورد از اين کارها را كه 
بیشتر به مذاقتان خوش می‌آید انتخاب كنيد و به انجام رسانید و آگاه باشید که همه‌ی اینها فقط جزئی از تعهدات 
بسیار بزرگ‌تری است که من و شما بايد بدان عمل کنیم. ما بايد به‌طور مطلق و با صراحت کامل» خود را نسبت به 
این امر متعهد سازیم که خود و تمام انسان‌های دور و برمان را از خواب غفلت بیدار کنیم. ما بايد به حکمت نهفته در 
پیشگویی‌ها كوش سپاریم. قلب‌ها و مغزهای خود را به روی فرصت‌ها بگشاييم. آگاه شویم» و سپس اقدام کنیم. 

اما اين کتاب قصد پیچیدن نسخه‌ای برای حل مسایل مطرح شده ندارد. اين کناب صرفاً يك اعنراف استء 
اعترافی همراه با خلوص و سادگی. اين کتاب اعتراف مردی است که گذاشت از او یک مهره و یک جنایتکار اقتصادی 
بسازند؛ مردی که نظامی فاسد را باور داشت. زیرا که مزایای بسیاری را در اختیارش می‌نهاد و باور به آن نظام را 
به‌سادگی می‌شد توجیه کرد؛ مردی كه همه‌چیز را خوب می‌دانست ولی برای توجیه حرص و آز خود و استثمار مردم 
درمانده 9 تاراج اين سیاره. هميشه می‌توانست بهانه‌هایی بتراشد؛ مردى كه از اين موضوع استفادة کامل می‌برد که 
زادة یکی از ثروتمندترین جوامع طول تاريخ است و در عين حال, به‌خاطر اينكه يدر و مادرش در راس هرم نبودند به 
حال خويش تأسف می‌خورد؛ مردی که به استادان خود كوش می‌سپرد. کتاب‌های درسی توسعة اقتصادی را مطالعه 
می کرد» و سپس مردان و زنان ديكرى را سرمشق خود قرار می‌داد كه به هر عملى که باعث ارتقاء «اميراتورى 
ديكران را آموزش داد تا راه وى را در ييش كيرند؛ اين كتاب شرح اعترافات من است. 

اين نكته كه شما كتاب را تا اينجا خواندهايد. نشاندهندة اين است كه. در سطحى شخصی. توانسته‌اید با 
اعترافات من ارتباط برقرار كنيد ومن و شما اشتراکات زیادی داریم. شاید ما مسیرهای متفاوتی را پیم‌وده باشیم. 
ولی يشت خودروهای مشابهی نشسته‌ایم. از سوخت‌های یکسانی استفاده کرده‌ايم. و براى غذا خوردن در 
رستورانهايى توقف كردهايم که به شركتهاى يكسانى تعلق دارند * 

برای من» اعتراف بهمنزلة بخش مهمى از بيدارى شخصىام بود. همانند همدى اعترافات. اين اعتراف نيز گام 
اولیه‌ای در جهت رهایی است. 

و حالا نوبت شماست. شما نیز بايد به آن جه کرده‌اید اعتراف کنید. فاش بگویید که هستید. چرا در اين برهه از 
تاريخ در اینجایید. هدف از آنچه انجام دادهايد ‏ جه کارهایی که به آنها افتخار م ىكنيد. و جه غير آن ‏ چیست و 
مقصد بعدی‌تان کجاست. صداقت و عدم پنهان کاری در اين خصوص باعث خواهد شد كه بلافاصله باری از دوشتان 
برداشته شود و احساس آرامش کنید؛ احساسی که دس تكمى از شادمانی و طيب خاطر ندارد. 

باور كنيد نگارش اين کتاب برای من تجربه‌ای عميقاً عاطفی, دردناک و توأم با شرمساری بوده است. اين کار 
چنان برایم هرا سانكيز بود که هرگز با پدیده‌ای چنین دهشت‌بار رو به رو نشده بودم. اما در عين حال اين اعترافات 
چنان احساس سبك بالىاى به من بخشیده است که هركز تا اين زمان به al‏ دست نيافته بودم احساسی که فقط 


می‌توان ان را نوعی خلسه و جذبه نامید. 


از خود بپرسید: به جه چیزی بايد اعتراف کنم؟ چگونه خود و دیگران را فریفته‌ام؟ در جه مواردی تعلل ورزیده‌ام؟ 


۵ روی سخن نویسنده با مردم ایالات متحده‌ی آمریکاست f-‏ 
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چرا گذاشته‌ام به درون نظامی کشیده شوم که می‌دانستم ناعادلانه است؟ جه کاری بايد انجام دهم تا کودکان ما و 
جست‌وجوی نیکروزی» را تحقق بخشند؟ جه راهی را بايد در پیش گیرم تا مرگ و مير بیهوده‌ی ناشی از گرسنگی 
پایان یابد و یازده سپتامبر دیگری اتفاق نیفند؟ چگونه می‌توانم به فرزندانم کمک کنم تا بفهمند که به حال مردسی 
که زندگی‌شان نامتوازن و همراه با شکم‌بارگی است بايد افسوس خورد و هرگز و بههیچ‌وجه نباید آنان را سرمشق قرار 
داد (حتی اگر آنان» از طریق رسانه‌هایی که در اختیار دارند. خود را به عنوان نمادهای فرهنگی مطرح سازند و سعی 
کنند ما را مجاب کنند که داشتن تجملات ماية خوشبختی است). 

جه تغییری در نگرش‌ها و ادراکاتم بدهم؟ از جه گردهمایی‌هایی بايد برای آموزش دادن به دیگران استفاده كنم و 
خود نیز چیزهای بیشتری را فراگیرم؟ 

اینها پرسش‌های اساسی زمانه‌ی ماست. لازم است كه هر یک از ما به‌شیوه‌ی خود به آنها پاسخ گوییم و 
جواب‌هایمان را به‌روشنی و بدون elel‏ بیان کنیم. تام پین» توماس جفرسون و ساير میهن‌پرستان» همگی به ما چشم 
بر جای نهادند و برای رویارویی با امپراتوری قدرتمند بریتانیا روانه شدندء و آنان که در جنگ داخلی" ایالات متحده 
برای آزادی بردگان جنگیدند. و نیز آنانی که جان خود را فدا کردند تا دنیا را از فاشیزم در امان دارند. با ما سخن 
می‌گویند — همان طور که ارواح آنانی که در يشت جبهه‌ها با رساندن غذا و پوشاک یاری‌شان کردند آنان را مورد 
حمایت معنوی قرار دادند و نیز ارواح همه‌ی مردان و زنانی که از دستاوردهای جبهه‌ها دفاع کردند: جه آموزگاران و 

اکنون ob;‏ عمل ماست. زمان آن است که همه‌ی ما به سوی جبهه‌های مبارزه رهسپار شویم. سوآل‌های مهم را 
مطرح کنیم؛ روح خود را برای یافتن پاسخ‌ها بکاويم و آن‌گاه دست به کار شویم. 

اتفاقات زندگی تان و اقدام شما در واکنش به آنهاست که شما را به اين نقطه رسانده است.. . 


Founding Fathers ۶‏ . بنیانگذاران ایالات متحده‌ی آمریکا. 
Civil War‏ .7 
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NT C 2 1‏ ۱ 
اترشرکت «انرون» و جرج بوش پسر 


ورشکستگی اين شرکت غول‌پیکر آمریکایی در سال ۲۰۰۳ بسیاری را دچار حيرت کرد و به بیکاری هزاران نفر در 
االات متحده آمریکا منجر شد. dli‏ مشخص شد که رشد سریع این شرکت. از جهات زیادی» رشدی بادکنکی و 
ظاهری بوده که حتی از دید مؤسسه حسابرسی‌ای چون Arthur Anderson & Co.‏ (یرآوازه‌ترین موقسسه‌ی 
حسابرسی آمریکا و جهان) هم نادیده ماند و به احتمال بسیار cb;‏ تبانی «موسسه‌ی حسابرسی آرتور اندرسن» با 
انرون را در ارائه صورت‌های مالي ساختگی و غیرواقعی آشکار ساخت. به دنبال ورشکستگی انرون» تشکیلات جهانی 
«مؤسسه حسابرسی آرتور اندرسن» نیز از هم فرو پاشید. سهام شرکت‌های بسیاری در بورس‌های آمریکا سقوط کرد 
و هزاران نفر سرمایه و درآمدهای خود را از دست دادند. 

cds‏ جرج دبلیو بوش پسر رابطه‌ای درازمدت و نزدیک با آبرشرکت انرون داشت. رئيس هیئت مدیره‌ی بی‌آبروی 
انرون» آقای کنث ud‏ > حامی مالی اصلی در رسیدن جرج دبلیو بوش به ریاست جمهوری ایالات متحده بود. 

در JLS‏ تأمين مالی فعالیت‌های سیاسی بوش توسط انرون. هرآنچه سرکردگان اين آبرشرکت می‌خواستند در 
اختیارشان قرار داده می‌شد - از جمله. در بحث «مقررات‌زدایی» در بازار آنرژی و مواد سوختی» انرون حرف خودش 
را به کرسی نشاند: در بحران انرژی. دولت از يارى رساندن به کالیفرنیا و ایالت‌های دیگر سر باز زد و مصرف‌کنندگان 
نهایی مجبور به پرداخت بهای سنگینی برای سوخت مصرفی‌شان شدند. 

در اينكه کنث لی» رئيس هيئت مدیره‌ی انرون. عامل اصلی راه يافتن بوش به کاخ ریاست جمهوری آمریکا بود. 
جای هیچ‌گونه بحث و مناقشه‌ای نیست. از سال ۱۹۹۳ به اين سوء لی و ساير مدیران ارشد انرون حدود دومیلیون 
دلار به بوش کمک کردند. سه سال پیش از نامزدی جرج بوش برای ریاست جمهوری» کنث لى شخصاً نیز مبلغ 
سیصد وبیست و شش هزار دلار به «حزب جمهوری‌خواه» اهدا کرد و یکی از پیشگامان آن حزب بود که یکصد هزار 
دلار برای کمک به فعالیت‌های انتخاباتی جرج‌بوش جمع‌آوری کرد. همسر وی نیز مبلغ يكصد هزار دلار برای 
برگزاری جشن‌های آغاز رياست جمهوری بوش اهدا کرد. 

aos ao oos es‏ فان ان الح که کین متس كراتس شام شب دای شام الحا هنا 
مقررات‌زدایی از شرکت‌های برق عمومی و درخواست از فرماندار ایالت پنسیلوانیا تاء به رغم مقررات سفت و سخت 
حاکم بر بازار نیروی برق ينسيلوانياء انرون را وارد بازار مزبور کند. ابدئولوژی «مقررات‌زدایی» که جرج بوش 
چون وحی مُنزل به آن عمل می کرد راه را برای حساب‌سازی و ابهام در دفترداری و ساير حقه‌های 
قانونی‌ای باز گذاشت که سرانجام وال استریت را به لرزه انداخت و شرکتی شصت میلیارد دلاری را كه در 
فهرست پانصد شرکت بزرگ مجله فورچون " » در رده هفتم قرار داشت. به ورشکستگی کشاند. 

قابل توجه است که ديك جنىء معاون رئيس جمهورء برای تعیین سیاست‌های سوخت و انرژی کشور ضروری 
می‌دانست با کنث لی» رئيس هیئت مدیره شرکت انرون» جلسه‌ای خصوصی برگزار کند. به گزارش نيويورك تایمز 
نی جرج بوشء رئيس جمهور ابالات متحده. رئيس کمیسیون فدرال تنظیم انرژی را به خواست رئيس هيئت مدیره 

1. Enron 


2. Kenneth L. Lay 
3. Fortune 
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شركت مزبور از كار بركنار و فرد موردنظر انرون را جايكزين وى كرد تا خواست‌های شركت مزبور را تأمين کند. 

از مهره‌های دیگر ابرشركت انرون می‌توان به كارل روو" مشاور سیاسی و نيز کارگزار تبلیغاتی جرج بوش (كه 
هردو دوره رياست جمهورىاش را مديون وى است) اشاره كرد. وى دويست و ينجاه هزار دلار از سهام شركت انرون 
را در اختيار داشت. همین‌طورء لرى لیندسی" مشاور اقتصادى و رابرت زولیک " حقوق‌بگیران شركت انرون بودند و از 
آنجا مستقيماً به سمتهاى دولتى در کابینه‌ی بوش منصوب شدند. همجنين مىتوان از توماس وايت جونيور » وزير 
ارتشء نام برد aS‏ در مقام يك مدير انرون» داراى سهام و حقوق ترجيحىاى به ارزش پنجاه تا يكصد ميليون دلار 
بود. 

بسيار محتمل است كه مديران سابق انرون كه در دولت بوش به كار گمارده شده بودند. به پاس تأمين منافع 
انرون» همانند رئيس هيئت مديره و ساير مديران ارشد آن شرکت. در زمان مناسبء اشارات لازم را دريافت كردند تا 
سهام خود را قبل از اعلام ورشکستگی انرون با سود بالا بفروشند و خود را نجات دهند. در حالى که كاركران و 
كارمندان شاغل و بازنشسته‌ی انرون و ساير سهامداران ‏ و سرانجام مالیات‌دهنده‌ی آمريكايى ‏ با بی‌ارزش شدن 


سهام شركت مزبورء پس‌اندازهای خود را از دست دادند. 


منبع: 

مطلب ارائه شده به دانشجویان سال سوم كارشناسى رشته Business & Society‏ دانشگاه يورك کاناداء مقطع 
كارشناسىء در سال ۲۰۰۴ جهت بررسى و اظهارنظر درباره‌ی امكان و چگونگی پیشگیری از خلافكارىهاى مشابه در 
نظام سرمايهدارى. 


4. Karl Rove 
5. Larry Lindsay 

ع. Robert B. Zoellick‏ . رئيس کنونی «بانک جهانی» يس از برکناری فضاحت‌بار پلولفووتیز - م. 
Thomas White Jr‏ .7 
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ابرشرکت هالیبرتون و دیک چنی 


گروه شرکت‌های هالیبرتون یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران در امور دفاعی و عرضه YLS‏ و خدمات به صنایع نفت و 
مهندسی و ساختمانی گروه هالیبرتون است؛ به طراحی. ساخت 9 ارائه خدمات جانبى به صنعت انترؤق 9 دولت‌هاء و 
عملیات زیربنای شهری می‌پردازد. هالیبرتون ۸۵,۰۰۰ نفر را در بیش از یکصد کشور در استخدام خود دارد. 

به گزارش مولی آیوینز روزنامه‌نگار" > «چنی بود که هالیبرتون را در ميان ابرشرکت‌ها در بالاترین رده‌ها نشاند. در 
مقایسه با VY‏ میلیارد دلار قرارداد طی دوره ۵ ساله قبل از (uum‏ هالیبرتون در دوره ۵ ساله مدير عاملی d pe‏ 
قراردادهایی بالغ بر ۲/۳ میلیارد دلار دست یافت.»4 

هالیبرتون که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ مبالغ بسیاری را هزینه تبلیغات «جمهوری‌خواهان» 
كرد دارد بازده خوبی را برای اين سرمایه‌گذاری‌اش يس می‌گیرد.!! 

هالیبرتون» تحت نظارت آقای چنی. طی یک دوره Y‏ ساله. سود خود را به میزان ۲۳۴ میلیون دلار «متورم» 
تبون usata A oaa‏ یکی E‏ قن دوا به ج لعي وای کا ع E‏ 6 

حدود یکسوم از ۴ ميليارد دلار هزینه ماهانه اشغال عراق به جيب پیمانکاران بخش خصوصی واريز مى ود" 
ولی» حتی با اين ثروت بادآورده هم. هالیبرتون به سبب رویه‌های متقلبانه حسابداری‌اش, در سال ۲۰۰۱ تقريباً به 
مرحله ورشکستگی رسید. اما به محض آنکه چنی سرنخ منابع دولتی را در دست گرفت. همه چیز به کمک 

e e: zn aria z s و‎ 1 d hs 

هالیبرتون امد و ان را به بزرگ‌ترین پیمانکار دولتی در عراق تبدیل کرد. نتيجه دروغگویی‌های بزرگ هالیبرتون: 

اعطای بيش از ۵ میلیارد دلار قرارداد از سوی دولت آمریکا طی جنگ عراق تا ژانوبه .۲۰۰۴ 


۱ 


در سال ۰۲۰۰۱ هالیبرتون قرارداد بی‌سابقه‌ای را تحت نام ۱۵66۸۵0 از وزارت دفاع ایالات متحده فراجنگ آورده 
بود كه به موجب آنء شرکت Kellog, Brown & Root‏ (شرکت فرعی هالیبرتون)» به هر نقطه از اين کره خاکی 
گسیل می‌شد تا عملیاتی نظامی را با كسب سود به انجام رساند. ارزش اين قرارداد تا سال :۲۰۰۴ حدود ۸۳۰ میلیون 
دلار ۶ 

امتیازات اعطایی به هالیبرتون به قدری بزرگ بود که در ماه اوت ۰۲۰۰۳ حتی گروه بکتل (ن.ک. به «یادداشت 
شماره‌ی Y‏ مترجمان: گروه شرکت‌های بکتل») — که خود در كسب سود از فتنه‌ی جنگ خبره بود در اعتراض به 
اين نکته که هالیبر تون از خط و ربط‌ها و اطلاعات درونی وزارت دفاع ایالات متحده سوءاستفاده کرده. از مناقصه يك 


8. Halliburton Kellog Brown & Root 

9. Molly Ivins 

10. Molly Ivins, "Cheney's Mess Worth A Close Look". Baltimore Sun, June10,2002 

11. Center for Responsive Politics, "Rebuilding Iraq: The Contractors". April28,2003 

12. Robert Scheer. "Dick Cheney's Slimy Business Trail". salon.com, July17,2002 

13. Michael Dobbs, "Halliburton's Deals Greater Than Thought". WashingtonPost, Aug 28,2003 
14. Michael Dobbs 

15. LOGISTICS Civil Augmentation Program 

16. Pratap Chatterjee, "Halliburton Makes A Killing on Iraq war" Corp-Watch,March 20,2003 
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۱۷ 7 sy i 
میلیارد دلاری پروژه‌های نفتی عراق کناره‌گیری کرد.‎ 
اين اطلاعات درونی و خط و ربطها با پنتاگون وضعیت مالی هالیبرتون را به نحو چشمگیری بهبود بخشیده و‎ 
ميليون دلارى آن در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۲ را به سودی ۲۶ میلیون دلاری در سه ماهه دوم سال‎ FIA زيان‎ 
تبدیل كرد. از نیمه سال ۲۰۰۲ تا نیمه سال ۰۲۰۰۳ در حالى كه قيمتها در بازار سهام در حال سقوط بود.‎ ۳ 
ارزش سهام هاليبرتون ۸۵۰ افزايش يافت!‎ 
دولت بوش آنجه در توان داشت انجام داده بود تا اطمينان يابد كه هاليبرتون و وابستكانش می‌توانند با آزادی و‎ 
بدون هراس از هرگونه عواقبیء عراق را چپاول کنند. در ماه مه ۲۰۰۳ بوش فرمانی را امضا کرد که شرکت‌های‎ 
صنعت نفت را در قبال هرگونه اختلافات قراردادی يا پیگیری‌های قانونی ناشی از تبعیض, تخلف از قانون کار. صدمه‎ 
به منابع زیست‌محیطی. و تخلفات حقوق بشری, به‌نحو بی‌سابقه‌ای از مصونیت برخوردار می‌سازد.‎ 
«از نظر تعهدات قانونی» فرمان بوش "ناقض‎ > KOR مدير حقوقی «پروژه ياسخكويى‎ > M بنا به كفته تام ديواين‎ 
نظریه پاسخگو بودن شرکت‌ها" "تعطي لكننده حکومت قانون " و به منزله "چک سفیدی برای حاکم شدن آنارشی‎ 
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ابرشركتى" است که حق و حعوق عراقی‌ها و منابع انان ۳ در معرص تاراج می‌گذارد.»‎ 
گویی اين تاراج شبكه خدمات نفتی تگزاس را سير نم ىكرد. در دسامبر سال ۲۰۰۳ در نتيجه‎ ul با وجود‎ 
(شركت فرعى هالیبرتون)» از‎ Kellog, Brown & Root حسابرسی در وزارت دفاع آمريكاء مشخص شد كه شركت‎ 
۶۱ بنزینی که در عراق در اختیار نیروهای آمریکایی قرار می‌داده است. ارتش ایالات متحده را نیز به میزان‎ cub 
میلیون دلار بیش از مبلغ واقعی صور تحساب کرده است.‎ 
در همان هفته‌ای که آشکار شد شرکت سابق چنی سر ماليات‌دهندگان آمریکایی را شيره می‌مالیده. بوش اعلان‎ 
کرد که هیچ قراردادی در عراق به فرانسه. روسیه. كاناداء آلمان» يا هر کشوری که با تهاجم آمریکا به عراق مخالفت‎ 
کرده است تعلق نخواهد گرفت. به اين ترتیب» بوش اطمینان حاصل کرد که معاملات عراق همچنان در انحصار‎ 
حامیان سیاسی‌اش باقی خواهد ماند.‎ 
«توضیح ۱» مربوط به «لیست منافع متقابل چنی و هالیبرتون»:‎ 
تأثير مالی روش‌های حسابداری خلاف قاعده (بند «و» جدول صفحه‌ی بعد)‎ 
گروهی به‌نام «دیده‌بان قضایی» "۰ در نیمه‌ی سال ۰۲۰۰۲ به‌نمایندگی از سهامداران هالیبرتون» شکایتی را عليه‎ 
ديك چنی و سیزده مدير دیگر هالیبرتون. خود شرکت و مؤسسه خدمات حسابداری آن» یعنی «آرتور اندرسن» و‎ 
به دادكاه تسليم كرد. طبق اين شكوائيه. ديكجنى و هاليبرتون متهم شدهاند که» با اعمال‎ «lae «آرتور اندرسن‎ 
روش‌های حسابدارى متقلبانه و صدور بيانيههاى مطبوعاتی كمراهكننده. ارزش سهام شركت را بيش از ارزش‎ 
واقعی‌شان منعکس کرده و باعث ضرر و زیان سهامداران شده‌اند. اين شکوائیه هالیبرتون را متهم می کند که از سال‎ 
تا پایان سال ۰۲۰۰۱ درآمدهای شرکت را چهارصد و چهل وپنج میلیون دلار بیش از میزان واقعی نشان داده‎ 8 


هالیبرتون در سال ۱۹۹۸ نیز با تغییر رويه حسابداری. سود خود را یکصد میلیون دلار بيش از میزان واقعى 


17. Neela Banerjee, "Rivals Say Halliburton Dominates Iraq Oil Work". NewYork Times, August 
8,2003 

18. Tom Devine 

19. Government Accountability Project 

20. Ruth Rosen. "As Ordered, It's About Oil". San Francisco Chronicle, August8,2003 

21. Judicial Watch 

22. Worldwide Arthur Anderson 


۲ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


منعکس کرده و ادعا کرده بود که رویه جدید حسابداری‌اش با اصول پذیرفته شده حسابداری منطبق و مورد ll‏ 
مؤسسه خدمات حسابداری‌اش. آرتور اندرسن. بوده است. « يسيون سهام 9 ووش P‏ ایالات متحده در نیمه سال 


۲ رسيدكى به اين تخلف را آغاز نمود (همانطور كه در «يادداشت شماره‌ی ۱ مترجمان» آمده است. مؤسسه 


حسابرسی «اآرتور اندرسن» با Enron cs ui ul‏ نيز در ارائه‌ی صورتهاى مالى ساختكى و غيرواقعى تبانى داشت). 


لیس مات افو مهال دنجت ا ا bopa‏ 0*۴ 
الف - حقوق ۵ ساله (۱۹۹۹- ۱۹۹۵) چنی در هالیبرتون ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ T Ma‏ 
ب - درآمد سال ۲۰۰۰ چنی از هالیبرتون ۲۶,۰۸۶,۳۵ دلار 
داد هر ای اعا اما ossia)‏ یاک Coe‏ ۴۲۳۰۲۳۲ رکه 
د پاداش بازننشستگی چنی در زمان استعفا (سال ۲۰۰۰) برای شرکت 
در فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار 
o‏ - افزایش قراردادهای دولتی در مدت تصدی چنی در شرکت ٩۱‏ درصد 
و - حداقل تأثير مالی ناشی از روش‌های «حسابداری خلاف قاعده» 
هالیبرتون در دوره مدیرعاملی چنی ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ دلا " 
ز - تعداد صفحات «برنامه انرژزی» که چنی از ارائه آنها به «كميته تحقیق 
کنگره» خودداری کرد ۱۲,۵۰۰ صفحه 
ح -میزان کمک بخش انرژی به «جمهوری‌خواهان» برای انتخابات 
Y ees. E‏ بالات هه e‏ میلیون ولا 


منابع: 
Amy Goodman & David Goodman, "Exception to the Rulers" (New York, Hyperion 2004), Chapter‏ .1 


2 (OlLigarchy), pages 65-69. 
2. Anne Rittman, "A Halliburton Premier", Washington Post, July 11,2002. 


23. Securities & Exchange Commission (SEC) 
24. Katty Kay, "Analysis: Oil and the Bush Cabinet". BBC News, Jan 29.2001 


۵. طبق شكايت گروه «ديدهبان قضايى» ايالات متحده. تأثير JU.‏ ( روش‌های متقلبانه حسابداری بسیار بیش از اين مبلغ است. رجوع 
کنید به «توضیح »١‏ صفحه پیش. 


یادداشت شماره‌ی Y‏ مترجمان 


انش کت اھر یکا ہے E‏ و 


و سرنگونی پرزیدنت آربنز در گواتمالا 


«سرمایه گذار خارجی تا جایی مورد استقبال ما قرار می‌گیرد كه ۱- خود را با شرايط محلی ما وفق دهد؛ —Y‏ همواره 
تحت قوانين گواتمالا عمل کند؛ LV‏ در جهت توسعه اقتصادی کشور همکاری نمايد؛ LY‏ مطلقا از دخالت در حيات 
اجتماعى و سیاسی ملت احتراز كند» (بخشی از نطق رادیویی پرزیدنت جاكوبو آربنز " در تاريخ ۱۵ مارس ۱۹۵۱). 

«آنان به بهانه‌های مبارزه با کمونیسم متوسل شده‌ان... اما حقيقت را بايد در منافع مالی شركت ميوه و ساير 
انحصارات ایالات متحده جُست که هراس دارند گواتمالاء به عنوان سرمشقی از سوی ساير کشورهای امريكاى لاتين 
مورد تاأسى قرار گیرد... من با آنکه توسط اكثريت مردم گواتمالا انتخاب شدم ولی مجبور بوده‌ام تحت شرایط سختی 
مبارزه کنم. حقیقت اين است که نمی‌توان بدون عناصر مادی از حاکمیت یک ملت دفاع نمود... من با باوری عمیسق 
vue] pte Suas len‏ ید امکان پذیو بودن کته استقلال افتسانی یرای odio Bb‏ بضهتوری را در 
دست گرفتم و همچنان باور دارم که اين برنامه عدالت‌خواهانه است. ایمان من به آزادی‌های دموکراتیک. به استقلال 
گواتمالا و به تمام مظاهر نیکی که سرانجام و آتیه‌ی بشریت است همچنان برجاست و از آنها پای يس نکشیده‌ام» 
(بخشی از نطق رادیویی پرزیدنت جاکوبو آربنز در ژوئیه ۰۱۹۵۴ کمی پیش از سرنگونی). 

جاکوبو آربنز که در سال ۱۹۵۱ به عنوان رئيس جمهور گواتمالا انتخاب شد به اصلاحات پیشرفته‌ای دست زد و 
از جمله. آزادی بیان را ممکن ساخت. امکان فعالیت قانونی اتحادیه‌های کارگری و طيف گسترده‌ای از احزاب سیاسی 
را میسر و اصلاحات اقتصادی - اجتماعی اساسی‌ای را آغاز کرد. سیاستگذاران ایالات متحده تصمیم گرفتند دولت 
اربنز را ساقط کنند. بنابراین» یک سال پس از آنکه سازمان CIA‏ با کودتای سال ۱۹۵۲ شاه را در ایران بر مسند 
قدرت قرار داد. در گواتمالا نیز کارلوس کاستیلو obl‏ راء يس از سرنگونی آربنز در سال ۱۹۵۴ بر جایگاه رئيس 
جمهوری نشاند. آنجه منجر به دخالت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه شد تصمیم و اقدام ایران مبنی بر آزاد 
كرف مت ع شوه ار جک واا و على كرون sese de co db Sosa‏ با سای 
ابرشرکت‌ها سر و کار داشت. اولین اقدام پرزیدنت آربنز دستور احداث بندری تحت اداره‌ی دولت برای رقابت با بندر 
تحت اختیار ابرشرکت آمریکایی یونایتد فروت بود. وی همچنین تلاش کرد تا با کشیدن یک بزرگراه جدید به 
اقیانوس اطلس, انحصار حمل و نقل را که در اختیار شرکت آمریکایی «راه‌آهن بین‌المللی آمریکای مرکزی» قرار 
داشت بشکند. اقدام دیگر وی ساختن نیروگاهی برق - آبی برای عرضه‌ی انرژی ارزان‌تر به‌عنوان جایگزینی در مقابل 
برق انحصاری تحت کنترل ایالات متحده. بود. علاوه بر اينهاء پرزیدنت آربنز پیشنهاد کرد سیستم مالیاتی جدیدی. 
بر مبنای مالیات بر درآمد فزاینده. جایگزین سیستم مالیاتی موجود گردد. 

از دیگر برنامه‌های اصلی رئيس جمهور آربنز تلاش ملایمی برای اصلاحات ارضی با هدف تسکین رنج‌های 
تنگ‌دستان روستایی بود. آربنز گفت: «کشور به اصلاحاتی ارضی نیاز دارد که: به اقدامات نیمه فثودالی پایان دهد؛ 


26. United Fruit Co 
27. Jacobo Arbenz 
28. Carlos Castillo Armas 


۴ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


زمين را در اختیار هزاران دهقان قرار داده» قدرت خرید آنان را افزايش دهد؛ و بازار داخلی بزرگی را در جهت توسعه 
صنایع داخلی ایجاد نماید.» در تعقیب این برنامه» فقط زمین‌های کشاورزی فوق‌العاده بزرگ و بلاستفاده برای تقسیم 
بين صدهزار دهقان مشمول اصلاحات ارضی واقع شدند. در جنين موارد واقعاً استثنايى» زمین به همان ارزشی که 
توسط مالک آن در برگه‌های مالیاتی اظهار شده بود. خریداری و با قيمت ارزان به تعاونی‌های دهقانان فروخته 
می‌شد. رئيس جمهور آربنز به‌سان سرمشقی برای دیگران» اين کار را ابتدا از زمین‌های خود که جهیزیه‌ی همسر 
ثروتمندش بود شروع کرد" 

از جمله اراضی تقسیمی زمین‌های ابرشرکت آمریکایی یونایتد فروت بود که اکنون با نام موز چیکیتا " شناخته 
می‌شود. يونايتد فروت» که در آن زمان یکی از بزرگ‌ترین زمین‌داران گواتمالا بود. در اظهارنامه‌های مالیاتی ارزش 
MT ENTREPRENEUR NETT‏ 
مهم ترين ابرشرکت در گواتمالا تبدیل شده بود عمدتاً متعلق به خانواده‌های آمریکایی راكفلرء بوش و آلن دالس T‏ 
رئيس بعدی سازمان CIA‏ در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور بود. 

در جریان تقسیم مجدد اراضىء بیش از ۵۰۰,۰۰۰ جريب از اراضی یونایتد فروت مصادره شد زیرا از ۵۶۵,۰۰۰ 
جريب اراضی شركت مزبورء عملاً فقط ۵۰,۰۰۰ جريب مورد استقاده کشاورزی قرار می‌گرفت. در عوضء دولت 
گواتمالا آرزش اظهار شده توسط يونايتد فروت در اظهارنامه مالياتىاش را به عنوان ما بهازاى اراضى مصادره شده به 
یونایتد فروت پيشنهاد نمود ولی شرکت اصرار داشت که ارزش اراضی مزبور چندین برابر آن مبلغ است. با خودداری 
پرزیدنت آربنز از پرداخت چنان مبلغىء در سال ۱۹۵۴ء در اوج دوره مک Meus‏ > مدیران یونایتد فروت به 
واشنگتن شتافتند. فریاد «کمونیسم! کمونیسم!» سر دادند. به دوستان خود در آمريكا متوسل شدند و درخواست 
کمک کردند. نتیجه cul‏ اقدام آنان بسیار سریع و قابل پیش‌بینی ap‏ چندتن از کارگزاران کلیدی سیاست خارجی 
پرزیدنت آیزنهاور (رئیس جمهور وقت ایالات متحده) به جهات حقوقی. مالی. و سیاسی در يونايتد فروت دخیل 
بودند. مؤسسه مشاوره حقوقی متعلق به آلن دالس» سرپرست سازمان جاسوسی CIA‏ وکالت يونايتد فروت را بر 
عهده كرفت (آیزنهاور و آلن‌دالس هردو به همراهی جان فاستر دالس» وزير خارجه آمریکا و برادر آلن دالسء در 
همان دوران به دسیسه برای سرنگونی دکتر محمد مصدق» رئيس دولت ملی ایران» نیز مشغول بودند). 

در اين مرحله. CIA‏ برنامه‌ای شامل فعالیت‌های تبلیغاتی و ایجاد بی‌ثباتی را به تصويب کنگره آمریکا رساند تا 
پرزیدنت آربنز را از کار برکنار کند. مزدوران CIA‏ عکس‌هایی جعلی را بين مردم توزبع می‌کردند که ادعا می‌شد 
بدن‌های تکه تکه شده مخالفان اربنز را نشان می‌دهند. 

از موارد ديكر برنامه‌های تخریبی آمریکا می‌توان به سازماندهی فوری. آموزش دادن. مسلح كردن و تأمين مالی 
گروه کوچکی از مخالفان نظامی پرزیدنت آربنز اشاره کرد که از کشور همسایه (هندوراس)». گواتمالا را مورد حمله 
EXEUNT UM URS NECEM SE T S Ci‏ 
جمهور نظامی دست‌نشانده آمریکا در کشور نیکاراگوثه که در دهه هشتاد میلادی با انقلابی به رهبری نیروهای 
ساندنسیت سرنگون Qoo‏ ارتشی شورشی در کشور نیکاراگوثه تشکیل داده بود كه بين ژانویه تا زوئن سال ۱۹۵۴ 


٩‏ اين همسر ثروتمند در جه تكيرىهاى فکری آربنز تأثیرات بسیاری بر جای نهاد. 
Chuiquita‏ .30 
Allen Dulles‏ .31 
Mc Carthy ۲‏ . از نمايندكان كنكره آمریکا در ano‏ ۱۹۵۰ كه جوى شديداً ضدکمونیسنتی رابه مدت چندسال بر آمریکا حاکم کرد و 
بسيارى از آزادانديشان را با برجسب «کمونیست»روانه دادگاه و زندان‌ها نمود. در اين ميانء نه تنها فعالان سياسىء بلكه روزنامهنكاران» 
نویسندگان» و حتى هنرمندان» كاركردانان (به عنوان نمونه. جارلى جايلين كه آمریکا را برای هميشه با قهر ترك كفت) و هنرييشكان 
تئاتر و سينما نيز در امان نماندند. 


یادداشت‌های مترجمان | ۲۰۵ 


حدود بيست میلیون دلار از سازمان CIA‏ دریافت کرد. 

وزير خارجه كواتمالاء كيلرمو توريلو'' e‏ خواستاركمك «سازمان ملل» برای مقابله با اقدامات ينهانى آمريكا شد. 
توريلو دولت آمريكا را متهم كرد كه «بر هرگونه تجلى ملی‌گرایی يا استقلال اقتصادی. هر خواستى برای ييشرفت 
اجتماعی. هركونه كنجكاوى روشنفکرانه. و هر علاقهاى به اصلاحات آزادی‌خواهانه‌ی ييشرو» بر جسب كمونيستى 
می‌زند. 

در تاريخ ۱۸ ژوئن ۰.۱۹۵۴ هواپیماهای آمريكايى اعلامیه‌هایی روى شهر گواتمالا سیتی فرو ريختند که خواهان 
استعفای فوری يرزيدنت آربنز بود» با اين تهديد که» در غير این صورت» کشور بمباران خواهد شد. رادیو «صداى 
آزادی» سازمان جاسوسى CIA‏ "نيز همين تهديدات را مركا پخش می کرد. در پې اين ارعاب و تهدیدها بنادرء 
زاغه‌های مهمات. پادگان‌های نظامی. و فرودگاه بي نالمللى گواتمالا به مدت يك هفته هدف بمباران هواپیماهای 
آمریکا قرار گرفت. 

وزير خارجه گواتمالا از «سازمان ملل متحد» برای حمایت از دولت گواتمالا درخواست کمک کرد. هنری كابوت 
لاج» نماینده آمریکا در «سازمان ملل» تلاش کرد مانع از بحث درباره قطعنامه‌ای برای اعزام یک گروه تحقیق به 
گواتمالا شود. او با شکست تلاش‌هایش, اعضای «شورای امنیت» را تحت فشار قرار داد تا عليه ان قطعنامه رای 
دهند. بريتانيا و فرانسه که در ابتداء موافق قطعنامه بودند نهايتاً زیر فشار آمریکا تسليم شدند و رأى ممتنع دادند. در 
نتیجه» با ۵ رأى مخالف در برابر Y‏ ری موافق. قطعنامه از تصويب باز ماند. دبیرکل «سازمان ملل» داك هامرشولد. 
به قدری از اقدامات آمریکا ناراحت شده بود که تصمیم كرفت از مقام خويش استعفا دهد. 

آخرین قسمت از خرابکاری‌های CIA‏ چندین مرحله پخش رادیویی از هندوراس بود که اخباری دروغین مبنی بر 
پیشروی ارتش به سوی کاخ ریاست جمهوری برای سرنگونی آربنز را به هر سوی گواتمالا می‌پراکند. رادیو «صدای 
آزادی» سازمان جاسوسی PCIA‏ با حیله به هواداران آربنز القا کرد كه دو ستون بزرگ و سر تا پا مسلح از مرز هجوم 
آورده و به سوی پایتخت در حال حرکتند. علاوه بر اينهاء سازمان CIA‏ دست‌آندر کار رشوه دادن و خریدن فرماندهان 
نظامی آربنز بود. ارنستو چه‌گوارای آرژانتینی که در آن هنكام در گواتمالا به سر می‌برد سعی داشت بخشی از یک 
میلیشیای انقلابی را در ميان غیرنظامیان سازماندهی کند اما افسران ارشد ارتش مانع از توزیع اسلحه بين انها شدند. 
مجموعه اين تهدیدات و کودتایی خشونت‌بار که با برنامه‌ریزی و کمک CIA‏ انجام شد پرزیدنت آربنز را به اين باور 
رساند که برای پیشگیری از کودتا شانس کمی دارد. وء بنابراین» با پذیرش اينكه مقاومت بیشتر فقط به مرگ 
انسان‌های بيشترى خواهد انجامید» استعفاى خود را از راديو اعلام كرد و در ماه وئن ۱۹۵۴ كواتمالا را ترک T eas‏ 

alas bas subo T Joco ugs‏ کم تفر آحریکا در deba‏ كلتو متايه رهش عو زاین یه 
گواتمالا سیتی منتقل شد. ریاست جمهوری را در دست كرفت و بلافاصله توسط آیزنهاوره رئيس جمهور آمريكاء که 
يك سال پیش از أن دولت قانونی ایران را نیز ساقط کرده بود. به رسمیت شناخته شد و مبلغ ۸۰ میلیون دلار کمک 
دریافت کرد. 

اسنادی که به تازگی توسط CIA‏ علنی شده شامل اسامی افرادی است که بايد به قتل می‌رسیدند. اين لیست. که 
پیش از کودتا توسط CIA‏ تهیه شده بود. رهبران سیاسی و روشنفکران را شناسایی و» به عنوان هدف‌های سرکوب 
نظامی در اختیار رئيس دولت کودتا قرار می‌داد. آرماس. رئيس جمهور دست‌نشانده آمریکاء و زنجیره‌ای از 

33. Guillermo Toriello 


34. Ernesto Guevara (Che) 
IKCIA درواقع» رادیو صدای «آزادی سازمان جاسوسی‎ ۵ 


۶ در ۲۷ ژانویه ۰1۹۷۱ جسد آربنز را در حالی uS‏ در سن ۵۸ سالگی يس از سال‌ها دربه‌دری و دلشکستگی, در وان حمام خانه‌اش 


غرق شده بود يافتند. 


۶ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


دیکتاتورهای نظامی يس از وی به مدت سی وپنج سال بر کشور گواتمالا حکومت کردند» ولی از آنجا که 
دیکتاتورهای مزبور به مسایل دهقانان بی‌زمین و فقری که کشور را فراگرفته بود توجهی نداشتند. جنبشی انقلابی در 


کشور ظهور کرد. 
در جنگ‌های داخلی طولانی و خونینی که کشور را در نوردید و «فاجعه نسل کشی خاموش» نام گرفت. ۴۴۰ 


در اين میان. جمعیت بومیان سرخپوست «مایا» بیشترین هزینه را پرداخت. 

در تمام این مدت. و در تمام اين جنایات. نقش آمریکا كاملاً بارز و محسوس بود. مدرسه آموزش نظامی ایالات 
متحده موسوم 4 «مدرسه قاره‌ی P Iesu‏ دست‌اندر کار آموزش رهبران جوخه‌های مرگ بود. 

اوج خونریزی‌ها در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰ بود كه در سال ۲۰۰۵ توسط آمریکایی‌ها 
به عنوان یکی از ده نفر محبوب‌ترین شخصیت‌های تاريخ آمریکا برگزیده شد. وی برخی از منفورترین و بدنام‌ترین 
ژنرال‌های ارتش گواتمالا را «دموکرات» و آزادیخواه می‌نامیدا 

بعد از کودتای موفق در ایران و گواتمالاء «سازمان مرکزی اطلاعات» ایالات متحده آمریکا (CIA)‏ مرتباً 
دست‌ندر کار اقداماتی مشابه در جای cu‏ اين کره خاکی بود و فعالیت‌های خرابکارانه و جنایتکارانه خود راء از جمله 
در اندونزىء كوباء كرهء ویتنام. لائوس» كنكوء یونان. برزیل, ياناماء شيلىء آرژانتین. هائیتی و... و... و ادامه داد. 


1- www.ustrek.org/odyssey/semester2/archives/archiveteam.html 

2- www.globalexchange.org/campaigns/guatemala/history.html 

3- www.jmccanneyscience.com/memorialday2003.htm 

4- Guatemalan President Jacobo Arbenz Biography (internet link no longer active). 


School of the Americas ۷‏ « ن.ک. به «یادداشت شماره‌ی ۱۰ مترجمان». 


یادداشت شماره‌ی 5 مترجمان 


ابرشرکت «بکتل» 


میزان کمک‌های گروه شرکت‌های «بکتل» در تبلیغات انتخاباتی ریاست nn‏ دلار 
جمهوری ایالات متحده آمریکا بين سال‌های ۰ a‏ ۲۰۰۲ 


سهمی از مبلغ فوق که به نفع حزب جمهوری‌خواه هزينه شد 7 بين سال‌های 
۹ تا ۲۰۰۲ 


میزان قراردادهای اعطا شده به گروه شر کت‌های «بکتل» در عراق و افغانستان | یک میلیارد دلار از سال 


يس از حمله ایالات متحده آمریکا به دو کشور مزبور ۲ تا پایان سپتامبر ۲۰۰۲ 
نوع شرکت شرکت سهامی خاص 


دولت ایالات متحده آمریکا به اين گروه مهندسی واقع در سان‌فرانسیسکو که در سال ۲۰۰۲ سیزده میلیارد دلار 
درآمد داشته است. از سال ۱۹۹۰ تا سپتامبر ۰۲۰۰۳ ۲,۰۰۰ فقره قرارداد به ارزش يازده میلیارد و هفتصد میلیون 
دلار واگذار کرده است. 

فقط شش ماه بعد از حمله سال ۲۰۰۳ ايالات متحده به عراق» ميزان قراردادهاى گروه يكتل (Bechtel)‏ در عراق 
از مرز يك ميليارد دلار گذشت. در حالى كه در بزرگ‌ترین اين قراردادهاء به هيجيك از رقباى LESS‏ اجازه شركت در 
مناقصه(!) داده نشد! قراردادهاى اعطايى مربوط به بازسازی نیروگاه‌های برق. شبكدهاى توزيع برق. سيستمهاى آب و 
فاضلاب و فرودگاه‌های عراق است. 

بکتل یکی از ۲۴ شرکت آمریکایی بود که در طول دهه ۱۹۸۰ (سال‌های جنگ تحمیلی عراق عليه ایران)» عراق 
را با elal‏ سلاح‌ها تجهیز کرده بودند. در سال ۰۱۹۷۶ وزارت دادگستری ایالات متحده HS‏ را به خاطر شرکت در 
تحریم معاملات با اسرائیل. که از سوی «اتحادیه عرب» هدایت می‌شد. تحت تعقیب قرار داد. در دهه ۰۱۹۹۰ ES‏ 
بخشی از کنسرسیومی در بولیوی بود كه سیستم آب آن کشور را خصوصی کرد. افزايش آب‌بها توسط کنسرسیوم 
مزبور شورش‌هاپی را به دنبال داشت که منجر به خروج کنسرسیوم از پروژه مزبور گردید. از اين بابت» ES‏ مبلغ ۲۵ 
میلیون دلار به عنوان جبران ضرر و زيان از دولت بولیوی مطالبه نموده و اکنون پیگیر دریافت اين مبلغ است. 


«از ما بهتران» در حلقه رفقای بکتل 
رابطه‌ی «بکتل» و «حزب جمهوری خواه» ابالات متحده چیزی از نوع رابطه جنین و مادر است. نامبردگان 
زير از جمله افراد صاحب‌نفوذی هستند که منافع بکتل را در سطح هيئت حاکمه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا پیگیری و 
تاآمین می کنند: 

جرج شولتز (وزیر خارجه كابينه ریگان - بوش پدر): مدیرعامل سابق بكتلء که در حال حاضر نیز یکی از اعضای 


هیئت مديره اين گروه است. 


۸ /اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


کاسپار واینبرگر (وزیر دفاع کابینه‌ی ریگان - بوش پدر): مدیرعامل سابق پکتل. كنت دیویس (معاون وزیر انرژی 
كابينه ريكان - بوش پدر): معاون سایق مدیرعامل بکتل. جک شینان (ژنرال بازنشسته نیروی دریایی ایالات متحده. 
در سال ۱۹۹۸ء به عنوان معاون ارشد مدیرعامل ES‏ به اين شرکت پیوست. وی» در عين «JU‏ یکی از اعضای 
«هیئت سیاست‌های دفاعی »۲۸ در وزارت دفاع ایالات متحده (پنتاگون) است. 

۳۹ 7 8 E ; 

اندرو ناتسیوس. مجری منصوب جرج بوس پسر در oll»‏ ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی» که به عنوان 
ناظر بر مناقصه‌های مربوط به قراردادهاى يس از جنگ عمل می کند. قبلاً دبير اجرايى گروه ES‏ در ماساجوست بود 
و در آنجاء بر پروژه ساخت تونل Big Dig‏ در منطقه بوستون نظارت دانتت: در يروزه مزبورء ES‏ ييمانكار اصلى بود. 
پروژه Big Dig‏ در حال حاضر يك میلیارد و ششصد میلیون دلار بيش از بودجه مصوب هزینه برداشته است. 


منبع: 
Amy Goodman & David Goodman, "The Exception To The Rulers" (New York: Hyperion, 2004) PP 62-‏ 
.63 


38. Defence Policy Board 
39. United States Agency for International Development (USAID) 


یادداشت شماره‌ی ۵ مترجمان 
ابرشرکت 131و کودتا علیه پرزیدنت آلنده 


دکتر سالوادور MES‏ ۰ رئيس جمهور آزادی‌خواه شیلی در اوایل دهه ۰۱۹۷۰ پس از ملی كردن شرکت‌های خارجیء 
از جمله معادن مس و سیستم تلفن آن كشورء با توطثه‌های ابرشرکت آمریکایی ۱۲۲ (شرکت بین‌المللی تلفن و 
تلگراف) روبه‌رو شد. با رخنه عوامل CIA‏ در اتحادیه کامیونداران شیلی و تحریک آنان به اعتصاب. توزیع مواد غذایی 
در شهرها مختل و باعث تظاهرات زنان خانه‌دار در پایتخت شیلی شد. اين تظاهرات و مخالفت‌های برخی افراد و 
تشکیلات دیگر, از جمله «حزب دموکرات - مسیحی» شیلی. زمینه‌ساز کودتای سپتامبر سال ۱۹۷۳ توسط سازمان 
CIA‏ گردید که به دستور کیسینجر مشاور امنیت ملى نیکسون رئيس جمهور وقت آمريكاء با به کار گرفتن نظامیان؛ 
بمباران کاخ ریاست جمهوری» و قتل آلنده. حکومت دموکراتیک شیلی را سرنگون کرد و دیکتاتور دست‌نشانده 
cual‏ فقوت رای مه یرای دا هک ا o Dale‏ نهر ba‏ مام ا ya‏ 
در همان چند روز اول کودتاء در استادیوم ورزشی شهر سانتياكوء با رگبار گلوله. اعدام و دموکراسی را برای سالیان 
متمادی در شیلی منکوب نماید. 

پروفسور میلتون فریدمن i‏ استاد «دانشگاه شیکاگو»» و نیز «دانشگاه عبری زبان اورشلیم»"" در اسرائیل» برنده 
جایزه نوبل در رشته اقتصاد و منادی سرسخت سیاست‌های اقتصادی «نولیبرالی» در همان سال‌ها مشاور اقتصادی 
ژنرال پینوشه (معروف به «قصاب شیلی») بوده است و ظاهراً جایی را مناسب‌تر از دیکتاتوری فاشیستی و «حکومت 
بسته» آن روز شیلی برای تجربه توصیه‌های اقتصادی «بازار آزاد» خويش نیافته بود. شاگردان وى در «دانشگاه 
شیکاگو» اقتصاد «بازار آزاد»ی را در شیلی پیاده کردند كه حاصل آن افزایشی سرسام‌آور در نابرابری درآمدها بود که 
نظيرٍ ol‏ در هیچ کشور دیگری در آمریکای لاتين مشاهده نشد. 

جهت اطلاع از همسویی «بانک جهانی» با آمریکا در سرنگونی حکومت قانونی آلنده و حمایت از حكومت 
ass bie‏ کات uso loo‏ کف يدان اتنس كينا ea Vos‏ هما تاباك ان معدو ین اللا ينول دب كور فاق 
ذر تفال (atio ela Se anis‏ 

شرح کامل همکاری‌های پرفسور میلتون فریدمن و اساتید و دانش‌آموختگان «مکتب ( اقتصادی) شیکاگو» با 
کودتاچیان شیلی در جلد چهارم مجموعه کتاب‌های «پشت پرده مخملین» تحت عنوان «دکترین شوک: ظهور 
سرمایه‌داری فاجعه»"" اثر خانم نائومى کلاین"" (نشر اختران - در دست انتشار) با ترجمه‌ی همین مترجمان ارائه 
منابع: 
۱ اطلاعات شخصی مترجمان 

2- http://www.jmccanneyscience.com/memorialday2003.htm 


40. Dr. Salvador Allende 

41. Augusto Pinochet 

42. Milton Friedman 

43. Hebrew University of Jerusalem 

44. "Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism", Sept. 2007. 


45. Naomi Klein 


یادداشت شماره‌ی V‏ مترجمان 
کشتارهای کو كاكر لا 


ادكار فى و همکاران کارگرش در کارخانه بطری پرکنی کوکاکولا در شهر کارا در کشور كلمبياء يس از آنکه 
رهبر اتحاديهشان در سال ۱۹۹۶ مقابل دروازه ورودی كارخانه با شلیک گلوله به قتل رسید. به مدت بيش از ۴ سال 
تلاش کردند دولت را وادارند تا عليه مسئولان اين جنایت اقدام کند. 

در عوض, برخی از اين کارگران خود را يشت میله‌های زندان یافتند. در حالی که قاتلان آزاد شدند. بنابراين» 
اتحادیه «سینال ترینال»"" كلمبياء همراه با «کارگران متحده صنایع فولاد آمریکا» و صندوق بین‌المللی حقوق 
کارگران (ILRE)‏ ^« در ژوئیه سال ۰۲۰۰۱ عليه «شرکت کوکاکولا». «شرکت نوشابه‌های غیرالکلی پان آمريكن»!* 
(بزرگ‌ترین شرکت بطری پرکنی نوشابه‌های غیرالکلی در آمریکای لاتین» و «ببیداس ای آلیمنتوس»"" (متعلق به 
ريجارد كن از شهر کبس کین T‏ در ایالات متحده) كه کارخانه بطری‌پرکنی کوکاکولا در شهر کارپای کلمبیا را 
اداره می کند. شکوائیه‌ای به دادگاه‌های ايالت فلوريدا در ايالات متحده تسليم كردند. اين پرونده سه شركت نامبرده را 
به مشاركت در قتل ايسيدرو سگوندوگیل ** » رهبر اتحادیه. متهم می‌کند. 

طبق شكوائيه تسليم شده در دادگاه‌های فلوريداء شرح ماجرا جنين است: ساعت ۸:۲۰ صبح روز ينجم دسامبر 
۶ سر و كله یک جوخه شبهنظامى دست‌راستی از واحدهاى «نيروهاى متحد دفاع شخصى كلمبيا» در كنار 
دروازه کارخانه بطری پرکنی کوکاکولا در شهر کارپا بيدا شد. گیل. یکی از اعضای os‏ اجرایی اتحاديه. نزد آنان 
رفت تا ببیند جه می‌خواهند. شبه‌نظامیان به روی وی آتش گشودند و او که به طرزی مرگبار زخمى شده بود. بر 
زمين افتاد. یک‌ساعت يس از کشتن ایسیدرو سگوندو گیل. نیروهای شبه‌نظامی یکی دیگر از رهبران اتحادیه را از 
خانه‌اش ربودند؛ اما وی موفق به فرار شد. در ساعت ۸ شب. شبه نظامیان به دفاتر اتحادیه ریختند» وسایل را نابود 
کردند» ساختمان را به کلی در آتش سوزاندند و تمام اسناد و مدارک اتحادیه را از بين بردند. 

روز بعد» اين گروه تا دندان مسلح وارد ab JS‏ بطری‌پرکنی شدند. کارگران را فراخواندند و تا ساعت ۴ بعدازظهر 
به آنان مهلت دادند تا از اتحادیه استعفا دهند. ادگار pb‏ چنین به خاطر می‌آورد: «شبه‌نظامیان گفتند اگر استعفا 
نکنید. دچار همان سرنوشتی خواهید شد که بر سر گیل آمد - یعنی کشته خواهید شد». جای تعجب نیست که 
اعضای اتحادیه. دسته جمعی. استعفا دادند. تعدادی از کارگران نیز از ترس اينكه کافی است پیدایشان شود تا کشته 
شوند. بی‌درنگ. کارشان را رها کردند. 


ادگار پائز می گوید: «در زمان مرگ گیل. ما در حال مذاکره با شرکت ببیداس بودیم... بعد از به قتل رسیدن گیل. 


46. Edgar Paez 

47. Carepa 

48. Sinaltrainal 

49. United Steelworkers of America 
50. International Labor Rights Fund 
51. Panamerican Beverages 

52. Bebidas Y Alimentos 

53. Richard Kirby 

54. Key Biscayne 

55. Isidro Segundo Gil 


یادداشت‌های مترجمان / ۲۱۱ 


شرکت دیگر با اتحادیه مذاکره نکرد. ۲۷ کارگر کارخانه و منطقه را ترک گفتند. همه کارگران مجبور بودند. برای 
حفظ جانشان. از اتحاديه استعفا دهند. به اين ترتيبء اتحاديه كاملا از هم فرو پاشید. به مدت دو ماه شبه‌نظامیان 
درست بيرون دروازه‌های كارخانه جادر زده بودند و آنجا را ترك نمی‌گفتند. كوكاكولا هیچگاه» از اين بابت» به مقامات 
دولتی شكايتى تسليم نكرد.» به جاى كاركران ماهری كه بين ۲۸۰ تا ۴۰۰ دلار در ماه حقوق می‌گرفتند و كارخانه 
را ترك گفتند» شرکت کارگران جدیدی را با حداقل حقوق ۰ دلار در ماه استخدام كرد. به اين ترتیب. نه فقط 
مدیران کارخانه مسئولیت جنایات پیش گفته را بر عهده داشتند. بلکه کارخانه كوكاكولاء به وضوح. از آنجه روی داد 
نفع برد. 

در تحقيقات بعدى توسط وزارت دادكسترى كلمبياء مدير مسئول كارخانه و مدير توليدء به همراه یکی از رهبران 
شبه‌نظامیان دستگیر شدند ‏ هرچند که هر سه نفر dax‏ بدون طرح هيجكونه اتهامى عليه آنان» آزاد شدند. 

قتل‌های مزبور نه اولین قتل‌هایی بود که رهبران اتحادیه را در کارخانه‌های کوکاکولا هدف قرار می‌داد. ونه 
آخرين قتلهايى از اين دست. در سال ۱۹۹۴ نیز دو نفر از فعالان اتحاديه به نامهاى خوزه داويد ۶ و لوئیس 
گراناده. در كاريا به قتل رسيدند. آن بار نيزء شبهنظاميان خواهان استعفاى کارگران از اتحاديه شده بودند. در سال 
8 نين خوزه آولينو جيكانو” » یکی از فعالان اتحاديه در كارخانه كوكاكولا در شهر بای كشته شد. در سال 
۰۱ نيزء باز در جريان مذاكرات بين كارخانه و اتحاديه. اسكار داريو سوتو پولو يكى از رهبران اتحاديه در 
كارخانه كوكاكولا در شهر بوكارامانكا' " به قتل رسيد و آن‌گاه که اتحاديه اين جنايات را محكوم کرد» رئيس امور 
امنیتی کارخانه رهبران اتحادیه را متهم به تروريسم و شورش نمود. در پې آن» ينج نفر دستكير و به مدت شش ماه 
حبس شدند. 

دولت کلمبیا به فعالیت اتحادیه‌ها به مانند یک تهدید می‌نگرد زیرا که اتحادیه‌ها سیاست‌های اقتصادی دولت را 
به چالش می کشند. دولت پرزیدنت اندره cen‏ از سوی «صندوق بین‌المللی «Jy‏ تحت فشار قرار دارد تا 
بودجه هزینه‌های دولتی را کاهش دهد و به خصوصی‌سازی خدمات دولتی بپردازد. علاوه بر این» آن گروه از رهبران 
اتحاد یه‌ها که با خصوصی‌سازی مخالفت می‌ورزند. شناسایی شده و برای نابودی هدف قرار گرفته‌اند. 

m T. 5 ۶۲ 

کارلوس الیسر پرادو ۰ یکی از رهبران اتحادیه‌های بخش دولتی» پس از رهبری مبارزه‌ای برای حفظ خدمات 
عدو aet SS dis‏ كان ماه سان Cod‏ تفیل ره 

در بهار سال ۰۲۰۰۳۲ در پی قتل‌های پی در پی رهبران اتحادیه در معدن دروموند. «کارگران متحد صنایع فولاد» 
ايالت متحده رسماً هيأتى را به كلمبيا فرستادند. هيئت مزبور با رهبران «كنفدراسيون متحد كاركران كلمبيا» 
ملاقات كردند وه پس از آنء دو اتحاديه مزبورء به همراهى «صندوق بین‌المللی حقوق کارگران» مصمم شدند تا 
شكوائيهاى را عليه شركت كوكاكولا و شركتهاى بطرىيركنى آن به دادگاه‌های ايالات متحده تسليم نمايند. 

یکی از اهداف بیان شددى اين پرونده‌ی حقوقى استمرار فشار بر روى دولتهاى كلمبيا و ايالات متحده آمريكا 
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57. Luis Granado 
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۲ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


برای كردن نهادن به حقوق تضمین شده اتحادیه‌ها و کارگران تحت کنوانسیون‌های «سازمان بین‌المللی کار» و 
«معاهده ژنو» درباره حقوق بشر است. اماء علاوه بر این. اتحادیه‌های کلمبیا مایلند که اجرای عدالت درباره مسئولان 
قتل‌ها را نیز شاهد باشند. 

«ادگار «yb‏ در این‌باره. چنین توضیح می‌دهد: «ما برآنیم که از دخالت ابرشرکت‌های فراملیتی در کشمکش‌های 
داخلی اين کشور نقاب بركيريم. نيل به اين هدف نیازمند محکمه‌ای قضایی در خارج از کلمبیا است زیرا که در این 
کشور. با مجرمان این جنایات با اغماض برخوره می‌شود. در این شکوائیه. شرکت کوکاکولا از جمله مسئولان جنایات 
cud‏ گرچه آنها ls‏ شرکتی که که ابيا مت هاي تاقد لقوق کور Dae à dius‏ کر PENES‏ 
آوردن پاسخ‌هایی جهانی به شیوه خودمان به جهانی شدن ابرشرکت‌ها هستیم.» 


David Bacon, "The Coca-Cola Killings". The American Prospect, vol 13, No. 2, Jan 28, 2002. 


65. International Labor Organization = ILO 


یادداشت شماره‌ی V‏ مترجمان 


(بانک جهانی»» «صندوق بین‌المللی پول» 
وكشورهاى در حال توسعه 


۱ جياول با چهره‌ای انسانى 
در سالهاى پایانی دهه ۱۹۹۰ «بانک جهانى» سخت در تلاش بود تا تصويرى خيرخواهانه از خود در اذهان ايجاد 
كند. ابتداء «كزارش توسعه alu‏ € آن (كه در ژوئن ۱۹۹۷ انتشار يافت) بر اهميت نقش دولت در بهبود وضعيت 
بهداشت و سلامت و آموزش و كاهش نابرابری‌های اجتماعی تاأكيد داشت. اين گزارش موكداً اعلام می کرد كه «در 
غياب يك حاكميت ie‏ "۰ توسعه يايدارء هم از نظر اقتصادى و هم به لحاظ اجتماعی» غيرممكن خواهد بود.» 

در ماه ژوئیه ۱۹۹۷ «بانک جهانى» اعلام داشت كه فقر رو به افزايش و نابرابرى در درامدها راء كه از اعمال 
«برنامه‌های تعديل اقتصادى»” مورد نظر «بانک» در كشورهاى در حال توسعه ناشى شده استء با همكارى ۲۰ 
سازمان غيردولتى (NGO)‏ كه از سياستهاى «بانک» به سبب ييامدهاى منفى آن. انتقاد کرده‌اند» مورد بررسى قرار 
خواهد داد. «بانک جهانى». تحت «برنامههاى تعديل اقتصادی». به اين شرط به كشورى وام مىداد كه دولت ان به 
نفع باز يرداخت مطالبات بانک‌های غربی» هزينههاى عمومى را وسيعاً كاهش دهد. جيمز ولفنسون "» رئيس وقت 
«بانک جهانی» پیشتر نسبت به تهديد ثبات جهانى در اثر توزيع نادرست درامدها هشدار داده بود. 

نظر به اي نكونه انتقادات. در گردهمایی سالانه «بانک جهانی» در هنك كنك در سيتامبر ۱۹۹۷ ولفنسون 
خواستار «بانک جهانى»اى شد كه «ريشه در دهکده‌ها و كشورهاى فقير داشته باشد» و نه در واشنگتن. وی 
همجنين اعلام کرد طرح‌هایی را برای اعزام کارکنانش به دهكددها برای آشنا شدن با فقر در دست دارد. همین‌طور 
«بانک جهانى» و «صندوق بينالمللى پول» برای مبارزه با افزايش فسادى كه به زعم Sib‏ ناشى از «سیاست‌های 
ناشیانه اقتصادی. سطح پایین تحصیلات. جامعه مدنی توسعه نيافته و ضعيف بودن نهادهاى عمومی در امر 


پاسخگویی » col‏ سو گند ياد کردند. 


الف) سابقه‌ای ویرانگر 

سیاست‌های «بانک جهانی» کشورهای در حال توسعه راء به واقع» ویران کرده است. بين سال‌های ۱۹۴۸ و ۰۱1۹۹۰ 
تحت «برنامه‌های تعدیل اقتصادی». کشورهای در حال توسعه ۱۷۸ میلیارد دلار را به بانک‌های تجاری غربی واریز 
کردند. میزان سرمایه‌ای که از کشورهای «جنوب» به بانک‌های تجاری غربی سرازیر شد چنان عظیم بود که یک 
مدير سابق «بانک جهانی» اظهار داشت: «از زمان غارت آمریکای لاتین توسط کشورگشایان اسپانیایی در قرون 
گذشته. جهان جریان انتقال سرمایه‌ای با اين ابعاد را به خود ندیده است.» «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی 
پول» با تحدید شدید هزینه‌های دولتی به نفع باز پرداخت دیون بانکی. حاکمیتی را كه مثلاً می‌خواهند «موثر» 


66۰ World Development Report 
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۴ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


باشد» اخته کرده‌اند 9 آنچه حادث شده فقر و گرسنگی فزاینده است. 

یارانه‌های كاهش يافتهدى مواد غذایی و كاهش شدید بودجه‌ی بخش‌های بهداشت و سلامت و آموزش چونان مواد 

بعد از گذشت ۱۲ سال از پیروی سیاست‌های تحمیلی «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» آمریکای 
لاتین در حال سپری كردن «بدترین دوره محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود طي نیم‌قرن» است. حدود نیمی 
از ۴۶۰ میلیون نفر جمعیت آمریکای gef‏ فقیرند - و این افزایشی ۶۰ میلیونی ظرف ده سال است. در حالی که 
تعداد میلیاردرهای آمریکای لاتين از ۶ نفر در سال ۱۹۸۷ به ۴۲ نفر در ۱۹۹۴ افزايش یافت. جمعیت اين منطقه. 
نسبت به ano‏ ۱۹۸۰ در مجموع. در وضع بدتری قرار دارد. بنا به گزارش «کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد 
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برای كشورهاى امريكاى لاتين و درياى كارائيب» ۰ «ميزان فقرء به نحو چشمگیری بالاتر از جيزى است که در 
aao‏ ۱۹۸۰ مشاهده شده بود. و توزیع در آمد Lus‏ در همه موارد بدتر شده است.» «برنامه‌های تعديل اقتصادى» 
تحمیل شده بر کشور يرو توسط «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» ۴ میلیون نفر را در آن کشور به ورطه 
فقر مفرط کشاند. دستمزدهای واقعی را تقریباً نصف کرد و جمعیت دارای «شغل مناسب» را به ۱۵/ نیروی کار 
تقلیل داد. نتیجه‌ی حاصله سوق دادن اجباری دهقانان فقیر شده و بیکاران شهری به کشت کوکائین به عنوان 
جایگزینی برای گرسنگی هلاکت‌بار بوده است. در سال ۰۱۹۹۱ در قبال دریافت ۱۰۰ میلیون دلار وام از آمريكاء 
کشور يرو بند «اصلاح ساختاری» مورد نظر «صندوق بین‌المللی پول» برای «گشایش بازارهای خود به روی ذرت 
ایالات متحده» را به مرحله اجرا گذاشت. در نتیجه. تا سال ۰۱۹۹۵ کشت ذرت در پرو به یک‌دهم کاهش و تولید 
کوکائین به میزان ۵۰ افزايش یافت. 

در اثر این گونه پیامدهای ناشی از اعمال «برنامه‌های pax?‏ | اقتصادی» تحمیلی «انک جهانی» و 
«صندوق بین‌المللی «(Jas‏ است که فساد افزايش يافته است cul)‏ را مقایسه كنيد با آنجه به زعم «بانک». موجب 
رشد فساد است: «سیاست‌های ناشیانه اقتصادی. سطح پایین تحصیلات. جامعه مدنی توسعه نيافته و ضعیف بودن 
کوکائین به معنای رشد قاچاق کوکاتین است که با افزايش ثروت در دستان اربابان دنیای قاچاق به تعمیق فساد 
رسمی در يرو انجامیده است. فساد ناشی از قاچاق مواد مخدر تعداد رو به افزایشی از افسران طراز اول ارتشی و 
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ولادیمیرو مونته سینوس رئيس آژانس اطلاعاتی (امنیتی) و مشاور نزدیک رئيس جمهور در زمان رياست جمهوری 
پرزیدنت آلبرتو فوجیموری T‏ را نیز به تله انداخت. اين موضوع برای «بانک جهانی». که مدت‌های مدید دیکتاتورهای 
فاسد را تأمين مالی کرده است» چیز تازه‌ای نیست. 

ولفنسون. كه سوگند ياد کرده بود b»‏ فساد در هر جایی که ببینیم مبارزه خواهیم کرد» اين پدیده را چنیز 
تعریف کرد :«فساد همان انحصارطلبی است که منافع معدودی افراد را بر منافع جمع برتری می‌دهد.» و 
اين دقيقاً همان کاری است که سیاست‌های «بانک جهانی» انجام می‌دهد. 

درباره آفریقاء اقتصاددان ارشد «بانک جهانی» as)‏ گویا «متأثر» شده است) معترفانه می‌گوید: «ما تصور 


نمی کردیم که هزینه‌های انسانی "برنامه‌های تعدیل اقتصادی" چنان زياد و دستاوردهای اقتصادی‌اش چنین کند 


70. United Nations Economic Commission For Latin America and the Caribbean(ECLAC) 

71. Vladimiro Montesinos 

n Alberto Fujimori NY‏ رئيس جمهور بدنام 9 دیکتاتور سابق زاپنی‌الاصل 9 عامل ايالات متحده در «يرو» که پس از رسوایی‌های 
بسیار خلع و مجبور به فرار به ژاپن شد و استردادوی مورد درخواست کشور يرو بود. وى اکنون در نوامبر سال ۲۰۰۵ مجدداً قصد شرکت 


در انتخابات ریاست جمهوری يرو را داردا 


یادداشت‌های مترجمان / ۲۱۵ 


باشد.» طبق اطلاعات موجود در سال ۱۹۹۸۰ پیش‌بینی «بانک جهانی» اين بود كه تا دو سال بعد (یعنی سال 
۰ ۲۰۰ ميليون آفریقایی زیر خط فقر زندكى خواهند كرد (يعنى افزايشى ۵۰ درصدى نسبت به رقم ۲۰۰ 
ميليون در سال ۱۹۹۴). بين سالهاى ۱۹۸۴ و ۰۱۹۹۰ خروجى خالص " منابع مالى از آفريقا به «بانک جهانى» و 
«صندوق بین‌المللی پول» به حدود ۵ ميليارد دلار بالغ كرديد. «توليد ملى ناخالس»"" آفريقا در دهه ۸۹۸۰ ۲/۲/ 
كاهش يافت و در سال ۰۱۹۹۰ «درآمد سرانه»" آن در همان سطحی بود كه در سال ۱۹۶۰ (يعنى ۲۰ سال پیشتر). 

از سال ۱۹۹۰ تا ۰۱۹۹۲ كشور آفریقایی زامبيا در سطح تحصيلات ابتدايى ۳۷ ميليون دلار صرف هزينه آموزش 
كردء در حالى كه VY‏ ميليارد دلار را صرف بازيرداخت بدهى به بانكداران بينالمللى نمود. كشور ديكر آفریقایی, غناء 
سالانه ۷۵ ميليون دلار صرف كليه برنامههاى اجتماعىاش می‌کند در حالى كه يرداختهاى آن كشور به طلبكاران 
خارجى بيش از ۵ برابر این مبلغ است. و كشور دیگر افریقایی. اوگانداء در قياس با ٩‏ دلار سرانه برای بازپرداخت 
وامهايشء كمتر از يك دلار سرانه صرف بهداشت اوليه م ىكند. اين سه كشور (كه به سبب يشتكار در اجراى 
برنامه‌های رياضت اقتصادىء از نظر «بانک جهانی» كشورهايى «نمونه» تلقى مىشوند) در سال ۰۱۹۹۴ ۲/۷ ميليارد 
دلار به بانکداران بین‌المللی پرداخت کردند. 


ب) ارتباط آمریکایی 
به رغم آنچه مسئولین «بانک» بگویند. باور کردنش مشکل است که «بانک جهانی» از تأثیرات فاجعه‌باری که 
سیاست‌هایش در کشورهای در حال توسعه بر جای می گذاشت بی‌اطلاع بوده باشد. «بانک جهانی» تحت سلطه 
ایالات متحده آمریکاست و از دیرباز: به عنوان بازوی سیاست خارجی ایالات متحده عمل کرده است. بدنامترين مورد 
به کار گرفتن «بانک جهانی» در خدمت ایالات متحده قطع وام‌های «بانک» به حکومت منتخب پرزیدنت دکتر 
سالوادور آلنده " در کشور شیلی بود که اولین گام در ایجاد بی‌ثباتی طرح‌ریزی شده توسط ایالات متحده آمریکا 
در شیلی محسوب می‌گردد. «ریچاد نیکسون»"" (رئیس جمهور وقت ابالات متحده) و وزیر خارجه وی هنری 
کیسینجر"" «بانک» را طوری در خدمت اهداف‌شان به کار گرفتند كه. به قول پرزیدنت نیکسون, «جيغ و 
شیون اقتصاد شیلی را در آورّد.» بحران اقتصادی متعاقب آن راه را برای کودتای خونین سال ۱۹۷۳ (طراحی شده 
توسط سازمان CIA‏ و ابرشرکت آمریکایی 1 در شیلی هموار کرد. يس ازء کودتاء ایالات متحده سيل کمک‌های 
خود را به سوی دیکتاتوری نظامی زنرال آگوستو as) VASES‏ «پرزیدنت آلنده» و بين ۵,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ شیلیایی 
را به قتل رساند) سرازیر کرد. از اکتبر ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶ «بانک جهانی» به دیکت‌اتوری نظامی کودتایی شیلی ۳۵۱ 
ميليون دلار وام داد (يعنى حدوداً ۱۳ برابر ۷ میلیون دلار وام پرداختی به شیلی طی ۲ سال زمامداری پرزیدنت 
آلنده). 

«برنامه‌های تعدیل اقتصادی» «بانک جهانی» طی دهه ۱۹۸۰ «جبهه دوم» حمله وسیع واشنگتن عليه 
کشورهای «جنوب» بود. جبهه‌ی دیگر «مناقشات کم‌شدت» " بود كه ایالات متحده LS pol‏ عليه دولت‌های 
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des dl aso asellus ss وكيد عليه جت فاق ارادخ‎ SES y eo راكوقة‎ s T s bt 
«بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» را‎ « «elg راه انداخت. دکتر سوزان جرج '* «راهبرد مدیریت‎ 
«مناقشات کم‌شدت از نوع مالی» " نامیده است. مقامات ایالات متحده آمريكا درباره سرتبط بودن‎ 
راهبردهای اقتصادی و نظامی‌شان برای کنترل کشورهای در حال توسعه صراحت دارند. «کمیسیون‎ 
راهبرد يكيارجه دراز مدت دفتر رباست جمهوری»" در سال ۱۹۸۸ اعلام کرد: «ما... بايد به "مناقشه‎ 
كم شدت" بسان جنگی که منحصر به وزارت دفاع نمی‌شود بنگریم. در بسیاری از مناقشات. ايالات‎ 
متحده آمریکا نه فقط به پرسنل و ادوات جنگی وزارت دفاع. که نيز به دیپلمات‌ها و متخصصان اطلاعاتی,‎ 
متخصصان سموم شیمیایی کشاورزی. بانکداران و اقتصاددانان... و حرفه‌ای‌هایی از ده‌ها و ده‌ها نوع دیگر‎ 
نیازمند است.»‎ 

ژنرال رابرت مک نامارا که در سال ۱۹۶۷ رئيس «بانک جهانی» شد. به بهترین شکل. سمبل «رتباط آمریکایی» 
بود. وی» قبل از انتقال به «بانک جهانی» توسط پرزیدنت جانسون I‏ وزير دفاع ايالات متحده بود. آقای وزیر در 
طرح جنگی خود برای تداوم بمباران هرجه شدیدتر وبتنام شمالی ناكام و مستااصل شده بود زیرا که اين گونه 
عملیات» در منصرف كردن وبتنام شمالی از حمایت از مبارزان ویتنام جنوبی. به شکست انجامیده بود. به نظر 
می‌رسد می‌توان نتيجه كرفت که ژنرال مک ناماراء وزير جنگ سابق آمریکا. سرخورده از تحمیسل شکست 
نظامی به ویتنام اين بار در جنگ با کشورهای در حال توسعه. طرح گرسنگی هلاکت‌بار آنان را در 
«بانک جهانى» بى می‌گرفت. 


(c‏ راهبردهای نوين 

«مناقشات کم شدت از نوع مالی» در به زانو آوردن اقتصادهای آسياء آفريقاء و آمریکای لاتین موفق شد. حتی 
نخبگان ملی‌گرای آن کشورها نيز راهبردهای صنعتی شدن را رد کرده وء به جای آن. افزايش صادرات مواد خام به 
کشورهای «شمال» را ترجیح دادند» و این همان چیزی است که «بانک جهانی» خواستار ان بوده است. با وجود این. 
به کار گرفتن تلفیقی از «مناقشات کم شدت» و «مناقشات کم شدت از نوع اقتصادی» (FLICELIC)‏ توسط ایالات 
متحده عليه کشورهای «جنوب» ممکن است زیاده از حد موفقيتآميز باشد() و به وضعیتی خارج از کنترل «بانک 
جهانی» منجر شود. تضعیف دولت‌های کشورهای در حال توسعه به باز كردن «جعبه پاندورا» " یی انجامیده است که 
محتوای ان معضلات گوناگون اجتماعیء از سقوط دولت‌ها (مانند سومالی و افغانستان در سال‌های پایانی aao‏ 
۰ ) كرفته تا افزايش نفوذ و کنترل قاچاقیچان مواد مخدر بر حکومت‌ها (مانند كلمبياء پرو و مکزیک باز هم در 
دهه پایانی دهه ۱۹۹۰) است. ایالات متحده آمریکا و «بانک جهانی» با تضعیف دولت‌های «جنوب» تا چنین 
حد خطرناکی. در پایان دهه ۱۹۸۰ به وضعیتی رسیدند كه قادر نبودند با نتایج ناشی از آن مقابله کنند و 
شاید اين یکی از دلابلی بوده است که ولفنسون (رئیس وقت «بانک جهانی»). در آن برهه از زمان» بر 
اهمیت وجود «دولت‌های مؤثر» تأكيد می‌ورزید. علاوه بر اين. برای «بانک جهانی» مشکل است که در غیاب 
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معاون جان. اف. کندی» كه يس از ترور وی» ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را در دست گرفت.‎ ۰1.8. Johnson ۵ 


Pandorax' Box ۶‏ ۰ جعبه‌ای افسانه‌ای که با باز كردن آنء انواع بدی‌ها بیرون می‌ریزد. 


یادداشت‌های مترجمان / ۲۱۷ 


حکومتی که واسطه‌ی هبانک» باشد. بتواند خواسته‌های خود را بر کشورهای در حال توسعه تحمیل نماید. 

«سازمان‌های غیردولتی» "نیز می‌توانند به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌های «بانک جهانی» مورد استفاده 
قرار كيرندء به ویژه در کشورهایی که حکومت آنها ضعیف است. اين می‌تواند یکی از دلایل ملحوظ قرار دادن 
انتقادهای «سازمان‌های غیردولتی» در سال‌های پایانی دهه ۱۹۸۰ از سیاست‌های «بانک جهانی» باشد. دخیل كردن 
«سازمان‌های غیردولتی» توسط «بانک جهانی» در بررسی فقر ناشی از «برنامه‌های تعدیل اقتصادی» کاری عبث به 
نظر می‌رسد زيرا: Mg‏ در مورد فقر ناشی از سیاست‌های «بانک»» اطلاعات کافی موجود است؛ ab‏ دخیل كردن 
0اها در اين آمر توسط «بانک جهانی» روشی مؤثر برای جذب و خودی كردن چنین نهادهایی است. 

علاوه بر اين» موفقیت «مناقشات کم‌شدت» و «مناقشات کم‌شدت از نوع اقتصادی» در شکست رژیم‌های 
ملی‌گرای کشورهای در حال توسعه اين را برای «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» (همان‌طور که برای 
وزارت دفاع ایالات متحده «پنتاگون» و سازمان جاسوسی ایالات متحده (CIA‏ ضروری ساخته است تا برای خود به 
دنبال نقش‌های جدیدی باشند: به همین منظور است که به یکباره و ناگهان» در گردهمایی سالانه «بانک جهانی» 
در هنگ کنگ در سيتامبر ۰۱۹۹۷ فقر و فساد به شکلی نمایشی مورد توجه قرار می‌گیرد! احساس ساختگی بودن 
اين توجه به فقر و فساد و فقدان صمیمیت در آن» از اين امر نشأت می‌گیرد که هم «بانک جهانی» و هم «صندوق 
بین‌المللی پول» به همان شدت که به فقر و فساد توجه نشان دادند. به همان شدت نيز pao‏ بودند که کشورهای در 
حال توسعه بازارهای سرمایه"" خود را لیبرالیزه کنند. چنین اقدامی اقتصاد کشورهای درحال توسعه d,‏ كتف بسته. 
در اختیار سوداگران" «وال استریت» " قرار می‌دهد و از توان دولت‌ها در برخورد با مسائل بهداشتی» آموزشی و فقر 
هرجه بيشتر می کاهد. بسیاری از دولت‌های کشورهای «جنوب» مخالفت‌شان با اینگونه لیبرالیزه کردن بازارهای 
سرمایه خود را در گردهمایی سال ۱۹۹۷ «بانک جهانی» در هنگ کنگ آشکار کردند. با وجود «qual‏ «صندوق 
بین‌المللی پول» با حمایت گروه هفت کشور پیشرو صنعتی در گردهمایی مزبور اعلام کرد كه اين برنامه راء خواه 
ناخواه. به پیش خواهد برد. 

اصرار بر «لیبرالیزه كردن بازار سرمایه» برنامه واقعی «بانک جهانی» و «صندوق بين المللى پول» از 
سال ۱۹۴۵ تاکنون را آشکار می سازد: ادغام کامل کشورهای در حال توسعه در نظام جهانی سرمابه داری 
و بازار آزاد و نشاندن آنها در جایگاه فرودست و فرمانبر «تأمین کننده مواد خام». نيل به اين هدف متضمن 
استفاده از قدرت نظامی ایالات متحده آمریکا توأم با برنامه‌های اقتصادی «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» 
برای درهم شکستن دولت‌های کشورهای در حال توسعه است که هوای توسعه‌ی مستقل در سر دارند. 


۲ ) جنك با ابزاری دیگر 


لانون واکر " سفیر اسبق آمریکا در نيجريه در مقاله‌ای که به «کنفرانس بین‌المللی ابوجا درباره نیجریه بعد 
vA YI‏ ارائه كرد و نيز در مصاحبه‌اش با «مجله سیتیزن» به تاريخ T‏ ماه مه AAY‏ استدلال مىكرد كه 


«صندوق بین‌المللی يول» و «بانک جهانى» نهادهاى شريفى هستند كه برای کمک به كشورهاى دجار مشكلات 
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مالی پا به ميدان گذاشته‌اند. وى همچنین مدعی بود که مشکلات کشور نیجریه ناشی از آن است که به رهنمودهای 
«صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» به اندازه کافی پایبند نبوده است و اینکه نیجریه هرجه زودتر به 
رهنمودهای مزبور عمل کند. زودتر هم شاهد نتيجه مثبت آن خواهد بود. 

لانون واکر كه «سفیر خوب»ی برای کشورش بود» سعی کرد ایالات متحده آمریکا را از بابت مشکلات ناشی از 
تحمیل سیاست‌های «بانک جهانی» تبرثه کند و شرایط دهشتباری را که نیجریه و ساير قربانیان «بانک جهانی» 
تحت کنترل ایالات متحده تجربه می کنند نادیده انگارد. او اصرار می‌ورزید که «بانک جهانی» هیچ نقشی در ایجاد 
این شرایط ندارد. جه برسد به كشورشء ایالات متحده آمریکا. بسیاری از سخنرانان نیجریه‌ای معتقد بودند که شرایط 
اسفبار کشورشان دقيقاً ناشی از آن است که رهبران آن. بیش از وفاداری نسبت به اتباع خود. به «بانک جهانی» و 
«صندوق بین‌المللی پول» وفادار بوده‌اند و «بانک جهانی» بزرگ‌ترین ذینفع کودتای سال ۱۹۸۵ در نیجریه بوده 
است. سفیر اسبق آمریکا اين گمان را که کودتای ۱۹۸۵ نیجریه به دستور «بانک جهانی» به مرحله اجرا درآمد و 
كشورشء ایالات متحده آمریکاء در کودتا نقش اصلی را ایفا كرد تصوراتی بی‌پایه می‌شمارد. 

در حالی که واكرء سفیر آمریکا در نیجریه. به انجام وظایف خود در از نوعی که برشمردیم مشغول بود. جان 
پیلجر"" » روزنامه‌نگار برجسته «تلویزیون مستقل بریتانیا»"" od‏ چنان که گویی» در پاسخ به وی» سرگرم کار خويش 
بود و درباره پیامدهای تخریب‌کننده وام‌ها و نقش «بانک جهانی» صندوق بین‌المللی پول» دولت‌های غربی و 
سازمان جاسوسی CIA‏ تحقیقاتی به عمل آورد و فیلمی مستند تهیه کرد. جان پیلجر با هوشمندی و درایت خاص 
خود. اين فیلم مستند را «جنگ با ابزاری دیگر» " ناميد. وی كفت «اين جنگی است که بر صفحه تلویزیون خود 
نمی‌بینید زیرا اين نوع جنگ با ابزار پیچیده‌تری به راه افتاده است و سلاح اصلی آن وام است. تلفات این 
جنگ. از جمله. شامل مرگ سالانه نیم‌میلیون کودک است. و اين بیش از دو برابر تعداد کودکانی است که در حمله 
اول آمریکا به عراق در سال ۱۹۹۱ در زمان جرج‌بوش يدر کشته شدند. با جنگی این‌چنین» ژست‌های 
انسان‌دوستانه‌ی غربی (نظیر کمک‌های غرب. و "فستیوال کمک زنده""" در سال ۱۹۸۵) شوخی‌هایی مسخره به نظر 
می‌رسد.» جان پیلجر می‌گوید: «افراد بسیار فقیری که فستیوال "کمک زنده" به خاطر آنان برپا شد. در همان سال 
بیش از ۲ برابر کمک‌های جمع‌آوری شده در فستیوال را بابت اصل و بهره وام به کشورهای غربی پرداخت کردند. 
همجنينء ۱۲ میلیون پوند ess sal‏ که» در سال ۰۱۹۹۱ از طریق نمایش‌های کمدی خيريه در بریتانیا جمع‌آوری 
شده بود همان روز به بریتانیا باز پرداخت شد.» 

در واقع» اين ۱۲ میلیون پوند مبلغی است که کشورهای فقير جهان روزانه به مؤسسات مالی Lata y‏ پرداخت 
می‌کنند. جان پیلجر در فیلم مستند خود به اين حقیقت اذعان دارد که اين فقرا هستند که ثروتمندان را تاآمین 
I‏ ده کت و aoa‏ ای ماه اج اها toas‏ اف ف كاده هرا فا کی مخ فان EE‏ 


13 ium cg ein T 8 POM 
می‌شود كفت که جنگ عليه کشورهای فقیر به‌طور جدی وقتی آغاز شد که در سال ۱۹۴۴ روزولت »رئيس جمهور‎ 


Pilger ۴‏ ۰100 روزنانه‌نگار کاوشگر و محقق استرالیایی ساکن انگلستان که تاکنون بیشاز ۲۰ جایزه ویژه ژورنالیستی را از آن خود 
کرده است. وی به سبب افشاگری‌های بی‌پروایش در مورد جنایات ایالات متحده آمريكاء در سال ۲۰۰۵ از ورود به آن کشور منع شد. 

95. British Independent Television (ITV) 
برای اطلاع بیشتر از کارهای جان پیلجر مراجعه كنيد به جلد دوم از مجموعه «پشت پرده مخملین»‎ . War by Other Means ۶ 
تحت عنوان «به من دروغ نگو: گزارش‌هایی تاريخ سازاز روزنامه‌نگاران کاوشگر» (نشر اختران ۱۳۸۷). و جلد سوم از همین مجموعه تحت‎ 
.)۱۳۸۸ عنوان «اربابان جدید جهان» (نشر اختران»‎ 

97. Live Aid Show 

Pound Sterling ۸‏ ۰ واحد ارزی بریتانیا. 


99. Roosevelt 


یادداشت‌های مترجمان / ۲۱۹ 


بالات متحدمه هیانک جهانی» را پای‌گذاری کرد آمریکاء با تصاحب بیشترین مقدار سهان حق تعیین رئیس «باننک» 
را نیز به دست آورد و به موجب قانون تاأسيس «بانک» مقامات «بانک» را مشمول مصونیت از مجازات‌های قانونی 
نمود. بدین ترتیب. «بانک جهانی» از همان ابتدای تاأسیس‌اش, آماده بود تا خارج از چهارچوب قانون عمل کند. به 
نظر می‌رسد هدف «بانک» نه صرفاً يول ساختن از هر راه ممكنء که نيز فقیر نگه داشتن دایمی کشورهای فقیر در 
حال توسعه بود. Us‏ جان پیلجر دریافت که در طول یک ano‏ ۱۹۸۲-۱۹۹۲ «بانک» بطور متوسط ماهانه ۱۲ 
میلیارد دلار سود کرده است» حال آنکه طی همان مدت. کشورهای مقروض در مقایسه با سال ۰۱۹۸۲ ۶۰/ 
مقروض‌تر شده‌اند. خانم دکتر سوزان جرج. که جان پیلجر در فیلم «جنگ با ابزاری دیگر» با وی مصاحبه 
م ىكند. می‌گوید: «""بانک جهانی " در ano‏ ۱۹۸۰ کشتار کرده است.» 

«جمعیت ضدبرده‌برداری» (از گروه‌های حقوق بشر) آن‌گاه که اعلام نمود «بدهی شکل معاصر برده‌برداری 
«cul‏ در بیان اين نکته. هم هوشمندانه و هم منصفانه عمل کرد. اين حقیقت راء به عنوان «JU‏ در ارقام سال 
۲ كشور فیلیپین می‌توان دید که ۴۴ از بودجه ملی به پرداخت اصل و بهره وام‌ها به بانک‌های خارجی و فقط 
۳ از بودجه به خدمات بهداشتی اختصاص داده شد. قسمت عمده اين بدهکاری آنچه بود كه دیکتاتور دست‌نشانده 
آمریکاء فردیناند ما رکوس قرض و به حساب‌های شخصی خود در خارج از کشور واريز کرده بود. يس شگفت‌آور 
نیست که. به سبب عدم توجه کافی پزشکی (اختصاص فقط ۸۲ از بودجه به خدمات بهداشتی). در سال‌های مزبور 
ساعتی يك کودک فیلیپینی جان می‌سپرد. و همه اين سیه‌روزی‌ها به رغم اين بود که» هر فیلیپینی» همراه با همسر 
و فرزندانش به طور متوسط. تقريباً ۰ ساعت در روز کار می‌کردند. در واقع» برای بسیاری از مردم» اين ساعات صرف 
این می‌شد که مانند کرکس. از یک توده زباله به توده‌ای دیگر. در تلاش برای یافتن ته‌مانده‌های هر Lm‏ قابل 
خوردنی هجوم برند. صحنه‌های فقر حقارت‌بار و ناامیدی مطلق که جان پیلجر در فیلم مستند خود به تصویر کشیده. 
براى هر انسان با وجدانى شديداً تکان‌دهنده است. حرف‌های بسیاری برای گفتن وجود دارد ولی» با بسنده كردن به 
كمترين آنهاء مىتوان كفت كه نحودى اخذ وام‌ها و شرايط وضعيت حاكم در زمان اخذ آنها شبههبرانكيز 
است. مورد نیروگاه هسته‌ای ۲۲/۶ میلیارد دلاري فیلیپین که تاکنون حتی یک وات برق تولید نکرده است. و شاید 
هرگز هم نکند. به خودی خود گویا است. در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ وام برای اين نیروگاه اخذ و پروژه آغاز شد بدون 
اینکه درباره‌ی نیروی برق موردنیاز فیلپین» موقعیت سایت نیروگاه. مسائل ایمنی. و غیره» مطالعه‌ی درستی صورت 
گرفته باشد. در سال AY V‏ دولت جيمى کارتر مسا آنكه بسيار بيش از يك ميليارد دلار هزينه شده بود 
پروژه را متوقف كرد. سيسء ويليام کیسی" '' . رئيس وقت «بانک صادرات - واردات»" ' و بعدها رئيس سازمان 
جاسوسی آمریکا (CIA)‏ منابع مالی لازم را در اختیار شرکت وستینگهاوس C‏ (بيمانكار) قرار داد تا يروزه را به ييش 
ببرند. تا سال ۱۹۸۶ پروژه حتی یک وات برق هم تولید نکرده بود. در يى تحقیقات به عمل آمده. دولت خانم 
«آکینو» چندین مورد خلاف را کشف کرد و متعاقب آن. شرکت وستینگهاوس را به دادگاه کشاند. دادگاه «شرکت» 
را مجرم شناخت و «شرکت» ترتیبی داد که. با پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار به فیلیپین. موضوع را خارج از دادگاه 
فيصله دهد (البته» بعدهاء در چرخشی دراماتیک. دولت خانم اکینو ۴۰۰ میلیون دلار به وستینگهاوس پرداخت تا 
پروژه را عملی کند!). جان پیلجر در فیلم مستند خود به ما می گوید «پروژه هنوز به راه نیفتاده است و ممکن است 
هرگز هم به راه نیفتد. با وجود quil‏ فیلیپینی‌های بیچاره و فقير هنوز هم مجبورند بهای "نیرو "یی را بپردازند که 


۲۰ ۰11۳۱۲۳۱۷ رئيس جمپور وقت ایالات متحده. 
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هیچ‌گاه وجود نداشته و هرگز هم نخواهد داشت.» 

خانم آکینو رئيس جمهور وقت فیلیپین. خود. طی نطقی در کنگره ایالات متحده در سال ۱۹۸۶ اين احساس 
درماندگی و ناامیدی از دست یافتن به نتيجه مورد نظر را اینگونه بیان کرد: b»‏ ۲۶ میلیارد دلار بدهی خارجی. از هر 
Y‏ میلیارد دلار درآمد کل حاصل از صادرات فیلیپین. Y‏ میلیارد دلار آن بايد صرف پرداخت بهره‌ی بدهی‌هایی شود 
که مردم فیلیپین هنوز هم هيجكونه نفعی از آن عایدشان نشده است.» 

با همه اینهاء «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» همچنان به ملت‌های فقير می‌گویند: هزینه‌های دولتی 
را کاهش و صادرات را افزایش دهید. و البته خصوصی‌سازی کنید سد ti fa‏ وام دیگری به شما تعلق نخواهد گرفت. 
آن‌گاه بدون وامی دیگر» «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» چشمان خود را به روی احتقان اقتصادشکننده‌ی 
کشورهای در حال توسعه خواهند بست تا زمانی که ملت. به تسلیم. زانو بزند. بىهيج تردیدی. «نظم نوين 
جهانی» اين است که ملل فقير نباید فقیر بمانند. بلکه بايد روز به روز فقیر تر شوند. تا ملل ثروتمند 
بتوانند باز هم ثروتمندتر گردند. 

همانطور که یکی از مصاحبه‌شوندگان جان پیلجر در فیلم مستندش می‌گوید: «جنگ و بدهی یک چیز است» — 
تفاوت فقط در اشغال سرزمین انست» اما امروزه دیگر کسی نماز به اشغال خاک کشوری ندارد: جان پیلجر در alils‏ 
فیلم مستندش» سوآل‌هایی جدی را مطرح می‌سازد: 

- چرا بايد کودکان زیر بار بدهیء دچار مرگ تدربجی شوند؟ 

- چرا بايد بانک‌های بزرگ بریتانیا برای وام به کشورهای فقیر. ۱/۶ میلیارد پوند استرلینگ معافیت مالیاتی 
دریافت کنند (در حالی كه اين مبلغ می‌تواند ۴۰۰ میلیون کودک را در برابر بیماری‌های قابل پیشگیری ايمن کند؟ 

- جرا بايد زندگانی مردم عادی توسط معدودی افراد کنترل شود که خود حساب و کتابی يس نمی‌دهند. و اين 
باور بر تصمیمات و داوری‌هایشان حاکم است که هدف اقتصاد نه خدمت به مردم که پیروی از فرمانی مقدس برای 
پیشکش كردن مداوم خون میلیون‌ها قربانی به پیشگاه بتی خود ساخته یعنی «بیشینه‌سازی سود» است؟ 

وهای ام این هلل jo‏ فوع فقط ۵ كل تواه‌های نانک‌های celo‏ را تشكيل عن ده افر codes‏ ها 
بدون هیچ پیش‌شرطی ابطال شود. تفاوت آن برای بانک‌ها تقریباً امحسوس خواهد بود. ولی. در صورت عدم ابطال 
وام‌هاء صحنه‌های مرگ و زندگی‌های يست و مادون انسانی تداوم خواهد يافت و جه بسا مردم دیگر تاب تحمل ان را 
نداشته باشند و شاید جنگ, دیگر» «جنگی در سکوت» نباشد. آیا اين آن نوع دنیایی است که می‌خواهیم به کودکانی 
كه به قرن بيست و يكم می‌رسند تحویل دهیم؟»۳ 

برای مطالب مرتبط با همین بخش, مراجعه كنيد به: «یادداشت شماره‌ی ۸ مترجمان: سونامی‌ای از نوع دیگر» و 
«یادداشت شماره‌ی ٩‏ مترجمان: ظهور سرمایه‌داری فاجعه». 

جلد چهارم از مجموعه «پشت پرده مخملین» تحت عنوان «دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه» اثر خانم 
نائومی کلاین به‌طور مبسوط به سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی می‌پردازد. 


منابع مورد استفاده برای اين یادداشت: 


1- Asad Ismi, "Plunder with A Human Face", Z Magazine, February 1988, (IMF, WORLDBANK > 
STRUCTURAL ADJUSTMENTS) IMF-WB.html 
2- Usman Bugaje, "War By other Means" Citizen Magazine, June 15, 1992 


۴ فیلم مستند «جان پیلجر» در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ ساخته شده است. 


یادداشت شماره‌ی ۸ مترجمان 


سونامی‌ای از نوع دیگر 


اگر که دریا لرزه سونامی در ۲۶ دسامبر سال ۲۰۰۴ منجر به مرگ حدود صد و پنجاه هزار تن شد. در مقام مقایسه. 
سیاست‌های غرب سالانه میلیون‌ها نفر را به كام مرگ می‌فرستد. 

ا که امک 
b Stealth‏ هزينه یک هفته اشغال خونین عراق بود. صورتحساب هزینه‌های جشن آغاز دوره دوم ریاست جمهوری 
جرج بوش به قدری بود که برای بازسازی قسمت اعظم سواحل سریلانکا کفایت می‌کرد. بوش و بلر» نخست وزیر 
بریتانیاء اولین کمک‌های قطره‌چکانی‌شان به بازماندگان فاجعه سونامی را فقط هنگامی افزايش دادند که مشخص شد 
میلیون‌ها دلار در سرتاسر جهان» به شکلی خودانگیز. از سوی مردم در حال جمع‌آوری است و بنابراین بهبود «روابط 
مبلغ يك میلیارد و ششصد میلیون دلاری است که وىء قبل از حمله زمینی به عراق» برای بمباران آن کشور هزینه 
کرد و نیز کمتر از یک بیستم هدیه‌ای دومیلیارد دلاری است که. برای خرید بمب‌افکن‌های Hawk‏ « در اختیار 
نظامیان اندونزی قرار داد. 

دولت استرالیا نیز در قبال اين بلای تاریخی که بر سر همسایگان آسیایی‌اش نازل شد برخورد سخاوتمندانه‌ای از 
«کوپاسوس»" ' (نیروی ویژه ارتش اندونزی که اسناد موجود در اقدامات خشونت‌بارش در منطقه آچه کوچک‌ترین 
تردیدی باقی نمی‌گذارد) را در خفا آموزش داده بود. اقداماتی از اين دست با حمایت‌های چهل ساله استرالیا از 

"MEC . ۰‏ ا s‏ 2 ۲ 
سركوب در آندونزی AD‏ ویژه حمایت ستایش آمیزش از ژنرال دیکتاتور «سوهارتو» .در حالی که نیروهای وی 
یک‌سوم از جمعیت جزیره «تیمور شرقی » ۳ قصابی می (is‏ همخوانی دارد. دولت MEET‏ 2 نخست‌وزیر 
«محافظه کار» استرالیاء که به زندانی كردن پناهندگان خردسال سوء شهرت دارد. در حال حاضر با محروم كردن 
تیمور شرقی از حق امتیاز نفت و گاز متعلق به اين جزیره به میزان هشت میلیارد دلار. حقوق بین‌الملل دریاها را زیر 
پا نهاده است. تیمور شرقی» که فقیرترین کشور دنیا است. بدون اين درآمد نمی‌تواند مدرسه بیمارستان و جاده 
بسازد يا برای جوانانش, که نود درصد آنان بیکارند» کار ایجاد کند. 


105. Kopassus 
آمریکا در دهه ۶۰ میلادی به قدرت رسيد و» با دستور‎ CIA دیکتاتور سابق اندونزی که با کودتای خونبار سازمان‎ Suharto ۶ 
لیست‌های ارسالی به دولت كودتا توسط سفارت آمريكا در جاكارتاء حاوی اسامی افرادی كه بايد معدوم شوند)ء‎ «0559 à) مستقیم آمریکا‎ 
بيش از دو میلیون نفر را ظرف مدت کوتاهی قتل‌عام نمود. جهت اطلاعات تفصیلی مراجعه كنيد به جلد سوم از مجموعه «پشت پرده‎ 
مخملین» تحت عنوان «اربابان جدید جهان» اثر جان پیلجر (نشر اختران» ۱۳۸۸ جستار اول.‎ 
جهت اطلاعات تفصیلی از عملیات اندونزی در «تیمور شرقی» با حمایت «غرب».مراجعه كنيد به جلد دوم از مجموعه «پشت پرده‎ .۷ 
QYAY GR مخملین» تحت عنوان «به من دروغ نگو: گزارش‌هایی تاریخ‌ساز از روزنامه‌نگاران کاوشگر» به کوشش جان پیلجر (نشر‎ 
مقاله‌ی «اسناد تیمور».‎ 
نخست‌وزیر استرالیا.‎ ۰ John Howard ۸ 
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آنهاست. در حالی که تفکیک نوع بشر به قربانیان «ارزشمند» و «فاقد ارزش» بر غرب حاکم است. تبلیغات 
روزافزون اربابان جهان در خصوص اهداف انسان‌دوستانه‌شان كوش فلك را پر کرده است. قربانیان یک فاجعه طبیعی 
بزرگ ( از نوع دریا لرزه سونامی) «ارزشمند» محسوب می‌شوند (هرچند که معلوم نیست تا جه هنگامی!» حال آنکه 
قربانیان فجایع امپریالسیتی «فاقد ارزش» و در اغلب موارد. غیرقابل ذکر محسوب می‌شوند. به دلایلی» خبرنگاران 
نمی توانند خود را متقاعد کنند که رویدادهای زشتی را که مورد حمایت دولت‌هایشان بوده است گزارش 
کنند. این «آئيندى یک‌سویه اخلاقی» اين امکان را فراهم آورده است تا از كنار ردیابی منشاً تخریب‌ها و 
کشتارهاء به عمد. بگذریم و خود را به ندیدن بزنیم. و این خود. سونامی‌ای از نوع دیگر است: یک 
سونامی ساخته سیاست‌های «غرب». 

وضعیت فلاکت‌بار افغانستان را در نظر بگیرید که آب فاقد آلودگی چیزی است ناشناخته. و مرگ نوزادان در 
هنكام تولد چیزی است رایج. تونی بلر در سال ۲۰۰۱ اعلام کرد: «ما به مردم افغان تعهد می‌دهیم که... با شما 
همگام خواهیم بود تا هنگامی که اطمینان یابیم مفری برای خلاصی از فقر آزاردهنده‌ای که گریبانگیر شماست یافت 
خواهد شد.» با وجود این. فقط Y‏ درصد از تمام کمک‌های بین‌المللی به افغانستان برای بازسازی بوده است. 
در حالى كه AY‏ درصد از كمكها براى «اتحاد» نظامى به رهبری آمریکا است و مابقى خردهريزى است برای 
ela as‏ اش ]کی 

علت اين امر که البته عامداً بر زبان آورده نمی‌شود. اين است که افغان‌ها را «فاقد ارزش»ترین قربانیان به حساب 
می‌آورند. وقتی بالگردهای آمریکایی دهکده‌ای کشاورزی را بارها مورد حمله قرار دادند و ٩۳‏ غیرنظامی را 
به قتل رساندند.یک مسئول وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) گفت: «علت مرگ اين افراد صرفاً اين است که 
ما می خواستيم بمیرند.» 

محاصره و تحریم مشابه (ولی LJU‏ ناگفته‌ای) در طول دهه ۱۹۹۰ بر عراق اعمال شد و در طول سال‌های 
«آزادسازی» توسط انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها شدت یافت. در سپتامبر ۰۲۰۰۴ «یونیسف» («صندوق کودکان سازمان 
ملل») گزارش داد که طی دوران اشغال. فقر تغذیه در ميان كودكان عراقی Y‏ برابر شده است. عراق از فقرى 
فلج‌کننده و کمبود مزمن دارو رنج می‌برد. موارد ابتلا به سرطان به سرعت در حال ازدیاد است» به خصوص سرطان 
سینه؛ و موارد آلودگی به مواد رادیواکتیو بسیار گسترده YS esu]‏ بيش از ۷۰۰ مدرسه در اثر بمباران صدمه دیده 
۱ از میلیاردها دلاری که گفته می‌شود به بازسازی عراق تخصیص داده شده فقط ۲٩‏ میلیون دلار هزینه شده 
است و بیشتر آن هم صرف پرداخت به مزدورانی شده که حراست از خارجی‌ها را بر عهده داشته‌اند. چیزهای زیادی 
از این دست به رسانه‌ها راه پیدا نمی کند. 

اين «سونامی ساخته‌ی سیاست‌های غرب» دارای گستره‌ای جهانی است و روزانه باعث مرگ ۲۴,۰۰۰ 
نفر به سبب فقر و بدهی و استثنا قائل شدن بين قربانيان «ارزشمند» و «فاقد ارزش» می‌شود. اينها 
محصول فرهنگی است به نام نتولیبرالیسم. اين مطلب در سال ۱۹۹۰ مورد تأييد «سازمان ملسل» قرار 
كرفت و «سازمان» خواهان برگزاری کنفرانسی از داراترین کشورها در پاریس با هدف اجرای «برنامه‌ای ضربتی» 
برای نجات فقیرترین ملت‌های جهان شد. اما یک دهه بعد عملاً کلیه تعهداتی که دولت‌های غربی به عمل آورده 
بودند نقض شده بود. تعداد بسیار کمی از دولت‌های غربی به «حداقل کمک تعیین شده توسط سازمان ملل» وفادار 


٩‏ علت آلودگی به مواد رادیواکتیو در عراق» استفاده نیروهای نظامی آمریکا و «متحدانش»از گلوله‌های حاوی «اورانیوم ضعیف شده» 


٠‏ اینها صرفاً ارقام موجود در پایان سال ۲۰۰۴ است. 
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exl‏ و مقدار ناچیز ۷ درصد (هفت‌دهم درصد) يا بیشتر از درآمد ملی خود» را به کمک‌های خارجی تخصیص 
داده‌اند. بریتانیا نصف حداقل تعيين شده یعنی ۰/۱۴ درصد از درآمد ملی خود را می‌دهد که پایین‌ترین میزان کمک 
در بين كليه کشورهای صنعتی است. 

میلیون‌ها انسان می‌دانند که زندگی آنها توسط دولت‌های غربی «بی‌ارزش» و «زیادی» اعلام شده است. و این 
چیزی است که تا حد زیادی. از ديد مردم «غرب» پنهان مانده و به ذهن آنها حتی خطور هم نکرده است. با توجه 
به اینکه طبق نسخه پیچیده شده توسط و بین‌المللی پول»' "۰ تعرفه‌ها و پارانه‌های مواد غذایی و سوخت 
aub‏ حذف شود. دهقانان جزء و انسان‌های بدون زمین اين را می‌دانند که فاجعه‌ای در انتظار آنها خواهد بود و همین 
است که خودکشی در ميان دهقانان شیوع يافته است. «سازمان تجارت جمانی» (WTO)‏ می گویيد كه فقط 
کشورهای ثروتمند اجازه دارند کشاورزی و صنایع ملی‌شان را تحت حمایت قرار دهند؛ فقط آنها حق 
دارند قيمت صادرات گوشت. غلات. و شکر خود راء به باری بارانه دولتی. به قفیمت‌های تصنعی کاهش 
colo‏ با عمل «دامپینگ» وارد بازارهای کشورهای فقیر کرده و با این عمل. وسیله امرار معاش آنان و 
زندكى شان را نابود سازند. 

اندونزی» که زمانی توسط «بانک MES‏ «شاگرد نمونه اقتصاد جهانی» ۱ نام گرفته بود. یک چنین موردی 
است. بسیاری از کسانی که روز ۲۶ دسامبر ۲۰۰۴ (روز وقوع سونامی) در جزیره سوماترا طعمه آب‌ها شده و جان 
باختند پیش از آن روز نیز به سبب سیاست‌های «صندوق بین‌المللی پول» تهی‌دست و بی‌مال و منال شده بودند. 
اندونزی به یک بدهی ۰ میلیارد دلاری گرفتار آمده است. به گفته «انستیتوی منابع جهانی»" e‏ میزان 
تلفات اين سونامی ساخته‌ی سیاست‌های غرب مرگ سالانه ۱۳ الى ۱۸ میلیون کودک در گستره‌ای 
جهانی و «b‏ طبق «گزارش توسعه انسانی سازمان ملل»" ۰ Y‏ میلیون کودک زیر ۵ سال است. 

«مایکل مک کینلی» "؛ دانشمند استرالیایی علوم اجتماعی» می‌نویسد «اگر یکصد میلیون انسان در جنگ‌های 
رسيي قز مسقي یه کی جا نض اسك رات olei]‏ ابا مرگ ورن ains‏ که ها که اش 
"برنامه‌ی تعدیلات ساختاری " تجویزی SL"‏ جهانى" از سال ۱۹۸۲ به اين سو بوده است» در درک و شناخت» 
امتیازی خاص قائل شد؟» (به عبارت دیگر, چگونه است که در مورد تلفات جنگ جهانی دوم هنوز» يس از گذشت 
حدود ۶۰ سال» همچنان و بدون وقفه. تبلیغات می‌شود ولی در برابر میلیون‌ها مورد مرگ سالانه‌ی ناشی از 
سیاست‌های خاص صاحبان قدرت جهانی. سکوت عمدی پیش گرفته می‌شود؟). 

اين امر كه «نظام»ی که باعث موارد پیش گفته می‌شود شعار «دموکراسی» را به عنوان غریو جنگی خود اختیار 
نموده مضحکه‌ای است که انسان‌ها در سراسر جهان؛ بطور روزافزون؛ درک می‌کنند. این هشیاری و خودآگاهی 
فزاینده‌ی انسان‌ها چیزی بیش از اميد می‌آفربند. از آن هنكام که جنگ‌طلبان صلیبی واشنگتن و لندن همدردی‌های 
جهانی برای قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را به یغما بردند تا فعالیت‌های توسعه‌طلبی خود را شتاب بخشند. 
توغ onte T.‏ انتقادى ss‏ ميان وم oar Jte A gras ono Sion]‏ و يوق را رو و EE‏ ناكار كنات ا 
جنایت می‌شمرد. 


111. IMF 

112. World Bank 

Model Pupil of Global Economy ۳‏ م.ى. به جلد Y‏ از مجموعه «پشت پردهمخملین»: «اربابان جدید جهان». جستار اول 
(«شاگرد نمونه»). 

114. World Resources Institute 

115. UN Human Development Report 

116. Michael McKinley 


۴ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


سيل کمک‌های جاری برای قربانیان دريا لرزه سونامی از سوی مردم عادی در غرب حاکی از ظهور چشمگیر و 
دگرباره‌ی «سیاست cob‏ از منافع جمعی. اخلاقیات. 9 بین‌المللی گرایی » است که مردم غرب به واسطه دولت‌های 
خود و به سبب تبليغات acus us ud‏ از آن محروم بوده‌اند. اگر به سخنان گردشگرانی که از کشورهای صدمه دیده 
از سونامی jb‏ گشته‌اند كوش 1,3 دهیم. آنان را مالامال از حس قدردانی نسبت به برخوردهای سرشار از احساس و 
سخاوتمندانه‌ی تنگ‌دست‌ترین تنگ‌دستان خواهیم یافت که آنان را در کاشانه خود يناه داده و از آنان نگهداری 
کردند. آنجه از سخنان آنان به كوش می‌رسد آنتی‌تزی است برای «خطمشی»هایی که فقط برای آزمندان بها قائل 
مى شود. 

«چشم گیرترین منصّه‌ی ظهور اخلاقيات از سوى عامه مردم كه دنيا تاكنون به خود ديده است» كلماتى است كه 
خانم «آرونداتی «ces;‏ برای تشریح احساسات خشم‌آلود ضدجنگ که در فوريه ۲۰۰۳ سرتاسر جهان را درنوردید 
بكار می گیرد. تحقیقاتی که توسط یک منبع فرانسوی به عمل آمده است تخمین می‌زند که YO‏ میلیون نفر در آن 
روز در سراسر جهان دست به تظاهرات زدند و خاطرنشان می‌سازد که چیزی همانند آن هرگز وجود نداشته است؛ و 
اين فقط یک آغاز است.» 

اين شعاری توخالی نیست؛ نو شدن و متحول شدن انسان‌ها نه پدیده‌ای جدید که تداوم مبارزه‌ای است که 
هرچند شاید در برهه‌هایی از زمان» مرده و منجمد به نظر رسد ولی. به واقع» به سان دانه‌ای در زير برف است که با 
کمی كرماء جوانه زده و سر برون خواهد کرد. به عنوان نمونه» آمریکای لاتين را در نظر بگیرید که مدت‌های مدیدی 
در «غرب» فراموش شده و «زیادی» اعلام شده بود. 

«ادواردو گالتانو»*۱ در اين خصوص می‌نویسد. «می گفتند مردم آمریکای لاتين عقيم بار آورده شده‌اند. به سیب 
این باورء که از روزگاران استعمار به ما رسیده و توسط سربازانی خشن, آموزگارانی کمرو و تقدیرگرایان متزلزل» نسل 
بعد از نسلء آموزش داده شده است. اين تصور غلط در اعماق روحمان ريشه دوانیده که گویا واقعیت غیرقابل تغییر 
همراه می‌آورد فرو خوریم.» 

گالئانو زايش دوباره دموکراسی حفیقی در موطن‌اش. ارو گوثه. را گرامی می‌دارد که مردم ade» àl‏ خوف 9 
وحشت» عليه خصوصی‌سازی و زشتىهاى ناشی از آن رأى داده‌اند. در ونزوئلاء انتخابات کشوری و ایالتی در ماه 
اكتبر سال ۲۰۰۴ همین ييروزى دموكراتيك را براى تنها حكومتى در جهان كه ثروت حاصل از نفت خود را با 
فقيرترين اقشار مردم سهيم می‌شود به ارمغان آورد. 

در شیلی, ته‌مانده‌های فاشيستهاى نظامی» كه توسط دولت‌های غربىء (و عمدتاً ماركارت تاچر نخست‌وزیر 
اسبق بريتانيا) حمايت می‌شدند» تحت تعقيب نيروهاى جان كرفتدى دموكراتيك قرار گرفته‌انں * ۱۳ 

اين نيروها بخشى از جنبشی عليه نابرابری» فقر. و جنگ هستند كه از سال ۱۹۹۹ پا كرفته و از جنبش‌های 
مشابهى كه در طول زندگی‌ام به ياد دارم فراكيرترء متهورتر و مصممترء بین‌الملل كراتر و يذيراتر در JLS‏ تفاوتها 
است. اين جنبشى است كه طوق ليبراليسم «غرب» را (كه مدعى است مظهر شكل برترى از زندكى می‌باشد) از 


۷ «ابرشركت» به عنوان معادل Corporate‏ در نظر كرفته شده است. 
Arundhati Roy «a YA‏ € بانوی نویسنده 9 سخنران مشهور هندى كه كتابهايش در آمریکا جزء پرفروش‌ترین بوده sal‏ 9 
سخنرانی‌هایش نیز بیشترین تعداد مخاطب را به خود جلب می کند - م. 

119. Eduardo Galeano 
و به اینها می‌توان پیروزی نیروهای دموکراتیک در انتخابات کشورهای بولیوی آرژانتین و برزیل در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ را‎ ۰ 
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كردن خود برداشته است. SE‏ دانند که لیبرالیسم «غرب» ماهیتاً همان استعمار گرایی است. هر چند که با 
آشکار شدن است. همانطور كه اکنون واقعیات فتح عراق یکی يس از دیگری آشکار می‌شود. 


منبع: 

The Other Tsunami, John Pilger, "The New Statesman", January 10th, 2005.‏ 
تلخيصء توضیحات. و تاكيدات از مترجم بوده است. 
- جهت مطالعه مطالب بیشتری از ادواردو گالثانو م. ک. به جلد ۲ از «مجموعه يشت پرده مخملین»: کتاب همه من 
دروغ نگو»» نشر اختران. به کوشش جان پیلجر تاريخ انتشار: AYAY‏ 
- جهت مطالعه مطالب بیشتری از جان پیلج مراجعه كنيد به جلد ۲ از «مجموعه يشت پرده مخملین»: کتاب 
«اربابان جدید جهان». نشر اختران (۱۳۸۸). 


یادداشت شماره‌ی ٩‏ مترجمان 


(ar> l ظهور «سرمایه‌داری‎ 


در سکوت چُرت‌آلود تابستانی رسانه‌ها در ماه اوت سال ۲۰۰۳۴ در ایالات متحده. دکترین «جنگ پیشگیرانه» دولت 
جرج‌بوش پسر گامی بلند به پیش برداشت. در تاريخ پنجم اوت ۰۲۰۰۴ «کاخ سفید» «دفتر هماهنگ کننده‌ی 
بازسازى و تثبيت» M‏ را به رياست كارلوس پاسکوال unes‏ سابق ايالات متحده در اوکراین» ايجاد كرد. در اين 
«دفتر» فهرست کاملا محرمانه‌ای از ۲۵ كشور تهيه شده است و وظيفه «دفتر» فراهم كردن طرح‌های اقتصادى 
ماهرانه و دقیقی برای دوران «بعد از مخاصمه» برای هریک از ۲۵ کشور مزبور است aS‏ فعلا به مخاصمه با آمریکا 
کشیده نشده‌اند. اين به أن معنا است که ایالات متحده آمریکا متر صد است كم T‏ برنامه‌ای مشخص» ۲۵ کشور 
ناآگاه از اين توطثه راء با هدف بازسازی بعدی و چپاولگری‌هایی که در پی دارد. به جنگ و مخاصمه بکشاند. بنا به 
گفته پاسکوال. دفتر مزبور قادر خواهد بود سه مورد عملیات جداگانه‌ی بازسازی تمام و كمال را در کشورهای 
مختلف بطور هم‌زمان اجرا نماید. كه هریک ecu»‏ تا هفت سال» به درازا خواهد کشید. 

آری! اینها همه با هم كاملاً جور درمی‌آید. دولت بوش که هم و غم خود را وقف «ویرانگری پیشگیرانه‌ی بی‌پایان» 
کشورها کرده است. صد البته که اکنون به منظور غارتگری‌هایش بايد دارای دفتر ثابتی نيز برای «بازسازی 
پیشگیرانه‌ی بی‌پایان» يس از انجام وبرانگری‌ها باشد! 

آن دورانی که می‌بایست صبر کرد تا جنگی درگیرد و سپس طرح‌هایی برای سرهم بندى خرابی‌ها فراهم نمود 
سپری شده است. «دفتر هماهنگ کننده بازسازی و تثبیت» آقای پاسکوال» در همکاری نزدیک با «شورای ملی 
اطلاغات» ٠‏ آمزیکء فهزستی برای «us colla‏ بر کضورهای قبر «Iu‏ (ان نظر آمریکا) كه من تازه و 
تیم‌هایی ۳ براى اقدام سريع فراهم م ىكند که آماده‌اند به طرح‌ریزی‌های پیش از جنگ. و «تجهيز و اقدام سریع. 
يس از فروکش كردن مخاصمات» بپردازند. تیم‌های مزبور از شرکت‌های بخش خصوصی. «سازمان‌های 
غیردولتی »۱۲۹ و اعضای «ستادهای i5 MCPKC‏ شده است. 


آقای پاسکوال به جمعی كه در اکتبر ۲۰۰۴ در «مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی»" " گرد آمده بودند. گفت: 
«به برخی از اين تيمها قراردادهایی "از پیش منعقد شده" اعطا شده است که برای ساختن دوباره کشورهایی که 
بعداً درهم خواهند شکست به کار خواهد رفت! نفع اين کار در اين است که تکمیل پیشاپیش اسناد و مدارک مربوط 
زمان موردنیاز برای اقدامات بعدی را بين سه تا شش ماه کاهش خواهد داد.» 

طبق گفته خود آقای پاسکوال. طرح‌هایی که توسط تیم‌های مزبور در دفتر نه چندان شناخته شده‌ی وی در 
ساختمان وزارت خارجه آمریکا تهیه می‌شود «دقيقاً» برای ایجاد تغیبراتی در «بافت اجتماعی ملت»"' های 


121. Office of the Coordinator for Reconstruction ۶ 
122. Carlos Pascual 

123. National Intelligence Council 

124. Watch List 

125. NGOs 

126. Think - Tanks 

127. Center for Strategic and International Studies 

128. The very social fabric of a nation 
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موردنظر است. توجه کنید که وظیفه هدفتر هماهنگ‌کننده بازسازی و تثبیت» نه تجدید ینای کشورهای قدیم که 
ایجاد کشورهایی «(به اصطلاح) دموکراتیک و با كرايش بازار» "" است. به اين ترتیب. تیم‌های بازسازی اضطراری 
دفتر مزبور ممکن است به فروش «واحدهای اقتصادی دولتی که منجر به ناپایداری اقتصادی می‌شوند» کمک کنند. 
به قول وی. گاهی «بازسازی» به معنای «از هم گسیختن چیزی است که از گذشته به جای مانده است.» 

نظریه‌پردازان معدودی قادرند در برابر وسوسه‌ی «آینده‌ای از پیش نانوشته» مقاومت ورزند ‏ چنین آینده‌ای 
همان قول فریبنده‌ای بود که استعمار می‌داد: «کشف» سرزمین‌های «آزاد و بکر» ۳ جدیدی (كه آفرینش یک 
آرمانشهر را امکان‌پذیر می‌ساخت). اما اکنون استعمار مرده است (و ياء دست‌کم» این چیزی است که مرتب در 
گوشمان فرو می کنند!)؛ دیگر نه جای جدیدی برای کشف كردن باقی مانده. و نه «ورقه‌ی سپید»ی كه. به قول 
مائو "» «بتوان تازه‌ترین و زیباترین واژه‌ها را بر آن نگاشت.» در عوض» در اين برهه از زمان» ویرانگری‌های فراوانی 
وجود دارد — کشورهایی که به سبب مشیت الهی و يا به سبب مشيت پرزیدنت جرج دبلیو بوش (به واسطه‌ی 
فرمان‌هایی که از خداوند دریافت می‌کندا) "» به مخروبه‌هایی فرو کاسته شده‌اند. و البته. هرجا كه تخریبی روی 
دهد به تبع آن» بازسازی‌ای هم صورت خواهد گرفت. 

شلمالی گوتال "۰ از محققان تشکیلات «نمرکز بر "جنوب" "ol‏ 
«زمانی. استعمار خود را به شکلی عریان و زمخت نشان می‌داد. ولی اکنون استعمار پیچیده‌ای وجود دارد. که بر ol‏ 
"بازسازی " نام نهاده‌اند.» 


z 5 . , ۵ e. ۱‏ 
در بنگالور هندوستان» می گوید: 


بدون شكء به نظر مىرسد که بخش‌های هرجه وسیع‌تری از این كره خاكى فعالانه در دست بازسازی است و 
توسط دولتی موازی (متشكل از مؤسسات مشاور انتفاعی» شرکت‌های مهندسی» «سازمان‌های معظم غیردولتی» ۰ 
بنگاه‌های کمک‌رسانی دولتی» بنگاه‌های کمک‌رسانی «سازمان ملل». و نهادهای مالى بین‌المللی) در حال تجديد بنا 
است. در حالی که از مردم ساکن در اين مناطق تحت بازسازی از عراق گرفته تا cam‏ و از افغانستان تا هائیتی — 
فربادهای شکوه و شکایت مشابهی به كوش می‌رسد: پیشرفت کار بسیار کند است؛ سطح زندگی مشاوران خارجی 
بسیار بالا است؛ حساب‌های مخارج انان بر اساس «هزینه + درصد (به عنوان کارمزد)» است و علاوه بر این روزانه 
هزار دلار حقوق م ىكيرند. ولی» در حالی که افراد محلی شديداً در جست‌وجوی کار هستند» در به روی آنان برای 
استخدام. آموزش و تصمیم گیری بسته است. 

متخصصان کذابی «بناى دموکراسی». درباره اهميت «شفافيت» و «حكومت مدترانه». مرتباً برای 
دولت‌ها خطابه ايراد می‌کنند. و اين در حالی است که اغلب پیمانک‌اران و «سازمان‌های غیردولتی» از 
گشودن دفاتر مالی خود برای بررسی همان دولت‌ها خودداری می‌کنند. جه رسد به اينكه اجازه دهند 
دولت‌های مزبور بر نحوه هزینه كردن کمک‌های مالی دربافتی کشور خودشان كوجك ترين کنترلی اعمال 


سه ماه يس از آنکه دریالرزه‌ی «سونامی» در منطقه آچه‌ی اندونزی فاجعه آفرید روزنامه آمریکایی «نیویورک 


129. "Democratic and market-oriented" 
«آزاد» به معنای بدون محدودیت و بدون مقررات از پیش تعیین شده. که می‌توان مطابقمیل و خواست خويش عمل کرد.‎ ۰ 
بنیانگذار «جمهوری خلق چین».‎ . Mao Tse Dung ۱ 
م ىكند که پشتوانه اعمالش, از جمله حمله به عراق. فرمان‌های خداوند است که به وی الهام می‌شودا‎ leol «جرج بوش» پسر اغلب‎ MY 
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تایمز» " گزارش دردناکی را منتشر کرد مبنی بر اینکه» «به نظر می‌رسد که برای شروع تعمیرات و تجدید بنای 
منطقه آچه. تقريباً هیچ اقدامی صورت نگرفته است.» 

ولی اگر صنعت بازسازی به نحو حیرت‌انگیزی در امر تجدید بنا بی‌لیاقت است شاید علت اين باشد که 
هدف اصلی آن واقعاً بازسازی نیست. به گفته «شلمالی گوتال». «هدف. نه بازسازی. که تغییر شکل دادن 
همه چیز است.» بنابراين» ماجراهای فساد و بی‌لیاقتی‌ای که می‌شنویم و می‌خوانیم. به رغم اينكه خود به تنهایی 
فضاحت‌بارنده در واقع. چون صورتکی» در خدمت پوشاندن رسوایی عمیق‌تری به کار می‌آیند :ظهور «سرمایه‌داری 
فاجعه» آن هم به شکلی به غايت چپاولگرانه. که برای دست زدن به مهندسی اجتماعی و اقتصادی 
ریشه‌ای موردنظرش. از درماندگی و ترس ناشی از فجایع سوءاستفاده می‌کند. صنعت بازسازی در اين جبهه 
چنان سریع و کارآمد عمل می‌کند که معمولاً پیش از آنکه مردم منطقه تشخیص دهند جه بر سرشان آمده, 
خصوصی‌سازی‌ها و چنگ‌اندازی بر اراضی تکمیل شده و کار از کار گذشته است. 

معاون وقت وزارت دفاع ایالات متحده. پل ولفوویتز» طرح بسیار مشابهی را برای عراق طراحی و بر اجرای آن 
نظارت نمود: اتش در بغداد هنوز شعله می كشيد که مقامات اشغالگر عراق به بازنویسی قوانین سرمایه گذاری در ان 
کشور پرداخته و اعلام کردند که شرکت‌های تحت مالکیت دولت در عراق خصوصی‌سازی خواهد شد. برخی به همین 
سابقه اشاره کرده و استدلال می کنند که ولفوویتز برای هدایت «بانک جهانی» فردی نامناسب است. حقیقت امر این 
است که چیزی بهتر از اين نمی‌توانست وی را برای تصدی شغل جدیدش آماده سازد! ولفوویتز در عراق درست 
داشت همان کاری را م ىكرد که «بانک جهانی» تحت ریاست وی اکنون دارد عملا در هر کشور جنگ‌زده و گرفتار 
فاجعه انجام می‌دهد. 

طبق مطالعه‌ی صورت گرفته توسط «خدمات تحقیقاتی کنگره»‌ی"" ایالات متحده. کشورهایی که تخاصم با آنها 
پایان يافته. در مقايسه با سهم ۱۶ درصدی سال ۱۹۹۸۰ اکنون " بين ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل وام‌های «بانک 
جهانی» را دریافت می کنند. که اين افزایشی ۸۰۰ درصدی در مقایسه با سال ۱۹۸۰ است. اقدام سریع در هنكام 
وقوع جنگ‌ها و بلاهای طبیعیء بطور سنتی» در حيطه وظایف آزانس‌های «سازمان ملل» بوده است. که با همکاری 
«سازمان‌های غیردولتی» کمک‌های اضطراری را فراهم می‌آوردند. خانه‌های موقت می‌ساختند» و اتفال اینهاء ولی 
اکنون آشکار شده است که کار «بازسازی» صنعت فوق‌العاده پرمنفعتی است. و اهمیتش خیلی بیش از آن است که 
به دست نیکوکاران «سازمان ملل» سپرده شود! بنابراين» آمروز «بانک جهانی» که خود را وقف اصل «کاهش فقر ولی 
از طریق كسب منفعت» کرده عهده‌دار اين مهم شده است. 

هیچ گونه شکی نیست که بازسازی به عنوان یک فعالیت تجاری سودآور است: برای بازسازی. قراردادهای بسیار 
بزرگ مهندسی و تدارکاتی وجود دارد a)‏ عنوان مثالء قراردادی با آبرشرکت هالیبرتون T‏ که ميزان آن فقط در 
عراق و افغانستان ۱۰ میلیارد دلار است)؛ پروژه‌ی کذایی «بنای دموکراسی»" " به صنعتی Y‏ میلیارد دلاری تب‌دیل 
شده است؛ و هیچ زمانی بهتر از دوران حاضر برای «مشاوران بخش دولتی» وجود نداشته است — یعنی موسساتی در 
بخش خصوصی که به دولت‌ها در مورد فروش دارایی‌هایشان خدمات مشورتی ارائه می‌دهند i‏ اغلب خود نیز به 
عنوان پیمانکار فرعی» خدمات دولتی را در دست م ىكيرند. طبق صورت‌های مالی مؤسسه خدمات مشاوره‌ی «برینگ 
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۰ مراجعه كنيد به «یادداشت شماره‌ی Y‏ مترجمان» ص ۲۴۲.۰ 


Democracy Building ۱‏ ۰ پروژه مورد ادعای جرج‌بوش پسر. 


یادداشت‌های مترجمان / ۲۲۹ 


ip con‏ که در ایالات متحده دارای جایگاه ویژه‌ای نزد دولتمردان است. درآمد مؤسسه مزبور از بابت بخش 
«خدمات دولتی»» «ظرف مدت فقط ۵ سال. چهار برابر شده است» و میزان سود حاصله بسیار بالا است: ۲۴۲ 
میلیون دلار در سال ۰۲۰۰۲ یعنی یک حاشیه سود YO‏ درصدی. اماء علاوه بر اینهاء کشورهای مصیبت‌زده به جهت 
دیگری نیز برای «بانک جهانی» جذابیت دارند: آنها فرمانبرداران خیلی خوبی هستند. يس از رویدادی فاجعه‌بار, 
دولت‌های اين کشورها برای به دست آوردن دلارهای کمکی, معمولاً هر کاری را حاضرند انجام دهند ‏ حتی اگر به 
معنای بالا آوردن بدهی‌های بسیار سنگین و موافقت با انجام «اصلاحات» گسترده در سیاست‌هایشان باشد. پرواضح 
است که در شرایطی که جمعیت محلی در تلاش برای برآوردن نیازهای اولیه مثل سرپناه و غذاست. سازماندهی 
سیاسی و مبارزه عليه pol‏ خصوصی‌سازی شاید ناممکن يا غیرقابل تصور به نظر آید. 

آنجه از دیدگاه «بانک» از اين هم جذاب‌تر است اين است که بسیاری از کشورهای ویران شده از جنگ در 
وضعیت «حاکمیت محدود» " قرار دارند و بنابراین فاقد ثبات و مهارت‌های لازم برای مدیریت کمک‌هایی مادی 
cos‏ قلقي مي قفاوت انم cdi lite‏ نکی وی aal.‏ « منرت انا هانی alios‏ »ات 
واريز مىشود. در «تيمور كن وضع به اینگونه است: «بانک جهانی» تا جایی يول در اختیار دولت قرار می‌دهد 
که دولت نشان دهد آن را «مسئولانه» هزینه می‌کند. ظاهراً معنای «مسئولانه» حذف مشاغل در بخش دولتب ۱۴ 
(Js‏ دست و دلبازی در پرداخت کمک‌های نقدی دریافتی به مشاوران خارجی است كه «Sob»‏ نسبت به استخدام 
آنان توسط دولت اصرار می‌ورزد. طبق تحقیقات بن ماکسام""» «در یکی از دواير دولتی» یک مشاور بین‌المللی به 
تنهایی ظرف يكماه همان‌قدر حقوق می‌گیرد كه جمعاً بيست نفر همکار "تیمور ای او ظرف یک سال.» 

در افغانستان هم كه «بانک جهانی» از طریق يك «صندوق امانی» بر کمک‌های دریافتی آن کشور اعمال مدیریت 
می‌کند. «بانک» با امتناع از دادن مبالغ لازم به «وزارت بهداشت» برای ساختن بیمارستان‌هاء موفق به 
خصوصی‌سازی خدمات بهداشت و درمان شده است. 

«بانک جهانی» اکنون نيز از دريا لرزه سونامى. که در ۲۶ دسامبر سال ۲۰۰۴ روی elo‏ بهره می‌گیرد تا 
سیاست‌های خشن خود را به پیش ببرد. کشورهایی که در اثر سونامی متحمل بیشترین میزان تخریب شده‌اند تقريباً 
مشمول هيجكونه «ابطال بخشی از بدهی‌های خارجی» خود نشده‌اند. و قسمت عمده کمک اضطراری «بانک جهانی» 
به شکل وام بوده است و نه هبه. به عوض تأکید بر ضرورت کمک به جوامع کوچک ماهیگیر (كه بیش از ۸۰ درصد 
قربانیان سونامی را تشکیل مىدهند). «بانک جهانی» در جهت گسترش بخش توریسم و مزارع صنعتی پرورش 
ماهیء به کشورهای صدمه دیده فشار وارد می‌آورد. در مورد زیر ساخت‌های همگانی صدمه دیده‌ای مانند جاده‌هاو 
مدارس, به موجب اسناد. تشخیص «بانک جهانی» اين است که بازسازی آنها «ممکن است به منابع مالی بخش 
دولتی فشار وارد آورد» و بنابراین پیشنهاد می کند که دولت‌ها امر خصوصی‌سازی را مورد توجه قرار دهند. آری! در 
هر al‏ نیام فک و ذكو انان E‏ جرا 

در ژانوبه ۲۰۰۵ کاندولیز رایس (وزير خارجه Ax‏ دوم جرج بوش يسر) دریالرزه‌ی فاجعه‌بار سونامی 
را «فرصتی اعجاب‌انگیز» كه «برای ماء منافع بسیاری همراه آورده است» نامید. 
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las‏ استعمار نمرده است! آنچه برای توده‌ها فاجعه می آفریند زمینه را برای بهره‌برداری استعمار در 


پوششی جدید فراهم آورده است! 


منبع: 

"The Rise of Disaster Capitalism" by Naomi Klein, "The Nation", May 02,2005.‏ 
تلخیص» توضیحات و تأکیدات از سوی مترجم بوده است. 
خانم نائومی کلاین. نویسنده اين مقاله. آن را با تفصیل کامل در کتابی که در سپتامبر ۲۰۰۷ منتشر شد بسط داده 
است. ترجمه اين کتاب در جلد چهارم مجموعه کتاب‌های «پشت پرده‌ی مخملین» تحت عنوان «دکترین شوک: 
ظهور سرمایه‌داری فاجعه» توسط همین مترجمان در اختیار خوانندگان قرار خواهد كرفت (نشر اختران -در دست 
انتشار). 


یادداشت شماره‌ی ۱۰ مترجمان 


((مدرسه (آموزش نظامی) قاره آمریکا» 
و S‏ اموزش نروریسم» شکنجه» خشونت و ادم کشی 


خلاص شدن از دست یک فرد کار راحتی است ولی نابود كردن آمال یک خلق چالشی است بس بزرگ‌تر. آن‌گاه که 
آنها به تهدید حاکمیت اقلیت می‌انجامد. «مدرسه قاره آمریکا» (یک آموزشگاه نظامی ارتش ایالات متحده‌ی آمریکا 
برای آموزش نظامیان کشورهای آمریکای لاتين و يك «کارخانه جنگ پنهان در يس تاریکی‌ها و مخفی‌کاری‌ها» ولی 
جرج‌بوش پسر» رئيس جمهور آمریکاء طی نطقی در روز آغاز بمباران افغانستان. چنین كفت «هر دولتی هرگاه 
یاغی‌ها و قاتلان مردم بی‌گناه را مورد حمایت قرار دهد. با اين اقدام. خود نيز به جمع ياغىها و قاتلان پیوسته است؛ 
مسير انتخابی‌اش را در انزوا طی خواهد کرد؛ و مخاطرات آن گریبانگیر خودش خواهد شد.» باعث مسرت است که 
بوش «هر دولتی» را خطاب قرار می‌دهد. زیرا که به راستی دولتی وجود دارد كه بايد بی‌درنگ مورد توجه وی قرار 
گیرد. دولت مزبور cb‏ ۵۹ سال گذشته. یک اردوگاه آموزش تروریسم را اداره می کرده است. اين اردوگاه «انستیتوی 
EENE E aj MEA : ۳‏ ے ۱۴۹ 
همکاری‌های آمنیتی نیمکره غربی» نام گرفته» مقر ان شهر فورت بنینگ 
آمریکا است. و توسط دولت پرزیدنت جرج بوش تأمین مالی می‌شود. 
تا زانويه سال ۰۲۰۰۱ «انستیتوی همکاری‌های امنیتی نیمکره غربی»» «مدرسه (آموزش نظامی) قاره آمریکا» 
يا 50۸ نامیده می‌شد. از سال ۱۹۴۶ تا سال ۰۲۰۰۱ مدرسه مزبور (ياء به اختصارء «مدرسه آمریکا») بیش از شصت 


در ايالت جورجیای ۰ ابالات متحده 


1۵۱ 


هزار سرباز و بليس آمریکای لاتين را در تکنیک‌های ضدشورش» آموزش تیراندازی» جنگ‌های کماندویی. جنگ‌های 
«gla;‏ جاسوسی نظامی 9 روش‌های بازجویی آموزش داده است. «مدرسه آمريكا» ابتداء در سال ۱۹۳۶ توسط eL.‏ 
متحده آمریکا براى آموزش جنگی سربازان آمریکای od‏ در کشور Tm LLL‏ شد ولى يس از امضای «معاهده 
آبراه پاناما» بين "m‏ توریخوس و جیمی کارتر رسای جمهور وقت کشورهای nun‏ 9 ایالات متحده در سال ASAF‏ 
مقر آن در ياناما تعطيل شد. به كفته رئيس جمهور سابق پاناما خورخه ايلوتكا”* e‏ «مدرسه (آموزش نظامى) قاره 
آمریکا» «بزرگ ترين پایگاه ایجاد عدم ثبات در آمريكاى لاتين» بود. فارغالتحصيلان «مدرسه آمريكا» L)‏ نام 
اختصاری (SOA‏ كه به كرات از آن تحت عنوان «مدرسه آدم کشان» * b)‏ همان نام اختصارى (SOA‏ ياد مىشود. 
هركاه که به موطن خويش باز گشته‌اند. رگه‌هایی از خون 9 رنج بر جاى نهادهاند. اين فارغالتحصيلان كه بطور 
مستمرء مهارتها و آموخته‌های خويش را عليه ملتهاى خود به كار بسته‌اند و مكرراً از آنان به عنوان ناقضان حقوق 
بشر در سرتأسر آمریکای لاتين نام برده می شود از سوی دولت‌های سرکوبگر دست‌راستی مورد eL. cob‏ 


148. Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (Whisc) 
149. Fort Benning 

150. Georgia 

151. School of the Americas-SOA 

152. Jorge Illueca 

153. School of Assassins-SOA 


۲ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


متحده آمریکا برای سرکوب ناراضیان و توسط دولت ایالات متحده آمریکا برای اجبار مردم کشورهای آمریکای لاتین 
به پذیرش «تجارت آزاد» به کار گرفته شده و می‌شوند. 

اين «مدرسه» يا «انستیتو» نشانه‌های خود را در سرتاسر آمریکای لاتين به جای گذاشته است؛ به عنوان مثالء و 
بطور چکیده: 

در ژوئن سال ۰۲۰۰۱ سرهنگ بایرون ليما P faba‏ فارغ‌التحصیل این مدرسه. در گواتمالا به جرم ارتکاب به 
قتل اسقف خوان جراردی " در سال ۱۹۹۸ محکوم شناخته شد. 

اسقف جراردی به اين سبب به قتل رسید که به تهیه گزارشی درباره جنایات «آژانس اطلاعات نظامی گواتمالا» 
"D-2)‏ که توسط سرهنگ ليما استرادا و دو فارغ‌التحصیل دیگر «مدرسه آمریکا» اداره می‌شد) کمک کرده بود. 
"D-2"‏ هماهنگ کننده «فعالیت‌های (به اصطلاح) ضدشورشی» بود که طی آن. ۴۴۸ دهکده سرخپوستان مایا از 
نقشه جغرافیا محو شد. و ده‌ها هزار نفر از ساکنان دهکده‌های مزبور به قتل رسیدند (مراجعه كنيد به «یادداشت 
شماره‌ی Y‏ مترجمان: ابرشرکت آمریکایی یونایتد فروت و سرنگونی پرزیدنت آربنز در گواتمالا». چهل درصد از 
مسئولان بلندپایه و وزرای کابینه رژیم‌های کودتایی. نظامی و نسل کش لوکاس گارسیا " » ريوس مونت ۰ و مخیا 
ویکتورس"" و سرانو در گواتمالا آموزش دیده‌ی «مدرسه آمریکا» بودند. 

به اينها بايد جنایات عليه کودکان خیابانی از جمله اعدام‌های غیرقانونی و بدون محاکمه آنان را افزود. اين 
کودکان خیابانی. هنوز كه هنوز است. دارند بهای درگیری‌های داخلی گواتمالاء فقر فئودالیزم» و انحطاط اجتماعی را 
می‌پردازند. 

همچنین. در سال ۰۱۹۹۳ «کمیسیون حقیقت‌یابی سازمان ملل درباره کشور السالوادور» اسامی افسرانی را که 
کثیف‌ترین جنایات را با به راه انداختن ۸ حمام خون, از جمله قتل‌عام ٩۰۰‏ نفر مرد» زن و کودک در ناحیه ال 
موزونه» در آن کشور مرتکب شده بودند منتشر کرد. سه‌چهارم آنان در «مدرسه آمریکا» آموزش دیده بودند از جمله: 
روبرتو دابیسون " رهبر جوخه‌های مرگ السالوادور که اسقف اعظم. اسکار رومرو " را در سپتامبر ۱۹۸۰ به قتل 
رساند. علاوه بر وی اسامی ۱٩‏ نفر از ۲۶ سربازی که ۶ کشیش یسوعی" " , آشپز آنان و دخترش را در سال ۱۹۸۹ 
در دانشگاه سّن سالوادور سر بریدند نیز در گزارش «کمیسیون حقیقت‌یابی سازمان ملل» آمده است. يدر روحانی» 
روى بورژوا" ۲ كه تظاهرات سالانه عليه اين بدنامترين مؤسسه آموزش نظامی ايالات متحده را هدايت كرده است» 
يس از انفجارهای ١١‏ سيتامبر ۲۰۰۱ نيويورك. در تظاهراتى جنين می‌گوید: «امروز حضور ما در اينجا بسيار حائز 
شمیت peu e‏ سال أرق هه هت من اه ا صواهی كرات ها رای یی (sas‏ 
سپتامبر در نیویورک کشته شدند سوگواری کنیم» ولی در عين حال نمی‌توانيم ۷۵,۰۰۰ نفری را که در کشور 
السالوادور قربانی تروربست‌های آموزش دیده‌ی "مدرسه آمریکا" شدند فراموش کنیم.» 

به گزارش گروه «دیده‌بان حقوق بشر» در سال ۰۲۰۰۰ فارغ‌التحصیلان «مدرسه» از جمله زنرال بریگاد خائیمه 


154. Colonel Byron Lima Estrada 
155. Bishop Juan Gerardi 
156. Lucas Garcia 
وی به خاطر آورد: لوبیا برای‎ «(Beans or Bullets) گلوله‎ L بيش از هر جيزء می‌توان به خاطر سیاست «لوبیا‎ d; Rios Montt ۷ 
Ado شهروندان مطیع و گلوله برای‎ 
158. Mejia Victores 
159. Roberto D'Aubuisson 
رهبر مردمی کلیسای کاتولیک السالوادور.‎ . Archbishop Oscar Romero ۰ 
161. Jesuit 
162. Father Roy Bourgeois 


یادداشت‌های مترجمان / ۲۳۲ 


كانال آلبان در آواره كردن ۲,۰۰۰ نفر دهقان و حداقل ۴۰ مورد اعدامهاى بدون محاكمه در كلمبيا دست 


داشتهاند. 

روبرتو gis‏ و لئوپولدو گالتیری ۰ (دیکتاتورهای حکومت نظامی «آرژانتین» در دهه ۱۹۷۰ ميلادى). خوان 

١ T € s VY a € - s ۱۶۶ 1‏ € 
ولاسکو الوارادو رئيس جمهور اسبق پرو و گیلرمو رودربگز رئيس جمهور اکوادور همگی از اموزش دیدگان 
1 كك 9 "p VA.‏ ۱۶۹ 

«مدرسه آمریکا» بودند؛ همينطورء رهبر جوخه مرگ موسوم به گروپو کولینا در حكومت البرتو فوجيمورى 
(رئيس جمهور مخلوع يرو كه سرانجام به زاين يناهنده شد) و نيز رهبران جوخه‌های مرگ در كشورهاى شیلی. 
هندوراس و مكزيك همگی آموزش ديدكان "مدرسه آمریکا" بودند. بطور خلاصه» اكثر جنايات ۵٩‏ سال كذشته (تا 
زمان تهيه اين يادداشت در سال ۲۰۰۵) در قاره آمريكا ريشه در «مدرسه آمريكا» دارد..» بد نيست بدانيم كه 
خونخوارترين فرماندهان فارغ‌التحصیل «مدرسه آمريكا» به عنوان «سخنرانان افتخاری» به «مدرسه آمریکا» دعوت 
می‌شوند و به راه يافتن به «تالار شهرت» «مدرسه» (House of Fame)‏ مفتخر می گردند! 
دور است. آيا اينطور است؟ ابداً!! آموزش دید کان «مدرسه» هماكنون نيزء در سالهاى آغازین قرن بيست ويكم, در 
جنگ كثيفى که. با کمک ايالات متحده آمريكاء در كشور «كلمبيا» در جريان است دخالت دارند. 

در فوریه ۰۲۰۰۵ هشت نفر از اعضای «جماعت صلح سن خوزه دو MET ERN‏ از جمله Y‏ کودک. در شهر 
aoa‏ كلمبياء به طرز وحشيانهاى قتلعام شدند: از جمله كشتهشدكان لوئيس ادوارده T pr‏ جهره شناخته 
شده بین‌المللی در فعاليتهاى صلحجويانه و از پایه‌گذاران «جماعت صلح» بود. در نوامبر سال ۰۲۰۰۲ لوئيس از 
کلمبیا به شهر فورت بنینگ در ایالت جورجیای ایالات متحده (مقر «مدرسه آمریکا») سفر کرد تا عليه «مدرسه» 
سخنرانی كرده وء به عنوان يك شاهد دست اولء درباره تأثیرات وحشیانه آموزش‌های «مدرسه آمریکا» و سیاست 
خارجی ایالات متحده آمریکا بر اوضاع وخیم کشور کلمبیا kas;‏ شهادت دهد. وى (به همراه شریک زندكىاش 
T‏ و پسر یازده ساله‌شان دیش و دیگر مسئولان «جماعت «plo‏ یعنی آلخان درو ۳ آلفونسو بولیوار 
گراسیانو "" (به همراه شریک زندگی‌اش ساندرا میلنا يوزو""' و فرزندان خردسالشان: سانتياكو پسر ۱۸ ماهه و ناتالیا 
یازدهم و هفدهم ارتش کلمبیا به قتل رسیدند که فرماندهی آنان را یک فارغ‌التحصیل «مدرسه آمریکا» بر عهده 
داشت. «جماعت صلح» هيئتى را به محل اعزام کرد تا اجساد آنان را پیدا و شناسایی کند. هيئت مزبور با صحنه 
فجیعی روبه‌رو شد. پیکرهای الخاندرو. الفونسو ساندراء سانتیاگو 9 ناتالیا در یک گور دسته‌جمعی افکنده شده بود. 


163. Brig. Gen. Jaime Canal Alban 
164. Roberto Viola 

165. Leopoldo Galtieri 

166. Juan Velasco Alvarado 

167. Guillermo Rodriguez 

168. Grupo Colina 

169. Alberto Fujimori 

170. SOA Jose De Apartado Peace Community 
171. Uraba 

172. Luis Eduardo Guerra 

173. Bellanira 

174. Deiner 

175. Alejandro Perez 

176. Alfonso Bolivar Graciano 
177. Sandra Milena Pozo 


۴ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


آنان با ضربات چاقو به قتل رسیده بودند و جمجمه‌ها و اندام‌های تحتانی‌شان متلاشی شده بود. هيأت «جماعت 
صلح» پیکرهای لوئیس, بلانیرا و پسرشان دینر را در حالی پیدا کردند که» بعد از ضرب و شتم وحشیانه. گلویشان را 
بریده و اجسادشان را نزدیک رودخانه‌ای افکنده بودند. 

در سال ۰۲۰۰۰ تا حدی به سبب فعالیت‌های تبلیغاتی و عملیاتی گروه «دیده‌بان مدرسه EE‏ ۰ چندتن از 
نمایندگان کنگره ایالات متحده سعی کردند «مدرسه» را تعطیل کنند ولی با اختلاف دو رأى در کنگره شکست 
خوردند. رأى مجلس نمایندگان» در عوض, بر اين قرار كرفت که «مدرسه» را ببندند و بلافاصله آن را تحت نام 
دیگری با زگشایی کنند! بنابراین» «مدرسه آمریکا» (SOA)‏ با تغییر نام خود به «انستیتوی همکاری‌های امنیتی 
نیمکره غربی «(Whisc)‏ سعی کرد تاء به ظاهر. دستان خود را از گذشته آلوده‌اش بشوید. پل کاوردل "۰ سناتور 
ایالت جورجیاء که برای حفظ «مدرسه» بسیار تلاش و مبارزه کرده بود» به مطبوعات اطمینان‌خاطر داد که تغییرات 
تصويب شده در مجلس نمايندكان «اساساً یک بزک» است. 

حال كه شواهد و مستنداتى بسيار قوى ارتباط «مدرسه آمريكا» يا «انستيتوى همكارىهاى امنيتى» با جنايات 

جرج مونبیو "۰ مقالهنويس روزنامه كاردين انگلستان. جنين ييشنهاد مىدهد: «يك راه چاره اين است که 
دولتهايمان را مجبور كنيم تا فشارهاى دييلماتيك را به منتها درجه اعمال نموده و خواهان استرداد فرماندهان 
"مدرسه‌ی آمريكا" شوند تا به جرم همدستى در ارتكاب جرايم مختلف عليه بشریت. تحت محاكمه قرار كيرند. راه 
جاره ديكر اين است كه از دولتهايمان بخواهيم ايالات متحده آمريكارا مورد حمله قرار دهند و 
تأسيسات نظامی. شهرها و فرودكاههايش را بمباران كنند تا دولت غيرمنتخب واشنگتن ^ را سرنكون و 
دولت جديدى را تحت نظارت و كنترل "سازمان ملل" جايكزين آن كنند. جنانجه اين بيشنهاد دوم هم 
خوشايند مردم آمريكا واقع نشود. می توانيم با انداختن كيسدهاى پلاستیکی منقش به يرجم افغانستان, 
حاوى نان و پودر كارى بر فراز شهرهاى آمريكاء قلب‌ها و اذهان مردم آمريكا را ربوده و با خود همراه 
سازيم.» 

جرج مونبيو می‌افزاید. «بدون شک. اعتراض خواهيد كرد كه اين ييشنهادى مسخره است. من هم با شما موافقم؛ 
ولى هرجه ذهن خود را می‌کاوم. مى بينم هيجكونه تفاوت اخلاقى بين اين شيوه عمل ييشنهادى ما و جنكى 
كه ابالات متحده در افغانستان (و عراق) به راه انداخته است. نمى توان قائل شد.» 

در ايالات متحده. یک جنبش بسيار فعال تبليغاتى عليه «مدرسه آمریکا» وجود دارد كه فعاليتهاى آن» از جمله. 
شامل اقدامات غير خشونت‌آمیز و نافرمانی‌های اجتماعی است. ۱۷۰ نفر از فعالان گروه «دیده‌بان مدرسه آمريكا» 
lasse‏ حدود یکصد سال را در زندان‌های ایالات متحده سپری کرده‌اند. 


178. SOA Watch 
179. Paul Coverdell 


George ۰‏ . برای مطالعه کتاب جذاب جرج موبینوء م.ک. به «بیانیه‌ای برای نظمنوین جهانی» با ترجمه میرمحمود 
نبوی. 

۱ اشاره به تقلبات انتخاباتی در ایالت فلوریدا و نیز در آرای نظامیان خارج از کشور که منجر به پیروزی جرج بوش پسر در انتخابات 
ریاست جمهورى آمریکا در دوره‌ی اول ریاست جمهوریش شد و تا ماه‌ها محل اختلاف بين «دموکرات‌ها» و «جمهوری‌خواهان» بود. 


یادداشت‌های مترجمان | ۲۳۵ 
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یادداشت شماره‌ی ۱۱ مترجمان 


(انستیتو کارآفرینی آمریکا» 


«انستيتو كارآفرينى آمريكا برای يزوهش در سياس تكذارى qoos‏ يك «ستاد فکیی» ‏ ييرو انديشههاى 
يروفسور ميلتون فريدمن بنيانكزار «مكتب (اقتصادی) شيكاكو» است كه در سال ۱۹۴۳ تأسيس شده و اهداف خود 
را جنين عنوان می کند: «حمايت از بنيانهاى آزادی» که. به زعم اين انستيتوء عبارتند از: «دولت محدود. بنگاه‌های 
اقتصادی خصوصىء مؤسسات اساسی فرهنگی و سیاسی. و یک سياست خارجى قوی و دفاع ملى قدرتمند.» اين 
انستيتو خود را يك سازمان «مستقل» و غيرانتفاعى توصيف كرده است که بطور عمده از وجوه اهدايى بنيادهاء 
شركتها و افراد حقيقى برخوردار است (دقت كنيد! سازمانى «مستقل» براى يزوهش در سياستهاى دولت آمريكا 
aS‏ بطور عمده. از وجوه اهدایی شركتهاى آمریکایی نيز برخوردار است! ملغمه‌ی «سياست خارجى قوی و دفاع 
P‏ قدر تمند»» به عنوان اهداف انستيتو در كنار حمايت از «بنگاه‌های اقتصادى خصوصى» به عنوان یکی از مؤلفهها 
و «بنیان‌های آزادی» و «برخورداری انستیتو از وجوه اهدایی آنها» برای کسانی که این کتاب و یادداشت‌های 
مترجمان را خوانده‌اند نمی‌تواند تعجب‌برانگیز باشد). 

مانند بسیاری از «ستادهای فکری» که به موجب قانون مالیاتی فدرال ایالات متحده آمریکه وضعیت غیرانتفاعی 
دارند» اين «انستیتوی پژوهشی» مدعی است که موكداً غیرحزبی عمل می کند و در مورد لوایج در دست بررسی يا 
ساير مسایل مربوط به خطمشی‌های (دولت آمریکا) هیچ‌گونه موضعی نم ىكيرد! 

جالب است بدانیم که اين «انستیتوی پژوهشی "مستقل" و "موکداً غیرحزبی" در عملء به عنوان یکی از 
معماران اصلی سیاست‌های داخلی دولت جرج‌بوش پسر ظاهر شده است؛ بیش از بيست و چند نفر از فارغ‌التحصیلان 
«انستیتو» يا در سمت‌های مرتبط با سیاست‌های داخلی دولت بوش و یا در یکی از هیأت‌های متعدد تصمیم‌گیری و 
کمیسیون‌های دولتی انجام وظیفه کرده‌اند. 

به «انستيتو کارآفرینی آمریکا» (AEI)‏ در كنار «بنیاد «esum‏ كاه به عنوان همتای محافظه کار انستیتوی چپ 
مياندى رو OGS‏ نكريسته مىشود. در سال ۱۹۹۸۰ انستيتوى محافظ دكار AEI‏ و انستیتوی چپ EM‏ 
«بروکینگز» با يكديكرء یک مركز مشترك مطالعاتى تأسيس کردند. ۲۳ 


182. American Enterprise Institute for Public Policy Research = AEI 
183. Think-Tank 

184. Heritage Foundation 

185. Brookings Institution 

186. AEI-Brookings Joint Centre for Regulatory Studies 


یادداشت‌های مترجمان / ۲۳۷ 


فرازهایی از مواضع مایکل لدین (Michael Ledeen)‏ استاد کرسی «آزادی» ۲۷ 

در «انستیتو كار آفرينى آمریکا» 

- «مشخصه‌ی ماء هم در جامعدى خودمان و هم در خارج. "تخريب خلاق" است. ما نظم کهن را از كسب و کار 
گرفته تا علم» ادبیات. هنر, معماری» و سینما تا سیاست و قانون و... - روزانه ويران می‌کنیم. آنها برای حفظ بقای 
خود. بايد به ما حمله كنند ‏ درست همانطور که ما برای پیشبرد مأموريت تاریخی‌مان, بايد آنها را نابود کنیم.» 

سال ۲۰۰۲ نقل از کتاب "War Against Terror Masters"‏ تألیف مایکل لدین OUS)‏ دیگر او «بمب ساعتی ایران» 
نام دارد). 

- «ما خواهان ثبات در ايران» عراق» سوریه, لبنان و حتی عربستان سعودی نیستیم... سوال اصلی نه لزوم پا عدم لزوم 
بی‌ثباتی (در این کشورها)» که چگونگی ایجاد بی‌ثباتی است.» 

http://countercurrents.org/samples140207.html ۲۰۰۲ ژانویه‎ 


- «هر ده سال يكبارء يا چیزی شبیه این آمریکا بايد به یک کشور کوچک آشغالی بند کند و پرتش کند سینه‌ی 


دیوار فقط برای آنکه به Uis‏ نشان دهد که ما با کسی شوخی نداریم.» 
آوریل ۲۰۰۳ http://leftbusinessobserver.com/crappy.html‏ 


187. Freedom Chair 


YYA‏ اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


پیروان خط حزب راست افراطی «لیکود»" اسراییل در AEI‏ 

د نان کو ا نانههای cll Ses laesae‏ اسف do‏ کشت als‏ کته 
- مدت‌ها پیش از يازده سپتامبر ۰۲۰۰۱ بر تهاجم آمریکا به عراق پافشاری می‌کردند. 

- خواستار حمله آمریکا به ایران و سوریه هستند. 


فرسال albos Yep‏ او افراذی از جذاین‌طلبان کرده بلوچ E‏ ترکمن و آفربایجان ایزان را با 
هدف تشکیل جبهه‌ای متحد عليه دولت ایران گرد آورد. AEI‏ در اين راہ یک گام هم پیش‌تر گذاشت و درباره يك 
asl‏ کرد. 


http://www.countercurrents.org/iran-bhadrakumar260207.html 


^ 0 1۸۹ zd 
همسر ديك چنی (معاون جرج‌بوش) و‎ ej می‌توان‎ AEI علاوه بر مایکل لدينء از دیگر مهره‌های اصلی‎ 
پشوعا موراوچیک  استاد ثابت اين انستیته نام برد كه «به سبب عدم موفقیت تحریم‌ها و دیپلماسی» خواستار‎ 
شده بود.‎ € ul «بمباران‎ 
http://countercurrents.org/us-afp251106.html 


188. Likud 
189. Lynne 
190. Joshua Maravchik 


یادداشت شماره‌ی ۱۲ مترجمان 


۳۹ T du سیف‎ wis 
(پروره فرل جدید امریکایی»‎ 


۱ شناخت «پروژه» بر اساس اطلاعات مندرج در تارنمای (Web-Page)‏ آن 
«پروژه قرن جدید آمریکایی» (PNAC) b)‏ یک ستاد فکری مستقر در واشنگتن دی‌سی cual‏ كه در سال ۱۹۹۷ به 
عنوان سازمانی غیرانتفاعی با هدف «رتقای رهبری جهانی آمریکا» " تأسیس شد. ریاست اين ستاد فکری» بر 
عهده ويليام کریستول T‏ سردبیر هفته‌نامه ويكلى استاندارد"" و «(تلويزيون ماهواره‌ای) فاكس d‏ 
است. تشکیل اين ستاد فکری به ابتکار «پروژه‌ی شهروندی جدید» " بوده است که خود نيز سازمانی غیرانتفاعی 
است که توسط «بنياد اسکایفه» e‏ «بنیاد جان ام. اولین »۱ و نیز «بنياد برادلی»**۱ تأمين مالى مى شود. 
اعضای کنونی و سابق «پروژه قرن جدید آمریکایی» چندین تن از اعضای برجسته «حزب جمهوری‌خواه» و 
دولت جرج بوش پسر را شامل می‌شوند از جمله: ريجارد آرمیتاژ ۰ ويليام جی ٠ cou‏ جب aigu‏ ۱ (برادر 
رئيس جمهور جرج بوش پسر و فرماندار ايالت فلوریدا)؛ خانم الن MC‏ (همسر رابرت Ce s‏ دیک چنی 
(معاون رئيس جمهور در کابینه جرج بوش پسر)؛ ژلمی خلیلزاد ۲۴ (رفیق و همراه قدیمی حامد کرزای رئيس جمهور 
افغانستان» اولين سفیر دولت جرج‌بوش پسر در افغانستان» سپس اولین سفیر دولت بوش در عراق و سپس سفیر 
آمریکا در سازمان ملل متولد افغانستان)؛ لوئيس لیبی"» ریچارد پرل """ (مقام سوم وزارت دفاع آمريكاء ينتاكون, 
بعدا ز پل ولفوویتز که. تا قبل از انتصاب به ریاست «بانک جهانی». elio‏ دوم وزارت دفاع را برعهده داشت)؛ دونالد 


191. Project for the New American Century (PNAC) 
192. Promotion of "American Global Leadership" 
193. William Kristol 
194. Weekly Standard 
ماهواره تبلیغاتی پنتاگون.‎ . Fox News ۵ 
196. New Citizenship Project 
197. Scaife Foundation 
198. John M. Olin Foundation 
199. Bradley Foundation 
200. Richard Armitage 
201. Wiliam J. Bennet 
202. Jeb Bush 
203. Eellen Bork 
204. Robert Bork 
205. Dick Cheney 
206. Zalmay Khalizad 
207. Lewis Libby 


Richard ۸‏ ۰ يرل به علت اخبار منتشره درباره فسادهای مالىاشء مجبور به كناره كيرى از مقام خود شد. لری فرانکین 
مسئول «میز ایران» در «پنتاگون» که اطلاعات درون کابینه‌ای جرج‌بوش درباره تصمیمات اخذ شده درباره ایران را در اختیار لابی 
صهیونیستی g) AIPAC,‏ به واسطه‌ی آیپک. در اختیار سفارت اسرائیل در واشنگتن دی‌سی) قرار می‌داد مستقیماً تحت نظر ریچارد يرل کار 
می کرد. 


۴۰ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


رامسلفد' " (وزیر دفاع آمریکا در کابینه جرج بوش پسر» و پل ولفوویتز '' (سابقاً نفر دوم وزارت دفاع آمریکا در 
كابينه جرج بوش پسر؛ آرشیتکت حمله آمریکا به عراق ‏ و سپس منصوب بوش در مقام ریاست «بانک جهانی» که 
R‏ مشا EE‏ اش 

بسيارى از ايدهها و تعداد زيادى از اعضاى «پروژه قرن جديد آمريكايى» با جنبش «نو محافظهكاران»''" آمریکا 
مرتبطند. برخی ابراز نگرانی کرده‌اند که «پروژه» همواره خواستار تسلط نظامی. اقتصادی. فضايىء و جهانى امريكا 
بوده است تا بتوان سلطدى آمريكا در امور جهانى («ياكس آمریکانا») را برای آينده تثبيت نمود لذاء عنوان 
«قرن جديد آمریکایی» برای قرن بيست و يكم مبتنى بر این ايده است كه قرن بيستم «قرن آمریکایی» بود. برخى 
تحلیل كران جنين استدلال می کنند كه حمله سال ۲۰۰۳ به عراق به رهبرى آمریکا اولين گام عمده در جهت اجراى 
هدف فوق است. 
۲ نظرات و باورهاى اصولی «پروژه قرن جديد Ua a nl‏ 
تارنمای PNAC‏ «پیشنهادهای بنیانی» پروژه را جنين عنوان می‌کند: 
- «رهبری آمریکا هم به صلاح آمریکاست و هم به صلاح جهان»!؛ 
- «رهبری آمریکا نیازمند قدرت نظامی, نیروی دیپلماتیک. و تعهد نسبت به "اصول اخلاقی " است»؛ 
= (پیش از این» در آمریکا) رهبران سیاسی بسیار معدودی لزوم رهبری جهانی آمریکا را مطرح ساخته‌اند 
( لذاء اکنون زمان آن رسیده است که لزوم اين رهبری را بطور جدی و با قدرت مطرح سازیم)». 

6 در گردهمایی سال ۱۹۹۷ خود نیز در «بیانیه اصول» " پروژه. اين سوآل را مطرح کرد: Gb‏ ایالات 
متحده ازء "عزم راسخ برای شکل دادن به قرن جدید به نحوی که به سود اصول و منافع آمریکا" " باشد" برخوردار 
است يا خیر؟» 

6 می گوید حامی «یک سیاست قدرت نظامی و شفافیت اخلاقی()» است که مشتمل بر موارد زیر 
است :افزايش قابل توجه در هزینه‌های دفاعی ایالات متحده؛ تحکیم روابط با متحدان ایالات متحده و به 
چالش طلبیدن رژیم‌هایی که با منافع و ارزش‌های آمریکایی سر ستیز دارند؛ ارتقای آرمان آزادی 
سیاسی "" و اقتصادی ^ در ورای مرزهای ابالات متحده؛ حفظ و گسترش آنكونه نظم بین‌المللی که با 
امنيت. شکفایی و اصول ابالات متحده همخوان باشد. 


209. Donald Rumsfeld 

210. Paul Wolfowitz 

211. Neoconservatives 

Pax Americana YAY‏ ۰ ترجمه لغوی آن «صلح آمریکایی» است اما در «els‏ اين «صلح آمریکایی» مبتنی بر سلطه‌ی آمریکا در امور 

213. PNAC's Core Views & Beliefs 

214. Statement of Principles 

215. American Principles & Interests 

۶ منظور از «آزادی سیاسی» سرنگونی حکومت‌های مردمی و منتخب و روی کار آوردن مهره‌های دست‌نشانده‌ی آمریکا از طریق 

كودتاء خرابكارىهاى اقتصادى, 9 تبليغات ساختكى 9 فریب‌دهنده آشتت: «آزادی سیاسی» موردنظر را می‌توان به «سرسپردگی سیاسی »به 

آمریکا ترجمه كرد. 

۷ منظور از «آزادی اقتصادی» پذیرش و اعمال قواعد اقتصادی نولیبرالی «مکتب شیکاگو» (اقتصاد فریدمنی) است. 


یادداشت‌های مترجمان / ۲۴۱ 


۳ «بازسازى امکانات دفاعی آمریکا 
در سپتامبر سال ۰۲۰۰۰ PNAC‏ گزارشی ٩۰‏ صفحه‌ای تحت عنوان «بازسازی امکانات دفاعی آمریکا: راهبردهاء 
نيروهاء و منابع برای قرنی جدید»" ' منتشر کرد. گزارش مزبور منبعث از اين باور بود كه «آمریکا باید. با تداوم 
برتری نیروهای نظامی‌اش. در پی حفظ و گسترش موقعيت رهبری جهانی خود باشد.» گزارش مزبور موضوع 
تحلیل‌ها 9 انتقادات بسیاری بوده است. 

گروه دست‌اندر کار PNAC‏ خاطرنشان می کند كه هركاه دييلماسى يا تحريمها (عليه كشورى) با شيكست مواجه 
شود. ایالات متحده بايد آماده دست یازیدن به اقدام نظامی باشد. PNAC‏ چنین استدلال م ىكند که گسیل نیروهای 
نظامی آمریکا مشابه با آنچه در «جنگ KI yw‏ صورت می كرفت دیگر کهنه شده است و گسیل نیروها اکنون باید 
منعکس کننده وظایفی باشد که نیروهای نظامی آمریکا در دوران يس از «جنگ سرد» موظف بد انجام آنها شده‌اند. 
وظایف نگهبانی (از قبیل حفظ صلح در شبه‌جزیره بالکان و نظارت بر cole,‏ «منطقه پرواز ممنوع» در عراق) 
نیروهای آمریکایی را تحت فشار قرار داده 9 آمادگی آنها ۳ کاهش داده است. PNAC‏ «كسيل پیش‌دستانه» نیروهای 
نظامی ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی دایم جدید در مناطق راهبردی را توصیه می کند. «پایگاه‌های دایم» فشار 
بر نیروهای ایالات متحده را کاهش داده و امکان می‌دهد که آمادگی نیروها حفظ شده و استفاده از ناوگان‌های 
نیروی دریایی برای جابه‌جایی نیروها کاهش RV‏ به علاوه. نظر به اینکه بطور فزاینده از نیروهای نظامی آمریکا 
خواسته مى شود QS‏ نیروهای حافظ صلح را بر عهده گیرند. نيروهاى نظامى بايد از نظر تعداد» افزايش «Mb‏ مسلح 
شوند و آموزش بینند. اين نیروی پاسبان جهانی بايد از چنان قدرتی برخوردار باشد که بتواند در سرتاسر جهان 
حفظ نظم و قانون را مطابق با منافع ایالات متحده به دست گیرد. PNAC‏ همچنین مدافع اين است که دولت 
ابالات متحده بايد از تفوق نظامی و اقتصادیش به نفع خود بهره‌برداری کرده. با استفاده از کلیه ابزار 
لازم» از جمله نیروی نظامی» به بر تری بلامنازع دست يابد. 


۴ موضعگیری PNAC‏ درباره عراق 

از جمله مواردی که در گزارش سال ۲۰۰۰ PNAC‏ (ييش از جمله جرج‌بوش يسر به عراق در سال (Ye Y‏ آمده 
مورد زیر است: «در حالی که مخاصمه‌ی پایان نيافته در عراق توجیهی حاضر و آماده برای حضور نیروهای نظامی 
آمریکا فراهم می‌کند. نیاز به حضور عمده نیروهای آمریکایی در خلیج (فارس) از موضوع مناقشه با رژیم صدام 
حسین فراتر می‌رود» و هدر درازمدت» بسیار محتمل است که - مشابه عراق - ایران نیز نشان دهد که برای منافع 
ایالات متحده در خلیج (فارس). تهدید بزرگی است وء حتی چنانچه روابط آمریکا و ایران بهبود یابد با توجه به 
منافع ديرينه آمریکا در منطقه. حفظ نیروهایی که پیش‌دستانه در منطقه استقرار یافته‌اند. باز هم عنصری اساسی در 


سیاست‌های راهبردی امنیت ایالات متحده خواهد بود.» 


218. Rebuilding America's Defenses: Strategies, Forces, and Resources for a New Century 


۲ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


منابع: 
. تارنمای "The Project for a New American Century"‏ -1 
Wikipedia Encylopaedia.‏ -2 


توضیحات اضافی و تأکیدات از مترجم بوده است. 


توضیح: جلد دوم از مجموعه کتاب‌های «پشت پرده مخملین» تحت عنوان «به من دروغ نگو! گزارش‌هایی 
تاريخ ساز از روزنامه‌نگاران كاوشكر» به کوشش جان پیلجر و با ترجمه همین مترجمان (نشر اختران» AYAY‏ 
در «Us‏ «پیش‌نویس طرحی برای سلطه جهانی» (ص ۱۲۹ تا ۱۵۲) به تفصیل به طرح‌های نظامی 


یادداشت شماره‌ی ۱۲ مترجمان 


ابزاری برای شکل‌دادن به افکار عمومی و دستیابی به اجماع 


۱ مالکیت آبرشرکت‌ها بر رسانه‌ها 
تقریباً تمامی رسانه‌هایی که در ابالات متحده مخاطبان وسیع دارند در تملک آبرش رکت‌های انتفاعی 
هستند ‏ یعنی موسساتی که به موجب قانون. موظفند سود سرمابه گذاران خود را برتر از هرگونه 
ملاحظات دیگری قرار دهند. هدف «بیشینه‌سازی سود» برای يى موسسه انتفاعی اغلب b‏ روزنامه‌نگاری 
مسئولانه در تضاد قرار می‌گیرد. 
نه فقط اکثر رسانه‌های عمده در مالکیت ابرشر کت‌هاست. که با جذب و تصرف رسانه‌های بزرگ‌تر شرکت‌های 
رسانه‌ای مزبور همچنان بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شوند. و از لحاظ تعداد همچنان رو به کاهش می‌روند. اين تمرکز 
مالكيت موجب كرايش به أفت كستردكى و تنوع در صداهاى رسانه‌ای است و قدرت بزرگی را در دستان معدودى 
TES H 8 e ۳۹ : . z SM‏ 
ابرشرکت متمرکز می کند. هرقدر روزنه‌هایی خبری به چنگ مجتمع‌های انتفاعی بزرگی افتد که در بسیاری از 
غیرقابل اجتناب و فزاینده» به مداخله و تزاحم در امر گردآوری اخبار و اطلاعات» خواهد پرداخت. 
ایالات متحده که دموکراسی از ناحيه تمرکز مالکیت رسانه‌ها در معرض خطر قرار دارد» اگر قرار است از دموکراسی 
تمرکز قدرت در نزد مجتمع‌های رسانه‌ای انحصاری مقابله شود. به موازات اين اقدام. ضروری است که روزنامه‌های 
روشن است که در ایالات متحده. فقط بخش‌های غیرانتفاعی 9 حاميان واقعى دموكراسى اين دغدغه خاطر را دارند و 
براى ایجاد رسانه‌های مستقل جایگزین à)‏ 059« از طریق اینترنت) تلاش خواهند نمود؟ 9 351 «d‏ دولت آمریکا ) این 
نماینده 9 حافظ منافع LA ul‏ کت‌ها) را بابت از دست رفتن هیچ‌یک از ارکان دموکراسی. نه باكى است ونه دغدغه‌ای 
— که اين برای e»‏ سفید»نشینان» خود. كمال مطلوب است! 


219. News Outlets 
220. Anti-Trust 
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تعداد ابر شر کت های کنترل کنندة اکثر رسانه های آمریکا 


رورنامه هل la -— ml‏ رادبوبی و ناویزیونی: کاب هاه ast)‏ ستما؛ ٌوارهای 
وبدثربی: JUS‏ های ملعواره ای» و ul jT‏ های عکس 


x سال‎ 


AY 
۱۹۸۷ 
۱۹۹۰ |] 


js‏ سال ۵۰۰۱۹۸۳ شرکت اکثریت وسیع تمامی رسانه‌های خبری اببالات متحنده يرا dos‏ م ی کردند. در آن 
زمان» بن باگدیکیان "" به سبب مطرح كردن اين موضوع در کتابش تحت عنوان «انحصار رسانه‌ها» I‏ «بانی 
اضطر اب 9 باعث تشویش اذهان عمومی > خوانده شد. وی در ویرایش چهارم کتابش. که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد. 
نوشت: jo»‏ ایالات متحده. کمتر از دو دوجین "مخلوقات غیرعادی" ۸٩۰‏ از رسانه‌های جمعی را تحت مالکیت و 
مديريت خود دارند» — 9« به اين ترتیب» Ls‏ بر تمامى روزنامههاء محلات. ایستگاه‌های تلویزیونی 9 رادیویی» 
كتابهاء صفحات موسیقی» فيلمهاء نوارهای ویدئویی» کانال‌های ویژه ماهواره‌ای 9 آزانس‌های عکس‌برداری آمريكا 


كنترل دارند. وی» در آن زمان» پیش‌بینی کرد كه تعداد مالكان رسانه‌های جمعى سرانجام به نيم دوجين ابرشركت 
كاهش خواهد يافت. در آن «obj‏ با اين پیش‌بینی وى با شكاكيت و بدبينى برخورد شد. ولی. هنگامی كه ششمين 
ويرايش كتاب «انحصار رسانهها» در سال ۲۰۰۰ منتشر شد» طبق پیش‌بینی بن باگدیکیان تعداد مالكان رسانه‌های 
جمعى به ۶ رسيده بود. 

در سال ۰۲۰۰۳ کتاب تجديدنظر شده و مفصل تر باگدیکیان» نشان داد که فقط ۵ ابرشركت [يعنى تايم وارنرء 
دیزنی » «بنگاه خبری» روپرت T Soy‏ شر کت برتلزمان T‏ آلمان و وایاکوم*" (قبلاً (CBS‏ [ اكنون قسمت اعظم 
صنعت abo,‏ ایالات متحده را تحت کنترل خود دارند. رسانه دیداری NBC‏ که متعلق به ابرشرکت جنرال الکتریک 
است. با فاصله كمىء در مقام ششم قرار دارد. 


221. Ben Bagdikian 

222. The Media Monopoly 

Rupert Murdoch's Corpo ۳‏ روپرت مرداک» غول رسانه‌ای که بسیاری از معروف‌ترین رسانه‌های جمعی جهان در انگلستان. 
آمريكاء استراليا و كانادا و... از جمله روزنامه «تايمز» انكلستان را تدريجاً به اميراتورى رسانه‌ای خود افزوده است. 

224. Bertelsmann 

225. Viacom 

226. Columbia Broadcasting Corporation 
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۳ «رسانههاى بزرگ» از «آمریکای ابرشر کتی» تفکیک‌نشدنی است. 
واژه af) media‏ در فارسىء واه «رسانه» برابر آن نهاده شده است) کلمه جمع است (جمع لاتین کلمه medium‏ 
به معنای واسطه) و اين» بطور ضمنىء به گستردگی منابع خبر اشاره دارد. همچنین. Ly mainstream media‏ 
«رسانه‌های طیف اصلی» (در برابر رسانه‌های حاشیه‌ای (Fringe media‏ به گروه جمعی رسانه‌های دیداری» شنیداری 
و روزنامه‌های بزرگ اطلاق می‌شد. «طیف اصلی» (در عبارت «رسانه‌های طیف اصلی»)» بطور ضمنی. بر اين دلالت 
می‌کرد که اخبار منتشره توسط رسانه‌های مزیور جهت استفاده و آگاهی طیف اصلی جمعیت بح یعنی اکثریت 
ساکنان ایالات متحده است. 

با وجود اينء همانطور که روزنامه‌نگار مستقل پیتر فیلیپس از مسئولان «مرکز خبر کامن MCI‏ می‌گوید 
«نه "رسانه‌های طیف اصلی" در ایالات متحده دیگر اخباری را برای "طیف اصلی مردم" تهیه می‌کنند. و نه ما دیگر 
بايد واژه media‏ را یک "کلمه جمع " محسوب qua‏ بلکه صحیح‌تر اين خواهد بود که» امروزه. از رسانه‌های بزرگ 
در ایالات متحده به عنوان "رسانه‌های ابرشر کت‌ها" (Corporate Media)‏ نام بریم و اين واژه را به صورت کلمه مفرد 
استفاده کنیم. زیرا که» در حال حاضر واژه مزبور به ساختار قدرت یکپارچه و واحد. و "از بالا به پایین" 


غول‌های خبری "حافظ منافع خود" اطلاق می شود.» 


در جدول زیر صرفا به عنوان نمونه» برخی از وابستگی‌های اعضای هیئت مدیره ابرشرکت‌ها ۳ در مورد ۱۰ J‏ 
بزرگ رسانه‌ای آمریکا نشان می‌دهد : 


نام رسانه اعضای هیئت مدیره 

گروه شرکت‌های Carlyle‏ داروسازی Eil Lilly‏ اتومبیل‌سازی «Ford‏ 
داروسازی و لوازم پزشکی Johnson & Johnson‏ خدمات مالی 
Hallmark‏ مات مالی Lockheed Brothers‏ ملزومات اداری 


New York Times 


Pepsi نوشابه‎ Staples 
«Gillette تيغ‎ «Coca Cola نوشابه‎ (Lockheed Martin تسلیحاتی‎ 
m. Washington Post 
«GE Investments سرمایه گذاری‎ Dun © Bradstree اطلاعات تجاری‎ 


Moody's خدمات سرمایه گذاری‎ J.P Morgan SL 


تولید نرم‌افزارهای رایانه‌ای Adobe Systems‏ تولید نرم‌افزارهای کنترل 
Knight - ۲‏ شبکه Echelon‏ خدمات مالی و مالیاتی H & R Block‏ تولید کاغذ و 
محصولات کاغذی Kimberly -Clark‏ . هتل‌های Starwood‏ 


محصولات گسترده شخصی و اداری 3M‏ خدمات مالی و بیمه Allstate‏ 
تولید ماشین‌آلات راهسازی» ساختمانی و معدنی Caterpillar‏ شرکت 
The Tribune‏ 


Kraft (Chicago Tribune & LA Times)‏ يتروشيمى Conoco Phillips‏ فروشگاه‌های زنجیره‌ای 


5 نوشابه Pepsi‏ محصولات غذایی Quaker Oats‏ (بخشی از 
شركت پیسی) داروسازی Shering Plough‏ خدمات بانکی و 


Wells Fargo سرمایه گذاری‎ 


227. "Common Dreams" News Center 


۶ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


(منعکس کننده دیدگاه‌های وزارت دفاع آمریکا) هواپیمایی British‏ 
News Corp (Fox)‏ ۲ 00 . 
5 سرمایه گذاری Rothschild Investments‏ 

آبجوسازی, تفریحات. بسته‌بندی Anheuser-Busch‏ لوازم آرایشی 
Avon‏ گروه پیمانکار بازسازی Bechtel‏ شرکت نفتی Texaco‏ 
Chevron GE (NBC)‏ نوشابه Dell abl; Coca Cola‏ اتومبیل‌سازی جنرال موتورز 
(GM)‏ محصولات د کوراسیون داخلی Home Depot‏ شرکت «Kellog‏ 
J.P. Morgan SL‏ نرم‌افزار «Microsoft‏ تلفن‌های همراه «Motorola‏ 
محصولات بهداشتی Procter & Gamble‏ 


هواپیماهای نظامی و غیرنظامی Boeing‏ خطوط هواپیمایی Northwest‏ 


65 مواد ضدعفون ی کننده Clorox‏ لوازم آرایشی Lauder Estee‏ 


«Halliburton تيغ زیلت. مهندسی‎ FedEx پیک سریع هوایی‎ Disney (ABC) 


فروشگاه‌های بزرگ Kmart‏ محصولات دارویی و پزشکی McKesson‏ 
ملزومات اداری Staples‏ خدمات آنلاین Yahoo‏ 


کارت‌های اعتباری American Express‏ خدمات برق و گاز 
Consolidated Edison Viacom (CBS)‏ نرم‌افزارهای مدیریت و حفظ اطلاعات Oracle‏ 
محصولات ساختمانی North America Lafarge‏ 


آژانس خبری آسوشیتد يرس (AP)‏ تسلیحاتی Lockheed Martin‏ 
Gannett‏ خطوط هواپیمایی «Continental Airlines‏ بانک سرمایه گذاری و سهام 
«Goldman Sachs‏ بيمه Prudential‏ خدمات آنلاين Target‏ نوشابه 
.Pepsi‏ 

شرکت بانکداری» سرمایه گذاری و خدمات Citigroup | JU‏ لوازم آرایشی 
Ne ۱ AOL Time - Warner (CNN)‏ : 
Estee Lauder‏ بهداشتی - ارایشی «colgate-Palmolive‏ هتل‌های 


Hilton 


# جرج‌بوش يدر در سال ۱۹۹۰ عضو هيئت مدیره شرکت Caterair‏ از شرکت‌های عضو گروه کارلایل بود که با 
خانواده بن لادن همکاری تجاری داشتند. 


این جدول یک خانواده بزرگ سعادتمند را به ياد می‌آورد كه وصلت‌های قوم و خویشی کرده‌اند و منافع مشترک 
دارند. با این منافع مشترک. ایا می‌توان اطمینان داشت که گزارش‌های سردبیران جدید نشریه «واشنگتن پست» در 
مورد ماجراهای تخلفات JU‏ | در قرارداد دفاعی ابرشرکت تسلیحاتی sae) Lockheed-Martin‏ هيئت opa‏ رسانه 
«واشنگتن پست») منصفانه و همراه با بی‌طرفی باشد؟ و يا می‌توان» با اطمینان‌خاطر باور داشت که رسانه ABC‏ 
درباره قراردادهای بدون مناقصه و اعطایی دولت بوش به ابرشر کت هالیبرتون (عضو هيئت مدیره رسانه‌ی (ABC‏ در 
عراق. گزارشگری کاوشگرانه و نقادانهاى به عمل آورد؟ چنانچه - نظیر اکثریت فزاینده آمریکایی‌ها — بر این باور 
باشیم كه «رسانه‌های ابرشرکت‌ها» به عوض منافع مردم» در خدمت منافع خودشان هستند. آنگاه دیگر نمی‌توانیم 
«رسانه‌های ابرشرکت‌ها» را «رسانه‌های طیف اصلی» بخوانيم يا لفظ جمع media‏ را درباره آنها بكار ببنديم. در 
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عوض. لازم است بگوییم که «رسانه‌های ابرشر کت‌ها» با «آمریکای ابرش رکتی» در ار تباطی تنگاتنگ قرار 


نمی‌پابد. بلکه» برعکس توسط صاحبان قدرتمند منافع (که چیزهای بسیاری برای بردن یا از دست دادن دارند)» 
شديداً مورد مجازات قرار می‌گیرد. 

به گفته هوارد زین" ... ما اغلب در اين جهت سوق داده مىشويم که» بدون جند و جونء آنچه را ديكران به 
عنوان واقعيت بیان می‌کنند. بيذيريم. در حالى كه یکی از جنبه‌های بسيار مهم استقلال فكرى اين است كه به 
culo;‏ ديكران از واقعيت با ديده ترديد و ظن بنكريم.»''" 

وظیفه‌ی بزرگ تبليغات اين است كه مخالفت را غيرواقعكرايانه. شرم آور و ابلهانه ogla‏ دهد. 


منابع: 
"Corporate Ownership", "FAIR (Fairness & Accuracy In Reporting)‏ -1 
"http://www.fair.org/index.php?page-7 &issue-area-id-6‏ 
Media Reform Information Centre‏ -2 
http://www.corporations.org/media/‏ 
"Big Media Interlocks with Corporate America" by Peter Phillips, "Common Dreams" NEWS‏ -3 
CENTRE, 24 June, 2005.‏ 
http://www.commondreams. org/cgi-bin/Print.cgi?filez/views05/0624-25.htm‏ 
"BRILLIANT FOOLS: Harold Pinter, John Le Carre' And The Media", "Media Lens: Correcting for the‏ -4 
distorted vision of coporate media:, 19^ December, 2005.‏ 


Howard Zinn ۸‏ ۰ نمایشنامه‌نویس و مورخ معتبر آمریکایی و منتقد سیاست‌های آن کشور. 
The Zinn Reader, Seven stories press, 1997, p. 8‏ .229 


یادداشت شماره‌ی ۱۶ مترجمان 
اقتصاد T«r‏ طبقاتی در ابالات متحده امریکا 


۱ «رویای آمریکایی» با «کابوس آمریکایی»؟ 
«آيا زندگی فرزندان‌تان بهتر از شما خواهد بود؟» به مدت Y‏ دهه بعد از جنگ جهانی دوم اکثر مردم آمریکا به این 
سوآل پاسخ مثبت می‌دادند. اين پاسخ مثبت مبنای چیزی بود كه «رویای آمریکایی» نام گرفته بود یعنی باور به 
اينكه. نه صرفاً تروتمندان» aS‏ زحمتکشان نیز می‌توانند به ارتقای مداوم سطح زندگانی 9 آینده بهتری برای خود و 
فرزندانشان اميدوار باشند. 

اما اکنون (در نیمه اول دهه (Y° ٠*٠‏ «رویای آمریکایی» مرده اننتست: به مدت ۲۵ سال. اکثربت مردم eL.‏ 
متحده شاهد نزول سطح زندگی‌شان بوده‌اند. دستمزد اکثر مردم يا درجا زده و با کاهش يافته است. آنهایی که 
از دست نداده‌اند. بدون Aul‏ با شدتی بیشتر 9 صرف ساعاتى طولانی تر كار م ىكنند. 

به عوض اعتماد به وضع جاری و اميد به آینده. کارگران و کارکنان ایالات متحده اکنون نگران آنند که آنچه را 


دارند بايد دودستی بچسبند. 


۲ ساعات کار هرجه طولانی تر برای اکثربت جامعه 

در بيشتر مدت سال ۲۰۰۲ تعداد رسمى بيكاران در ايالات متحده به ۸ ميليون نفرء يعنى حدوداً ۶ درصد نیروی کار 
آن كشور رسيد كه در مقايسه با ركوردهاى پیشین» درصد نسبتاً يايينى است. اما بسيارى از جيزها است كه آمار 
رسمى بیان نمی کند» مثلاً اينكه طى سالهاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ حدوداً از هر ۵ نفر در ايالات متحده» یک نفر مشمول 
كاهش نيروى كار شد يعنى» طى سه سال مزبورء در مقاطعى از زمان» ميزان بيكارى به / ٠١‏ رسيده بود. همچنین؛ 
در بين آمريكايىهاى با درآمد سالانه زیر ۴۰,۰۰۰ دلار - يعنى تقريباً دوسوم فقيرتر جمعيت ‏ تبر كاهش نیرو از 
ميان هر چهار نفرء بر سر يك نفر وارد می‌آمد (بيكارى ۲۵ درصدى برای دوسوم کمدرآمدتر جامعه). به عبارت دیگر 
ركود سال ٠٠١١‏ و أفت اقتصادى سالهاى متعاقب آن براى تعداد بسيارى از كاركنان ايالات متحده بسيار وخيمتر از 
انچه بود كه امار بیان می کرد. 

A‏ نرخ رسمی بیکاری شمار بزرگ و فزاینده‌ی «کارگران مایوس» راء که كلا جست‌وجو برای یافتن کار را رها 
کرده‌اند. به حساب نمی‌آورد. ثانياًء یک «گروه پنهان» دیگر کسانی هستند که به علت عدم موفقیت در یافتن کار 
تمام‌وقت. مجبور به کار پاره‌وقت هستند. اگر اينها را نیز به حساب آوریم. نرخ واقعی بیکاری و کم‌کاری احتمالاً 
دوبرابر نرخ رسمی بوده است. 

ولی حتی محاسبه‌ای دقیق‌تر هم باز از نکته‌ای مهم غافل می‌ماند: اولین مشاغلی که در اين رکود از دست رفت 
مشاغل با كيفيت بخش تولید صنعتی با دستمزدهای نسبتاً خوب و مزایای مناسب بود که معمولاً ناشی از عضویت 
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گسترده‌تر کارگران در اتحادیه‌های مشاغل «یقه‌آبی» " است. 

در سال ۱۹۷۹ سطح اشتغال در ایالات متحده. با نزدیک به ۲۰ میلیون نفرء به بالاترین حد خود رسید. از آن 
زمان تاكنون. یک چهارم اين مشاغل (۵ میلیون شغل) از بين رفته است. ۲۰ سال (تا ۱۹۹۹) طول كشيد تا ۲/۵ 
میلیون شغل اول از ميان برود. ولی ۲/۵ میلیون شغل دیگر (و حتی بيش از آن) در Y‏ سال اول دولت جرج‌بوش پسر 
از ميان رفت. 

نخستین نکته‌ای که اين میلیون‌ها کارگر اخراجی آموختند اين بود که اگر اصلاً بخت یارشان شد و کاری بيدا 
کردند. نبايد انتظار داشته باشند كه دستمزد آن با میزان دستمزد شغل قبلی برابری کند. در انتهای سال ۲۰۰۲ در 
بخش‌هایی بود که میزان اشتغال در Uil‏ رو به کاهش داشت. 

اما آنهایی هم که از تبر کاهش نیروی کار جان به در بردند سیب چندانی برای سرور و شادمانی نمی‌دیدند. آنگاه 
كه ركود حاکم بود» شرکت‌های آمریکایی. برای مقابله با سودهای کاهش «db‏ در جست‌وجوی همه راه‌های ممکن 
برای تحت فشار قرار دادن کارگران بودند. به ويزه. اعضاى اتحاديدهاء بی‌وقفه» از سوى كارفرمايانى تحت فشار قرار 
داشتند كه مصمم بودند نه فقط دستمزدها را كنترل كنند و مزايا را كاهش دهند. كه نيز قوانين كار و فرايندهاى 
تظلم جویی (يعنى دستاورد سالها مبارزه‌ی كاركران) را از بنيان برگنند. 

از بين رفتن ممتد مشاغل برخوردار از دستمزد مناسب که كاركران و خانواده‌شان را به بهره‌مندی از زندكى 
بهترى اميدوار می‌ساختند در دوران زمامدارى بوش پسر آغاز نشد. بلكه حتى در «بهترين دوران» ‏ يعنى توسعه 
اقتصادی سال‌های زمامدارى «کلینتون» که نزد رسانه‌های آبرشرکت‌هاء به «معجزه اقتصادى» شهرت Gs‏ نيز 
يك روال بود. 

در سال ۰۱۹۹۸ در همان زمانی که شکوفایی اقتصادى به نقطه اوج خود نزدیک می‌شد. کاهش نیروی کار 
شرکت‌ها نیز به بالاترین سطح خود ظرف یک دهه رسید - که حتی از سطح سال‌های ركود اوایل دهه ۱۹۹۰ نيز 
à‏ ا“ PE‏ و 5 ۲ e : ۱ PES‏ 5 
فراتر می‌رفت. به نوشته روزنامه مینیاپولیس استار تریبیون ۰ «پیش از اينء کاهش نیروی کار در شرکت‌های 
آنطور که «xb‏ خوب نیستند.» 

طبق مطالعه‌ای که «جبهه اتحاديه عدالت»""" در مورد مشاغل به عمل آورده است» میران دستمزد پرداختی YF‏ 
درصد از مشاغلی که طی دهه ۱۹۹۰ دارای بیشترین میزان افزايش اشتغال بودند» از يك دستمزد معیشتی پایین‌تر 
بود (به عنوان JU‏ دستمزد ۴۶ درصد مشاغل مزبور کمتر از نصف یک دستمزد معیشتی بود). 

طی دوره ۲۳ ساله‌ی YS Y «Y‏ درآمد «خانوار TW ais‏ آمریکایی - یعنی خانواده‌هایی که درست در نقطه 
وسط نردبام درآمد قرار داشتند - رشدی حدود ۱۵درصد داشت. یعنی رشد متوسط سالانه زیر یک درصد. ولی حتی 
اين رشد جزیی هم اصل ماجرا را آشکار نمی‌کند. در واقع» اين رشد جزیی درآمد ناشی از ساعات کار طولانی تر 
و شدیدتر خانواده‌ها بوده است. 

طبق گزارش «وضعیت کار در آمریکا» که توسط «انستیتوی سیاست‌های اقتصادی» تهیه شده است. میانگین 


تن دارند. 
Minneapolis Star Tribune‏ .231 
Justice Union Coalition‏ .232 
Median US household‏ .233 
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ساعات کار یک خانواده‌ی با در آمد متوسط میانی L)‏ فرض کار كردن يدر و مادر. هردو) در دوره‌ی 
۳۴ سالی ۶۶۰ ساعت یعنی معادل ۱۶ هفته کار تمام‌وقت بیش از ساعات کار در سال ۱۹۷۹ است 
كه صرفاً تلاشى برای پیشگیری از كاهش سطح زندكى شان است. 

هيج ابهامی وجود ندارد که پول‌های ناشی از رشد اقتصادی به كدامين سو سرازير شده است. cb‏ همان دوره ۳۳ 
ساله‌ی ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۲ كه درآمد «خانوار ميانه» ۱۵ درصد افزايش یافت. درآمد ثروتمندترين بخش جمعيت 
آمريكا (يعنى /١‏ جمعيت) /۲۰۰ افزايش داشت. لستر تارو اقتصاددان آمریکایی» در نیمه دهه ۱۹۹۰ در نيويورك 
هركز هيج كشورى با جنين شكاف تندى در توزيع درآمدها كه آمريكا طى نسل كذشته تجربه كرده 
است. مواجه نشده است.» 

از جمع‌بندی فوق در نیمه دهه ۱۹۹۰ تاكنون (نيمه اول دهه ۲۰۰۰). نابرابری در آمریکا نه فقط کاهش نيافته 
است. که خود را بيشتر نشان می‌دهد. حقيقت اين است كه «رویای آمريكايى» صرفاً برای مشتی از کسانی 
وجود دارد که در رآس هرم جامعه جای دارند و به هزینه کارگران و کارکنان» به ثروتی افسانه‌ای دست 
یافته‌اند. برای سایرین. «رویای آمریکایی» مرده است. 


OY/Y‏ جنگ عليه تهی‌دستان: شکاف فزاینده بين دارا و ندار 
طی aas‏ ۱۹۹۰ اقتصاد ایالات متحده آمریکا رشد بی‌سابقه‌ای را شاهد بود و سیاستمداران حیران بودند كه با یک 
مازاد بودجه تریلیون دلاری جه بايد کرد. اما از «ضیافت ابرشرکت‌ها». زحمتکشان آمریکایی را بهره‌ای عاید نشد. 

بیل کلینتون (نامزد ریاست جمهوری) و آل گور (نامزد معاونت ریاست جمهوری)» در فعالیت‌های انتخاباتی سال 
۲ خود برای راه يافتن به کاخ سفید. به اين نکته اشاره کردند كه یک‌درصد بالای جمعیت آمریکا 1/۴۰ از ثروت 
کشور را در تملک خود دارد. فراتر از این» صرفنظر از خانه و احتساب فقط واحدهای تجاری. کارخانه‌ها و دفاتر 
می‌توان كفت که «یک درصد بالای جمعیت مالک ۸٩۰‏ تمامی ثروت ایالات متحده آمریکاست» و :۱۰7 بالای 
جمعیت مالک 7/8 ثروت آن کشور! اماء هنگامی که آنان به کاخ سفید راه یافتند. به رغم اينكه دو دوره تصدی 
آنان شاهد بزرگ‌ترین موفقیت اقتصادی آمریکا در دهه ۱۹۹۰ بود. برای توزیع منصفانه‌تر ثروت در سطح جامعه 
هيجكونه اقدامی به عمل نیاوردند. برعکس. نابرابری‌ها طی دوران رباست جمهوری کلینتون شدت گرفت. طبق 
گزارش سازمان ملل در نیمه دهه 1۹۹۰ ایالات متحده آمريكا در آن هنكام به طبقاتی‌ترین جامعه در 
ميان کشورهای پیشرفته صنعتی تبدیل شده بود. 

در سال ۰۱۹۹۶ بيل کلینتون رئيس جمهور سابق, با توشیح «اصلاحیه» کذایی پیشنهادی «جمهوری‌خواهان» به 
برنامه اصلی رفاهی دولت فدرال (كه تهی‌دستان جامعه آمریکاء برای بقاء به ان متکی بودند) لطمه بزرگی وارد آورد. 
علاوه بر اينء «اصلاحیه»‌ی توشیحی پرزیدنت کلینتون» طی ۶ سالء کلیه برنامه‌های رفاهی را به میزان ۵۴ میلیارد 
دلار کاهش داد — از كوين مواد غذایی تهی‌دستان گرفته تا کمک هزینه‌های حمایت از کودکان معلول. طبقه گزارش 
«انستیتوی امور شهری» یک‌پنجم از خانواده‌های ایالات متحده که فقیرترین قشر آن کشور را تشکیل می‌دهند به 
سبب قانون سال ۱۹۹۶ بطور متوسط. aUo‏ ۱,۳۱۰ دلار را از بابت مزایای گوناگون از دست دادند. یعنی ماهانه 
بيش از يكصد دلار - که برای میلیون‌ها نفر, تفاوت بين «سختی معیشت» و «فقر و فاقه‌ی تام و تمام» است. 

بنابر اطلاعات منتشره توسط «داره آمار ایالات متحده». در سال ۰۲۰۰۲ ۲۴/۶ میلیون نفر س بعنی 
نزدیک به یک نفر از هر هشت آمریکایی - زیر خط فقر زندگی می‌کرد. اين افزایشی ۳ میلیون نفری 
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نسبت به دو سال پیش از آن است. و از آن زمان نیز گرسنگی و بی‌خانسانی در ایالات متحده رو به 
افزایش بوده است. 

مطالب زیر حاصل بروسن واقعیات زندگی کارگران یعد از بزرگ‌ترین برد مالی هروساه در كاري اینالات متصده 
است. 

پس از آنکه در اواخر سال 1۹۹۹ رکود گریبان اقتصاد آمریکا را گرفت. حباب‌های اقتصادی یکی بسد از دیگری 
شروع به ترکیدن کرد. به جز حباب حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های پیشتاز آمریکا. در سال ۰۲۰۰۲ میانگین 
حقوق مدیران عامل یکصد شرکت اول آمریکا ۳۳/۴ میلیون دلار بود. در همان «Lo‏ بطور متوسط در شرکت‌های 
بزرگ آمریکایی, بالاترین plio‏ مسئول شرکت ۵/۲ میلیون دلار به جيب می‌زد. به اين ترتیب. در شرکت‌های 32 eS‏ 
ميانكين پرداخت به pile sos‏ 4 ساعتی ۱,۰۱۷ دلار بود. 

حتی ژنرال نيروى زمينىء تامى فرانکز مشهور كه هدايت نيروهاى مهاجم ايالات متحده به عراق را بر عهده 
داشت. در JLS‏ خدماتش به صاحبان منافع نفتى ايالات متحده. در مقايسه با مبلغ ۱,۰۱۷ دلار, جندرغازى برابر 
۰ دلار در ساعت به دست می‌آورد. در حالى كه مديران عامل شركتها در ميليونها دلار غلت می‌زدند. يزشكان 
بطور متوسط ساعتی ۶۰/۱۴ دلارء آموزگاران و دبیران ساعتی ۲۸/۰۱ دلارء ما أمورين شغل پرخطر cabe oss]‏ ۱ 
۶ دلار و کارگران متوسط ساعتی ۱۶/۲۳ دلار دریافت می کردند. کارگران شاغل در کارگاه‌ها يا کارخانه‌های 
کوچک و کارگران غیرماهر نیز حدوداً ساعتی ۸ دلار به دست می‌آوردند. 

اين نابرابری بخشی از روندی است که در سرتاسر دهه‌ی ۱۹۹۰ (يعنى دوران رشد بی‌سابقه اقتصادی) در ایالات 
متحده شدت یافت. در عصر «جهانی شدن» (باء در واقع. «جهانی‌سازی ابرشرکت‌ها»). میلیاردها کارگر و 
انسان تهی‌دست در اطراف و اکناف جهان دربافتند كه صرف رشد اقتصادی یک کشور به خودی خود. 
افزايش سطح زندگی اکثر مردم را در پی ندارد. 

ایالات متحده نیز در اين میان» استثنا نیست. طبق آمار موجود تا ۶ ماهه اول سال ۰۲۰۰۳ درآمد ۱۳,۰۰۰ 
مرفه‌ترین خانواده‌های ایالات متحده به اندازه بيست میلیون فقیرترین خانواده‌های آن کشور بود. طبق گزارش پل 
کروگمن. اقتصاددان لیبرال كه در نیویورک تایمز منتشر شد. «میانگین درآمد همان ۱۳,۰۰۰ خانواده ۳۰۰ برابر 
میانگین درآمد یک خانواده متوسط است.» در نیمه سال ۲۰۰۳ در مقایسه با نیمه ans‏ ۰۱۹۹۰ ميزان تمرکز ثروت 
در دستانی معدود باز هم بیشتر شده است. پل کروگمن در نیویورک تایمز چنین توضیح می‌دهد: «شایان ذکر است 
كه سهم خانوارهای معمولی از منافع حاصل از رشد اقتصادی امریکا چقدر ناجيز بوده است. درآمد هر خانوار بطور 
متوسط سالانه فقط حدودنیم درصد افزایش یافته است ‏ و می‌شود كفت که تقریباً تمامی اين نیم‌درصد افزایش 
ناشی از ساعات کار طولانی‌تر زنان خانواده بوده و میزان افزايش دستمزد واقعی جزیی يا در حد صفر بوده است. 

اماء اينكه. در سال‌های اخیر اکثر کارگران ایالات متحده چیزی به دست نیاورده‌اند پایان ماجرا نیست. بلکه در 
اين سال‌هاء زندگی مرتباً بدتر و تصویر آینده برای آنان تيره و تار شده است. از ماه مارس ۲۰۰۱ تا پایان ۶ ماهه اول 
سال ۰۲۰۰۳ حدود ۲/۶ میلیون شغل از دست رفته است - فقط طی سال ۲۰۰۲ به سبب کاهش نیروی کار دو 
میلیون کارگر از بيمه درمانی محروم شدند و کارگرانی که هنوز پوشش بیمه درمانی داشتند. با هزینه‌هایی روبه‌رو 
بودند که سر به آسمان م ىكشيد و سهم بیمه شده در انها افزايش يافته بود. 

و باز طبق آمار موجود در پایان ۶ ماهه اول سال ۲۰۰۳ برد بزرگ ثروتمندان و رؤسا به بهبود كيفييت 
زندگی کارگران ایالات متحده نیانجامید و برای یک نفر از هر ينج نوجوان زیر ۱۸ سال. گرسنگی هنوز 
وافعیتی روزمره است. از هر Y‏ کودک زیر ۶ سال. یک نفر در حالی سر به بالین می‌گذارد که از سوءتغذیه 
رنج می‌برد. و, طبق آمار رسمی. ۲۵ درصد از کودکان زیر ۶ سال در زیر خط فقر به سر می‌برن‌د. پدران و 


۲ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


مادران آنها نيز وضع جندان بهترى ندارند. طبق آمار موجود در پایان ۶ ماهه اول ۲۰۰۳ با وجود افزايش ميزان 
بیکاری به بیش از ۶ درصد. فرد ميانكين آمریکایی مجبور است هر سال ٩‏ هفته بيش از کارگران اروپایی و در 
مقایسه با سال ۱۹۷۳ء هر سال ۲۰۰ ساعت بیشتر کار کند. اين موضوع به مقدار زیادی استرس. بیماری‌های قلبی. 
افسردگی و بیماری‌های دیگر انجامیده است - زیرا که کارگران آمریکایی. به اصطلاح. خود را با کار هلاک می کنند. 

اينها آمار و ارقام ناخوشایندی است که هرچند. به خودی خود. هراسی درباره فقر برنمی‌انگیزد ولی شبیه عبور از 
یک ميدان مين است -- که گامی اشتباه ممکن است به فاجعداى انجامد. 

مدافعان نظام سرمایه‌داری مى گویند «اين گونه امور غیرقابل اجتناب است. شاید دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم 
کامل نباشد. ولی بهترین چیزی است که توانسته‌ایم بسازیم. و بیشترین آمیدمان اين است که نگذاريم از این بدتر 
شود»! 

واقعاً» جه جامعه‌ی مریض احوالی که می‌گوید از هر چهار کودک در آمریکاء یکی بايد گرسنه سر به بالين گذارد؛ 
به خاطر سود و منفعت. بعضی بايد از درمان و مراقبت‌های بهداشتی محروم شوند؛ و اکثریت جامعه بايد ساعاتی 
طولانی‌تر و هرجه سخت‌تر کار کنند» و هرجه کمتر به دست آورند. 
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- "Class war in Bush's America: American Dream or American Nightmare?", Socialist Worker, Dec.12, 
2003, pages 6 and 7. 


افزود گی 


مصاحبه امی گودمن با جان پرکینز 


ترجمه‌ی حمید محوی 


«دموکراسی ناو» 


Democracy Now! 


جان يركينز مأمور باسابقه و قابل احترام شرکت‌های بانکی. در کتاب «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی» روایت 
م ىكند كه چگونه از جايكاه حرفه‌ای‌اش با حقوق خیلی خوب. در تبانى با ايالات متحدة آمریکاء با وام دادن به 
كشورهاى فقير جهان: ميلياردها دلار از آنها ربوده است. طرح هاى سازندة ظاهراً معتبرء در واقع طرح هایی بودند كه 
با نقشة قبلى بايد به شكست مىانجاميدند و كشورهايى كه دیگر قادر به باز پرداخت وام (clo‏ خود نبودند به طعمة 
حاضر و آماده ای برای سياست هاى اقتدار گرايانة امپریالیسم آمریکا تبديل می‌شدند. 

۰ سال پیش از اين يركينز کتایی تحت عنوان «وجدان آگاه جنایتکار اقتصادی» را نوشت. پرکینز در این مورد 
می‌نویسد. «در آغاز کتاب را به دو تن از رؤساى جمهوری که مشتریان من بودند تقدیم کرده بودم. جيم رولدوس 
رئيس جمهور اکوادور و عمر توریخوس, از مشتریانی بودند که شخصاً برایشان احترام زیادی قائل بودم. هر دو در 
سوانح هوایی جانشان را از دست دادند. مرگ انها البته اتفاقی نبود. انها به قتل رسیدند. زیرا از اتحاد بين رهبران 
شرکتهای چند ملّیتی. دولت و بانکهایی که هدفشان امپراتوری جهانی بود جلوگیری می‌کردند. ما قاتلین امور مالی 
نتوانستیم رولدوس و توریخوس را متقاعد كنيمء به اين ترتيب قاتلین از نوع دیگری» یعنی شغال های سازمان سيا 
که هميشه در ساية ما حرکت می کردند. وارد صحنه شدند.» 

جان پرکینز می نویسد: «من را متقاعد کردند که اين کتاب را ننویسم. طی ۲۰ سال گذشته من چهار بار شروع 
به نوشتن کردم و هر بار حوادئی که در سطح جهانی روی می‌داد. برای من به انگيزة جدیدی برای نوشتن ol‏ تبدیل 
می‌شد: اشغال پاناما توسط ایالات متحده در سال ۰۱۹۸٩‏ جنگ خليج. سومالی. و ظهور بن لادن. با این وجود 
تهدیدات و رشوه هايى که به من پیشنهاد م ىكردند هميشه مرا از ادامه کار باز می‌داشت.» 
پرکینز سرانجام کتاب «اعترافات جنایتکار اقتصادی» را منتشر کرد و الان در استودیو حضور دارد. 
أكتاب او در سال ۲۰۰۴ در سانفرانسيسكو منتشر شد.] 


۴ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


امی گودمن: ما با جان پرکینز هستیم. به «Democracy Now»‏ خوش آمدید. 

جان پرکینز: مرسی. امی. از اين که با شما هستم خیلی خوشوفتم. 

امی گودمن: و ما هم خوشوقتيم كه شما دعوت ما را پذیرفتید. بسیار خوب. اگر ممکن است اين اصطلاح 
«جنایتکار اقتصادی» U]‏ «قاتل اقتصادی»] را به طوری که نوشته exl‏ برایمان توضیح دهید. 

جان پرکینز: به طور uS‏ ما آموزش دیده بودیم و کار ما عبارت بود از ساخت و ساز امپراتوری آمريكا. به اين 
ترتیب كه می بایستی موقعیت هایی را برای جذب حداکثر منابع و منافع به طرف اين كشورء شرکت های چند 
ملیتی» دولت. و در اين زمینه نیز خیلی کارآمد بودیم. ما بزرگترین امپراتوری تاريخ جهان را ایجاد کردیم. و اين کار 
را طی پنجاه سال بعد از جنگ دوم جهانی انجام دادیم البته با امکانات نظامی ناجيزء در واقع. مگر در موارد نادر مثل 
جنگ در عراق» ولی نظامیان تنها در آخرین مرحله و به عنوان آخرین راه حل مداخله می‌کنند. اين امپراتوری» خلاف 
تمام امپراتوری های دیگر در تاريخ جهان. پیش از همه به وسيلة ساخت و پاخت اقتصادی, تقلب. بزهکار ساختن 
افراد و شيوة خاص زندگی ماء و با جنایتکاران اقتصادی به وجود آمده است. من یکی از آنها هستم. 

امى گودمن: و چگونه به اینجا رسیدید؟ برای کی کار می‌کردید؟ 

جان پرکینز: من وقتی هنوز در مدرسة بازرگانی دانشجو بودم» در اواخر سالهای ۶۰ توسط آژانس امنیت ملی 
(ناسا) استخدام شدم. یعنی بزرگترین و در عين حال ناشناخته ترين آژانس های جاسوسی کشور. آخر از همه. برای 
شرکت های خصوصی کار کردم. اولین قاتل اقتصادی کرمیت روزولت بود أنوة تدی رئيس جمهور ایالات متحدة 
آمریکا] كه در سالهای ۵۰ دولت ايران را كه به شکل دموکراتیک انتخاب شده بود» سرنگون کرد. یعنی دولت مصدق 
که مجلة تایمز او را «مرد سال» نامید. او اين کار را با موفقیت و بی آنکه خونی ربخته شود انجام داد. البته کمی 
خون ریزی شد ولی بی آنکه نظامیان مداخله کنند. تنها با خرج كردن چند میلیون دلار شاه ایران را جایگزین 
مصدق کرد. در اين مرحله و با جنين نمونه و آزمونی. پی بردیم که نظرية قاتل حرفه ای در عرصة اقتصادی نظرية 
بسیار مناسبی است. و با بكار بستن چنین ترفندی از بابت مقابلة نظامی با روسیه نيز نگرانی نداشتیم. مشکلی که در 
رابطه با روزولت مأمور وجود داشت. اين بود که برای سازمان سيا کار می کرد. یعنی اين که کارمند دولت بود. اگر لو 
می رفت. ما با مشکل بزرگی مواجه می شدیم. مسئلة خیلی دست و پا گیری می شد. در نتيجه استخدام جنایتکاران 
اقتصادی به سازمان هایی نظیر سيا (سی ای آ) و نسا (ان اس آ) واگذار شده بود که تروریست های اقتصادی مثل من 
را استخدام می کردند كه متعاقباً برای شرکت های خصوصی. شرکت های مشاور و شرکت های سازنده بكار گرفته 
می‌شدند. به اين ترتیب اگر لو می‌رفتیم هیچ رابطه‌ای با دولت نداشت. 

امی كود من: بسیار خوب. شما برای جه شرکتی کار می‌کردید؟ 

جان يركينز: شركتى كه من برای آن كار می کردم «شاس.تى.من»' در بوستن» ماساجوست بود. ما تقريباً دو 
هزار كارمند داشتیم» و من سريرست امور اقتصادی بودم و ينجاه كارمند تحت فرمان من كار می كردند. ولى وظيفة 
اصلى من بستن قرارداد بود. من به كشورها پول قرض می دادم» قرض هاى كلانى كه آنها نمی‌توانستند پس بدهند. 
یکی از شرايط وامء به عنوان مثال يك ميليارد دلار برای كشورى نظير اندونزى يا اکوادورء اين بود كه كشور وام 
كيرنده می بايستى ٩۰‏ درصد وام را به شركت هاى سازندة آمريكايى برای ايجاد زیر بناها بازگردانند» شركت هايى 


1. Chas. T. Main 
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نظير هالی بورتن ‏ بچتل. ‏ اینها البته شرکت های عظیمی هستند. به اين ترتیب اين شرکت ها شبكة های برق يا 
بندر و يا جاده می‌ساختند که تنها در خدمت تعدادی از ثروتمند ترين خانواده های کشور وام گیرنده قرار می گرفت. 
در نتيجه مردم فقير اين کشورها با وام های باورنکردنی مواجه می شدند که به هیچ وجه نمی‌توانستند پس می‌دادند. 
امروزف کشوری مثل اکوادور ۵۰ درصد بودجة ملی اش را فقط برای پرداخت سهم وام اختصاص می‌دهد. و قادر به 
چنین کاری نیست. به اين ترتیب در اختیار ما قرار می‌گیرند. در اين صورت وقتی ما به نفت احتیاج داریم» می‌روبم 
سراغ اکوادور و به آنها می‌گوییم» خب شما نمی توانید وام هایتان را بپردازیده يس جنگل های آموزون را که انباشته 
ات as os‏ افیا کر کت هاي ها M8‏ ون اه ها طلس ان Jes aS‏ اهر اها اه موس جد 
های آمازونی در حال انجام آن هستیم. اکوادور را مجبور کردیم که به ازای قرض هايش جنگل های آمازون را در 
اختیار ما بگذارد. به اين ترتیب» مشاهده می کنیم که بخش مهمی از وام های پرداخت شده دوباره به چرخ اقتصادی 
ایالات متحدة آمریکا باز می گردد و کشوری که با فقدان توانایی برای بازپرداخت وام هایش با بهره های کلان واجه 
می شود كاملاً در اختیار و در خدمت ما قرار گرفته و از اين يس تفاوتی با برده نخواهد داشت. جرخ امپراتوری به 
این شکل می‌گردد. امپراتوری بزرگی است و موفقیت های زیادی كسب کرده است. 

امی گودمن: پیش از اين گفتید كه مدت ها نوشتن اين کتاب را به دلیل رشوه و دلایل دیگر به تأخير انداخته 
بودید. منظورتان دقيقا چیست؟ جه کسی سعی می‌کرده شما را خریداری کند و آيا شما این رشوه های را قبول 


می کردید؟ 
جان پرکینز : البته. در سالهای ٩۰‏ من نیم میلیون دلار گرفتم که اين کتاب را ننویسم. 
امی گودمن : از جه کسی؟ 
جان پرگینز: از یک شرکت سازندة بزرگ. 
امی گودمن: کدام؟ 


جان پرکینز : نام این شرکت «استورن-وبستر» است. از نظر قانونی» رشوه محسوب نمی‌شود. من به عنوان 
مشاور پول گرفته بودم. کاملا قانونی بود. ولی در حقیقت من کاری برای انجام نداشتم. در واقع» همان طور که در 
کتابم نوشته «el‏ در واقعیت ^l‏ من با ایالات متحده سرو کار نداشتم. Pi‏ پول را قبول کردم به عنوان مشاور بوده. در 
حالى كه آنها می دانستند كه من در حال نوشتن جنين كتابى هستم» كه در آن دوران عنوان ديكرى داشت» 
«وجدان آگاه جنايتكار اقتصادى». بايد كفت كه اين داستان واقعاً شگفت‌انگیزی است» و تقريباً شبيه جيمز باند است. 

امى گودمن : در هر صورت. كتاب جنين احساسى را در خوانشكر بر م ىانكيزد. 

جان يركينز: ab‏ و واقعاً هم همین طور بود می‌دانید. وقتى «ان. اس. آ» من را استخدام کرد من را تمام روز با 
دستگاه دروغ ياب آزمايش كردند. تمام نقاط ضعف مرا برآورد كردند و فوراً مرا اغوا كردند. آنها از قوی ترين مواد 
مخدر در فرهنگ ما استفاده کردند. تا مرا تحت اختيارشان بكيرند. يعنى سکس قدرت و پول. من از يك خانوادة 


Halliburton .Y‏ شرکت چند ملیتی» مر کز آن در هوستون (تگزاس) واقع شده ولی بر اساس اعلامیه ای مرکز را به دوبی منتقل کرده 
است. كروة راه و ساختمان و استخراج نفت در سال ۱۹۱۹ در دالاس توسط ارل هاليبرتون بتياتكذارى شدة و مدير عامل آن در سال 
۵ تا ۲۰۰۰ ديك چنی بوده است. 

Bechtel Y‏ . شرکت راه و ساختمان که درسال ۱۸۹۸ بنیانگذاری شد. در سال ۲۰۰۶ بيش از ۴۰۰۰۰ کارمند دارد. مرکز آن در 
سانف انسیسکو قراردارد. 


4. Stoner-Webster 


۶ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


قدیمی از نوول آنگلتر می‌آیم که پیرو مذهب کلوینیسم و قوياً تحت تأثير ارزش های اخلاقی بوده است. می‌دانید 
فکر می كنم که من به طریق اولی آدم خوبی هستم و فکر می‌کنم که داستان من نشان می دهد که چگونه این 
سیستم و این موارد مخدر قوی مثل سکس, يول و قدرت می‌تواند افراد را بفریبد. كما اينكه من واقعاً جذب اين 
فرببندگی ها شده بودم. و اگر من خودم در تجربة عملی زندگی به حرفة جنایتکار اقتصادی نپرداخته بودم. شاید به 
سختی می توانستم به وجود چنین مسائلی باور داشته باشم. و به همین علت نیز من اين کتاب را نوشتم. چرا که 
فکر می‌کنم کشور ما بیش از هميشه به درک چنین واقعیاتی نیازمند است. اگر مردم اين کشور واقعاً به سرشت 
واقعى سیاست خارجی پی می‌بردند. اگر مفهوم واقعی تمام اين کمک هایی به کشورهای خارجی اهداء م ىكنند 
برایشان روشن می شد. و اگر پی می بردند كه شرکت های چند ملیتی چگونه عمل می‌کنند. و مالیات هایی که 
می‌پردازند به کجا می‌رود. مطمتن هستم که خواهان تغییر اين وضع خواهند شد. 

امی كود من: در کتابتان از چگونگی طرح مخفیانه ای می نویسید که بر اساس آن می بایستی میلیاردها دلار 
نفت عربستان سعودی به طرف ایالات متحدة آمریکا بازگردانده شود. یعنی موضوعی که روابط بين عربستان سعودی 
و دستگاههای اداری آمریکا را تقویت کرد. 

جان پرکینز: b‏ دوران حيرت آوری بود. احتمالاً در آن دوران شما خیلی جوان بودید و به ياد نمی‌آوربد. ولی 
من به خوبی به خاطر دارم که در آغاز سالهای ۷۰ چگونه اوپپ (سازمان کشورهای صادر Banus‏ نفت) برای اعمال 
قدرت استخراج نفت را تقلیل داد. در نتيجه ما صف های طویلی در ایستگاه های پمپ بنزین داشتیم و کشور 
باردیگری در وحشت بحرانی نظیر سال ۱۹۲۲ به سر می برد. و جنين واقعه ای غير قابل قبول بود. به اين ترتیب 
دپارتمان خزانه من و چند تن دیگر از تروریست های اقتصادی را استخدام کرد و ما به عربستان سعودی رفتیم. 

امى كود من: آيا شما را واقعاً به اسم «جنایتکار مزدور اقتصادی» می‌نامند؟ 

جان پرکینز: بله. به همین شكل است كه ما ناميده می شويم. ولى از ديكاه رسمىء من مدير امور اقتصادى 
بودم. ولى ما به همين شكل يعنى « جنايتكار مزدور اقتصادى» ناميده مى شديم. مزاح آميز بود. منظور اين بود كه 
بكوييم اگر ما چنین موضوعی را بگوییم» هيج كس حرف ما را باور نخواهد كرد. متوجه موضوع هستيد؟ در آغاز 
سالهاى ۷۰ ما به عربستان سعودى رفتيم. مى دانستيم كه عربستان سعودی كليد استقلال انرزتيك ماو امكان 
كنترل موقعيت را در دست دارد. و با کاخ سلطنتى سعودى در مورد قرارداد به توافق رسيديم. سعودی ها موافققت 
كردند كه بخش قابل توجهی از دلرهاى نفتى در ايالات متحدة آمريكا سرمايه كذارى شود و قرار براين بودكه 
ديارتمان خزانه دارى نيز از منافع اين سرمايه گذاری ها را برای به كار كرفتن شركت هاى آمریکایی» جهت ايجاد 
شهرهای جديد در عربستان سعودی. و زيربناهاى جديد منحصر سازد. و اين كارى بود كه ما انجام داديم. و کاخ 
سلطنتى سعودى نيز تضمين می کرد که قيمت نفت را در حد قابل قبول برای ما متوقف سازد. و آنها نيز در طی 
تمام اين مدت به وعده خودشان عمل كردند. در عوض, ما نيز تضمين كرديم تا زمانی كه انها به قراردادها عمل 
کنند. از حكومت آنها يشتيبانى کنیم. و اين یکی از دلايلى بود كه ما با عراق وارد جنگ شديم. در عراق» ما سعى 
كرديم همین سياست را در رابطه با صدام حسين به كار ببريم» ولی صدام قوانين بازى را نپذیرفت و وقتی سنك 
جنايتكاران اقتصادى به سنك خورد. در مرحلة بعدى شغال هاى سازمان سيا را فراخواندند. يعنى افرادى كه بايد 
سعى می کردند كودتا يا انقلابی را عليه او به راه بياندازند. و اگر اين مرحله نيز به نتيجه نم ىرسيد بايد او را 
م ىكشتند و در هر صورت بايد سعى می‌کردند او را بكشند. در مورد عراق» آنها نتوانستند به صدام حسين دست پیدا 
كنند. محافظين او خیلی مؤثر بودند. از شبيه سازی استفاده می كردند ge‏ شغال ها نتوانستند به صدام دسترسى 
بيدا كنند. به این ترتيب اكر جناتيكاران اقتصادى و شغال ها در طرح هايشان به نتيجه نمی‌رسیدند. سومين خط 


مصاحبه امی گودمن با جان پرکینز / ۲۵۷ 


عملیاتی وارد کارزار می‌شد. یعنی فرستادن پسرها و دخترهای جوان برای کشتن وکشته شدن. اين همان کاری است 
که در حال حاضر در عراق دارد صورت می گیرد. 

امى گودمن: آيا می‌توانید برای ما تضیح دهيد که توریخوس چگونه ALAS‏ شد؟ 

جان پرکینز: عمر توربخوس, رئيس جمپور ياناماء در مورد تنگة LLL‏ با جیمی کارتر قرارداد بسته بود. می دانید 
که اين قرارداد تنها با یک al;‏ بیشتر در کنگره تأیید o‏ بود. موضوع بسیار پر جنجالی بود. سپس. توریخوس با 
ژاپنی ها برای ایجاد کانال جدیدی وارد مذاکره شد. زاينى ها می‌خواستند (JU‏ جدیدی در پاناما بسازند. توریخوس 
در اين باره با آنها حرف زده بود. ولی شرکت بشتل که مدير كل آن زرژ شولتز و مشاورش کاسپار وینبرگر از اين 
بابت خشنود نبودند. وقتی کارتر را دست به سر کردند (خیلی جالب است بدانیم که چگونه او را دست به سر کردند). 
وقتی او درانتخابات باخت و ریگان به قدرت رسید. شولتز به مقام منشی دولت و وینبرگر به مقام منشی دفاع | Cis‏ 
پیدا کردند و از توریخوس نیز خیلی عصبانی بودند. آنها تلاش کردند که با او دوباره مذاکره کنند و توریخوس را از 
کار با ژاپنی ها منصرف سازند. ولی او با تحقیر پیشنهاد انها را رد کرد. مرد با اصولی بود. ضعف های خاص خودش را 
هم داشت ولی مرد قانونمداری و جذبه های خاصی داشت. بعد از اين جریان بود که در سانحة هوایی جان باخت. 
یک ضبط صوت که به یک بمب متصل شده بود در هواپیما جاسازی کرده بودند. من آنجا بودم و بااو کار کردهام. 
می‌دانستم که ما جنایتکاران مور مالی در رابطه یا او شکنست خورده ایم و یعد از ما شقال ها خواهند آمد. يع E‏ 
صوت جاسازی شده هواپیمای او را منفجر کرد. برای من هیچ جای تردیدی ندارد که کار سازمان سيا بوده. چندین 
محقق آمریکای لاتين نیز به همین نتيجه رسیده‌اند. البته. در کشور ما هیچ كس از اين موضوع چیزی نشنید. 

امی گودمن: از جه زمانی نظرتان برگشت؟ 

جان پرکینز: احساس گناه هميشه با من بود. از همان آغاز ولی اغوا شده بودم. قدرت. سکس پول من را خیلی 
تحت تأثير قرار داده بود. و البته. کارهایی که انجام می‌دادم موجب خوشوقتی من بود. من مدير امور مالی بودم. 
کاری را انجام می‌دادم که افرادى نظیر رابرت مک نامارا" دوست ذاشت: و خیلی هاى دیگر. 


5. Robert McNamara 
مطمئناً نويسنده ويكى يديا با جان پرکینز نسبتی نداشته آنبت: با‎ eol توضيحات زير توسط مترجم از ویکی‌پدیای فرانسه ترجمه شده‎ - 
: اين وجود اطلاعات بسیار جالبی را در اختیار ما می كذارد‎ 


۶ ژوتن ۱۹۱۶ در سانفراسیسکو به دنیا آمد و در ۶ ژوتیه ۲۰۰۹ در واشینگتن درگذشت. او مرد مدیریت بازرگانی» مرد سیاسی. منشی 
وزرات دفاع آمریکا در سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۸ درعهد ریاست جمهوری کندی و جانسون» و در طول جنگ ویتنام» سپس در سال ۱۹۶۸ تا 
١‏ ریاست بانک جهانی را به عهده داشت. مک نامارا فارغ التحصیل دانشگاه برکلی در رشتة اقتصاد. ریاضیات و فلسفه است. او در رشتة 
مدیریت ادامه تحصیل می‌دهد و از سال ۱۹۳۷ در مدرسة بازرگانی هاروارد فنونی را در مدیربت می آموزد كه به عنوان الگوی رفتاری 
اعتبار زیادی كسب کرد. 

روبرت مك نامارا شخصيت بسيار جالبى ست. از سال ۱۹۶۲« دكترين مک نامارا»» « دكترين پاسخ تدریجی» در تقابل اتمى بلوک شرق 
و غرب. جايكزين «دولس» می شود. روبرت مک نامارا استراتژ نظامى بارزى است. سكرتر دفاع آمريكاء رياست بانک جهانى از مشاغل 
دائمى او بوده است. 

پس از ارتقاء سريع در سلسله مراتب نظامى. مک نامارا تحت فرمان ژنرال لومى در جنگ زاين شركت داشت و در سال ۱۹۴۵ مبتكر 
پرتاب بمب های آتش زا روی ژاپن است ) ۰ کشته در يك شب در توكيو و ۶۷ شهر که بخش مهمی از آنها به ويرانه تبديل شد» 
در سال ۱۹۴۶ با درجة سرهنگی و كسب مدال افتخار از ارتش بیرون آمد. و در همان سال شغل جدیدی را در فورد موتور کمپانی آغاز 
کرد. در نوامبر ۱۹۶۰ مک نامارا به عنوان یکی از مهمترین تکنوکرات های مديريت در آمریکا به شهرت می رسد و در سن ۴۴ سالگی اگر 
جه عضو خانواده نیست. دررآس فورد موتور کمپانی قرار می‌گیرد. ولی ينج هفته بعد جان اف کندی او را فرامی خوانی و مدیریت دفاع > 


۸ / اعترافات یک جنایتکار اقتصادی 


امى گودمن: رابطه شما با بانک جهانی چگونه بود؟ 

جان پرکینز: من دررابطة خیلی نزدیک با بانک جهانی کار می‌کردم. بانک جهانی بخش مهمی از پولهایی را 
واریز می‌کرد که جنایتکاران اقتصادی بكار می بردندف به همین نسبت صندوق بين المللی پول. 

ولی بعد از ۱۱ سپتامبر» نظرم برگشت. می‌دانستم که بايد اين داستان را تعریف كنم چون که ۱۱ سپتامبر نتيجة 
مستقیم کار اين جنایتکاران حرفه‌ای است. و تنها راه برای بازیافتن امنیت در اين شکور و زندگی با وجدان آسوده 
اين است كه اين ساز و کارها را برای تغییرات مثبت در جهان بكار ببریم. من واقعاً معتقد هستم که می‌توانیم به 
چنین طرحی جامه عمل بيوشانيم. من معتقد هستم که بانک جهانی و دیگر مؤسسات می‌توانند تحول یابند و در 
خدمت همان اهدافی قرار گیرند كه مدعی ان هستند. يعنى باز سازی مناطق ویران شدة جهان. کمک واقعی به 
بينوايان. ۲۴۰۰۰ نفر هر روز از گرسنگی تلف می‌شوند. ما می‌توانیم به چنین موقعیتی خاتمه ببخشیم. 


ج ایالات متحده آمریکا به او واگذار می کند. روی هوش و ذکاوت نظامی او حساب می‌کنند. در نتيجه او در شال ۱۹۶۲ برای حل بحران 
موشکها دررابطه با كوبا در كنار رئيس جمهور است. 

او با باز سازی نیزوهای غير آتمی نیروی ارتش ایالات متحده. با دفاع ضد موشکی بالیستیک که بسیار كران تمام می شود مخالفت می‌کند 
و استراتژی تخریب متقابل را به عنوان عامل بازدارنده در مقابله با اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی به کار می بندد. اين همان شیوه ای 
که از سال ۱۹۶۲ به نام خود او ثبت شد. «دکترین مک «LG‏ يا «دکترین پاسخ تدریحی» که به استراتژی اتمی آمریکا تبدیل گردید. 
اين استراتژی نوع سلاح هایی که برای پاسخ گویی استفاده خواهند شد مشروط می سازد و به همین گونه اهدافی که توسط سلاح های 
دشمن مورد خمله قرار گرفته اند - در اين استراتفی استفاده از سلاح های اتمى تدريجى است. در استراتؤى قديمى ایالات متحده 
دكترين «دال» که به دكترين «تلافى كسترده» عروف است» در صورت Alas‏ شوروى عليه ايالات متحده يا متفقین» آمریکا با تمام قوا 
ياسخ مى كفت. يعنى تنها تسخير برلن غربى موجب حملة اتمى به شوروى مى شد. به اين ترتيب سلاح اتمى داراى دو عملكرد بود : يكى 
بازدارندگی كه هدفش جلوكيرى از حملة شوروى به منافع بلوک غرب بود و ديكرى تخريبء در صورتى که با اين وجود شوروى حمله 
م ىكرد. شيوه ای که مک نامارا ييشنهاد كرد. موجب شد كه برای خاتمه دادن به جنگ. امكان مذاكره همجنان وجود داشته باشد و از 
آيوكاليبس جلوكيرى شود. 

از آثار او می‌توانیم به «پیشگیری از جنگ اتمى» و «ترازدى و درسهاى ويتنام» نام ببريم. در طول جنك ويتنام نقش او بسيار حائز اهميت 
بود. او به اين نتيجه رسيده بود كه پیروز در جنگ ويتنام ناممكن است. و مىخواست آمريكا را از جنك ويتنام بيرون بكشد. ولى رئيس 
جمهور جانسون خواهان حضور نظامى و تداوم جنك بود. مک نامارا از يست خود بر كنار مى شود و رياست بانک جهانى به او واگذار مى 
شود. در مقام رياست بانک جهانی» بر اين عقيده است که مشكل كشورهاى در حال توسعه می‌تواند حل شود و بر اين باور است که راه 
حل اساسى را بايد به شكل جدى در تحليل و بررسى عميق مسائل جستجو كرد. مک نامارا دريافت كه بانک جهانى به تنهايى نمی‌تواند 
مسائل جهان را حل كند. 

یکی از ديدكاه هاى مهم بر اين اساس بود كه بين امنيت نظامى و كسترش اقتصادى رابطه ای مستقيم وجود دارد. و جنگ نتيجة افزايش 
درامد بين كشورهاى صنعتى و فاصلهاى است كه در اين زمينه با كشورهاى در حال توسعه ايجاد مىشود. 

در مورد او تعريف می‌کنند كه وقتى با رئيس جمهور كندى به ياريس آمده بود. توسط نخست وزير ميشل دبره در متینیون به شام دعوت 
شده بود. فردای ان شب خانم دبره متوجه مى شود كه كارد و چنگالی كه مک نامارا از آن استفاده كرده بوده در جايش نيست و نايديد 
شده و از او دربارة اين موضوع يرسيده بود. مک نامارا كارد و جنكال را يس می‌دهد و م ىكويد که عادت دارد كه وقتى در جايى به شام 
دعوت می‌شود. كارد و چنگالش را به يادكار نگه مىدارد و آنها را به بجه هايش هديه مىدهد! 


فهرست منابع مؤلف 


پیشگفتار مؤلف 

.١‏ افزون بر برآورد «برنامه‌ی غذای جهانی». «انجمن ملی برای جلوگیری از گرسنگی» برآورد می‌کند که «۲۴ هزار 
کودک زیر ينج سال روزانه در اثر گرسنگی يا امراض قابل پیشگیری ناشی از گرسنگی» می‌میرند. تارنمای 
Starvation. NET‏ برآورد می کند كه «اگر دو علت عمده‌ی بعدی مرگ و مير فقر؛ يس از گرسنگیء یعنی 
بیماری‌های ناشی از آلودگی آب و ایدزء را به برآورد فوق اضافه کنیم. رقم روزان‌ی اين گونه مرگ و ميرها به ۵۰ 


هزار خواهد رسید. 
U.S. Department of Agriculture findings, reported by the Food Research and Action Center (FRAC),‏ .2 
http://www.frac.org (accessed December 27, 2003).‏ 
United Nations. Human Deuelopment Report. (Nwe York: United Nations, 1999).‏ .3 


3 به نقل از جان روبينزء نویسنده‌ی كتاب «رزيم غذايى براى آمریکایی نوين و انقلاب غذا»: در 4۹۹۸ «برنامه‌ی 
عمران سازمان ملل» UNDP‏ برآورد كرد كه تهيه col‏ سالم و بهداشت برای els‏ ساكنان زمين ٩‏ ميليارد دلار ديكر ) 
افزون بر هزینه‌های فعلی)» و پوشش خدمات بهداشتى توليدمثل برای تمام زنان سراسر جهان. حدوداً ۱۲ ميليارد 
دلار دیگر هزینه در بر دارد. همچنین با صرف ۱۳میلیارد دلار دیگر نه تنها غذای کافی بلکه مراقبت‌های بهداشتی 
اساسی برای تمام افراد. و با ۶ میلیارد دلار دیگر می‌توان آموزش و پرورش پایه را برای تمام جمعیت جهان تأمین 
کرد... سرجمع ۴۰ میلیارد دلار می‌شود.» 
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(New Haven and London: Yale University Press, 2003); and Theodore Friend, Indonesian Destinies 
(Cambridge MA and London: The Belknap Press of Harvard University, 2003). 


فصل :۶ نقش من به‌عنوان یک مفتش عقاید 
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فصل :۱۰ رئيس جمهور پاناما: یک قهرمان 
See David McCullough, The Path Between the Seas: The Creation of the Panama Conal 1870-1914‏ .1 
(New York: Simon and Schuster, 1999); William Friar, Portrait of the Panama Canal: From‏ 
Construction to the Twenty-First Century (New York: Graphic Arts Publishing Company, 1999);‏ 
Graham Century, Conuersations with the General (New York: Pocket Books, 1984).‏ 
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.)1997 
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Graham Greene, Conuersations with the General (New York: Pocket Books, 1984); Manuel Noriega‏ .6 
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with Peter Eisner, The Memoirs of Manuel Noriega, America's Prisoner (New York: Random House, 
1997). 


فصل :۱۳ كفت وگو با ژنرال 
William Shawcroos: The Shah's Last Ride: The Fate of on Ally (New York: Simon and Schuster,‏ .1 
Stephen Kinzer, All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror‏ ;)1988 
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involvement: "Zapata Petroleum Corp.," Fortune, April 1958, p 248.‏ 


فصل :۱۴ ورود به دورانی نو ولی بدشگون در تاريخ اقتصاد 
"Robert S. McNamara: 8th Secretary of Defense,"‏ .1 
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فصل :۱۵ پول‌شویی عربستان سعودی 
For more on the events leading up to the 1973 oil embargo and the impact of the embargo, see:‏ .1 
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CO: Westview Press, 2004), p 167.‏ 
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فصل :۱۷ مذاکرات «آبراه پاناما» و گراهام كرين 
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Applied to Forecasting, Part Il-The Demand for Electricity," The Institute of Electrical and Electronics‏ 
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فصل :۱۸ شاهنشاه ایران 
William Shawcross, The Shah's Last Ride: The Fate of an Ally (New York: Simon and Schuster,‏ .1 
For more about the Shah's rise to power, see H. D. S. Greenway, "The Iran Conspiracy," New‏ .)1988 
York Reuiew of Books, September 23, 2003; Stephen Kinzer, All the Shah's Men: An American Coup‏ 
and the Roots of Middle East Terror (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2003).‏ 
For more about Yamin, the Flowering Desert project, and Iran, see John Perkins, Shapeshifting‏ .2 
(Rochester, VT: Destiny Books, 1997).‏ 


فصل :۲۰ سقوط شاه 
For more about the Shah's rise to power, see H.D.S. Greenway, "The Iran Conspiracy," New York‏ .1 
Reuiew of Books, September 23, 2003; Stephen Kinzer, All the Shah's Men: An American Coup and‏ 
the Roots of Middle East Terror (Hoboken, NJ: Jhon Wiley & Sons, Inc., 2003).‏ 
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فصل :۲۱ کلمبیا: تاج دروازه‌ی آمریکای لاتین 
Gerard Colby and Charlotte Dennet, The Will Be Done, The Conquest of the Amazon: Nelson‏ .1 
Rockefeller and Euangelism in the Age of Oil (New York: Harper Collins, 1995), p 381.‏ 


فصل :۲۴ «رئیس جمهور اکوادور با شرکت‌های بزرگ نفتی می‌ستیزد» 

۱. برای اطلاعات تفصیلی درباره «مؤسسه زبان‌شناسی سامر» (SIL)‏ تاریخجه‌ی آن» فعالیت‌هایش و ارتباطاتش با 
شرکت‌های نفتی و خانواده راکفلر به منابع زیر رجوع شود: 

«همه‌ی مردان شاه. کودتای امریکایی YA‏ مرداد و ریشه‌های ترور در خاورمیانه» نوشته‌ی استیفن کینزر (ترجمه‌ی 
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شهریار خواجیان. نشر اختران) 
John D. Martz, Politics and Petroleum in Ecuador (New Brunswick and Oxford: Transaction Books,‏ .2 
p 272.‏ ,)1987 
JosÀ Carvajal Candall, "Objetivosy Pol ticas de CEPE" (Quitom Ecuador: Primer Seminario, 1979) p‏ .3 
.88 


فصل :۲۶ «مرگ رئيس جمهور اکوادور» 
John D. Martz, Politics and Petroleum in Ecuador (New Brunswick and Oxford: Transaction Books,‏ .1 
p 272.‏ ,)1987 
Gerard Colby and Charlotte Dennet: 756 Will Be Done, The Conquest of the Amazon: Nelson‏ .2 
Rockefeller and Euangelism in the Age of Oil (New York, HarperCollins, 1995), p 813.‏ 
John D. Martz, Politics and Petroleum in Ecuador (New Brunswick and Oxford: Transaction Books,‏ .3 
p 303.‏ ,)1987 
John D. Martz, Politics and Petroleum in Ecuador (New Brunswick and Oxford: Transaction Books,‏ .4 
pp 381, 400.‏ ,)1987 


فصل :۲۷ «ياناما ‏ هلاکت رئيس جمهورى دیگر» 
Graham Greene, Getting to Know the General (New York: Pocket Books, 1984), p 11.‏ .1 


سیاستگذاری اقتصادی»؛ از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ مدیرعامل گروه شرکت‌های بکتل؛ و از ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹ وزير خارجه 
ریگان - بوش يدر بود. 

کاسپار واینبرگر هم طی سال‌های ۱۹۷۳ تا ۰۱۹۷۵ رئيس «دفتر مدیریت و بودجه» و وزير بهداشت. آموزش, و رفام 
دولت نیکسون — فورد؛ از سال ۵ نا AIA.‏ معاون مدیرعامل 9 مشاور حقوقی گروه ر یکتا gf‏ از ۰ L5‏ ۱۹۸۷ 
وزير دفاع دولت ریگان - بوش يدر بود. 

۳ در محاکمات مربوط به افتضاح «واترگیت» ( استراق سمع «جمپوری‌خواهان» از ستاد انتخاباتی «دموکرات‌ها» در 
زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون - م) در سال ۰۱۹۷۳ جان دين اولين کسی بود که نقشه‌های آمریکابرای 
قتل توریخوس را افشا کرد؛ در سال ۱۹۷۵۰ 

در جریان بررسی‌های یک کمیته‌ی تحقیقاتی سنای آمریکا به ریاست سناتور فرانک جرج دربارمى سازمان «سیا» 
هم افراد دیگری درباره‌ی نقشه‌های سازمان مزبور برای قتل عُمر توريخوس و مانوئل نوريكا شهادت دادند و هم 
مستندات بیشتری در این‌باره به کمیته تحقیقاتی سنا ارائه شد. به عنوان متال مراجعه شود به : 


Manuel Noriega with Peter Eisner, The Memoirs of Manuel Noriega, America's 
Prisoner (New York: Random House, 1997), P. 107. 


فصل YA:‏ «شرکت انرژی من. شرکت ]539 و جرج بوش » 
.١‏ جهت اطلاعات بیشتر درباره‌ی شرکت ۰۱۳5 شرکت فرعی آن (Archbald Power Corp.)‏ که صددرصد سهام آن 


به IPS‏ تعلق داشت. و نیز مدير عامل سابق i‏ (جان يركينز). مراجعه كنيد به منابع زير: 

Jack M. Daly and Thomas .ل‎ Duffy, "Burning Coal's Waste at Archbald." Ciuil Engineering, July 1988; 
Vince Coveleskie, "Co-Generation Plant Attributes Cited." The Scranton Times, October 17, 1987; 
Robert Curran, "Archbald Facility Dedicated." Scranton Tribune, October 17, 1987; "Archibald Plant 
Will Turn Coal Waste into Power," Citizen's Voice, Wilkes-Barre, PA, June 6, 1988; "Liabilities to 
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Assets; Culm to Light, Food," editorial, Citizen's Voice, Wilkes - Barre, PA, June 7, 1988. 

2. Joe Conason, "The George W. Bush Success Story," Harpers Magazine, February 2000; Craig 
Unger, "Saving the Saudis." Vanity Fair, October 2003, p 165. 

3. Craig Unger, "Saving the Saudis," Vanity Fair, October 2003, p 178. 

4. See George Lardner Jr. and Lois Romano, "The Turning Point After Coming Up Dry," Washington 
Post, July 30, 1999; Joe Conason, "The George W. Bush Success Story," Harpers Magazine, February 
2000; and Sam Parry, "The Bush Family Oiligarchy-Part Two: The Third Generation," 
http://www.newnetizen.com/presidential/bushoiligarchy.htm (accessed April 19, 2002). 


۵ سال‌ها بعد. وقتی آشکار شد که مؤسسه حسابداری بسیار آبرومند آرتور اندرسن برای کلاهبرداری به میزان 
میلیاردها دلار از مصرف‌کنندگان انرژی» کارکنان شرکت انرون» و مردم آمریکا با مدیران اجرایی شرکت انرون تبانی 


کرده است. اين نظریه اهمیت مضاعف كسب کرد و به نظر می‌رسید در مورد آن» تحقیق و تفحص عمومی صورت 
خواهد گرفت. اما جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ که در آن هنكام در شرف وقوع بود اين تحقیق و تفحص را از دستور 
کار خارج کرد. طی دوران جنگ. بحرین در راهبرد رئيس جمهور جرج دبلیو بوش نقشی محوری ایفا کرد. 


فصل :۲۹ «ماجرای رشوه‌گیری من» 
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فصل :۳۰ «ابالات متحده به خاک پاناما تجاوز می کند» 
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Manuel Noriega with Peter Eisner, The Memoirs of Manuel Noriega, America's Prisoner (New York:‏ .5 
Random House, 1997), p 114.‏ 
See www.famoustexans.com/georgebush.htm, p 2.‏ .6 
Manuel Noriege with Peter Eisner, The Memoirs of Manuel Noriega, America's Prisoner (New York:‏ .7 
Random House, 1997), p 56-57.‏ 
David Harris, Shooting the Moon: The True Story of an American Manhunt Unlike Any Other, Euer‏ .8 
(Boston: Little, Brown and Company, 2001), p 6.‏ 
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فصل :۳۱ «شکست جنایتکاران اقتصادی در عراق» 
Morris Barrett, "The Web's Wild World," TIME, April 26, 1999, p 62.‏ .1 
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فصل :۳۲ «بازدهم سپتامبر و تبعات آن برای شخص من» 
For more about the Huaoranis, see Joe Kane, Sauages (New York: Alfred A. Knopf, 1995).‏ .1 


فصل Y Y:‏ «نجات ونزوئلا به دست صدام» 
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فصل :۳۴ «نگاهی دوباره به اکوادور» 
Chris Jochnick, "Perilous Prosperity," New Internationalist, June 2001,‏ .1 


http://www.newint.org/issue335/perilous.htm. 
2. United Nations. Human Deuelopment Report (New York: United Nations, 1999). 


: جهت اطلاعات بیشتر درباره‌ی گروگانگیری» مراجعه كنيد به منابع زیر‎ Y 
see Alan Zibel, "Natives Seek Redress for Pollution," Oakland Tribune, December 10, 2002; Hoy 
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site:http://www.pachamama.org. 


فصل :۳۵ «دریدن ظاهر پر زرق و برق» 
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www.worldbank.org/data/databytopic/GNIPC.pdf‏ 
Elizabeth Becker and Richard A. Oppel, "A Nation at War: Reconstruction. U.S. Gives Bechtel a‏ .2 


Major Contract in Rebuilding Iraq," New York Times, April 18, 2003, 
http://www.nytimes.com/2003/04/18/international/worldspecial/18REBU. html. 
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«سخن آخر» 
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